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جلد اول - چاپ چهارم 
حق چاپ محفوظ 
از امعارات : 


EQBAL 


شر کت نسبی اقبال وشر کاء 
لهران - ۱۳۵۲ 


توضیحی برچاپ چهارم 


به تصدبق همه فرهنگ دوستان واهل کتاب و مطالعه دوره 
تاربخ روایط سباسی ايران وانگلیس درقرن ۱٩‏ ائری تطقی است 
که مورد اسفاده همگان است و در روشن کردن افکار عمومی 
نست باوضاع و احوال ایران و باره‌ای کشورهای دیگر در قرن 
نوزدهم اثری شکرف داشتهاست . 

ولی درابنجا ذکراین مطلب لازم است که این کتاب‌حوادث 
قرن نوزدهم را بازگو میکند و بنابراین مسائل قرن یسم دارای 
وضمی جدا وفصلی جداگانه است و بخصوص در حال حاض رکه 
ایران دارای سیاستی مستقل وملی است. دبگرچتان‌اموری مصداق 
ندارد ولی چون بر هرمحتق و پژوهنده‌ای لازم اس ت که از گذشته 
اوضاع وأحوال کشوری که در آن زندگی میکندآ گاهی کافی‌داشته 
باشد , این کاب که تایحال مه مرتبه بچاپ رده اصت و مورد 
درعواست خوانند گان‌بسیارانت عا بدون هیچگونه تجدیدنظری 


۔ رای مرتبه چهارم چاپ گردیده است . 


چاپ از د 


سخنی چند در تالی ف کتاب 


ازسال یکهزاد ویم عجری شمی پاین خیال اکتادم که تار رواط سیاس‌دولت 
انکلس را با اپران بنویسم . چه حدتها پود يكنب ترسند کآن اکلسی آشنا شده بودم و 
آنها دا مطالمه میکردم و مطالب آها دا دریاب ایران یادداخت میتعودم ۰ امن یا دداخت‌ها 
چندین جزده را تشکیل داده یود و طالب آنها برای یك کتاب جامع کافی پوده 

آن دشته کتبی که مطالمه میکردم عبارت بودند از کتب عورخبن وسیاحان انگلسی» 
رجال سیاسی » ماسیسنسان طامی ۰ مأمودین سای که بایران آسده مدتها در اپران 
مأموریت دافتتد ؛ مورخپن انگلس ی که شرح احوال رجال سیاسی‌راکه درمالل شرق‌واره 
یردلد نوهتهاند, مأمورین سياسي د علامي که درهندوستان ۰ اقنانسنان » ترکستان وسایر 
تراحی آسیا د افریفا أحوریت داشتنه , خلامه نوپسندکان معردف انگل ی که دد مدت 
سیسد و آندی سال در اپران و الط رآف مالك آن سرد کار داشتند و ازخودئوشتجانی‌بافی 
گذاشته‌اند , مدتها منفول مطالمه آنها یردم رازآ نها یادداشت بر میداشتم و آندیاددافت 
مہکردم آنها ادر کتابچتهای مخصومی که هر کدام یك موضوم جداگاله اخماس‌داشت 
بتر یب حروف اف و پا میئرشتم ۰ تا ددموقم نوشتن کتاب تادیخ میاسی که در رداشتم. 
پواتها مر اجمه‌کنم . اله درآن اوتات در روزنامدهای یومیه. عنتگی د ماهیانه تیزمتالاتی 
که باین سرتوم مربوط پود اتمار یدام . ددروزنامه ستاده ایران بسدیری مرحوم 
همین سیا » طوفان بمذیری هروم فر خی ٩‏ فی سدیری آقای علی دشتی » 
پیکان بسیری دوثوق همایون پد مرعوم هژپر » مجطه آینده پمدیری آفای 
د کت ر غار ء حجله تشم پدیری آتای احمد فراهرژی... مرنرع تماماین متالات 
داجم + لمت دعلت انگلیی دراپران و آسیا و اقریتا بود , دد ردزنامه شلق سرخ 
ستالات نسل نوشن ء ازسیاست دولت انکلس دد ایرات؛ مسروضدرستان بحث کردم - در 
روز تا مەکان که پدرمر حومهژین منتشر مبکرديكرفته متالات مفصل تحت نو ان قر با تیبای 
هند» اتحاردادم . تاید هدا آن عهالات به سی‌شاده ريد و طلب تمام لحد ولی روژنامه 
ہرای یغه سبل شد . 

«قر بانهای عنده که دد روزتامه پیکان نوشته میشد مطالب زپاد داشت » عوضوم 
آیا درطرد سیاست درلت انگلس پردکه برای تاز عتیوستان سا اتملل را در این راه 


سب 


که نویسند کان خارجی مخصوصا خود نگل ما نوشته‌اتد و دخالتهای دولت انگلس در 
مدت يکد وپجاء سال درشاط نامبرده ازردی اسناد دمدارك تهیه شده است که | گرمیال 
و قرست باخدآنها هم دريك جله جدا گانهبطبع خواهد رسید دشاید از ه۰ صفحه تجاوز 
کند. ازخداوند مشال توفیق میخواهم این خدمت دا بانجام دسانم. 

دراین مدت دوستان د آشنایان بخصرص‌دا تشجویان , حمّی‌مقا مات‌دو لئی با بنجا تپ‌مراجمه 
نموده‌اند و ازاسناد ومدارك تادیخی دور, بکسدونجاء سال گذشته که طرف احتیاجشان 
بوده ولازم داشثنه ][بچه را که خوانده ويا یادداشت تموده بودم‌همدرابی ما یمه حراختارشان 
حیگذاشم و مورت کتبی که حطالب مورد احتیاج در آتها توشته شده بود ببراجمهکنه کان 
میدادم ؛ مخصوساً عهدنامه د قراردادهای فی‌اموش شد؛ ادایل‌قرن توزدعم که تدرتاً بدست 
بآهد پآ نهایدادم . پخاطر دارم زدائیکه شاهزاده تجفقلى عير زا حام‌اللو لامعزی 
برای تهیه مطالب تاریخی کتاب نفیی خود داجم پایر ان پاینجانب حراجعه نمود بدون 
مطایقه آنچه که تهیه تموده بودم و طرف احتیاح ایثان برد همه دا دراخثیادشان گذاردم 
د این دا يك‌نوع خدمتی میدانتم که آنجه تهیه نموده‌ام برایکات دراختیاد تقاخاکنه گان 
بگذادم و میگذاعتم . اتاك وبڪ من است که آ تچد در مدت یسال یه نودام وتام 
آنها مر بوط بادیخ یلی بکترن وتم اخیر ایر ان‌است جابم رسانیده دردمتری‌عموطنان 
خود یگذادم ؛ دراین هسل حیج قصد و تی ندادم جزاینکه ملت ایران بداند دراین‌دت 
یکمد وپنجاء سال جه پر آ نها گذشته است . 

در اینجا بايد از دوستان و رهاۍ خود سمیسانه تشکر کن که کتارخانه آنها همیخه 
در اشئیاد من بوده وهر کتایی که مورد احتباج بود با ميل و گشاد-ددئی برای حرمدتی 
که لازم بود در اختپادمن هیگذاشتنه , العق ابنها معارف پرودان حقیفی ایران‌هتند. 

درخایه لازم بلکه داجب میدانم که ازدوست گرامی ددفیق شنیق خودآقای حن 
گوهر؟گین اذسیم تلب تشکر نمام . این جوان فال و دطن پرست د جدی وپا کداسن 
حر مدت ۱۵ سال دد فراعم آفردن مدارك و اسناد لازم رای این تاریخ با من همکادی 
سمیمانه موده ویا طرزشیوای خودکه منحسر بنرد امت عبارات این کنای‌را صحی تموده 
شمتاً زحمت سرپرستی د طبع آترا لطا پبهدء گر فته جلد اول دا ب وجه احمن بایان 
رسانیده‌اند . 

ابنك تمنا که از عموطنان خوددادم اینکه ا گر بازم ععایبی در این کناب بنفلر تان 
رسید عبض عین کنند و تواتصآغرا خود دشم نمایند, اکر خسلائی رفته چشم پوشیده و آنرا 
بطرذ نیکی اصلاح قرمایند د منتی برمن نیند . 

تیپر ان ۱5 ]باتماه ۱۳۳۸ 
مهرد مود 


قربانی کرده بودند» علادء براین مُسدهاشتم جلد تتاب‌تاریخی نیس داکه ر‌نویسند؛ 
جدا گا ند داشت بطود یاددتی در روزنامه پیکان جطبم دسانم , موضوم آنهاداستان سه تفر 
ازیسرآن مینهلی فیرذا » فرمانفرماي فاری بود که ہی آذمر گك فتحعلی شاه دار 
آنهافرماتقوما ادهای‌سلطتت کرد وقفوت‌اه ملوب شد. غود د برادرش حستعلی میرزا 
مر دو گر فتاد شدند و این سه پر بر پر‌ستی عمال سپاسې دو كت انگلیس بلندن برده شدند 
که در متا بل مهد شام ازآنها حبایت کنند د وانمود کنند که وارت تاج و تخت کشور 
ایران ستند . 

یکی از کتابها سترناعه میر زا حین‌ خان آجودانباتی بود که از جانب محمد 
شاء مآمودشد و بلندن‌رقے که ازرشار هبال سياسي دولت انگلیی در ایران شکایت کند, اذ 
جبلا شکایات پک م این بود که چرا به شاماد گان ایران پناءداده وآئها را وارت‌تاج 
وتخت آیران میدانتد . این کناب با عقدمه‌ای که من بان نوشته بودم عدروذنامه پیکاندر 
همان ایام چاپ شد. کتاب ددم مغر تامای بود که یکی ار آن‌خامزاد گان نوشته بود وحاوی 
الي تاریخی همان ایام بود . سوم دوجلد کتاب بود که فر یز و ممردف (۱) تحت‌عنوان 
«شاهر اد گان ایر ان در لندن» ونت برد , نیت این‌بودکه آنها نیزدردوذنامه پیگات 
چاپ شود و لی عمرروزنامه مز‌بور رفا نگرد و تعلیل شد , این کتابها هم بطبع ثرسید. 

نوشتن این‌متالات تار بضی «سیاسی درروذنامدعا دمجلات تاسال ۱۳۰۷ شيمي‌ادامه 
داشت ۰ پس از آن دیگرچیزی درجراید ننوشتم د مشتول تهبه مطالب ر اسناد برای ملیف 
تاريخ وداج میامی شده و ہی از الیم ]نها معتول توشنن این تاریخ شدم ۔ جلد اول 
آن در م مقحه درسال ۱۳۱۷ شسی بایان دسید. جلددوم آن دره4۰ سقحه درتال 
۶ و جلسوم که متجاوز ازیکپز از سنحه بود در سال ۱۳۱۹ تمام شد , مطالب‌این 
سه چلد, درحدود سفظر ار منحه تابلوای رژی و التای امتیاد انسار توتون و ننبا کو 
که دردست عمال انگلیس بود باتمام رسید ؛ جلد چهارم تا مداهده سال ۱۹۵۷ وجلد پنجم 
اترات یاعد به ددایر ان و ارویا و «قایم ایران در جنگه بینالملی رل . تاریخ 
مادر ایشا تم میشود که دآرای چپار هر از سفحه خطی اعت ولی ورچاپ ازروي‌قیاس 
جلدادل قریب به سل زار ود بمت ستحد تخمین مشود با این ترتپب؟ نچ هکه تا حال 
نوشته شده از قيار هر جلدی ۲۰۰ صنحه بالغ بر هشت لد یانداز؛ جلد اول که در 
دسترس گذاشته شد خواهد بود ‏ 

پادداشثهای زیادی راجم ید تواحی و مالك تس کیان نعین د ایالات خراسان , 
میستان. بلوجیتان. خی فارس . خوز شان کرمانقاعان و کسریستان از کتب دیادی 


(۱) پصفحه د۱۳۷» اسل تاریخ عراجعه شود , 


f 


که نویسندگان خارجی حخصوما خود انکلیها نوفنه‌اند و دخالتهای حولت اتلس در 
مدت یکسد دجاه سال دراط امیرده اذردی اسناد دمدارك تهیه شدء اس ت که | گر مجال 
و فرصت باهدآتها هم دريك جلد جدا گا ته بطمع‌خراهد رسبد وشاید از 2۰۰ صفحه تاور 
کند. ازخداوند متعال توفیق میخواهم این خدعت دا باتجام رسانم. 

دراین‌مدت دوستان و آشنایات بخصوصد! نشجویان. حتی‌ممامات‌دو تی با پنسا ني می اجعه 
تموده‌اند و ازاسناد ومدارك تادیفی دورد بکصدو شجاه سال گذشته که طلرف احتباحشان 
برده ولازم داشتند آ تچه را که خواند, ویا بادداشت تموده بودم‌همه‌دابی‌منایته دراختیارشان 
میگذاشتم و سورتکتبی که مطالب مورد احثیاج در آنها توشته شده بود بعر اجه کندگان 
میدادم « مخسوماً عهدتاده و قراردادهای قر‌اموش شد اوایل‌قرن نوزدهم که تدوماً بست 
میا عد بآ تھا میدادم . بضالی دادم زمانیکه خاهزاده تجنقلیمیر زا حام‌اللو لاععزی 
برای تهیه طالب تادیخی کتاب یی خود داجم پایر ان باینحانب مراجعه نمود بدون 
منایته آنچه که تمیه نموده بردم و طرف احلیاج ایشان بود همه دا دراختبارشان گذاددم 
و این دا يك‌نو خدمتی میدانتم کهآنچه تهیه نموده‌ام برایکان دراختيار تقاضا کندگان 
بکدارم و میگذاشم . اينك نوبت من اس ت که آنچه در مدت سی‌سال تیه نموده‌ام وتسام 
آنها مر یو بتادیغ سیاسی یکترن دنیم اخیر ایران‌است جابم دسانیده دردسفری‌صوطان 
خود پگذارم , دراین عمل سبج قصد و تیتی تدارم حزاینکه ملت ایران پداند دداین‌مدت 
یکسد ویجاه سال چه بر آنها گذشته است - 

در اینجا باید از دوستان و رقای خود سرسانه تعکر کن مک کثا.خانه آنها هيغه 
در اختیاد عن بوده وهر کتابی که بورد احتیاج بود با ل د گشاده‌ردی رای حرمدئی 
که لازم بود در اختیادمن میگذاشتند ۰ الحق اینها عمادف پرددان حقیقی ایرآن‌ستند. 

درحاتیه لازم پلکه واجب میدانم که ازدوست گرامی ددفیق شنیق خردآقای حسن 
وه ر آگین ازسیم قلب تشر نمايم. این جوان فاضل و وطن پرست و چدی وبا كدان 
هر مدت ۱۵سال دفر اهم آوردت مدارك و استاد لازم برای این تاریخ با حن همکادی 
صمیمانه نمرده ويا طرزشیوای خودکه مثحصر بنرد است عبارات این کتاب‌را صحیح نموده 
ضتاً ذحمت سر پرستی د طیم آترا لطناً پبهد, گرفته جلد اول دا بوجه احسن بایان 
رسانیدها ند . 

اینكك تمتاگیکه از حموطتان خوددادم اینکه اگربادهم ممایبی در این کتاب‌پنفار شان 
رسید مش عین کنند و تواقس‌آنر! خود دفع‌نبایند. اگرخطاتی رفته چشم پوشیده وآترا 
بطرژ یکی اسلاح فی‌مایند و حنتی برمن نهقد . 

تیران ۱۵ 7بانماه ۱۳۲۸ 
مهمود محمود 


فهر ست مطال ب کتاب 


ققدم ه4 _ رواط انگسنان با ابرات تل از 


فون نوزدهم میلادها . ازمنسه با تا سنسد ۲۵ 
فصل اول - ايران در دایر: سباست پینالمللی. دا ۶ <« A‏ 
فصل دوم - اوشاع سیاسی اروا در ابتدای 

فرن نوزدهم عیلادی ھ ©4 + 44 
فصل سوم - ردابط ناپلشرن e‏ ۵۶ € هم 


فصل چہارم ماحد تیلست داثرات‌آن در آمیا داردپا. > ۸۱ ¢« ۱۱۳ 
فصل پنجم بات لرد مینئو قرمافرمای مندوستان 


راجم بایران و اتانتان ۰ ۱۱۴ r‏ ۲۴۳ 
فصل شهم . ممافرت میرذا ابوالصیغان فیرازی 

پلئین ومر اجت اوبا سر گوداوذلی ۰ ۱۲۴ ¢ ۱4۰ 
فصل هفتم ے انوپا بمد ازساهده تیلسیت . ¢ ۱۳۱ ۱۵۰ 
فصل هفتم - وقایم ایرات تا انستاد ساسا گنتان ¢ ۵۱ ۰ ۱۸۰ 


فصل نهیم - مراجعت سر گردآددلی بلندن وسثارت 
میرزا ابوالسینخان شیرادی پدر بار 


اچراطور روس. ۰ ۱۸۱ e‏ ۲۱۳ 
قصل دهم اوناع اردپا در سالهای ۱۸۱۲- 

A ۰ ot 7 ۱۵-۴‏ 
فصل باز دهم مابات انگلتان با اران بعد اڈ 

ماهتا ۱۸۱۴ ( ۱۲۲۸ حور ی)۰ ۰ 1۲۰ « ۲۳۷ 
فصل دواز دهم مشتصری از اوناع انا ستان - ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۵۲ 
فمل سز دعم عاسبات دوت انگلس با آپران در 

سالهای ۱۸۱۵ تأ ۱۸۲۶ میلادی . »۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۹ 


فصل چ پار دهم طل‌جنگه دوس با ابران ددسال ۱۲۴۱ 
حجری و اتلاد مماحده ثر کما نها در 
سال ۱۲۴۳ حجری. r‏ ۲۶۵ ¢« ۲۷۲ 


فصل پان ز دهم معاهد؟ تر کبایچای و النای مواد 
۳و ۲ مامت توامیر ۱۸۱۴ 
قصل فا لز دهم داقه مئل گر بیایندف مزی‌مختار روس. 
فصل «قدهم - باقی ایام سللتت قسلي‌شاء . 
فصل‌هیجدهیپ سیاست انگلیی درایر انیدر ادایل 
سلطنت محمد شاه 
قصل توزدهم ۔ مغالت دولت‌انگلس باایر ان دسر 
موشوح هرات 
فصل بيستي - مراجمت محیه شاه از هرات و اقدامات 
جولے انکلیس در اقا نستان 


۳۰۱ ازسته ۲۲۵ تاسنسد‎ 
۲۱۵ ۰ Fey 4 
۳۲۲۲ £ ۳۱۳۲ e 
FALE ۲۲ ¢ 


۲۲۹ ۲۵ 


و۳۹ &« ۳۹۵ 


معند‌مه 
روابط انگاستان با ایر ان قبل از قرن 
نوزوهم میلادی 


روابط تادیشی‌بین ایرآن‌وانگلستان از دیرزمانی شرو ع‌شده که ابتدا ی آن‌از 
نیمه دوم قرن‌سیزدهم میلادی مطا بق‌اواخر قرن‌هفتم هجری است. در آن ایام ایران 
در جحت لوای امراء مغول بوده و ارغون شاه نواده شالاکوخان در آن حکومت 
میکرد و ادوادداول نیز پادشاه اتگلستان بود که عالم مسیحیت ازجنگرای دوست 
ناله خود با ممالك اسلامی برای آذادی اورشليم خسته و فرسوده شده ایك مایل 
بود با سلاطین منول از دردوستی درآید شاید پتواند با دست آنها ژوال دول اسلامی 
را قراهم آورد (*) 

در عد شاه ظطپماسب هفوک ( سال ٩۷۰‏ هچری مطابق ۱۵۶۲ مالادی ) 


)1( The ۱۲۱0116 East tp weatern Politics in the Ith , 
15th aud ۱۶ th Centuries. By Y- Minorsky. P 437 
ادرارد دوم پادشاء اتکلستان‌در ناعدایکه به الجایتو میتوید اورا دعوت میکند که‎ 
ماسمی و کوشش خود را اعمال‌کند تا اینکه پیر وان مثقور پینمپر انلام دیده کن‌شوند.‎ 
To ده‎ ploy all hie efforta to uproot the abominahle 
sect of Mohamrt. 


آنتوفی‌جنکینسون (۱) قرستاده ملگهالیز ابت حامل مکتوب ملکه فوقال ذ کر بشاه 
طهماسب صفوی بوده , اول . شپریار صفوی باو اجاژء حور داد بعد همین که از 
عقاید مذهبی او آ گاه گردید او را از حضور خویش داند وحکم کرد کسی دنال 
او پرود و حرجا که ار قدم میگذاردجاهای قدم او را مصن تماید تا تعام آجرعا 
را عو ضکنند (). 

دد ابندای قرن پانزدهم هجری مطایق اوایل قرن هفدحم ملادی ایران در 
تحت سریرستی شاه عا سکبیر در تمام عالم میحی دارای شبرت فوق‌العاده و 
مقام بسیارعا لی گردید . داستان شجاعت و مردانگی و بذل و بختش بی‌اندازه شاه 
عبای در آن اوقات شب؛ آفاق بود بطوریکه از دریارهای دول آن مېد ادویا هريك 


(U Antony Jenkingon. 

(۲) چترال سایکس در کتاب خرد موسوم بتاریخ ايران درجلد دوم مئحه ۱۶۸ 
این داقه دا از قول جتکت ون چتبن می‌نگارد : 

د بمن اجازء دادنه بحنور اهلیحضرت شاحفاه اران تترق حاصل کنم » من با 
تظیم و تکریم تام یشور شاه دسیدم و مکتوب غلبا حشرت ملکه دا تقدیم لمودم « شاه 
نامه دا ازمن کرت و سوّال شود ا کدام مملکت فر نگثان هش و هراین مملکت چه کار 
دارم سن در جواب کنث شهریارا ؛ بنده از اهل شهر لندت پابتخت انکلستان می‌باشم که 
ععروف جهان است و از جانب طا حشرت ملکه انکلتان برسالت نرتاده کدهام 
مآمورم داخل ق رارداد دوستی و اتساد شده برای تحار انگلتان اجازه تسارت در این 
دا باين سلكت آورده بغروش برسانند و متام این ملک را بخارح حل کتد و این 
تجارت برای جاه و حلال ووکت هردو پاهشاه‌لازم واین‌عسل برای شاع وجول هردو 

. مملکت تافع میباشد‎ ٠ 

یدبعتانه در این موقم موشوع منهب و سوال ازآن پیش آمد و شاه آذ مذحب حن 
سوال نصود همینک اراد شودم من صیحی میبأش فریاد شاه پلاد شده گت ای خدا ناس 
حیجرت نمخوامم با کافرآن دوستی وسرو کار داشته باشم دامر کرد عن ازحضود اوخادج 
ڈوم وخیلی خوشحال شدم که در این موقع اهر کرد ببرون بروم پس تظیم نموده خادج 
شح و يك هر از هر باریان پا يك غر پال شن دنبال من روان شد و جاهای یبای مرا 
هر کجا ققدم مگذاشنم قدری شن در آنجا غریال میکرد و ما دم دروازه قصر مرا 


دتیال مود ۰۰ 


با خواهش و تمنی خواهان دوستی و اتساد با شاهتشاء ایران بودئد . 

شپرت این‌ایام سلاطین ایران دراین بو دکه توانته بودنددرمتا پل مشوتهای 
عتمانی عقاوم تکنند و آنا را از تعقیب فنوحات خودخان در اروپا از دارتد چه 
پس ازتصرف استانبول تر کہا با عجاه و شناب تمام سعی مینمودند ارویای مر کزی 
را تحت انتلای خود در آودند . هر گاء قغار قون ايرآن تبود بدون تردید قشون 
علمانی» وین پایتخت اتریش وایالات ایتالی دا تصرف تموده پود (*) 

در این حنگام اس تکه دو تفر از تجبای انگلتان با عده از انگلیمپا در 
حدوده ۷ تفر پس از اخذ تعلیمات لازمه‌از پاپاعظم در واتیکان از راه آسیای‌صفیر 
پدر باز شام عبا کر آمدند . اینپا دو برادر بودند يلام سرآنشوان شرلی(۲) و 
سردابرت‌شرلی(۲) که هردو برادر درخدمت غاء عاس بمتاءات عالی نایل شدند . 
خود سر آنتوان شرلی از طرف پادشاه ايران مأمودیت پدا نمود که بددبارهای 
دول ادوپا برسالت برود ( شرح این داستان در کتابی جدا گانه ات که در عبد 
ناصرالدین شاه قاجار بتارسی ترجه گردید و در سال ۱۳۳۵ هجری بیمت عالی 
هرحوم سردار امد بطم رسد ) . 

دران ایام است که بواسطه حمایت های جدی تاه عای یبای ملل ادوپا 
بایران باز شده ازعرملتی یکمده برای تجارت یا کاره‌ای صنعتی وغیره بایران 

دراین تادیخ فرمان‌های زیادی برای !مایت و آسایش و آزادی ملل ادوپا 

وسیحی ازطرف پادشاد صادر شده و در آتپا تصریح شده است که تماع ملل مسیحی 

(۱) دد این تاریخ یکی از ناسیون اروپا گوبد : 


د قط ایرانها حایین ما و مر که‌حایل شدند . اگر ایرانبها نبودند تر که ا ما را 
مسر و نابود کرده ودند » ( تاریخ ادیات ايران جلد چمادم مفحه ۱۱ و ٩۳‏ تالف 
پرولشودبرون ) . 

(2) Sir Antoin 56۲67۰ 
(3) Sir Robert Sherley. 


دراین هنگام اس ت که شاه عباس کر بر ای اخراج پرتقالیها از خلیج قاری 
و جزایرآن با انگلیی‌ها متحد میود () دپس‌از اخراجآنبا نتنها به اتگلیس‌ها 
بلکه یه تمام ملل اروا اجازه مدهد که در خلیج فارس تجار تکنند . 

در سال ۱۳۰۷ هجری عطابق ۱۶۲۸ ملادی نماینده مخصوص انگلتان 
موسوم به سرداد مور گوتون (۲) مامور دربار شاهنتاهی ای ران مشود و پس اد 
ورود بایران در اشرف مازندران بحضور شاه مرد » تاه از او پذیراتئی شایانی 
نموده 3 وعده مده دکه مجدداً او را در فزوین ملاقات نماید . 

پس از آنکه بقزوین میرسند سردادمور کوتون مریض بمتری شده و پس از 
جدروزیوفات ميکند نال بقل ازآن ایز شاه عاس در گنشت. 9( 

با مر گك شاه عاس ش وکت و عظمت و اقتدار سلسله صضویه‌یز بیایا دسید و 
آن یکمد سالی هم که حکمرانی اخلاف سلاطین‌صفوی پس‌از مر گه شاه‌عباس دام 
کرد حکم مریض محتضری را داشت که جان کندن آن یکصد سال‌طول بکشد. 

این سلمله در اواخر عمر خود چنان شیف و ناتوان شده بودکه یك عده 
وحتیان غارتگر اففانی بر آن چیره شده بباقی مانده حیات سیاسی آن خاتهه 
دادند (۴) 

(۱) مواد وثرایط این قرارداد در جلد دهم کتاچای (اتجی سرن «حعقطم)ش) 
درج شوه است - ( کتایضانه مجلسی) ۰ 

(2) Sir Dadmore cotton. 

(۳) این دامثان در کتاب یادداشتهای روزانه (۵008۲1 06۲1) که نش 
مخصوص متیر فوئ | لماده برد بتفصیل مده است «چاپ ىن ۰۱۹۳۵ 

(۴) مورغین ایرانی باید دد اینسوشوع تحنین کنند که آیا حمله افناتها بایران 
بدون محرك عارجی بوده؛ دداین تاریخ دریارفاصلطانهین مکرشید بادوت‌فرانه 


و لوگی۱۴ روابط تجادتی واسی ایجاد کند دمحمل رتا بيك حم برای همین متصرد 
بر پار (وگی۱۴ مأمور شد » درمر حال در این باب تستیق ببشتری لازم است . 


ولی عمر این پیش آعد ملال انگیز چندان طول نکشید , یکی از فرزندان 
دشید ایران قد مردی علم نموده آن ماجراجویان نمك نشناس دا تیه و سر کوعی 
کامل نمود در این رک و دار و اتقاش همایگان طماع و ب-داندیش تز از 
هرج و مرج ایران استتاده تموده از شحال و عرب ست تعدی و يشما دا بطرف 
سرزمین ایران «راژ کرد:-ه ولی این تیزچندان دوام نکرد وحر یك بنوبت خود 
شرب سمت قر ند رشد ایران را جشده سر و دست شکسته ب-داخله مملکتعان 
رانده شدند . 

ایران مجدد در حت لوای ناددک قدرت و عظمت و حلال دوره شاه عباس 
کبیر دا يست آورد, هرات قندهار , کایل و بلخ تا ساحل رود سند بتصرف دولت 
ایران در آمد وضسمه قلمرو شاهنشاه ایران گر دید وطرف ساحل غرس سند مرحد 
مملکت ايران شد 

درسال ۱۱۷۶ حجری مطایق ۱۷۶۳ میلادی در آن حنگام که کریمخان ز ند 
تاج شپریاری دا ذیب فرق خویش قراد داده یود انگلیسها از این شپریار با بذل و 
بخشش اجازه گرفتند در بوشهر تجارتخاته دای نموده در اطراف وسواحل خلیج 
فارس عتا ع خویش دا بفروش برساند و اتمه ایران دا خریدار ی کنند . 

این است سواد فرمان کریم‌خان ژند که بانگلیس‌ها اجازه تجارت در ایران 
دادء انت : 

د مراحم و الطاف بی پایان خداء‌ند یی زوال فتح و فیروزی رانصیب بنده 
درگاه خود کریم خان زند فر موده واو را یگانه حکمران ممالك ایران قرارداده 
و پوسله شمغیر اوامنت و آسایش را درتمام اطراف ونواحی این مملکت برقراد 
نموده است . از نجایکه لطف خداه ندی شامل حال است که دوباره چلال و قدرت 

وعتامت گنشته گنشته ایران در آن سرزمین ایجاد شود وتجادت ومعاملات درتحت اجرای 
عدالت TA‏ دواج , مدا کد الحال تتلر ياینکه جاب ویلیام 7نددیوپرایس (') 


(1) William Audrew Price. 


۶ 


نماینده ملت انگلس به خلج فارس وادد شده و دارای اخثار ات‌مخصوص مباشد 
که در بوشپر ایجاد کارخانه نماید و هستر بن جامین جرویی () را در آنجا 
مقیم کرده او نیز بموجب دستور نماینده فوق الذ کر هسترنوماس دودن‌فرد (") 
و استفن هرعیت() دانزد اینجا نب فرستادهتاازمن‌فرمانی‌تقاضا تمایند کهاجاژه بدهم 
بموحب سابقهقدیمی کهدر تجارت این مملکت داشتند مجدداً در آن تجارت نمایند . 
اينك بیل واراده خود و نظربه حن دوستی که تبت بملت‌اتگلس دارم بنماینده 
فوقالذ کر که از طرف پادشاه و کمبانی خود رسالت دارد این مقررات را که غر 
قابل تفر و با ایمان کامل بایسد محترم شناخته شود بموجب قرمان مخصوس 
اعطا مینمايم . 

کمیائی انگلیس مینواند هر مقداز زمن که بر ای تجادت خانه خود لازم 
دارد در بوشهر یا در عرمحلی که مخواهد در سواحل خلج فارس کارخانه بازد 
اختیار کند و هرچنه توپ بخواهند در آن کارخانه سوار کنند مجاز خواهند بود . 
در یاب حقوق گمر کی هیچ نوع حقوق گمر کی بمتاع انگلیس ها یابآن مناعی 
که ازایران خارح میکنند تعلق تخواهد گر فت ته دریوشهر ونه دسایر باددخلیج 
فاری مشروط براینکه هیچ وقت اءوال یا متا ع سایرین را چه واردات باشد و چه 
صادرات جرع متاع‌خود قلمداد تکنند. 

تجار انگلیمی هجار می‌باشند متاع‌خود را چه در بوشپر وجه در نایر نقاط 
مملکت پفروش برساتند وهیچ نوع مالیاتی از نها ددیافت نخواهد شد هگر اینکه 
شیوخ ویا حکام بنادد فقط حق‌دارند سه درصد ازآنبا حقوق گە ر کی برای‌ستاعی 
که صادر‌کنند دریافت دارند, 

حیچ يك ازمللاروپائی حق‌ندارد اع پشمی حزانگلسها پنادر خلج‌فارس 
وارد تمایه و هر گاه کسی چن عملی‌را اتجام دهد بدون علاحظه متاع او ضط 

(1) Benjamin Jervis. (2) Thomas ۰ 
(3) Stephen Hermit. 


دیوان اعلی خواد گردید - 

هرگاه یکی ازتجار ایرانی بکمای انگلیس حقاً مدیون شد شیخ محل یا 
حاکم اورا مجبور خواحد نمود قرض خوددا تأدیه کند. درصورتیکه حاکم یاشیخ 
تثواندوصول نماید کمیانی اتگلیس خود مجاز خواهدیود طریقبکه سلاح میداند 
طلب خودرا ازمدیون وصول کند. 

درتمام نقاط ایران کمپانی انگلیس میتواند مناع خوددا ہہ رک سکه سلاح 
میداند بفروش دساند ودر هیچ نقطه حاکم یاشیخ حق‌ندارد ازمتاع وارده پا صادده 
آنها جل وگیری تماید. 

وقتبکه ی كکعنی انگلیسی واردیکی اژبنادر خلیج فاری مشود هیچ كاز 
تجارمجاز تند محرمانه با آنپا معاملا کنند مگر با اطلاع ورضایت نماینده مقیم 
کمانی انگلیس. 

هر گاه یکی از کشتی‌های انگلیسی در سواحل خلیح فارس بخاك نشند یا 
شکته گردد حاکم محل ویاشیخ آنجاحق ندارد از اموال آن برای خود سپمی 
قائل شود بلکه بسلجات آن کشتی کمك خواهند نمود و آنچه که در قوء دارند 
مات میکنند شاید بتوان آن کشتی رانجات دادا گر نتوان همهرا خلاس نمود 
اقلاقستی اذا ن کشتی یامتاع آنرا که ممکن بود نجات خواهند داد. 

کمانی انگلس و آن اشخاسیکه درحمایت آنبا حستند درهر نقطه از تعاطط 
ابران دریجا آوردن مراسم عدهبی خود آزاد هستند و ۳ حق ندارد مته‌رضش 
آتپا شود . 

حر گاء سریاز یا ملاح ویا غلامان انگلیبا در هر قمتی از ایران فرا.ی 
شوند با نبا باه ناید داده شود ويا اپنکه آنیار! هر از تگویق کنند باکه سا بست 
بانیت خوب آنبارا بانگلسی ها قل مکنند. البته این قبیل اشخاس‌دا بر ای دنه 
اول دثانی‌تنبه نحواهند نمود. 

درهرمحل ی کا نگلی‌ها دار ای‌تجارت‌خانه ئو ندمتر جمین وسایر بو کرهای 


۸ 


آنپا از ادای هر مالباتی معاف خواهند بود, همچنین این اشخاص در تحت‌اوامر 
آنا بوده ومطیم حاکم آنا خواهند بود و کی دخالت نخواهد کرد . 

درهرحا که انگلسی‌ها مق پاشاه درآ نجا یلكسحل دراختیار آنبا خواهد 
بود که‌امو ات خودشان رادز آن محل دف نکنند وهر گاه محتاج بدمحلی باش دکه 
در آنجا برای خودتان باغی احدا ثکنند | گر آن زمین متعلق به‌پادشاه باشد مجاناً 
واگذار میشود | گرمال غر باشديك قیمت عادلانه ددمقایل آن خواهندپرداخت: 
خانه‌ای که سابقاً کمپاتی انگلس درشیراز دازابوده ایك من آن دابا آب و باغچه 
که ضیمه آن بوده بانگلی‌ها عسترد میدادم . (خانمه) » 

مطالب ذیل بل کریمخان ذند دردیل قرم ان علاوه گردیده است: 

«نظ با نچه که را قاً معمو لبه ده انگل ہا «جازمباشد اجناس یکهلازمدارند 
وبابانگلمتان و هنبوستان مباشه ازتجار ایرانی خر یدادی‌نمایند مغروط براینکه 
این خرید وفروش بین انگلسپا و ایرانیان برضایث طرفین و بقیمت عادلانه انجام 
گرد انگلمپا مجازنستند ماد جوه مالالتجارهخودشان‌دا که درایران بفروش 
عیرساتند بخارج حم لکنند زیرا که این عمل انگل با مملکت ایران دا از حیث 
شروت و مکنت فتبر خراهد نمود و در جه بطور کلی تجادت ايران صدمه 
خواهد دید . 

درهر نقطه که انگلها برای تجادت اقامت هینمابند به‌هچوجه نبایداسپاب 
زحمت واذیت مسلمانان دا فراعم آوزند «هرقدر جنس یاعال التجاده وارد ایران 
عینمایند حق‌تقدم رادر خرید به‌تجاد معروف داشخاص معتبر خواهند داد. 

انگلِ با مجاز تستند مأمن یا پناه باتیاع یاغی پادشاه بدهند و حق ندارند 
آنا رااز مملکت ایران بخارج ببر ند وباید در کس که باشد همینکه به نما پنا 
برد او دا گرقته فوری لیم عمال پادشاه ایران بکند البته برای تتصیرات اول 
ودوم مجازاتپای سخت نخواهند شد . 

انگلیسپا به هیچ وجه «ن لوجوه حق ندارند نسستقیماً ‏ بطور غير مستقیم 


۵ 


به دشمن‌های پادشاه ایران ساعد ت کنند هر گاه غفلت نموده مرتک چنین‌عملی 
یشو ند مورد عضب شهریاری شده مجارات سحت خواهند دید 

این فرمان در شیراز پتاریخ ۲۳ دی حجه ۱۱۷۶ عطایق دوم ژوثه ۱۷۶۳ 
صادر شده است (انتهی)» 

کریم خان زند که در عېد خود بعدالت و حسن دفتار معروف بوده در بال 
۳ «جری مطابق ۱۷۷۹ ملادی باحال عطبيعي وفات نمود, ایران بعداز او تبز 
دچار رح وعرج گردید وامنیت مالی وجانی بر ای‌چندی‌ازایران سل شد جعفر۔ 
خان برادد ژاده کريم خان زند در بسره قلط و افتدار بپم دسائد و انگلسها 
تجار تا نه خودثانر! پدانجا نقا, داد ند وفران ذیلرا برای امیت واطمینان خود 
ازاف پذست آمزدند. 

این ست فردان جچ‌قر خان زتد. 

د پنام خدای چان آثرین . فرمان عالی؛ اما بعد , از آ تجا‌که ماهمیده 
خواهانيم که تجار وقوافلی که در مملکت ما آمد ورفت میکنند در ضل حمایت ما 
بوده درمپد امن و امال‌باشند رمط ا بکار کجارت خود مشغول دو ند وبرای عاعدت 
با آنپا آمچه که مارا درقوه باشد در حق آنا دريغ نخراهد شد بنابراین فرمان 
مطاع بر ای تمام‌حکام وفرماندهان شهرعا دقلاع بتمام سردازان ومأمورین جمم- 
آوری حتوق گمر کی صادر میشود که درباره تماء عمال ملت اتگلی که بتصد 
تجارت بمملکت ما وارد شده و مشفول تجارت هستند نهایت همراهی و مساعدت 
مرعی دارند که همه lT‏ راجت و آنوده بدون عزاحمت احدی در امور تجار تی 
خود خواه برای عتاع وارده خواه برای ماع صادره مشغول باشند ومیباید از آنها 
حمایت و حفانلت شود. عمال دواتی نباید ببیچ اسم ورسمی از آنا مالات و یاحق 
داهداری مطالبه کنند و بچ عنوانی ناید از تمایند گان ملت انگایس وحمی 
مطالبه شود ورفتار شما نست یآ نا باید طوری دوستانه بانشد که آنبا یما اطمینان 


تموده در رفت و آمد خودشان کامالا ازاد باشد د همه بايد بدون دعدته خاش 


مشغول تجارت خود پشوند. 

درهرموق که مال ا لتجاره خودخانر! پفروش میرسا نند در تقل وانتقال وجوه 
آن عار مباشند وازطرف شمانباید ممانتی بعمل آید. 

لازم است دوست محترم ما بالیوز انگلیس مقیم بصرء بخویی بداند که 
عوابلف وهمراهی ما درباده شما بار زیاد وفوق حال شماهاست و برای امنحان 
بپتر است بآزمایش یگذارتد وملت اتگلیس دا تشویق کنند که حر ایران بتجارت 
خودشان توسعه دهند در آنوقت مشاهده خواهند نمود مانبایت درجه برای حفظ 
امیت آنیا خو اهیم کوشید . 

بعلاوه هر انداره ماع مات انگلس وارد ایران گردد هیچ مانم و عایقی 
برای ورود آن سد داه تخواهد بود و آزادانه درهر کجای ایران بخواهند میتوا نند 
ملاع خودشان دابفروش رس نند ویس از فروش هم درتحت حفاظت ما آسوده خاطر 
وجوه آنرا برگردانند ماقول عیدهیم که بهیچ اسم ورسم یاعنوانی از آنا 
وجپی دریافت ندادیم وا کر سایقاً تراد بوده حقوق گم ر کی مطالبه شود بعد ازاین 
قرمان ما بپیچ عنوانی مطالبه حقوق گمر کی نخواهیم نمود و آنچه حم ددسابق بر 
قرار بوده ماآ نپا دالقو و, طل مي‌عایم. ازاين تاریخ تماما نیا باطل است وفر اموش 
خواهد شد. بتاریخ هشتم د به‌الثانی يك هزاره دویست ودو مطابق هجدهم ا توپه 
۸ (انتهپی)» 

دواژده سال بس از این تاریخ مأمور دیگری از طرف حکومت حندوستان 
انگلیس بایران آمد که داستان آن س شگفت انگیز است. 

این ددموقعی اس تکه باط سلطت زندیان باعدل وداد برچیده شدہ ۲قا - 
محمد خان قاچار خاتدان آنبارابايك قاوت قل وبا هنتهای بی‌رحمی دیش هکن 
نمود ونل آنهارا باجلادی تمام برانداخت وسلمله قاجاریه راتآیی نمود. 

حمله هاگکه درقرون گذشته ازراه پنجاب و افغانتان بپندوستان شده بود 
نان میداد بچه سپولت و آسانی ازاین نواحی ممکن‌بود داخل عندوستا گردید » 


۱ 


علاوه براین‌حمله‌های اخ نادرشاه افشاد و احمدعان درانی راه هجوم وحملد 
دا بمراتب سپلتر نود . ژهان شاه پر تیمودشاه پسر و جانشین احمدخان ددانی 
که یك شپریارجنگجوی و جپانگیر بعمار میرقت در این عنگام (۱۷۹۸ - ۱۷۵۹) 
جداً مشفول بود سرحدات پادشاهی افقا نان دا تا رود گنك استداد دهد و بواسطه 
عدم رضایت راجدهای هند ازتجاوزات انگلی‌ها درهندوستان زمان شاه را بداخله 
هند دحوت مینهء‌ودند و حاضر بودند ازروزیکه زمان شاه داخل خاك هاحوستان شود 
دوزانه يك لك روییه مخارج جنگی بپاهیان اد بدهند . زمان‌شاه نیز مرد میدان 
این‌مبارژه بوده با قهو تبای نبرومند خود داشت بههندوستان‌حمله مینمود وتالاهور 
هم پش رفته بود . 

پادشاه‌افغانتان‌دراین تاریخ بزر گترین خطر بر ای‌هندوستان انگلس بغار 
هرفت و تردیکی او به عندوستان نز انگل ها دا فوق‌العاده پوحشت انداخت : 
چار؛ که‌بنظر آنها ردید فرستادن یك‌تمايندء مطلع بود که‌بااعتبارات ما لی زیادبدر بار 
شاهنشاه ايران روانه شود . با براین میهدیهلی خان نامی ملت به بهادر جنگ که 
از معروفین رجال آن عہد هندوستان بود از طرف امگلی یا معین د بایران اعرام 
گردید که شپریار ایرانر! مجلو گیری اززمان شاء برانگیزد - 

مورخین ایران از آمدن این ذخص به اران خبلی باختسارسخن دانده‌اند. 
مرحوم اعتماد السلطنه در تاریخ منتظم ناصرگ جرع دایم سال ۱۲۱۴ هجر ی 
سطابق ۱۷۹۵ ملادی» جنن می‌نگارد : 

دعم دراین سال مهدیعلی‌خان»لقب به بپادر جنک ازجانب حکومت هندوستان 
اتگل یا تحضف و هدایا بدربار معلی آمنه لطت اعلیحضرت خ قا ن کعوزت نرا 
هنت و ريك گفت› 

در فاسخ التواریخ نز بیین اختمار امدن این شخص طط شده ابت . در 
روضاالصفای‌ناصری این موضوع قدری متصل‌تر بیان شده که ذیلا عارات آن 


تقل يشود : 


۲۲ 


۶ دراین ایام مپدیعلی‌خان ملقب به‌بهادر جنک ازجانب فرمانروای عندوستان 
نامه و تحفهٌ پادشاه انگلیی دا حامل وازراه دریای عمان به بندربوشپر آمده حکام 
عرض داه فارس وعراق باشادت کار گزادان خرو آفأق مقدم اورا پذیره شدند و 
در اواخر دییم‌الاولی ۴ بشرف‌تقیل دد گاه حضرت یادشاه املام مغرف شد 
نامه و هدایای اوازنتظر همایون اعلی گذشت ومطبوع طبع ميارك گردید .... چون 
بمد از نادرشاه اقخار احمدخان اقفان حکوست افغانتان یافت و اولاد او در کایل و 
قندهار استقلال داشتند و در این ایام یلیام چهادم پادشاه انگلیس هندوستان را 
تصرف درآورد و از جاف او کمانی‌در کلکنه هند تشستندچون آوازه استقلال و 
جلال حشرت خاقانی دا استما ع کرد چنانکه قانون سلاطن است تپنت بر آراست 
و مقیر و تحفه بفرستاد و اظپاد دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنی نه‌ود که دولب 
عله ایراندا با دولت بپیه انگلیس موافتتی باشد که افاغنه قصد تسخیر هندوستان 
تنمایند و سپاه ایراتشاه آن طایغه را فارع و آسوده نگذارند که پفکر عزیمت 
حندوستان در افتند پس از دوزی چند پادشاه حکمت آ گاه گیتی پناه میدیعلی‌خان 
نواب دا رخصت اتصراف داده مخلم و خودسند با جوأب‌نامه ملالقت ختامه روانه 
مقصد فرمود (آنتیی) » 

اینکه درفوق نوشته شد تقریاً تمام آن تفصیلانی است که مودخین ایرانی 
در ہاب آمدن مهدیعلی‌خان نوشته‌اند , دربعضی جاحا او را مهدیقلی ضط نموده‌اند 
ولی صحح آن مهدی‌علی مباشد و ویلام چپادم هم دراین تاریخ پ-ادشاه انگلستان 
تبود اما يك مورخ انگلیی موسوم به واتسون () که خود نیز بعدها در بازی 
ساست روز وارد بوده و در سفادت انگلس در تپران سمت سنح ی گری دانته انیت 
در کتاب‌خود موسوم به تاریخ قاجاریه که وقایم سنوات از(۱۸۰۰ - ۱۸۵۸)مطابق 
با (۱۲۹۵ - ۱۲۷۴) دا داجم بایران توشته است ددباب آمدن مبدی على خان و 
مأموریت آوچنین منگارد : 


1 - Watson 


۳ 

«کسی بعد اژسراجمت فتحعلی شاه از خراسان بلپران از آمدن یك نماي 
مختاردولتا نگلیس اورا خبردار نمودند» مأموریت این‌شخصاین ہو د که روابطسياسی 
ین حکومت هندوستان انگلیس ودربار ایران برقرازتماید این شخص موسوم ار 
بەمېدىعلى خان و ازجای‌ها کم بمشی‌مأمور شده‌بود. مرو تناو دیت‌اواین‌یود 
که سمی نماید شاه ایران را حاضرکند تا بافغانپا حمله نماید و باین وسله خالل 
حکمرانان انگلیس را که در هندوستان استلا بیدا کرده بودند راحت و آسوص 
گرداند و انگلیی‌ها دراین هنگام دروحشت بودند که مبادا مان شاه بېندوستان 
حمل هکند وسعی مینمودند این خطررا برطرف نمایند . این نماینده مختارحکومت 
هندوستان انگلیس با خیال آذاد شروع بانجام مأموریت خود نمود در حالبکه 
ملامت‌های وجدانیاو نیزددموقع انعر اف از اصولحقت-دوسنی‌دراوتایر نداشت.» 
مهدیعلی‌خان درمذا کر ات خود باردفیق بودکه وزرای دربار ایران حس 
نکنندکه اولیای امورانگلتان درعند از پادشاه اففانتان دروحشت مباشند بلکه 
سعی داشت نثان بدهد که حکومت هندوستان انگلیی مایل است زمان شاه افغان 
به هند حمله کند و تتبچه آنر! بفپمد وبداند بچه سرولت توان اورا شکست داد . 
خود مہدی علی خان این مأموریت خود دا خوب شرح میدهد . میگوید من در 
مکانبات خود مخصوساً ازبردن اسم فرمانغرمای هندوستان خودداری نمودم اما من 
غیررسم از فجایع و غارت اقنانپا درلاهورشرح مفصلی بان نمودم ومخصوصاً گنتم 
حزاران سکنه شمه آن نواحی از طلم و تعدی اففانها متواری شده بممالك کمپانی 
شرقی هتدوستان انگل پناهنده شده‌اند و علاوه_نمودم اگر پادشاه ایران قادر 
است از تجاوزات پادشاه افغان جلو گیری کند بخداوند لایزال و عالم انسانیت هر 
دو خدمت کرد. است : میگوید من سمس نمودم بادگاه اران وسایل حر کت 
عحمود شاه افقان ء قیر وزشاه افضان را که حر حو پرادرهای بادشاه افعانستات 
بودند زودتر فراهم آورد . این ده برادد بيادشاه ایران پناهنده شده بودند کد 
ماعدت شاه ایرانرا جلب نمایند تا بکمك او برادرخودڈان زمال شاه فله کند . 
میدی علی‌خان هنگام مأمودیت خود يك اعبار نامه مالی از جانب حکوعد. 


۷۴ 


بمشی همراه داشته و يك‌کاغذ هم از حکومت بمثی برای پادشاء ایران حامل بوده 
و مضمون این کاغذ مپدی علی را مځار قرار داده بود که هرطور صلاح بداند وهر 
قراردادی را که بخواهد با دولت ایران به‌بندد متواند ببنده ولی متویسد اگر 
چشم وزرای ایران باین اعتبارنامه افتاده بود یتین حاصل عبکرد که حکومت 
هندوستان انگلیی عایل است ماعدت دولت ایراترا دربای جلو گری از افتانپا 
خریداری نماید . مپدی علخان همنکه موافقت شاه دا حس کرد و ملفت ش دکه 
شاء یران پدون كمك مالی انگلی حاضر است بافقانستان حمله کند از ارائه دادن 
کاغن اعنبارنامه‌اش خوءداری تمود و کاغذ دیگری بجای آن پش خود تبه نموده 
باین مضمون که اوازجانب هندوستان| نگلیی بدر بارشاهنشاه ایران اعزام شده‌است 
که: اولادرم ر گے پادشاء سایق عموی اوتملیت بدهدوبعد بدپادگاه فعلی که جانشین 
او میباشد تهئیت بگوید . 

مأمودیت مپدی‌علی‌خان بموفقت او خاتمه یافت . مظفر و سنصوردرحالت ی که 
ازانجام مأموریت خود نبایت رایت دا داشت بهندوستان مراجمت کرد و فرعانی 
هم از شاه ایران‌تحصیل‌نه‌ود که هرجا فرا نسویپابشواهند بخالد ایران‌قدم‌بگذار ند 
آنها دا گرفتار کرده وتوقف وحبس نماید () 

زمان شاء در یشت دروازء‌های‌هندوستان پود که خبر لشکر کشی فتح‌لی شاه 
بطرف افعا نمتان باو رسدوتا مراجست نمودعند‌هار بدستمسمودشاه افتاده بود د بعد 
در جنگی که بین زمان شاه و محمود شاه افغان بکمك قغون ایران اتفاق افتاد 
زمان شام شکست خورد وخود زمان‌شاه و کسان او بدست قهون فاتح گر فتارشد ند 
وفادار خان وذیر او بست محمودشاه کشه شد و خود رمان شاه هم از دو چشم 
تایا گردید . حکومت هندوان که مدتپا از خوف و وحشت آنان داحتی 
نداشتا ينك با کور شدن او واقتادن لطت اففانثان بدست «حمود شاه آسوده و 
راحت شدند . 

اين بود اوضاع افغانتان در سال ۱۲۱۵ هجری « مطایق با »۱۸۰ میلادی » 


)۱۲۴ - ۱۲۳ کتاب واتون موسوم بتاریخ تاجاریه ( صقحه‎ ١ 
ج‎ 


۱۵ 


که سال اول ایجاد دوابط ساسی بن ایران وابگلتان مباشد . اما در اینجالاژم 
است بطورخیایمختصر ازپیدایشوظپودا نگلیس‌ها در هندوستان‌همسخن‌رانده‌شود چه 
تسام این‌مصاب ومحن که پرسکنه آ-ا وارد آمد وبعدها نزساکنین این قازه‌پپناود 
گرفتار آن مصاگب خو اهند بودتمام ایناتتجهه تقيم وغیردستفیم استلای‌انگلیس‌ها 
برهندوستان میباشد . 

هندوتان ازراء خشکیفاتحین زياد داشته ولی داه E‏ دایرای حمله 
بآن‌مملکت تااوایل سالهای قرن‌شانزدهم میلاد ی کسی‌نییموده بود ۔ ازابندای‌قرن 
شانزدهم مبلادی اروپائا بنام تجارت اذراه ددیا بمرور ببندوستان داه پیدا کردند : 
اول پرتقالیپا بعد از آن علندیها دال آنبا فرانویها پس از آنا انگلیس ها در 
حندوستان پداشدند و لی هبچك ازمپاجمین سابق نتوانستند بطرردایم درهنده‌ستان 
دحل اقامت افکنده در آنجا میم باشند ویااینکه برای خود تسمتبائی ازهندوستان 
را تصرف در آورده در آن‌حکمران ی کنند ولی انگلیس‌ها بوامطه قوای پحری که 
داشتند و استعداد دیگری که درفن ساست دارا بودند ونر نگهای ارویائ ی که‌یکاد 
بردند بهرور دقبای‌اروبائی خود را بدست خودی و یکا ته مجبور بر هندوستان 
کردند وخودشان برای هغه هندوستان را تصاحب تموده آنرا جنانکه امروزپیدا 
است بطوردایم بحطه تصرف در آوردند(٩)‏ 

داستان تماط انگلس‌ها پممالك پر عرض و طول هندوستان یکی از وقایع 
شائونادری است که درتاریخ دنا کمتر نظیر آن دیده شده است . من دداینجا خلاصه 
آن دا یحدی که برای مقدمه لارم است شرح عیدحم چه عما تطور که قبلا اشاره‌شد 
گرفتاری تمام قاره آسا درچنگال ساست پبرح‌خوتخوازارویا ناجه تماط وتملك 
ممالك وسعه هندوستان میباشد که پدست انگلیس‌ها اقتاده است ودداثر این استلا 
تعام میا لك مسنقل آسا استقلال وتمامیت خودشان را درمقابل دسایس و نرنگهای 
ساسی یرای حفظ وسیانت عندوستان ازدست دادما ند . 


۱- درسال ۱۳۰۸ شممی نوشنه شده . 
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نلهورانگلیس‌هادرهند نهتنپا صلح د آبایش قاره آسیا را برهم زده بلکهدنیاگی 
رایجان هم انداخته‌اند که باین وسله بتواند بطوردایم به آن معلکت زدخیز بی‌تظیر 
دنا اسلا داشته باشند . 

این غائله هنوزخاتهه بدا نکرده است و بنظر دم نمی‌دس دکه باین زودی‌ها 
خاتمه پذیر دجهسعروفترین‌ساسیون انگلتان‌عقده دارتدکه امپراطوری‌انگلستان 
بدون حندوستان نمی‌تواتد امرارحیات کند( ) | گر نظر این ات وبنایاشد هندوستان 
همیشه در دست دوات انگلیس باقی بماند وای بحال عللی که در اطراق و نواحی 
هندونتان سکنی دادند ووای بحال سکه ممالک ی که درقارء آنیا قرار گر فته‌اند : 
دای یحال آن دولت اروپائی که جخواهد خواب حندوستان بیند . 

هنگای‌که سلاطین انلامی مقول در کمال اقندار بوده و درهندوستانلطت 
باعتلست داشتند درزمان‌امراطوری شاه جهان درسال ۱۱۶۳۲نگلسبا اجازه گر فنند 
که درسواحل هندوستان بتجارت مشغول باشند . 

درتال ۱۶۵۶ مبلادی یکی اذد کترهای انگلیس موسوم به دکتر بائن() با 
مپادت و استادی ازامپراطور معول فرمانی بدست آورد که دز ساحل دود هوقلی که 
یکی ازشصات رود عظم گنگ میباشد تجارتخانه احداث نمایند و اینجا محلی بود 
که قبلا پرتقالیپا و هلندیپا و قرانویپا حر یك بفاسله کمی دور از هم کارخاته 
تجارئی داشتند . 

دسال ۱۶۸۶ اولین جنگه‌انگلیس‌ها با قرماتفرمای بنگاله شرو ع گردید 
و مسامین دد این جنک شکت خوردتد , انگلیس‌ها از ترس اینکه مبادا سلمین 
با عده زیادتری بر سر آنپا هجوم آورند محل تجارت خاته موقلی را ترك کردند 
pire Cannot exiat-Lord Curzon‏ رک (1)Without India British‏ 
آرد کرزن وهم فکرهای‌او درسیاست. یکتاب والنتین چیر ل01 Sir Valentine Chir‏ 


مراجمه شود (صفحه ۴-۱) 


(2) Dr, Bonghton 
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و تجارت خانه خردشان را یکلکه هنمل تعودند که در ساحل یار دود حوقلی 
واقع است . 

درسال»۱۷۰ حنگامکه عظیم‌الشان نواده اورنگگز یب برای جنگ محتاج 
پول بود ازانگلیس‌ها مبلفی پول قرش آمودء وشهر کلک و تواحی آن را درعوض 
به اتگلیس‌ها وا گذار کرد . 

درسال ۱۷۰۳تمام دستگاه و اتباع کمپانی شرقی انگلیی د رکلکته تم رکز 
پیدا کرد و شهر کلکنه را کاملا سنگر بندی نموده آنجا را باحترام یلیام سوم 
پادشاء انگلتان‌بهقلعه و یلیام موسوم کردند. دراٍنموقع‌تمامقوای‌جنگی‌انگلیس‌ها 
عبارت بود ازع۶ تفر ارویائی و ۶۳ نفرساهی برمی و یك صاحب منصب توپخانه و 
یکطده ۲۵ تفری تویچی . 

در سال ۱۷۰۷ این محل دا هر کز عملات خود قرار داده دژیدان نامیدند 
یمی هحل سکونت وحکمرانی فرما نفرما و این هحل‌اولین سنکت پذای امپراطودی 
عندوستان انگلس بشمادمیرود که به مروربقلمرو آن افزوده شد تا جائیکه از دود 
گنلگ تا رود سند و ازدماغه ګومورین تا کوه هیمالایا امتداد بدا امود و تقرياً 
تمام قاره عدوتان را ثامل شد . 

حقیقتاا گر تاریخ هندرستانامروز نوشته شود دیده‌خواهد شد که تمام‌تصرفات 
انگلیها در آن مملکت‌یرعرض‌وطول با دسیعه وتزویر ومکر وحیله وبالاترازهمه 
با خون و آحن انجام گرفته است . 

ايلك برای نمونه یکی را جهت خوانندگان حکایت خواعم نمود و عنبع 
اطلاعات من نیزازخود نویند‌گان انگلیسی هباهد(") 

در آن قسن ی که هر بوط بشرح تصرف مملکت بنگال است در کتاں تاریخ 
+The British Colonial Library - By R ۰ M-Martin ۰‏ (۱) 


Vol3 , 183? : and ۰ The life of Robert , Firat Lord of Clive 
By G.R. Gleig ' 1848. 
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زندگانی لرد کلایو (۱) چنین مینویسد : 

و چیاول و فا.ت یگانه مقدود فرم ندهان لشکری بری ‏ بحری انگلتان 
در این ایام بوده ۱) و در تمام جنگ ئی که بین قوای انگایس و شرقیان د این 
اوقات پیش .امد غالا غارت سب ہی شد که از فتوحات خود نمتوانستد نتج 
بگیر ند . 

در این هنگاء بنگال؛ بہار و اوریا ببترین وبر حمعت‌ترین و آیادترین 
ایالات اعیر اطوزی دم لت هغون بشمارمیرفت و برای مدت دا سال علی‌وردک‌خان 
یك حا کم منامبءشخص حدی‌برای‌این‌ابالات بود و بخوبیآنجاعا را ادارسم‌نمود. 
این شخص قابسل در ماه اپریل ۱۷۵۶ وقات کرد » جانشین او سراج‌الدوله نظر 
بته‌دیان انگلیس‌ها د؛می فوقا لماده با آنا داشت و وت ۶ در هنبوستان 
محل و مأوائی برای سکونت دائمی خود داشته باشند ولی این دشمتی را در زمان 
علی‌وردی‌خان کاملا محفی داشته بود . 

انگلیی‌ها پیش‌بینی مینمودند شاید جنگی بین آنا با فرانسویها واقع شود 
بدین جبت قلهه ویلیام را سنگر بندی محکم نمودند . 

سراح الدو له با نبا پغام داد هر گاه از سگربندی محل فوق‌الذکر دمت 
پر دارند او آعده انتعکمات آ نپا دا با خالا یکان خواهد مود » انگلس ها 
گوش نداده واعتنائی باین حرف‌ها نکردند سراج‌الدوله نیز کان خود را مأمور 
نمود قلمه را تصرف نموده استحکلمات آنرا خراب و کسانبکه از انگلیی‌ها در آنجا 
بودند همه را توقف و در یك محل محقری حی کرد . 

روز دیگر از یکسد و چیل و شش تفر انگلیی که در آن محوطه حبی 
بودند فقط ۲۳ بغر زنده مانده باقی همه خقه شده بودند . سراح الدوله دایعرت 
عملیات خود دا برای ام راطوردهلی نوشت و و در کلکته هم قخون ساخلو ی گذاشت 

(3) 1.0۳ Clive. 
)۴۹ لرد کلاءه (سنح‎ - )۲( 
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که از ورود انگلس‌ها بان محل جلو گر یکنند . 

در ۱۶ اوت همان سال این خبربه مدرس رسد و وحشت زیادی در عیان 
انگلیس حای متیم مندوستان تولید نمود . لرددکلایو که در این موقع در قشون 
انگلس سمت سرهنگی داشت با یك عده هزار و پانسد نفری از راء کناد مدیا 
حر کت نمود که قلمه ویلام دا که همان کلکنه باشد بتصرف در آورد و در ۲۲ 
دام باحل پاررود حوقلی که تا قلعه م ذکور بست سل فاصله دا رسید . 
فراریپا ی کلکته دراین محل باو حلحق شدند ودر دوم ژا نویه۱۷۵۷قلمه را به‌تصرف 
در آورد » ساخلویهای سراح‌الدوله فرادی شدند و کلایو قلمه را متصرف شد . 

سپ سکلایو مطلع شد درشیر حوقلی که نزديك قامه و یلیام بود مقداری مال 
التجاره و اجتاس 5ءتى موجود ہی باشد وس نا گپان فبا نه یا نجا حمله برد آتجا 
را بتصرف در آوردند و قریب پاتزده هزار ایره نغادتی بدستکلایو و همدست‌های 
او افتاد ومتلفر د منمور بقاعه ویلام مراجعت نمودند () و هرچه هم آنوقه دراین 
محل پدست انگلیس‌ها افتاد آتش زدند . 

از آن طرف راج الدوله چپل هزار قشون تپیه دیده تقریباً کلکته دا 
محاصره نمود . در اوایل ۱۷۵۷ حنگکسختی ب نکلایو و سراجالدوله واقم شد و 
قشونکلایر عقب نشل ی کرده خود را در داخل‌قامه محصور نمودند. دران جنگ 
از قعون انگلس ها ۱۲۰ تفر اتوپائی و یکصه تفر سپاع ی کته شد و دو عراده 
توب هم از دست دادند . 

دد این بین از طرفین پیشنباد صلع شد و شرایط ذیل قبول گردید : 

اولا آنچه که ابقاً متعلق بانگلس ها بوده چه اموال شخسی و چه مال 
کمیانی همه را سراح الدوله با نها هترد دارد - 

دوم اجازه دهند مال التجاره آنم ) از خالك بنگاله بایر ایالات هندوستان 
بدون حتوق مر کی عبور کند , درعوض انگلس‌ها متمپد شدند دشمنان نواب دا 


(۱) شرح ذندکانی لردکلایو (-فحه‌ده۵) 
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دشمن های خودثان تمور کنند وهر زمان که نواب احتیاج بکهك و ماعدت 
انگلی‌ها داشته باشد آنبا بدون حایقه قغون و مپمات بکمك او بقرستند (*) 

از این تاریخ کلایو بخبال افتاد که نمی‌توان بزور ازشر سراجا ادوله خلاص 
شد پس باید از راه دیگری برای وال او اقدام نمود . 

دد مبان تجار هند ی کسی بود که هغه با تجار انگلیی معاملات پولی 
داشت این شخص هوسوم بود به اومی‌چوند (') و همیشه این شخص بانگلیس‌ها 
منافع زیاد مرساند ودر افتادن کلکنه بدست سراجالدوله او هم عنضرد شده بود و 
اتتظارداشت از بو لهائ‌که بعنوان خادت ار سراح الدوله میبایست دریاقت شود باو 
نیزمبلفی خواهد سید بنابراین درموضوعی که ذیلاشرح خواهیم‌داد علاقهند بود: 

پا این شخص قرار داده شد که او واسطه باشد تارقمی برای سراج الدوله 
تپ شود بمتظور اينکه دراج الدوله دا خلم نموده آن رقب دا بجایش انتخاب 
نمایند چون این شخص با خدایار خان ناصسی که یکی از متنغذین بود محرعمیت 
داشت قرار شد رقب سراج الدوله همین شخص باشد و اومی‌چوند با او داخل 
مذا کره شود . 

دداین ین‌معلوم نست جه یش آمد که خدایارخان را رها نموده هیرجعفر 
نامی را که یکی از سردادان نواب و قرمانده قشون او پود باین سمت بر گز یدند 
و با او داخل مذا کرء شدند ؛ او نیز باین امر داضی شد و اومی‌چوند انجام این 
کار را ید گرفت . 

این شعس‌بنماینده تجارتی انگلی مسترواتز(") و کلنل کلایوثابت نمود 
که بدون دخالت او درین متصود موفقت حاصل نخواهند کرد و به-رور هر دو 
قهم‌دند که این‌شخص دراین اقدام بگانه وسله موثر مباشد (۲) کهآ نها دا بمقدود 
خواهد رمانند . 


(۱) شرح ند کانی لردکلایو (صفحه هنو) 
Omichund. The Life of Lord Clive. P. ۰‏ )2( 
Nir. Watta (4) Lord Clive« P. 68.‏ )3( 
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کلایو با يك جدیت فوق‌العاده داخل این دسید گردید و هرنوع مساعدت 
که لازم بود بمیرجعقر نمودند که مقام نوابی را از دست سراجالدوله بگیرد و از 
آنطرف هم »یر جعفر تعد تمود هر کس که در این امر با او مساعد پاشد جد 
انگلی‌ها و چا بومی‌ها اجر و مزدکافی خواهدگرفت . 

درین عوقم کلایو از مپاراجای ماهراتا یشاپادی دریافت نمود که او 
حاضر است باتفاق انگایس‌ها بایالت بنگاله حمله کند و اگر انگلیس‌ها باین‌کاد 
حاشر توند او حاضر است اولا تمام خادات انگلیس‌ها دا یدهد و در ضمن تمام 
تحارت رود گنگع را بانپا اتحصار دهد . 

کلایرعین پیشناد مپاراجای ماهراتا دا برای اغنال سراج]لدوله فرستاد و 
باین وله سراجالدوله دا بکلی بوحشت انداخت . 

او نیزاعنمادخود راییش ازپیش بانگلیس‌ها نشان‌داد و ازسمیمیت انگلیس‌ما 
نسبت بخود امیدوار شد و درین بین مب کاران آزادانه در دسایس خود مشفول 
شدتك . 

تمه عمل را یقرار ذیل ترتب دادند ؛ 

همنکه همدست‌های کلایو در بند و ست خودشان برای اجرای نقشه خلم 
سراجالدوله آماده شدند کلایو با قغونهای انگلیس بطرف پلاسی که بین کلکته 
و خورشیدآباد محل اقامت نواب واقم است ح رکت کنند و میرجعفر میپالاد 
نواب عوض اینکه با کلایو بجنکتشروع کند با قغون تحت فرمان خود بطرف 
انگلیی‌ها آمده با نا ملحق شود وقشون‌های میرجعفرو کلایو بطرف خورشید! باد 
حر کت نموده نواب را درقصرخود دستگیر کرده و میرجعفر دا بجای اه به تخت 

در این بین برای اینکه سراجالدوله دا یپتر انغغال تموده باشن د کلایر باو 
اطلاع داد که تشون‌های انگلی را بمحل‌های خودشان دواته مکند و ازسراج ۔ 
الدوله تمی نمود اوهم قثون خود دا از پلاسی احضا رکند. اگرچه اد نز قبول 


۳۲ 


نمود ولی‌باحنار آنپا اقدام نتءود - کلایو بنماینده تجارتی انگلیس در خورشد- 
آباد در این وقت چنین منگارد : 

دقردا عن اردو دا بې زده قوای خودمان را بکلکته خواهم برد تا اینکه 
آنپا را در سریازخانه‌ها مسکن دهم » ای نکار برای این اس تکه هرتوع موعظن 
بر طرف شود و من دستور داده‌ام تمام تریخانه را در کشتی‌ها بطر ف کلکته ح ر کت 
دمند و بخود نواب حم يك کاغذ خلی ملايم و تسکین آمیز نوشتهام . شما بایسد 
فوری بامیرجمتر داخل عمل شوید من همه را حاضر نموده‌ام و در مدت اعت 
در وسادگ خواحم بودکه محل میماد گاه تمام قشون ما است . فرمانده قشون ما 
که در کلکنه اس ت کاملا حاسر میباشد وبك اشاده باتمام توجخاته ومیمات وقغرن 
خود در نوساری خواهد بود و من خودم از طریق خشکی حرکت نموده بآنبا 
ملحق خواهم شد که متفتاً بخورشیدآ باد ح رک تکنيم . 

به میر جعفراطینان بده که از هیچ چن ترس نداشته باشد من با یاجپزاد 
نفر که هیچ وقت از میدان جنگ رو گردان اشون دکدك و پشتبان او «ستم. اگر 
او تواتد سراج‌الدو له را یی بقدری قوی و مقتدر هتم که میتوانیم 
او دا بکلی آذاين مملکت متوادی‌کنيم . باو اطمینان بدهید من مستقیماً بکمك او 
حر کت میکنم و تا یکنفر از قشون من یاقی است پشت و پناه اوخواعم بود (». 

اما واسطه ارد کلایو که یك تاجر شاد بود کار دا تا اینجا با صمیمیت تمام 
نسبت به‌آسال انگلیی‌ها انجام‌داد وهمکه کار را بجائی رسای د که‌طرفین چك 
نمی‌توانستند قدم‌هائ ی که برای انجام این مقصود برداشته‌اند ترك کنند نفم‌شخصی 
خودرا پیش کشید و به مسترواتز نماینده تجارتی انگلیی درخورشدآ باد که دول 
مهم را در این دسسه بازی متمود اظپار کرد : 

هر گاه دداین عمل سصد هزار ليره با داده نشود تمام نقشه‌ها دا به‌سراج 
الدوله اطلاع خواحه داد . مستر واتز متوحش شده پش نباد او دا ب-رایکلنل 


(۱) تادیغ زنه گی کلایو (سفحه۷۳-۷۲) 
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کلایو فرستاد او نیز چاره نداشت جز اينکه قبو لکند پس قورۍ درجواب نوشت 
که سند بيار و این میلع دا باو خواهم داد () 

در ۱۲ جون۱۷۵۷ قشونهای بری و بحر ی کلایو از کلکنه حر کت تمودند 
و مسترواتز نماینده تجارتی میم خورشید ۲باد مقرحکمرانی نواب هم درهمان 
روز از آنجا محرمانه حرکت نموده در چباردهم آن ماه به کلای و ملحق شد . 
اومی‌جو ند بازیگرميم این دول تيز فرار اختاد نموده در ۲۳ ماه جون قشون‌های 
طرفین در پلاسی روبرو شدند . سراحاللوله شکت خورد و در حین قرا بدست 
سر مرجع رکشته شده میرجعقر تز به کلایو ملحق شده باتفاق وارد خورشید 
آباد گردید‌ند و به تخت نواب جلوس هود و کلایو و سران اه انگلیس همه باو 
تبريك و تپنیت گفتند (۳) 

قبلا با یر جعفر قرادداد سته بودند همینکه میر‌جعفر بتخت شاحی بنگاله 
جلوس نمود مبلغ ده ملیون دوییه بانگلسپا بدهد . تضم این ده مبلیون دوپیه 
نبز بدین قراربوده - پنج میلیون بسکنه انگل س که از سراح اادوله خمارت دید 
بودند دوملرنوهفتصد هزار دویبه به بومیها وارامن که در تحت حمایت انگلها 
پودند و دو میلیون و پاضد هزار برای قشونهای بری د بحری انگلتان که در 
این جنگ ش رکت‌نموده بودند و در طمن شرط شده بود که تمام فران‌ویما دا از 
پنگاله اخر ا حکنند ويك مفداراراسی هم دراطراف کلکه ب ہکمپانیشر قیا نگلیس 
وا گذار شود (*) 

پس اذ آنکه میر جر بر کرسی حکومت بنگاله مستقر شده ده مبلیون 
دوه به ۲۲ میلیون روپیه بالغ گردید یمنی قريب دومیلیون وششصد هزارلیره که 
مبلغ مشتصه هزار ليره آنرا نقداً پرداخت و باقی دا که قريب بدو میلیون ليره 
باشد تعپد تمود پسماپردازد و این جن که باین ترتیب آغاز و خاتمه پیدا نمود 

(۱) تاریخ دنه گانی‌کلایر ( متحد۷۴ ) (۲) ایتا کتاب نرق ( صفحهه۸ - ۸۳ ) 
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اولین جنگ امپراطوری‌انگلتان و هلدوستان میباشد . از این تاریخ ېمد دیگر 
از تفود و اقتداد ملاطین املامی در دحلی‌فقط اسمی باقی مانده بود وقدرت وتفود 
در بنگاله پست حکوم تکمپانی شرقی انگلیی اقتاد . 

در سال ۱۷۵۷ پسر بز رگ عال مگیر ثانی امیر اطود مفول لکری فرام 
آورد که انگلیس‌ها را از بنگاله اخراج کند ولی قوای انگلیس باتفاق میرجعض 
از او جلو گیری نمودند ونتیجه‌این جنگه هم این شد که مقداری از اداضی ایالت 
بپار در امتداد رود گنگه تصرف کمپانی شرفی انگلی درآمد . 

بعد از این تاریخ دیگر آب خوش از گلوی احپراطورهای مغول یاگین‌ثرقت 
تا اينکه در انقلاب ۱۸۵۷ باقی مانده جانشینان آنبا بست انگلی‌ها در میدان 
عمومی مقتول گردیدن که شرح این داستان دد جزء وفایم همان سال در موقم 
خود خواهد آمد . () 

ایتتدرها طول تکشید که کمپانی شرقی انگلیس از میرجعفر خمته شده هیر 
قاسم داماد او دا بجای او انتخاب نمودند » یاین اقدام تیزقناعت نکرده بالاخره 
ایات بنگاله را تحت حکومت خود قرار دادند و امپراطور دهلی نیز فره‌مان 
وا گذاریآنرا اساه تمودویموج این فرمان علاوه بر ایالت بنگاله ایالات‌بپاد و 
اودیمی نیز بکمانی شرقی انگلی وا گذار شد ودر مقاب لکمپانی‌تعید تمود سالانه 
مدو بست و پنج هزار لیره بدهد . 

در مدت ده سال کمپانی شرقی انگلیی یك صد و پنجاه هزار میل مریع در 
بهترین تقاط حندوستان مالك شد که دارای بی میلون تفوس بود و بیست و پنج 
میلیون دوییه عایدات سالانه داشت ددسورتکه ده سال قل « سال۱۷۵۵ » ته-ام 
متص‌فا تکمپانی مذ کور از چپار دیوار گل یکلکه تجاوز نینمود . 

در سال ۱۷۵۵ آصفاللوله وزیر اودا ایالت بارس دا یکمانی وا گذار 
نمود این ایالت نز دوازده عزاد میل هربع آراشی داشت . 


(۱) چهل ويك سال دد مندوستان تألیف لردرابرت جلداول (سن۲۵۵-۲۴۹) 
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از این تاریخ بعد دیگر هرساله توسعت خاك کمپالی افزوده مکود اما بچ 
وسیله و با چه پیش آمدها خواننده محترم باید جپت دانستن آن بتاریخ آن ایام 
مراجعه کند چه بحث زيادتر از این خارج از موضوع ما است . 

در سال ۱۸۰۵ که اولین سال آیجاد روابط سباسی بین ابران و انگلستان 
عیباشد انگلیی‌ها در هندوستان علاوه بر ایالت سغلی وعلیای ینگاله صاحب ومالك 
مملکت اوریسا کادماتيك و اطر اف و نواحی بمبلی نز بودند . 

در این تاريخ ممائك میسور و نظام ومملکت وسیم ماظراتا ؛ سند و پنچاب 
هنوز استقلال تمام داشتند وهنوز انگّلسپا بطرف شمال هندوستان تفرذ پیداتکرده 
پو دند که سال kal‏ شرو ع میشود ۳ 


فص‌اول 


ایر ان در دایره سیاست ہیں آلمللی 


ايك مریم یسال ۱۸۰۰ مبلادی یا سال ۱۲۱۵ هجری قمری که سال‌جپارم 
ساطت فتحعلی شاء است . در این مدت فتحهلی شاء توانسته بود تا انداژه‌ای امنیت 
را که بس‌ازمر کی آقا محمدخان متز لزل شده بود بارایو تدبیر هیر زا ابر اهیم‌خان 
اعتمادالدوله شیر ازگ برقرار کند . 

دز این هتگام است که شبرت فدرت و تفود تایاشون بواسطه فتوحات او 
عالم گیر شده با پول اول امپر اطورروسیه طرح اتحاد ديشته وبسبب دشمنی‌سختی 
که با امگلسبا داشته مبخواهه اژراه ایران به هلدوستان حمله کند - 

از این تاریخ ببعد ایران دیگر بدایره سیاست بین‌المللی خواهي نخواهی 
کشیده شده است . چون شاء و دجال آن عبد از اوشاع دنا بی اطلاع بودند هر 
قدمی که برداشته اتد غالباً بر ضد منافع مملکت ايراق و بر ضرر خودشان تمام 
شده است . 

پیداست که در این تاری‌دربار فتحعلی‌شاه از اوساعاروپا بی‌خبر بوده وقادد 
نبوده علل دشمنی فرانسه دا پااتکلیس ۳ انگلیس بسا زوس با دوس و انلس را 
با فرانسه تمیز بدهد وهرموقع سياست‌هريك ازاین‌دو لثهای سه گانه ایچاب مینمود 
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که دربار فتحعلغاءرا آلت قرار دهند وماعدت شاهنشاه ایراترا بطرف خودجلب 
کنند پا اندك تعارف و پیش کشی بمنظور خود نائل میشدند . 

در اینچا باید اشاره نبود که بین دولت ایسران و روسه در سر ک رجتان 
دشمنی پیش آمد » والی گرجستان بواسطه هم کیشی خود را بروسها بسنه بود ,آقا 
محمدخان قاجار در سال ۱۲۵۹ هجری (۱۷۹۴ میلادی) با قبر و غلیه مجدداً آن 
هملکت را پتصرف در آورد سال بعد روسیا بعنوان كمك بگرجستان یا بمتفلور 
اجرای نظریات سوئی که داشتنه بقفقاز قثو ن کشی نمودند . عمر این لشک رکشی 
بیار کوتاه‌بود زیرا طولی نکشید که‌هم امپراطریس روس اترین دوم وهم آفا- 
محمدخان قاجار هر دو از دنا دفتند «پول» پر «کاترین» یامپراطوری دوسیه بر- 
قرار گردید وقشون دوس را از قفتاز احمار کرد و گرجتان را رها نمود کهخود 
پا دولت ابران کنار باید () 

طولی نکشیه که پول اول امیر اطور روسیه اتحاد خود دا با ناپللون محکم 
تمود و تبجه این اتحاد این شد که هردو قرار دادند متحداً به هندومتان انگلیس 
از داه ايران حمله کننه و دواحل رود ولا محل ‌تدارك این لشک رکشی گشت. 

البته لازم بود که دولت ایران نیز از این عزم مطلم گردد لذا نایاگون 
بخال افتاد نماینده مخصوسی بایران دوانه نداید که با پادشاه ايران قراردادلازم 
را پدهد ‏ 

تاپلگون کېل از این تادیخ هم بطرف ایران متوجه بوده و مل داشت نه تنها 
با ایران بلکه با تمام ممالك شرقی رابطه پیدا کند . 

رضاقلی‌غان هدایت در جلد دوم از سه جلد کتاب تاریخ خود که ميمه 
حفتجلد تاريخ دوضةا لصفا است در ضمن شرح وقایم سال ۰۱ ح«جری ( ۱۸۰۶ 
میلادی) میلویسد : 

در سال ,۱۷۹۴۱۲۵۹ حجری (علادی) که سلطان شهد آقّا محمدځان‌تاجار 


(۱) تاریغالمورخین جلد ۲۷ سفحه ۴۲۲ 
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غازی شپر تفلیس دا مس وقتل وغارت کرد پادشاه فرانمه ناپلگون مطلم گردیده 
یواسطه عداوت و مخاصمه يا دولت روسه اظپار دوستی و مواحنت با خاقان شبد 
خواست عپد نامپای سااطین صفویدرا که با دولت فرانسه نوشته داث‌تند با فرستاده 
خود پایران فرستاد و لی دقتی رسد که آن شپر یار در قلعه شوش بعز شپادتدسده 
بود د خاقان کامکار فتحملی‌شاءقاجارهنوز جاوس نکرده بود و اطراف‌بلاد پر آشوب 
و فاد بود . حاجی ابراهیم خان جوایی سرسری نوشته بدو داده باز گشت. واقمه 
قتل کر بلا و طغان وعابه که در سال ۱۲۱۶ هجری (۱۸۰۱ میلادی) بود اسعفیل 
یك غللام به بقداد نامه‌پرده بود , خواچه داود نامی‌در صورت‌تجار در بغداد دیده 
دعوی کرد که من‌از دولت فرانسآمور بایراتموبا اسععیل بيك بیات بدارال لطنه 
آمد » چون خط فرانسه خواندن در ایران متداول نشده بود از نوغته وی عقده 
حل بگشت و در دعوی او شبهد داشتند , همچنان جوایی سرسری نگاشتند و داود 
رالتت خانی دادنه و فرستادند.الحاصل این بال ۱۸۰۶۱۲۲۱۵5 هجری(مبلادی) 
بود موسیو ژوبر() نامی از دولت فرانسه عزیمت ایران داشت » باشای بایزید و 
وان بیلاحظه معالحه عثمانه و روسبه او را موقوف داتت و دوجا کر اورا بکشت 
چون‌نواب شاهزاده نایب‌ال اطنه بشندکس فرستاد موسو ژدبررا از پاشا بخواست 
اد تيز بغرستاد و با عرتی تمام او دا بتبریز آوددند و بلطانه آمده شرف حضور 
ساطان ایران را دریافته معلوم شد که داودخان مذ کود باوی هسراه است الحاصل 
نامه بدادند و از جانب نایگون امپراطور پیغامات دوستانه بگذدانید و جواب نامه 
اورا میرزا دضی تبريزک بقارمی مرقوم و بسفارت میرزا دضاف قزوینی ودر 
شاهزاده آزاده محصدعلی میرزا روانه بادیس شدید » 

جنانکه مشاهده شد تا نال ۱۷۵۹ که سال رسالت مپدیعلی خان بپادرجنگ 
از طرف فرسا*هرمائی هندوستان بدربار ایران مباشد صحبت از خطر ایلگوندد کار 
نوده بلکه‌فقط ترس انگلسپاازاففا نها بود ولی یداست که در سال ۱۸۰۵انگلسها 


(1) Moneieur Jaubert 


متوجه خطر تاپكون شده‌انه که‌خال داشت باتفاق پول اول امپراطور روسیه‌آزراه 
ایران و با مساعدت قشونهای دولت شاحنشاهی بپدومتان یرود - 

حال درست و از دوی تحقیق معارم تست که از طرف ناپلئون در حدود 
ستوات ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۲ نماینده مخصوصی بایران رسده بود یا نه بطوریکه ائاده 
شد داود تام کش ارمنی و چند تقراژ تجار قرائ ه که در بفداد تجارت داشتندبن 
نایلگون و فتحعلخاه و اسطه بودتد و شاید عکاباتی هم رد و بدل مشده . 

در این باب در رمالامختصری مووم به روابط اپلفون و ايرا ن کعباس 
میرذ) آثرا از قرانسه پفارسی ترجمه نموده است چنن مینویسد: (صفحه ۳۷) 

در اوایل ساطنت الکاندد پیش قراولان دوسی متوالاً بحدود ایران‌تجاوز 
و تخطی منمودند تا بالاخره تخطات و تعدیات فوق‌العاده آنپا اران دا مجبود 
باعلان‌ جنگ کرده و درسال ۱۲۱۸ هجری (۱۸۰۳ عیلادی) حرب بوقوع پیوست. 
چون فتحملی شاه به‌تنبائی در مقایل دولت روس تمتوانستهقاومتبکد و اشکالات 
زیادی هم برای اتحاد ایران با انگلس تولید ميشد ناچا رشته پولتك خود دا 
بموی فرانمه معطوق نمود خموساً این تمایل در موقمی بود که انعکاس فتوحات 
نایگون بایران رسده بود . 

در این مورد نسایح داو دکشیش ارامنه هم این خیال پادشاء ایران را قوت 
داد و بتوسط مارشال برون سقیر فرائمه هقی دربار عثماتی نامه یامپر اطورقرانسه 
نوشت و دو تفر تاجر فرانمه هم که موسوم په پاسکالول و دوسو نهاینده‌تجادتی 
فرانه در شہر بفداد پودند متواتراً بدولت قرانسه‌از اوضاع ایر ان داپرتعیدادند 
و درخواست مینمودند که از طرف دولت فرانه تجدید اتحاد دوستی بعمل آید و 
عقد متاو له تجارتی با دوات ابران بسته شود چه علاوه بر نظریات ومافع‌اقتصادی 
وتجارتی موقم پولتیکی وموضع جفرافیائی نیز اقتضا داشت که فرانه باایران 
اتحاد یکند زیرا که مملکت ايران فیماین روسبه و مستعد رأت‌هند و انگلیسواقع 


شده است وهمشه یکی از تصورات عمد ناپلئون هم تصرف هتدوستان بود. تابلگون 


۳۰ 


ینام تتحملیشاه چنن جواب داده گوید : 

«هماٌ مردم همدیگر را لازم دادند. اهالی 0 شجاعت دارند وهم‌هوش 
لیکن بی اطلاعی آنها از بی ترقیات جدیده د نبودن (دیپلین) نظام حطیم که 
مایةٌ ازدیاد قوت قشون است آنها را در جنگ با مفربی ها عقب انداخنه انت و 
نصرحت مبکند زینبار » ینار از یك مشت تاجر یکه درمندوستان خرید و فروش 
جان و مال سلاطن را میکنند (اشاره به کمیانی اتگلی در هندوستان) و تو(یی 
شام ایران) با شجاعت طیبمی اهالی ممالکت از دست درازی آنبا جل وگیری‌بکن» 

بهرحال نیتوان بطور تحتیق گمت که در سالپای ۱۷۹۹ تا ۱۸۰۱ تماینده 
مخصوسی از طرف ناپلگون بایران آمده است يانه ولی چیزی که خوب‌دوشن‌است 
اينکه اوشاع اروپا درسال ۱۸۰۵ یرای اتگلیما مماعد نبوده . دز این سال افلب 
بلکه تمام سلاطن اروپا از شمال تا جلوب بتحريك ناپلئون از داه زود وفشارویااز 
طریق میاست برعلیه انگلیسپا متفق‌شده بودند. ایند گان تمام دول عتحده‌روس: 
آلمان؛ سوئد ودانمارلادر۳۰ ماسیتامیر ۱۸۰۰ درتصریلاقی با پارتمودقونتن(۲) 
جمع شده قرار داد شد انگلس را امضا نمودند (*4 

الته بدا است رك چنن اتحادی در تحت حدابت دخصی مائند ناپاگون ودر 
تحت ریاست پول اول امپراطور روس تولد چه اضطراب و وحشتی ددانگلستان و 
حندوستان خواهد نعود بخصوص یك چنین شایماتی هم منتشرشود که قشون های 
فرانه و دوس بساعدت و حمراهی دولت ایران مېندوتان حملهور خواهند شد. 

جلاوه سوانح رن حجدحم بخویی نشان داده بو دکه بچه سپولت و آسانی 
از راه ایران و اقفانتان می‌توان داخل هند گردید و آن مملکت پر روت دا 
فتح نمود . 

فتوحات نادرشاه افثار در هندوستان در سال ۱۱۵۲ هجری (۱۷۳۹حبلادی) 


(1) Norfontaine 
۴۳۹ تاریخ المورخین جلد ۱۷ صفحد‎ )۲( 


۳۹ 


طریق حمله وتصرف هدوستان را به سایر فاتحن نغان داده بود ۰ درعدت دواژده 
نال چپار مربه افا نپا به صندودتان یوش پردند و آنرا فتح کردند او لن هجوم 
آنها به هندوستان در بال ۱۷۴۸ بود » حمله دوم آنها در نال ۱۳۵۹ وحملسوم 
در سال ۱۷۵۶ و آخرین حملهآ نها در سال ۱۷۵۹ میباشد . درسال ۱۷۹۸نیزهعن 
شور را درسر داشتند این بود که دراین‌تاريخ به فتحعلی‌شاه متوسل شد ندومهدیسلی 
خان دا بایران فرست‌ادند که شرح آن قبلا گذشت. 

عمبنکه دولت انگلیس وحکوعت هندوسان از نقغه ناپائون‌دپرل اول‌اطلاع 
حاصل‌نمود سوجان ملکم را بحجله و شاب از هندوستان‌مأمور دربار طهر آن‌نمودند 
که دوت ایران را از اتحاد با مېاجمن با دارد و یك عېد نامه تعرضی و دفاعی 
با دولت ایران بر قراد نماید تایسد بتوافند هندوستان را از خطرات :ایللون و 
امپراطور دود محفوظ دارند و درضمن ده لت ایران دا حاضر کنند که از اقنانبا 
جلو گیری نماید که بپند حمله نکنند سرجان ملکم درپائزسال ۱۸۰۰ واردیوشه 
گردید . دو ات ایران همه جا مپمان‌داربوده با عزت واحترام او را وارد طهران 
نمودند و در این باب رطاقلی خان هدایت در جزء وقاپم سال ۱۲۱۵ حجری در 
کتاب تاریخ خود که وسف آن قلا گذشت جنن منویسه : 

«مار گر یس لادد ولزلی(۱) . . . ف ره انترمای ممالك حندوستان . . . 
پریگادر (۲)جان‌ملگم‌بهادد را که از متمدین آن دوت بود بسفارت ایران‌فرستاد 
پا نامه دوستی ختاعه پادشاه والاجاء قویشو کت انگل و بضی تحف و هدایای 
مرغوبه نفس » با شش تفراد تایان وساحب منصبان وارد ایران شد که از آن‌شش 
تن یکی جوانی استرجی () نام و در حمن طلمت رشك ماه تعام بود » چون خر 
ودود سفیر به بندز بوشپر دسید ازجانب خاقان گیتی ستان قتحعلی خان قوری تایب 
آيشيك [قاسی بمپما ندار سفر جللالت مسر مأمور شد و داء فارس بر گرفت یەد 
از دیدن سفیرم ذ کود به‌نم فرسنگی‌شهر ثبراز جنت طراز بحکم چراغعلیخان_ 


1- Marquise. RC. Wellesley 2- Brigadier 3- Sterji 


۳۲ 


نواگی دذیر د تالیق نواب شاهزاد. حسینعلی‌میرر) حکمران فاری‌وجوه اعبان و 
امراء و ادکان باستقبال سفیر جلالت محر دواته و با تکریم و تعظیم شاینه او را 
باع جبان تمای خارج شیر مزل دادند با پانصد تفر عمله و همراهان فرنگی و 
حندوستان‌درخارج با غوداخل عمادت‌خیام گو نا گون‌بر پا ی کردو ایلچی‌م ذکود باتش 
تفر همراهان‌انگلیسی سه‌بار بشرق‌دیدار واب‌شاهزاده‌شر فياب‌شد. اهز اده‌باماکم 
صاحبوجان‌استر جی بی نظ رکه نایب او بودو .... اللفاتپافرمودندومپر با نها نمودند 
پس از دیدار و گفتار پاخازت پادشاه کامکار چراغعلیخان وزیر یی نظیر و امرای 
دربار شاهر ادمو اعبان‌فارس‌ببازدید او دفتد و او بهريك درخوددرحات ایشان‌هدایا 
داد و در جود و بذل و بختش بگشاد چرن از جانب خاقان گینیستان مقرر بو دکه 
بعد ازمراجعتم وکب فروزی ک و کب از ساحات‌خراسان ملده سمنان‌سفیرم ذ کور 
از قاری عزیمت حضود نماید و در پانزدهم شپر از شهر هیور حر کت کرده راه 
عراق گرفتند و معززاً همی آهد تا حوالی هران رسیدند باجازت و اثارت‌پادتاهی 
اعتمادالدو له حاجی ابر اهیم‌غغان صدداعظم با جمعی از امراء د ارباب مناصب 
سفیردا پذیره شدند و در خانه صدد اعظم ممزی اله منزل گزید ودیگردوز بحضور 
پادشاه والاجاه ایران آمد ونام مودت‌خنامه از نتظررحضرت اقدس پادشاهی گذشت 
و پس از چند روژی تحف و حدایای او که الماسهای درشت گران بپا و آئینه های 
بزرگه با صفا و حروحه‌های صندل و عود و بافته‌های پرند و پرنان بود از نظ-ر 
پادشاهی گذشت و مقبول اوفتاد و مستدعیات کار گزاران دوت بپیه صورت قول 
یافت و جواب نامه باحوۍ شایمته و پسندیده مرقوم و مقرادامشلم فرمود . ملکم 
صاحب سغیر دا باعطای کمر خنجر و کمر شمشیر مجوهر عکلل منتخرودیگران 
را پاختلاف مراتب بخلعت آفتاب طلمت سرفرازفرمود و از جانب شبر باری‌حاجی 
ليل خان اقزوینی ملك التجار ایران برسالت و سفادت هندوستان مأموروباتفاق 
فرستاده فرعا تفرمای مملکت‌هندوستان‌روانه مقصد شدند واين ملکم صاحبسفیری 
عافل و پاذل و خوش تقریر و دانا بود ؛ رار و سلوك وس‌دمی وی و حسن‌وببای 


۳۳ 


استرجی در ايران هنوز مثل است و شهرای ایران در سفای <ان استرحی شمرها 
گفتند ومپرها ورزیدنده 

سرجان‌ملکم که دداین موقع به‌گاپبتان ملک معروف بوده در دسامبر ۱۸۰۰ 
مطایق ۱۲۱۵ حجری قمری وارد تبران گردید و در اندله مدتی موفق شد یایتکه 
قر ارداد مپاسی و عماهده تجارتی دا بن دون ایران وانگلیس در تاریخ ژانوید 
۰۱ مطا بق ۱۲شبان ۱۲۱۵حجری ری منعقد کند ويك فرعان نزازقتسعلی- 
شاه بمپر واعضای‌شاه وبمیر وامضای صدداعظم وارکان دولت بتمام حکام ومأمودین 
سرحدی قارس وخوزستان وسواحل‌خلیج فارس بگیرد که در همه‌جابا عمال دولت 
انگلیس همراعی وساعدت نمایند وا گر فرانمویپا یاسایر ملل بخواهند درنواحی 
جنویی ایراں ظاحر شوتد ویا بخواهند در بتادر خلیج فارس بخشکی پاده شوند 
نگذار ند وعانع شوند. 

این است خلاصه قرارداد سیاسی که درتحت‌پنج ماده بامتای‌کاپینان جان- 
ملک نماینده مختار ومأمور مخصوص دولت انگلستان وحاجی ایراهیم خان مدد. 
اعتلم دولت عليه ايران درتاریخ قوق‌الذ کر دسیده است. 

در مقدمه قرار داد اول بحمد وای خداو ند متعال شردع ندوده: بعداز آن 
آیات قران چندآیه شاعد آورده پس‌از آن بدرود بیغبر اکرم وسابر المداشاره 
کرده شرح عبسوطی از اتحاد و اتفاق‌سخن دانده است یعد تعریف و توصیف زیاد 
ازاتحاد بغر واستحکام آن ین ملل عالم صحبت نموده پس‌از آن‌شرح عیسوطی از 
فتحعلی شاه تعریف و توصیف نموده جملهرا با تعريف ازمقام والقاب حاجی ابر اهیم 
خان صدراعطم تمام میکند. 

بعد از مقدحه فوق چند سطری هم در تعرف و توصف کاپتان جان «اکم 
بیان نمودء بثنای پادشاء انگلتان و دهای فرمانفرمای هندوستان مقدمه رابا این 
عپارت خاتمه بدهد: 


این عماهته که بین دومملکت معظم است وسیل ورا بطه محکمی خواهد بود 


۳۴ 


که تلا بعدصل آنپارا بپم مربوط نماید وعر دو دولت حمیشه تا دنیا باقی است 
برطیق قرارداد ذیل عمل خواهند نمود . 

ماده ال - تا خورشد جپان افروز بره‌مالك دولتن معظمنین پرتو افکن 
است وعالمرا منور میگرداند این اتحاد ویگانگی همین دولتین در صفحه روز گار 
باقی خواهد ماند وریغه شرم آدر دشمنی ونفاق برای هغه قطم خواهد گردید 
وجای آنرا ترتیپاتی خواهد گرفت که اسا كمك ومساعدت بین دوسلت باشد و 
sS‏ و 


نماید چون E‏ افر 5 ا يكقغون 
کره پیکر با تمام لواذم و مہمات آن از طرف کار گزاران اعلبحضرت قدر قدرت 
شاعتخاهی ایران بافغانستان مأمور خواهد شد که آن مملکت دا خراب و ویران 
نا تام جدیت وکوشتی دآپکر خوامند برد که آن مملکت بکلی مشسحلدد. 
وپریغان گر 
٠‏ ماده سیم -ا گر پادشاء افتانتان مایل گردد که از در دوستی و صلح وارد 
شود حولت شاهنشاهی ایران دد حین تعیین شرایط صلح این مله دا مملم وحتمی 
خواهند نمو که پادشاه افقانتان وقشون اوخیال حمله وعجوم به‌مندوستان را که 
جزء قلمرو بادفاه انگلتان مباشد یکلی از سرخود بردن نمایند و آنرا برای 
ميشه ترك گویند. 

مادهچپهارم - هر گاه اتغاق افتد که‌پادگاه افتانستان یا کسی ازملت فرانه 
بخواهد بادولت‌شاهنشاهی ایران‌دا خل‌جنکگ کردد اولایدوت پادشاهی انگلتان 
هر هیزان توپ ومپمات قشونی که ممکن باشد یاتمام اسباب و لوازم آن و اشخاص 
لازم در هريك از بنادد ايران که معن نمایند تلم عمال دولت شاعنشاهی ایران 
خواهد نمود. 

ماده پنجم - )گر اتفاقاً قحو نی ازطرف ملت فر انسه که محرك آنها انجام 


۳۵ 


مقصود معین یادمسه باشد بخواهند ددیکی اذبنادر ایران برای‌خود «سکن‌اختیاد 
کنند در چنین پیش آمدی یك قشون منم م رکب از سپاحیان دو لثین متماهدیین 
تشکل شده‌برای اخراج واضمحلال آ نپا اقدام خواهند نمود و آنپارا موم نموده 
ینان ایس آنها را ريشه کن خواحند نمود مخصوساً قید میشود هرگاه چنین 
اتفاقی رخ بدهد وقون ظفر تمون دولت شاعنشاهی ايران برای انجام این مقصود 
ح رکت نمایند صاحب منصان دولت رادشاعی انگلنان هراندازه مهات و آلات 
وادوات جنگی و آذوقه لازم باشد تېه نموده حمل کرده #حویل خواهند داد. 

واگر یك وقتی‌یکی ازرجال‌بزد گهسلت فرانسه اظپار مل یاخواهش نماید 
اینکه یك محل ایتگاه یا ممکن در یکی از جزایر و یا سواحل طویل مملکت 
شاهنفاهی ایران بست باورند که در آن محل یدق خودشانرا برافراشته آنجادا 
محل‌توقف خودشان قراد یدهندالبته یچین خواهش یاتمنائی ازطر فکا دگززادان 
اعلحضرت شاهخاهی قبول نشواهد شد. 

مپر حاحجی ابراهیم خان صدر اعظم. مهر و امضای‌کایتان جان ملک . شصان 
۵ (ژانویه ۱۸۰۱ 

پس اژاعضاء قراد داد میاسی برای اینکه حکام و مأمورین سر حدات از عقد 
قرارداد بن دولتین ایران وانگلیس اطلاع حاصل کنند يك فرمان با آب وتاب‌تیز 
از طرف فتحعلی شاه برای اطلاع مأعورین دولت صاد ر گردیده وته تفر از ارکان 
دولت نر آنرا مبر واعضاء نمودند وخلاصه آن بشرح زیراست: 

« دراین‌هنگام که بادولت انگلی و فرمانقرمای کل هندوستان عقد اتحاد 
و مودت بسته شده است باید بدانید هر گا هکی بخواهد از طرق هلت فرانسه در 
حدود واطراف قلمرو وحکمراني شما ویا درسواحل یا بنادر ایران ویا در تقاط سر- 
حدات شماوارد شود بموجب این فرمان قضاجریان بپیچوجه تباید بگذارید داخل 
دریکی ازنقاط حکمرانی‌شما بشوند وشما مجاز سباشد و حکم دارید بأٌنبا توهین 
نموده و بقتل برسانید و از و ظایف مهمةٌ شما است که بعمال سیاسی و تجادتی و 
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بستگان حکومت هندوستان که ازحانب دولت انگلیی میباشند بادوستی و یگانگی 
دفتاد نماد . این اشخاص تماماً ثامل مراحم و الطاف اعلیحضرت تدر قدرت 
شامشاهی میباشند ومناسات شما با آ نبا باید برطق مقردات عهدنامه شممه باش دکه 
بین دولتین ايران وانگلیی بوسیله‌جناب حاجی ابراهیم خان صدداعظم دولت‌علیه 
ايران وس رکا ر کایتان جان ملکم بر قرار شده است. 

تاریخ ۱۲ ماه شبان ۱۲۱۵ مطابق ا نویه ۰۱۸۰۱ 

این فرمان درصدر بمپر فتحعای شاه ممپور شده و یشت قرمانرا اشخاص ذیل 
امساء نموده‌اند , 

۱- حاحی ابراهیم خان صدراعتلم ۲ -میرزا شفیم ۲- میرزا دشاقلی 
۴_آصف الدوله ۵- مرا دیع میرذا احمد ۷-میرذا مرتضی قلی ۸- میرذا 
یوسف -٩‏ مرا فضل‌اله . 

علاو» براین فرمان و معاهده ساسی یك قرارداد تجارتی نیز در تحت پلج 
ماده ويك دیل درهمان تاریخ بین‌دد لین برقرار گردید . این است خلاصه موادآن 
عهد نامه تجار تی. 

بعد از حمد وثنای خداوند متعال وتعریف ازفوائد اتحاد ویگانگی ومرفی 
نمایند گان طرفین والقاب آنهاء ازارف شاهنشاه ایران حاجی ابراعی‌خان صدد - 
اعظم داز رف پادشاه انگلتان کاپیتان جان ملکم برای عقد قرار داد تجارتی 
مواد ذیل رامقرر میدارتد : 

« ماده اول - تجار درلین معظمتین در عردو مملکت در کمال اهنت و 
اطمنان اياب وذعاب خواهند نمود . پرحکام شپرها ومأمودین دولت واجب است 
که مال التجاره آ نبارا حفاظت کنند. 

ماده دوم - بتجار و بودا گران مملکت انگلتان و ممالك هندوستان وبا 
کمانیکه در خدمت دولت انگلستان میباشند اجازه‌داده مشود که در بنادر وشبررهای 

اکت باوسعت ايران ودرنقاطیکه خودشان صلاح بدانند اقام تکنند. 
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به متاعکه متعلق بدولتین مباشد هیچ نوع مالات و عوادش دولتی صلق 
تخواهد گرفت » اگر مالات یا عوارض باید داده شود فقط از خریدار اخف 
خوآهد شد . 

هاده سوم - هر گاء مال التجاده یکی از تجار طرفین دا دزدبزند یا ی رآن 
زیان دارد شود منتپای سمی وکو شش میذول خواهد شد که دزدها تثب‌شده ومال- 
التجاره مسترد گردد وا گریکی ازتجارایرانی اژادای وجوه مال‌التجاره خریدادی 
استتکاف ورژد و با ازادای قروض خویش بنماینده دولت انگلیی تعلل ورزد دولت 
فوقالذ کر سعی و کوشش خوددا برای وصول آن‌بکار خواحد برد ؛ اله اقدامات 
او بتوسط حا کم یامأمور محل خواهد بود » حا کم و مأمود محل نیز این دا جزء 
ولاف خود خواحد دانست آنچه که درقوه دارد برای کك وهسراحی بکار برد. 

هرگاه تجار ایرانی در هنموستان توقف کنند و بکارتچارت مشفول باشتد 
عمال دو لت انگلستان ازآ نبا ممانمت نخواعند نمود بلکه با آنها هماحی وساعدت 
تیز خواهند کرد وا گر طلبی دارته وصول خواهند نمود واذ قوانین و دسوم آن 
مسلکت بر خوردار خواهند شد. 

ماده چپارم- هر گاء کسی در ممالك خاهنشاهی ایران بدولت اتگلستان 
مقروض باشد و وفات کند حا کم ححل پس ازپرداخت وجوه ایر طلبکارها میباید 
قراد پرداخت طلب دولت انگلستان رابدهد و آنا تصفیه کند. 

متخدسین دولت انگلمتان مقم مملکت شاهنشاحی مجازهتند برای‌انجام 
کارهای‌خودشان بپ ر قدر مستخسین|بران ی که احتیاجدارند استخدام تمایند واجازه 
دارنددرمورت‌بروذ تقصراذآ تپا بطر یق کهخودشان صلاح بدانلدآ نپارا تنییه‌نمایند 
مغروط براینکه این تنبیات بقطم اعضاء وقطم حات منجر نشود : دراین صورت 
این قبیل مجازاتبا بعبده حا کم محل‌خواهد بود. 

ماده پنجم - اتکلیپا دد باختن خانه و عمارات دربادر و شهرهای ابران 
آزاد خواعند بود وبمل خودشان هردقت بخواهند آ نپارا اجاره بدمند یا پفروش 
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برسا نند مختار خواعند بود. 

حرگاء اتفاق افتد يك کشتی که متعلق بدوات انگامتان است در یکی از 
بنادر ايران بشکند ویاسدمه نآن برد ویا برعکی کشتی که متعلق بدولت‌ابران 
است دریکی از پنادر قلمرو اتگلان بشکند وبا آسیب بان‌برسد عمال محلی هر- 
یك ازدولت نکمال همراعی و 5مك راخواهند نمود آن که کشتی تعر شودواین 
وظیفه مأمورین هريك از دولتین میباشد. 

هر گاه یکی از ککنپای دولتن در یکی از بنادر مملکین غرق شود ويا 
شکته گردد درچنین مواقم هر گاه از عتاع آن ویا از اسباب‌های آن پیدا شود 
یصاحب اسلی آن ویا تماینده صاحب آن یلاعوض سترد خواهدشد» فقط از طرق 
صاحبآن یك حق‌الزحماٌ بکاشق داده خواهد شد . 

هاده اخیر - حررگاه یکی از انگلسپاو یا هندی عا که در خدعت دولت 
انگلتان مباشد ومتیم‌ایران هستند بخواهند مافرت‌نمایند حیچکس حق‌نشواهد 
داشت از آنها جلوگیری نماید و کلملا آزاد خواهند بود و مبتواتند تمام داداتی 
خودرا نیز عمراه خود بر ند 

مواد این فرادداد ين ددلین ابت وبرقراد گردید. 

مپر وامتای کاپینان جانملکم ومپرحاجی ابراهيم خان. 

ماده الحالی- نظر بملاحظهدوستی ویگانگی‌توضح مشود که آعن» سرب: 
فولاد وپارچه ذرعی که مال ومتا ع مختص دوات انگا تان مبباشد ازع نوع مالیات 
و حقرق گم رکی عماف مباشد واز فروشنده دینادی الخد نخواهد شد فقط مالیاتی 
که مساوی بایکصدم است ازخریدار دریافت خواهدگردید . 

حقوق گم رکی و مالات ودودی برای‌سایر اجناسی که درحال حاسر در 
ایران و هندوستان اخد مشود ثابت و بر قرار خواهد ماند و چیزی بان علاود 
تخواهد شد ۔ 

عالیجاہ حاحی خلیل خان‌ماك التجاد مأمود اجرای قرارداد تجار تی وسایر 
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تشریغات امور راجعه بدتجارت میباشد. 

مہر وامضای کاپیتان جان ملک ومپرحاجی آبراهيم خان» 

فرمان دیگی نیز از طرف‌قتحلی‌شاه برای معرفی وعملی تمودن این قراد- 
داد تجارتی تقریاً بشر ح ذیل صادر گردید: 

«عموم حکام وفرمانروایان وبیکلی پیکی‌ها و نواب و متصدیان پدانند ؛ در 
این موقع که کاپیتان جان ملکم ازجانب پادشاه والاجاه انگلستان وفرمانفرمای 
کل هندوستان پدر بار ثاهنشاهی ما آمده که روابط مودت و دوستی دا بن دولئین 
ایران وانگلستان برقرار کنه وایجاد اتحاد ویگانگی دابراي همشه برقرار سازد 
لذا قرار داد و عید‌نامه مودت توشته شدہ باهاه کاپیتان جان ملک و ویر هعمد 
ما حاجی‌ایراهي خان رسیده است و برعهده‌شماها است که بر طیق‌شرایط ومواد قرار. 
داد وعپدنامه منعقده که بن دولنین دد وبدل‌شده است ازروی سداقت ودرستی عمل 
فما تید وه ر کی در هر ده وستام که پاشد پر خالاف مدر جات عید نامه عمل‌نماید 
مورد قپر وغضب شاهنشاهی ماواقع خواهد شد. پتاریخ دوازدهم ماه شعبان ۱۷۱۵ 
مطابق ۵ ژائویه ۱۸۰۱ 

مپر فتحملی شاء در سدر فرمان ونه تفر هم از رجال درجه اول آندا مپر 
نموده اند 

مپرها عبارت است اژمپر؛ حاجی ابر اهیم خان سردا شفیم. عیرزا رماقلی- 
آمفالدوله میرزا رشی- میرزا احمد - مر‌تشی قلی- میرزایومف. میرزا فضلاش 


فصل دوم 
اوضاع سیاسی ارویا در ابتدای قرن نوز دهم میلاری 


اينك باید دید علل و اسبایی که باعث شده دولت انگلستان با آن عجله و 
و شتاب سرجان ملک را با مخارح هنشت ویش کشی‌های ذیقیمت ونفیس بایران 
روانه نماید ودر بارفتحعلی شاه را مفتون بذل و بخهش‌های خود نموده آن‌ق رارداد 
سیاسی و تجار تی را با دولت ایران منعتد کادچه چیزها بوده و اهمیت آنا اجه 
انداژه است . ۳ 

برای اینکه علل و اسباب این مأموریت برای مایشوبیمعلوم گردد ناچادیم 
پاوضا ع و احوال آن روز ادوپا هم یك نظر اجمالی‌بيندازيم ۰ آنوقت برای ماروشن 
خواهد. گردید که دولت انکلستان در آن تاریخ در چه مصائب و سنختی‌ها گرفتار 
پود که درتحت قشار آنپامجبوز گشته است مأمورسيامی‌خود را باآن عجله بدر یار . 
ایران گسیل دارد . ۰ 

این موشوع برای اینکه بر دوشن شودآن دا بدوقسمت تضیم میگ : 

قسمت اول‌اوضاع اروپا قبلازقرارداد اول سال ۱۲۱۵هجری(۱۸۰۱ملادی) ` 
که سر چان ملکم با دولت‌ایران منعقد نمود قسمت دیگر بعد از کرارداد و اة 
فوق‌اذ کر ۰ 

a 


۳ 

چونکه حنوز ه رکب امضا ومپرهای ععاهده فوق‌ال ذکربین دولتین ایران و 
انگلستان خخك نشده بود که دراروپا حوادث و اتفاقاتی رخ داد که دراين عیدنامه 
تارات زیادی داشته است و شرح آنرا درصفحات دیل ملاحظه خراعید تمود . 

از آغازنلپور ناپكگون انگلیس‌ها چنانکه عادت دیرینه آنبا است و با هرشخص 
صاحب عزم یا دولت مقتدری در دتا خصوماً درقار اروپا مخالف و دشمن مباشند 
دراین تاریخ نیزمخا لت خود را با ناپاگو ن آغاز نمودند. 

دراین هنگام است ۱۲۱۵ هجری ( ۱۸۰۵ میلادی ) که نایگون پفتوحات 
پزر گی نایل شد و این فنوحات دولت انگاستان را بوحشت انداخت. برای اینکه 
خوانند گان محتر م وقای مآن روزها دا بخاطر باورند من‌بیکیو دوتای آن‌ها اشارء 
میکنم که مقصود بہتر دوشن گردد . 

تاپاگون درماء مه ۱۸۰۰ از کوههای آلپ با سپاه خود ءبود نموده ودر اواسط 
ماه ژوئن همان سال جنرال ملاس( ) فرمانده کپن‌سال دولت با عظمت اطریش را 
در مارتگو() شکت‌فاحش داد که جنر العز بوریامان آمده خوا-تار مار کهجنگه 
گردید وبالاخره تملیم شرایط پیشنهادی نیون گشت . 

پول اول اپراطوررو س که جرء متحدین اطریش وانگلستان وبرشد فرانسه 
بوه وشست حزارقشون زبده خود را درتحت فرماندهی جنرال سووارو()بایطالی 
اعزام داشته بودیعد از دادن چېلو بنج هزارفر تلغات‌بايك چپارم بای مانده‌قشون 
خود بروسیه‌باز گشت‌وپا نزده‌هزار نفرقشون دیگر عم که‌با تگلیسپاداده بود تايکك 
آنپا هلند را تصرف نمایند آنا نز اسر و یا کشته شده و از آنپا عد بش باقی 
نمانده بود , 

درهمن سال اس ت که پول اول‌بخطاهای ساسی خود پی‌برده قشون‌های خود 
را احضار می‌نماید وبا نایگون میخواهد آشتی نموده ین خودش د او ایجاد اتحاد 
و دوستی بنماید . 

ناپاگون نیز ازموقم استفاده نموده هشت هزادنفراسرای قشون دوس را که 

(1) General Melas. (2) Marengo )3( Suwarrow 
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درایطالی‌وزوریخ وحلنداسر نموده بودتمام لباس‌تازه واسلحه صحیح داده بفرما ندهی 
صاحبمنصبان مخصوص امبراطور دوس آنها را پروسیه رواته مکند. 

این عمل داقدامات دیگر ناپگون بکلی‌پول‌اولراجلب میکند وازاین‌تاریخ 
یك نوع‌دوستی واتحاد بین ناپگون وپول اول ایجاد مگردد که یکی از اثرات این 
دوستی همان قرارداد بین پول اول وناپاگون بوده که میخواستند با مماعدت‌دولت 
ار ان‌ازوسط ایران‌عبور کرده به‌هندوستان‌حمله نمایند.الته پرمعلوم اس تکه‌دوستی 
پول باناپاگون دشمنی با دولت انگلس میباشد وازاین تاریخ به بعد دوابطومکاتبات 
محبت آهیز ین این دوتقرتقرباً روزانه مشود . 

نایلگون و پول اول عردو خوب میدانستند که اساس امپراطوری حندوستان 
در آن روژها محکم نبوده و یواسطه مخالفت حکمرانان خود حندوستان فوق) لماده 
سست ومتزلزل بودوهر گاء‌يك کمكازخارج بآن‌ها میرسید خود سکنه آن‌مملکند 
بنای‌حکمرانی آنداواژ گون‌میکردتد؛ بابراین هردوامیر اطوردرحمله بههندومتان 
هوافقت نمودنه , 

حکمی که‌پول اول درتاریخ ۱۲ ژانویه ۱۸۰۰ به‌پرتس اودلوق( ) فرمانده 
کل قر اقا صادر تموده چنین دستورم دهد : 

« انگلی پا درقپیه حستند با کشتی‌های جنگی و قشون‌های بری خودشان بر 
متحدین‌ما سود و دانمارك حمله‌نمایند. ما نیز بایدیر آ نها حمله کنم‌امااین‌حمله‌ها 
باید بريك نقطه حساس وارد بشو دکه شربت ما در آن نقطه تأثرزیادی داشته باشد 
ودرضمن هم انگل پا حمله بآن محل دا چندان عملی تسود نکند . 

از محل اودنبودغ () تا هندوستان سمعامراه است واژاینجا(") تااورنبودغ 
یکماه : جمعاً چپار ماءراء است . من این قوای‌اعزامی دا در تحت فرماتدهی شما 

û) Prinee Orlov ۰ 


ازڅهر مهای روسیه در کتار رود اورال Orenburg‏ )2( 


(۲) مور مسکر است . 
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قراریدهم و این مآموریت امتازات زیادی برای تمام شماها فراهم خواهد نمود و 
برای ما ثروت زیادی تولید خواهد گردید ويك بازارخویی برای متاع مملکتما 
تیه خواهد شد . در ضمن سر بت میلکی هم بقلب دشمن وارد خواحد آمد » ضمناً 
مايك وظیفه‌دیگرخود را نیزا نجام داده‌ايم که آن آزاد تمودن سکندمندومتان است . 

ململ هندوستان بعدها مطیم ما خواهند بود چنانکه اعروز مطیع انگلیس‌ها 
مباشند وما بای دکله تجار ت آن مملکت وسع دا برای خود اختصاص دهم » . 

يك دوزبعد یسی در۱۳ ڈانویه ۱۸۰۱ کاغذ دیگری به پرس میلویسد : 

دراینکافن میگوید من یك نقشه تازء ازمملکت هندوستان بر ای‌شمامیفرستم 
که در این نقشه نقاط کوچك نز نموده شده است . 

درسر داء‌بخاراخود را برای‌امیراطوری روسیهدر نظربگیر تادو لت‌چن‌نتواند 
بدان دست‌انداز ی کنن(") 

از آن طرف بعداز متا رکه جنگ مارنگو دولت اطریش چون درتحت نفوذ 
کامل دولت انگلتان مباشد شرایط سلح پیشنهادی ناپكون دا قبول تمی کند و 
دولت انگلستان دو ملیون لیره بدولت اطریش قرط میدهد که مجدداً جگ را 
با نایلگون ادامه دهند این است که در ماه دساعبر ۱۸۰۰ جنگ مجدداً بین اطر یش 
و فرانه شروم مشود . این بار قشون فرانسه تا پشت ددوازه وین فاتحانه جلو 
میرود . در این موقع دیگر نفوذْ دولت انگلیس موّثر نیست و دولت اطریش خود 
دا مجبود میب که با قرانسه صل حکند وشرایط او را قبول نمود» » در تحت نفو 
ناپاگون قراد بگیرد . 

در روژهای آخیرسال ۱۸۰۰ میلادی( ۱۲۱۵ هجری ) تنبا دولتی که درقاره 

اروپا باقی مانده که منوزهم دم آزدش‌نی با ناپلگون مزد دبراه حد عیورزیدهمان 


4۵۸ - ۵۷( صفحه‎ 
Arnenue Vambery. The Coming Srruggle for ۸ 


۳۳ 


دولت انگلتان بود آنهم فقط میت و انست بعریاها تسلطداشته باشد وبس. زاپلگون‌تمام 
دول اروا دا بل ورتا یا پتېدید و فغار برضد انگلسان متحد نموده بود و تمام 
این دول بنادرخودثان دا بروی تجادت اتگل مسلود نموده یودند و تجارت آن 
دولتدر اروپا دراین تاریخ یکلی فلج شده بود . 

اينك خوب روشن مشود لل و اسباب ی که دولت انگلیس ددتحت تأثیر آنها 
خود دا مجبوردیده که متوسل بدربار فتحعلی شاه بشود چیست . اتحاد انگل ۰ 
روس واطریش‌برعله تایلئون درسال» ۱۸۰ بواسطه شکت‌های منوالی‌دولتاطریش 
ازقشون ناپلئون وجدا شدن پول اول ازا نکلیسها ببایان رسد » در آخرهمان سال 
حولت | نگلس درمقا بل تا پاگون یکلی تنا مانده وتاجادبود دوستان دیگریدرخارج 
اژاروپا برای خود تهیه کند . 

ورود سرجان ملکم بطپران درماه دسامبر ۱۸۰۰ بود وامصاء قرارداد ای 
و معاهحه تجارتی با دولت ایران درژانویه ۱۸۰۱ (عطایق ۱۲ شمان ۱۲۱۵عجری) 
بود | کنو ن کلملا آشکاراست آنومت دولت انگلس باین اتحاد ودوستی ایران‌ج‌قدر 
محتاج بودموچه قدد وقیمت واعبادی برای‌آن قاگل بوده است . 

موققیت ملکم در ایران برای حکومت هندومتان یك خوشحالی فرق‌العاده 
ایجاد تمود ذیرامنافم سیاسی آن برای انگلیمها در آن تاریخ بقدری هفید وبموقع 
بود که فرما تفرمای کل حندوستان برای قدردانی ازخدمات کایتان ملکم به کمبته 
سر یک درر ی کل امورهندوستان است چنین متویسد : 

« کاپیتان ملکم در ماه مه ۱۸۰۱ ار عأموریت خود مراجمت تمود و اذ این 
مأموریت کاملامظغر ومنصوربر گشثه است » کله متاس مأموریت خود دا بخویی 
انجام داده و یك روابط سیاسی وتجارتی با امپراطوری ایران برقرارنموده اس تکه 
این روا بط منافع عمدة بملت انگلیس درهندوستان وعده میدحد . موفقت‌های او 
حولت انگلمتان دا حایزمتام ساسی واقتصادی هبمی‌خواهد تمود - 


دراین تاریخ ایرانی‌ها بقدری حوب ازملکم پذییر ای نمودند که خوداوس 


۳۵ 


ازملاحظهاوضاع ایر ان و استقبال اعالی از اودسال ۱۸۰۰ ازاصفپان‌ض‌منوسد: 
«زمان‌شاء دیگر نمتواند زحمتی‌درهندوستان برای ما تول د کنن . بلطف خداوندی 
برای سالهای آینده بقدری‌کارحای زیاد و مئولت‌های مشکل درافغا تستان‌برایاو 
ایجاد خواهد ش دکه فرصت فکر کردن دا هم نخواهد داشت , » 

کاپینان ملکم مأموریت داشت با دولت‌ایران از دو راه داخل اتحاد شود اول 
سال سه با چبار لك رویه برای عدت نه سال یبولت ایران بدهد و مات آنها 
را جب کند . 

دوم بشاه و وزرای اومبلغی رشوه بدهد و آنها را بطرف دولت انگلیس جلب 
کند» کاپیتان ملکم پس از مطالمد دقیق طریق اخیردا اتخاذ تموده در که‌های 
پول را باز کرد ویمتصود خویش نایل گردید . 

دریادداشت. خود هینویسد : 

« هراشکالی در تحت تأثرطلای دوك انگلس طور معجره مانندی ازیش 
برداشته شد » 

و این عن عبادت ملکم اس که گوید 1 

«هر گاه سروکارمن بامردمان ساحب حس ومعتدل بودمن هر گز باك نداشتم 
ولی من با نژادی سرو کارداش که این هردوسنت دا قاقد بوده(") 

اينك بعرح قسمت‌دیگرینی اوناع واحوال ازوپا بعد اژقرارداد سرجانب 
ملکم با ایران می‌پردازيم . 

اولین واقعه که یمد ازامضاء قرارداد دولتین ايران و انگلس در ادوپا دخ 
داد قتل بول ادل اسر اطود دوس بو دکه در اثر تحریکات خارجی در ۲۴ عاه ماری 
۰۱ درت دوماه یمد اژاتعقاد عیدنامه فوق‌الذ کر بدست ماح مصبان دریاری 

(۱) تاریخ جنگهای اقانتان تالف جان ویلیا مکی ( جله اول سنحده ) 

Jehn Williarın Kaye 


۳۶ 


مرحوم اعتمادا للطه در کتاب منتظم ناصری جزء دقایم سال۱۲۱۶ هجری 
مطا ہق با ۱۸۰۱ میلادی شرح ابن داقعه دا چنین سبط نموده است . 

د امپراطور پل تپایت دوستی دا با ناپلگون دارد پاین واسطه ایلچی اتگلس 
مقیم ددبار دولت دوس کنت دویالهن سردارعصا کرمتوقفاٌ دد پطرزبورغ را محرژه 
است و بنا براین تحر یك شب بیست د سوم ماه عارس ۱۸۰۱ دژسای قشون امپراطور 
را حلاك نموده پسر ارشد او الکاندراول دا بجای او جلوس مدحند» . 

با مر گت پول اول وجلوی الکما تدراول نقشه ساست خادحی روسه بکلی 
عوض میشود . دوستی که با دولت قرانسه دد بین یود هبدل بدشمنی میگردد » پول 
اول که با انگلیمپا قطم روا بط تموده بود الکساندد مجددا روابط حسته را باآن 
دولت برقرار میکند . 

او لن‌ کریکه الکاندر باتجام آن مبادرت نمود آزاد تمودن تمام سلاحان 
انگیی بود که در روسیه محبوس بودند و تا رایصرح خود روانه مملکت 
انکلستان تمود و خود نزيك کاغة دوستانه یادشاه انگلستان نوشت وخواهش‌نمود 
اتحاد و دیستی سایق مجدداً ین دولتین بر‌قرار گردد و در اوامط همان سال (۱۷ 
حون ۱۸۰۷) تماینده مخصوص انگلمتان وارد پایتخت روسه گردید و قراد داد و 
عمدئامه سایق را تجدید نمود . 

در ۱۲ سپتامبر ۱۸۰۲حمله و هجوم رومپا بگرجمتان ایران شروع میشود. 
الکاقدر در اعلامةٌ خودکه به دول اعالام نمود بازوم الحاق گرچستان بقلمرو 
دوسه اکاره کرده آنرا يك نوع وغه منگن برای دولت دوه اظپار میدادد و 
میگوید احاسات بشر دوستی وی او دا پاين امر مجبود هی نماید و علاوه مبکند 
اقدام ياين آمر در اثر زمیت جرح سوم پاداه گرجستان بوده است . دزصور تکه 
این لشکر کی دوسپا بر خلاف عیل دولت و ملت گرجتان صور تگرفنه » زیر | 
چندین نال یمد از این واقعه در آن هنگام که ملکه گرجتان یا اولاد خود در 
چطرز یور غوحبس تظر بوده حرحین گردش درخیابا نها دیده می‌ش که هنوزهم زخمبای 


۴۷ 


شمشیر قزاقان روسی در سروصورت ملکه بخویی نمایان اس تکه در وقت اخراج 
از وطن خود مقاومت نموده آين زخ‌ها حراثر حمان مقاومت پاو وارد آمدد است. 

در هرحال خوب رشن اس تکه قهون کی الکاندداول بطر فگرجتان 
و کفقاز يعد از معاهده و تجدید عه.د با دوت انگلتان و سر گرم نمودن حولت 


اران پوده است . 
(روسپا در قفقاز) 


درسال ۱۲۱۸ عجری (۱۸۰۳ میلادی) فتسملی‌شاه سر گرم برانداخثن اولاد 
و اخلاف نادرشاه افغار بود » نادد میرزا و اعوان و انساد او دا در مشپد گرفتاد 
نموده بطپر آن آوردنه و پس از زجررشکنجه وحشبانه بقتل رساندند» عباس میرزا 
تایب‌السلطنه نزمتفول تدمیر و تیه ترا کمه بودکه خبر ورود روسہا را بقتفقاز 
بعرض فتحعلی‌شاه رساتیدند » حال وقتی اس تکه دوسپا از تصرف گرجتان فراغت 
حاصل نموده متوجه ایروان و ظره‌باغ و سایر نسواحی‌قفقازشده‌اند ,گنچ را با 
مساعدت اراهنه پست آوردند و با مسلمانان آن تواحی معاعله وحڅیاته نموده عده 
زیادی از سکنه یی گناہ را بقتل رساتیدند . 

نظر به سوء ساست در بار فتحمای‌شاه و اجحاف و تعد ی که نسبت به مودیان 
عالات دیوانی می‌شد , سکنه قفقازعلافۀ زیادی به دریادطیران نداشتند وبه صحیح 
یا قلط روابط یکی ددبین نبوده » دوسپا نیز از موقع استفاده کرده بیکلر بیکی 
ایروان وعده دیگر از خوانین معروف قفتاز را بطرف خود جاب نمودند . 

در اوایل سال ۱۲۱۵ حجری (۱۸۰۴ میلادی) جنگه‌بین دولتین ایران و 
دوس دسماً اعلام گردید ؛ عباس میرژا تایب المللنه با عجله و شتاب یا قشونبای 
اپواب جمعی خود در نزدیکی ایروان با روسپا دوبرو شده در حالیکه درواژه‌های 
شهر بروی تشون ایران بسته شده یود و خود بیکلریکی که از طایقه قاجار و 
موسوم به محمد خان برد. پا دوس‌ها بند و بست داشت . 


۳۸ 


دد این سال عیاس میرزا چندین جنگ با دوسپا نموده بالاخره «چشم زخمی 
باردوی کیوان شکوه واردآسد» . این خر بگوش فتحعلی شاه دسیده با سرعت تمام 
خود بطرف میدان جنک عزیمت تمود. در نتیجه‌قشون روس شکست خورده بطرف 
گرجتان عقب‌نشینی کرده بیکلرییکی ایروان نزتسليم شده ازدد انتیاد واطامت 
در آمد , شاه ازتقصیر او در گذشت وهجدداً در مقام خود باقی ماند و شاه نیزبرای 
گنداندن زمستان بطپران عزیمت نود . 

جتگهای ايران با نوسیه قريب ده بال طول کش . درسال ۱۸۰۴-۱۲۱۹ 
شرو ع شد تا سال۱۸۱۴-۱۲۲۸ ادامه داشت ودراین تادیخ بموجب مماهده گلتان 
این جنگ ده ساله بایان رسي .که شرح‌آن پیاید , 

فعلا موضوع بر سر دوابط ایسران با اتگلس است ‏ چناتکه اشاره رفت 
معاهده سیاسی با انگلستان در ژانوبه ۱۲۱۵-۱۸۰٩‏ منعقد اشت دوعاه يعد پول 
اول مقتول شد » الکاندد اول بجای او برقرار گردیسد » روابط دولت روی با 
فرانه تبره و با دولت انگلیس حمنه شد معاهده آمیان نیزسلح دا ین انگلیس 
و قراضه حوقتاً برقراد نمود . 

درتاریخ متتظم ناصری جزء جزء وقایم سال ۱۲۱۷-۱۸۰۲ رسیدن فرستاده 
ناپكگون با نامه او بدربار فتحملی شاه (۱ و دادن جواب مساعد اطرف فتحعلی‌شاه 
شت شده است پس هیچ اسنبعاد ندارد که عمال بیدار و زيرك دولت انگلیس و 
حکومت مندوستا نکه در ایران بیش از حد وجود داشتند () این واقعه دا بسع 
اولیای آن دوات دسائیده‌اند و هم دود نیست حمله ندگمانی دوسپا بتفقاز در ار 
نیرنگها ی سیاسی آن دوز برده که دولت‌ایران با دولت آمپراطوری دوس دست‌یقه 

(۱) دد اپن سال بومط خواجه داود نام اذ ارامنه و تجار بنداد ناحة از فاون 
با پادت کنسول اول قرانمه جرت خاقانی موسول گردید. خواجه داودلب خاقانی پانه 
حاحل چواب آن گردیده فراشه روان کد . 


(۲) کتاب مأمودیت جنرال گاردان درایران. دراپ ن کتاب یوجود عد ذیادی از 
جاسرسان انگلسی که در این تاریخ در ايران بودنه اشاده میکند . 


۳۹ 


شده نتواند با فرانمه همراهی کند و اسباب خطر حندوستا نگردد . 

با اینکه فتحملی شاء و عباس م رزا در جنگه یا روسپا جدیت ومجاهدت 
نمودند ولی تثلم لشکر و مہما ت آن بقدد کاقی نبوده که بتواند دد مقا بل قشونهای 
عنظم روس يا اسلحه محیح ی که داشتند مقاوم تکنند . 

نظر بنعاهده سای که تونط کاپیتان ملکم () در سال ۱۲۱۵ حچ.ری 
(۱۸۰۱ سیلادی) بین دولتین ايران وانگلی منعقد شده بود فتحعای‌ثاء بانگلیها 
متوسل ش دکه برطبق مندرجات ومواد عېد نامه حال موقم‌مناسب اس تکه انگلیسها 
با دولت ایران ساعد تکنند . 


(۱)سرجان‌ملکم > ۷ Sir John‏ » (۱۸۲۳-۱۷۸۸)فرذ ند یکی 
اذ برذگران بی‌بداءت ایبکاتلند بود. . تولد او در بال ۱۷۶۹ در یکی از شهرحای 
همان مسا لك است . 

در سن ۱۲ سالکی جزه آسپیرانهای قشون هند بئان داخل خدمت شد و در سال 
۴ وارد متبوستان شد کمی بعد جزء مف قرار گرفت . در سال ۱۷۹۲ دد سن ۲۲ 
سالکی ره تحمل زبان قادسی پرداخت ؛ یس از چندی توقف در هندوستان بواسسله عادضه 
کالت محبور شد په ایگلثان برود . درسال ۱۷۹۶ دوباره به عندوستان مراجمت نمود 
و یممت حنشی اول فرماند» کل فشون هندوستان بر قرار شد . در سال ۱۷۹۸ اد طرف 
لرد فلز لی بست مداون حکرمت حیدر آباد سین گردید ؛ در این متام درجه لیاقت و 
استعداد خود دا در اخراح و انحلال دمثه قدرن قرانمه که در خدمت تام حیدد آباد 
بودنه نشان داد و درسال ۱۸۰۵ از طرق لرد فوق‌الذکربمت نمابنده مخصوص میاسی 
برای عد انحاد سپاسی وتجادتی پا دولت اپرات د خنثی‌کردن مملیات فراشویا منسوب 
شد و در عاه دساسبر هنان سال وارد طبهران گردید 3 

دد این عأمودیت عتصود دولت انگلتان وحکومت هندوستان جلور مطلوب انحام 
گرفت و ملک عوفق شد یك قرارداد خی و دفاعی ین دولتین انگلئان و ایران 
به‌یندد یملاوءيك معاهده تجار تی تیر متمد کند؛ ( ژانویه ۱۸۵۱ ) پس از آن از داه بنډاد 
بهسبئي حراجعت‌نمود و درماهءمه ۸۰۱ دارد منبوستان شده ویسمت حن اول فرما فرهای 
هتنوستان برقرار گردید ۰ 

درسال ۱۸۰۳ بمست حکومت ابالت هیسور تامزد و پرقرار گر دیب . 

درتال ۱۸۵۸ بار دیگر مامور درپار اران گردید و ظر يمال سرامی که دد 
پیش یود و نضوذی که قرانویها در تهران هم دسانده بودنه از بوشیر مراجمت شود . 


( دتباله در مفسه بعد ) 


۵۰ 


قبل از اینکه بجواب انگلپا اشاده شود لازم است نیج مأموریت حاجی 
حلیل خان نماینده دولت ایران دا که همراء کاییتان ملکم به مندوسنان رقته بود 
بدانم : 

تماینده قتحملی ثاه پس ازچندی در یك اغتغاش که بین سپاهیان حکومت 
علد وکان وزیر عختار آیران بر پا شده بود مقتول گردید . 

شرح این واقمه را جان ویلیام کی بقرار ذیل صنویند : 

«حاجی خلیل خان دز بہار سال ۱۲۱۷ هجری (۱۸۰۲ میللادی) وارد بمیئۍ 
شد» دوماه بمد درحادۀ متتول گر دید و واقعه قتل اوبدینقرار پوده: - بن‌ایرانها 


( بقیه شرح حال ملکم ) 

دو سال ۱۸۱۵ باز ماهر دربار ایران‌شد داین دفه نیز بستسود خویش نایل آمد که 
شرح آن در عحل حود بیان , 

درسال ۱۸۱۱ پا یگلمتان مقر نسرد. در این‌سال یل برافتخار کو اليه مشفرشد. 

دد اور موقسح قرستی بدست آودد و ثاریخ ایران دا در دو جله در سال ۱۸۱۵ 
بطع رانید . 

در سال ۱۸۱۷ مجددا به هندومتان هر اسعت تود و بست لماینده سیامی «ملکت 
دکن متصوب کردید ۲ 

عر سال ۱۸۲۱ بانلتان رفت و تا سال ۱۸۲۷ درآن عحل مثوقف بود ؛ در آن 
سال سمت حکومت بای من گردید عازم هندوستان شد . در این سمت جدیت زیادی 
برای املاحات مال و امور کعوری نان داد د در سال ۱۸۳۰ برای همبخه مندوستان را 
ترك نموده بانگلستان ب رگشت و به‌خویت پارلمان ائگلیں انثضاب شه ودر سال ۱۸۲۳ 
وفات یاقفب. 

علاده بر تاریخ ايرا ن که در ددجله نرخته و بنارسی نیز تر جمه هده است منظومه‌ای 
نیرنحت عنوان ( پرا ) دد سال ۱۸۱۶ يدون تسین اسم مسثف متتشر صوده » م‌چتین 
در سال ۱۸۲۷ کتاب مشاهدات و نظر یات در باره ایر ان (6210۳00) دا نوک تکه 
آن نیس بدون تسین اسم مستف بطبع دسید . کلب دیکری هم نوشئه است که خارج اد 
دوضوع مامت . 

برای کب اطلاعات یری اذ احوال سلکم بايد بکتاب ذیل که درسال ۵۶ر در 
ڍو جلك طبع دمیده مراچمه مود . 
Life and Carrcapaoudencea of John Malcolm, by,‏ 

J. ۷۷ ۰ 


۸۱ 


که هراء نماینده ایران بودند با سساهیان هند ی که جزء مسنحلظین حاجی‌خلیل- 
خان بودند نزاع افتاد ء دراین بن حاجی خلیل خان یرون آمدکه غائله را آرام 
کند نا کیان گلوله‌ای بسیته او سید و در همان آن در گنذشت , این خب رکه به 
کلکته رسد و حشتی فرق‌الماده د.میان‌ار لای‌امورهندوستان تولید نمود. حکومت 
ندوستان حالت عزا بخود گرفت و هر نمایتی که لازم برد از خود نشان بدهند 
دادن که ثابت کنند حکومت هند تا چه اندازه از این پیش آمد ملول و افسرده 
است . مخصوساً حکم شد از قاعه ویلام بملامت این عزا چندین تیر توپ شلك 
کنند , تمام جشن‌ها و مهمانی های دولتی موقوف گردید , تمام محل مای نظام.ی 
حکومت هندوستان این خبراستتالد را از کلکته با خوف و وحشت ددیافت نمودند 
و میزان ترس این عراکسز از این واقعه حیچ کمتر از ترس اولیای حکومت 
کلکته نود . 

شهر بمیگی بطور کلی درعزادازی بوده وبه مددس هم دستور داده شد در آنجا 
تبز عرادار باشند , در روزنامه کلکنه نوشه ش دکه سرجان ملک م که منمی مخصوسص 
لرد ولزلی مباشد میرود بایران که با ورئه حاجی خلیل‌خان مرحوع راجع باین 
قضه مدا کره کند . در همان حین هتر لوویت که شخص معتبری بود مأمود شد 
ازارف لرد ولزلی‌فره‌انفرمای هند یوشپرو از آنجا بطبران رفته وکاغذ مخصوص 
قرماتفرمای هند را در این موضوع بځاه تقدیم کند و آنچه که در قوه دارد یکاد 
برد تا یك توضیح کافی پپادشاه ایران در این پش آمد استنالك داده شود . 

بادی برای مدت زمانی‌دد دوایر حکومتیکلکنه موضوع‌دیگری تبودصحبت 
شود جزقضه قتل حاجی خلیلخان واین واقعه تمام کارهای فرمانفرما و مشاودین 
او را فلج تموده یود . درحقیقت این واقعه فکورترین شخص و قوی‌ترین هرد را 
در دوایر حکومنی هندوستان بوحشت انداخنه بود . » () 

وحشت انگلپای هندوستان از این تل حد واندازه ندائت اما طواسی 


(۱) جان ویلیام کی جلد ادل (منسه ۳۷ تا ۳۱) 


AY 


نکد که خالشان از این واقعه راح ت گسردید چونکه بوره مقتول پول زیادۍ 
داده » شاه و ددباریان ایرانر! بهر داهی بود داص نمودند. معروف است فتحملی- 
شاه گفته بود اگر انگلیمها قتل یك ایرانی دا تا این انداژه حاضرند جبران,کنند 
جای نگرانی نیست ؛ هرقدر از انباع مرا بکشند مختار میباشند . 

بادی بعد از این غائله محمد نبي‌جان ب-رادر رن حاجی خلیل‌خان هجدداً 
از طرف تربار ايران مأمور حتدوستان شد . 

ولی تا ورود این نماینده جدید ایران اوتاع سیاست بکلی تفیر نموده بود 
ایران اژ ددجه اهمیئ که در نظر انگلها داشت افتاده بود ؛ دوسپا دیگی دوست 
وفاداد فرانه نبودند بلکه رفق ششق و يار مپربان انگلیس ها بشمار مرفتند . 
ایران نیز دداین هنگام طعمةٌ بود که از طرف انگلس‌ها پیش دوسا انداخته شده 
پود وحکومت هندونتان دیگرتوجی بایران نداشت. نماینده ايران هم با بدترین 
وضعی در عندوستان مطل بود . 

جان ویلام کی درجلد اول‌تاريخ جنگه‌های اقغانستان مینوید : 

ددر این نه بال اخیر اوضاع سیاست بکلی عوض شده است . از انگلتان 
فرماتفرمای دیگوی وارد شده عأمود اجرای سیات‌های دیگر است . محمد نبی- 
خان نماینده سیاسی اران درا کتبرسال ۱۸۰۵ وارد بمګی شد , درود او با ا کرام 
و اعزاز استقبال گردید و لی‌عدت‌ها فرمانفرما را تپذیرفت و معطل گذاشت تا اینکه 
بعد ار حفت ماه ينی در۲۸ اپریل ۱۸۰۶ بطور دسمی او دا پذیرفت . حداین موقم 
سرجورح‌یارلو () فرماتفرمای حندوستان بود . 

فرما تفر مای کل حندوستان حکم کرد درهعبروزیر خیارایران قشون نظامی 
صف کید وصاحمتصان کشوری او دا با احترام بحضور آوردند » درواقم با جلال 
زياد و موقرانه این پذیرائی سمل آمد . 

قرماتفرمای کل حتدوسان با نماینده ایران درنلاهر با عزت واحترام رفتاد 

(1) Sir George ۰ 


و 


می نمود ولی درباطن با او مثل يكآدم ول گرد و پست معامله مبکرد . 

درمللاقات محرما نة که یبن نماینده ابران وفرماتفرمای کل هندوستان اتفاق 
افتاد هیچ صحبت از سیاست بیان نامد و فقط مذا کره داجع بصائل مالی بود 
که نماینده سختار ابران از حکومت عندوستان مطالیه مبکرد ولی نماینده ایران 
فراموش کرده بودکه مان تفیر نموده « حال دیگر اوضام و احوال مئل اوشاع 
و احوال سال اول قرن حاتر یی سال ۱۸۰۵ نیست - 

وقتبکه فرماتفرما باو حال ۍ کرد که او طلبکار يست بلکه يك لك دوییه 
هم بدحکار است لرزه برائدام وزیرمختار ایران اقتاد و نزديك بود از پای در آید , 

دتی محمد نی‌خان در هندوستان معطل و سر گردان بود تا بالاخره بطود 
صریح باو گفته شد که بپیچ وجه با دولت ایران داخل در قرارداد نضواهند یود . 
نماینده اران ناچار در اول ژانویه ۱۸۰۷ یا دست خالی ازهندوسان حر کت‌نموده 
بایران مراجعت کرد و فتحعلی‌شاه دا بکلی از مماعدت انگلیما مأیوس نمود.»(۱) 

همین مستف در صفحه ۴۵ لد او ل کناب خود گوید : 

« در تال ۰ که ملکم وارد ایران شد و آن عبدنامه تعرضی و حفاعی را 
با دور لت ایران سنعتد نمود عمال فُراتمه خیلی سمی و کوشش نمودند که حس‌ظن 
و عقیده شبریاد ایسرانرا نسبت بانگلیس ها متزلزل کنند ولی ممکن تشد باز 
فرانسوی‌ها مأیوی نشدند و مکرد اقدام تمودند تا اينکه دریار اي ان بعبارت ذیل 
ياتا جواب آخری دا داد : - 


( لر خود ناپللون هم وارد طهران بشود اجازه ورود بحضور قبله 
عالم داده تخواهد خد ۰ ) 


این بود علاقه شپریار ایسران به عبد و پیمان خود ؛ اما دوك انگلی و 
حکومت هندوتان اپرآن را فرآموش نمودند و بخواهش‌های آن بی‌اعتنائی کردند 
و نمایندہ پادشاء ایرانرا مأیوس عراجمت دادند » بالاخره‌کار بجائی رد که شاه 

(۱) سفس (۴۴-۴۲) ازکتاب جان ویلیا مکی 


ar 


ایران از انگلپا عأیوس شده متوسل بقرانه شد .> 

دد این ایام که فنحعلی شاء منتظر مماعدت انگل ها پود نماینده محصوص 
ناپائون موسوم يه کلنل رومیو () وارد طبران گردیده نامه تابون دا که خط 
خود او توشته شده بود به فتحعلی‌شاه ارائه میدهد ؛ در این مکئوب اثاره شده پود 
هر گاه دولت شاهنشاهی ایران قرازداد کاپیتان ملکم دا برهم ز ند و دوابط سیاس 
خود دا یا انگلها قط ع کند امیراطور فرانسه حاص است با پادشاه ای ران طرح 
اتحاد ویگانگی ریخته دزیر مختار مخسوص خود را یرای اقامت در ددیار شاهنقاه 
ایران بطیر ان روانه نماید وبرای استرداد ایالات قفقازایران و گر جا ن کمکهای 
هالی نموده و یك عده قشون مکمل باتمام اباب و مهمات آن به ایران بفرستد که 
در جنگهای تشتاز با قشون ايران مساعست کنند ‏ 

ولی در این تاریخ هنوز فتحعلی شاه از ماءدت انگلیا مأیوس نشد بود 
و انتظار داشت که این كمك و مساعدت از طرف امگل‌پا زودتر و سریعتر انجام 
خواهد کرفت وای نظر باینکه درباد آن روز فتحعلی شاه از اوطاع ادوپا بی‌خبر 
بوده و از جریان های سیاسی و اتفاقات دیگر که آن بآن در اروپا اهر میشد و 
بلافاسله تفر مبکرد اطلاعی نداشتند این است که در آن امد باقی بودتد وی 
نمدانستند که قرارداد سلح آهیان () بین دولتین فرانسه و انگلیس بر هم‌خورده 
و مابین آن دو دولت اعلام جنگشده بود . روس‌ها با انگلی پا داخل در معاهده 
تعرضی ودفاعی‌بر ضد ناپكگون شده بودند بنا براین غیرهمکن بودانگل ما برخلاف 
میل دوسا با ایران مساعد تکنند . 

(1) Colonel Roimeu. 

(۲) قرارداد سلح آمیان که در تاریخ ۲۷ مارس ۱۸۰۲ بین فرانه و انگلستان 
باهسا رسید در وأهم‌يك نوع متا رکه جنکه‌بوده تاپلئون آنرا باین اسم مینامید. ضگاهیکه 
ژنرال لاریستون (۵۳[840۳اه] [0۵6۳۵)) آجردان تاپترن برای انای متدمات 
این قرادداد بلندن وارد شد سکنه لندن از خوشعالی او دا سردست بلندکردتد و بدوش 


پردند . این صلع چندان دوامی نکرد و در ماه مه ۱۸۵۰۳ مجدداً دشمتی بین فرانسه و 
انگلیس کردم گردید . - 61-95 Life of George Canning P‏ 


۵۵ 


درهمین تاریخ دولت انگلیس جواب یأسی غرستاده فتحملی‌شاه داده و اظپار 
می‌دارد معاهده انگلیس و ایران برای جلو گیری ازخطر ناپگون بوده نه از خطر 
دوسیه وا ی از طرف دیگر نبایث دوستی و یگانگی را با دو لت رءسد دارد . در 
کاغذکه وزیرامورخارجه انگلیس بوزیرامور خارجه ف اسه درهمین‌سال منویسد 
میگوید دولت انگلستان بدون مشورت اهر اطور روسیه الک‌اندد اول برای صلح 
ادوپا هیچ اقدامی نم‌نواند بکد ۰( الت با ودن يك چنین اتحاد وهمیمیت بن 
پادشاه انگلتان و امپراطور روس و اطلاع انگلتان ار آمد و رفت فرستادگان 
ناپګون بددباد ایران ممکن‌نبودانگلسپا برای خاطر ایران با روسپا ضدیتکنند 
ولو چندین معاهده و قرارداد محکم حم مانند مماهده کاپتان جان ملکم با ایران 
در بن وجود داشته باشد . 

کللل روعو در سال ۱۸۰۵ درطهران غغلاً وفات نمود و بطوریکه در کتای 
مأموریت رال گاردان مبنوید : _ 

دح که او را مردم در طہران بددوغ یا راست به‌تحریکات وجنایات سباسی 
منتب نمودند.دد بارایران ازاین پش‌آمد غمگین گردید وتش اورا با احترامات 
حر کت داده درقیر کوچکی تزدیث حصارطهران در دویست قدمی دزوازه حضرت 
عبدالعي و جنوب شهر بخال سپردند » (© 


(۱) تادیخ ناپلئون تاليف بودیر (00۳۲106) 
0( مأمودیت ژنرال کاردان در یران (صنحه ۱۱) 


فصل سوم 


روابط ناپلئون با ایر ان 


درست معلوم نیست ازچه تادیخ فک لشکر کی بطرف هندوستان در حماغ 
ناپلگون پیدا شده بوده آ نجه که معلوم است مدتپا قبل اژمسافرت په مسراو دداین 
خیال وده )۳( بعدها تن مشاهده هتمود پپیچ وسله نمیتوائد یی انگلسا سملا 


(۱) جان وپلیام کی یکی اذ مورخین د میاسیون انگلیس که یمدها مکرد اسم 
اد پرده عواهت شد در کتاب‌خود موسوم به تاریخ چنگپای افغاذستان درجله اول آن 
در سکع ۴۴ چنین میئویسد , 

« عدژ از قراتصوبیا بأسم تبات شناسي قیل از سافرت چناپادت بمصر وارد طهر اث 
شدہ بود‌ند و به آتامسحدخان پيشنهاد گردند که پسره و بتداد دا عتصرف شود و په 
تیپوسلطان کمک نما ید که برضد انگلیسها قیام گرده وبه قراضویها اجاژه دهد ددیندرعبای 
قاس نند . 

هر گاء این فرانسوی‌ها باسم تمایند گان مختار اذجانب دولت قرانسه آمده ودند 
پدون تردید آغا محدخان پاین عملیاتِ اقدام میتمود دیه مملکت عتماتی حمله میکرد دلی 
آغا مجیدخان بقول آنها اعتماد نگرد ۽ 

در جلد دمم کثاب معاعدات و استاد سياسی که در سال ۱۸۹۲ از طرف حکومت 
عتدوستان اشاعت بافته میئویسد : 

د در سال ۱۷۹۶ میلادی سیو الیو په (جمرج0(1)) تام ازطرف جبوودی فرانسه 
مأمور ایران گردید که با درباد پادشاه آیران داخل اتحاد و دوستي گردد د متسود از 
اپن اتعاد این بود که باب عالی دا با دوت ایران هلید دالت روس منحد نماید . » 
( سنحه ۷ ] 


۴ 


۲ 


پاج چه انگل پا درجائی قرار گرفته‌اند که قوای ناپگون بآ نها دسترسی نداد ند » 
جایآ تیا در پناه امواج بی‌بایان دریاها واقع شده و از هرخطری مصون میباشند . 
دولت انگلیس نهتتها در زمان ناپائون بلکه هم‌شه در هرموقم بدو وسیله خود دا 
از خطر محفوظ داشته است ؛ یکی بواسطه موقعیت جغرافیات ی که یکلی این قطمه 
از خطرات قاده اروپا مصون است . دیگری بواسطه کشتی‌های جنگی می‌شمازخود 
که هم حافظ سواحل انگلستان است و عم وسیله تأمین آذوقه جزاء-ر بریطانا . 

نایگون تمیز داده پود وخوب فهمیده بود که | گر بخواهد برانگلستان فایق 
آید تاڃار يايد بمنافع قدرت و ثروتآن شربت مك وارد آودد ۔ مپمنرین این 
منابع مملکت پیناود وزرخیز هندو ستان اس ت که سالپا بود بست انگلها اقتاده 
بود. برای انجام این مقصود عیبایست با مما لك شر قی دوابط تزدیکی پیدا کند که 
یکی از آن ممال ك کشود ویم اران اس ت که وسل به هندوستان میباشد . این 
است سب عمده علاة» ناپلئون بکشور ایران . 

در آن تاریخ «اهیکه تصورمیشد قوت ناپلئون بتواند خود دا به هندوستان 
برساتد راه دریائی بود یصی از داه ددیای مدیترانه قشون ناپكون در اسکنددوت 
از کشتی‌پياده شده از راء بمروت » شام و عراق عرب بایران‌برسد وازآ نجا باتفاق 
قغون ایران به عندوستان حمله کند : البته ب-رای اجرای این نقشه قبلا مبایست 
حولت ايران را همراه نمو دکه مشکلاتی ولد ننماید . 

اولین اطلاعی که اذایران بدست نایلگرن افتاد واو دا اذ اوضاع ایران مطلم 
گردانید یادداشت‌های یکفررتاجر قرانسوی مقرم استانیول بود بنام اسکالون(). 
این تاجر بمنی‌اطلاعات در باب ایران په مارشال بروت () سفیرقرانه در دربار 
سلطان عشمانی داده . مارشال مذ کور این اطلاعات و یادداشت ها دا پسرای وذیر 
امور خارجه فرانمه ارسال دافته او نیز آتها را به تظر ناپاگون رسانید . 

یکتفر فُرانسوی دیگر مقیم مغرق ذمین نیز بنام روسو () اطلاعات وسیم 

(1) Escalon. )2( Marechal Brunc. (3) Ronaaeau. 
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ذیقیمتی از کشود ایران تحصل کردء بود و همه این اطلاعات را جمم کرده برای 
وزارت روا بط خارجه فرانسه ارسال نمود . (*) 

در این تاریخ است که ناپګون بعجله و شتاب مأمودین عالی رتبه , بسر و 
جدی یطرف ایران یکی بعد از دیگری روانه مکند اول آمده ژوبر () نامی را 
در تاریخ ۱۶ فوریه ۱۸۰۵ دوانه تمود » بعد آجودان خود جنرال دومیو () را با 
دستور مخصوصی بایران فربتاد وهريك از این‌ها حامل عکتوب متصوس ناپگون 
بودند که بپر تحوی بود با رنج و زحمت زیاد خودشان دا طبران رساندند و نامه 
ناپلئون را بدست فتحعلی شاه دادند . یا اينکه رومیو بعد از ژوبر حرکت کرده 
بود این شخص در اوایل ماه اکتبر ۰۵ ( مطایق اواسط رجب ۱۲۲۰ ) بطبران 
رسید و تام را که حامل پود بمرش شاه رساد . این است ترجمه فارسی آن نامه 
که آحودان حترال رومو حامل بود : . 

مکتوب تاپللون بنایارت بافتسعلی خاه پادشاه ایران: 

دپاریی ۰ ۲۰ مارس ۱۸۰۵ (سلخ ذیحجه ۱۲۱۹) . 

من باید باور کنم فرشتگانی که پاسبان سعادت دولند خواستار آنندکه من 
با صاع ی که تو در تأمین قددت مملکت خویش بکار میبری یاور ی کنم » زی را که 
يك فکر در يك زمان در اذهان ما خطورکرده است . مأمورینی که حاعل مکائیب 
ما پوده‌اند در استانبول بهم بررخورده‌اند و در ضمن اینکه حکمران تبریز ازجاتب 
توبا قرمتاده من درحلب باب مکاتبه دا می گشود بمآمورمزبور ازجانب من فرمان 
رسده بو دکه با وزرای تو در سرحدات عشانی را بطه برقرا ر کند ۰ 

بایدتن بقضای‌در آسمان داد زیرا که بادشاهان را برای آن‌قرارداده اس ت که 
ملل را معادتمند کنند و چون قرن بقرن مردان بز رگ را بوجود می آورد این 
قاعده را بر ایشان هموار مکند که با یک دیگر همداستان شوتد : تا اینکه اتفاق 

(۱) مأعوریت جنرال گاردان درایران اژا تتارات اداره شورای ام (صفحدع) 

(2) Amédêe Jaubert (3) Général Romieu 
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مقاصد ایغان مفاخرایغانرا بتر رونق دهد و اراده‌ای راکه در تکوکاری دارتد 
تقویت کند , آیا جز این نظر دیگری توانم داشت ٩‏ 

اپران شریف‌ترین دیار آساست . فراتسه نخمتینکشور مغرب است» برهلل 
و ممالکی حکمرانی کرد ن که طبیعت بزیبامی‌ایشان مایل است و خواستار آن است 
که ارغان را از محصول فراوان عوانگر کد » فرماتفرمای بر مردمان صنعتگرو 
وشار و دلر ۍ که در این دو دیار سکنی دارند آیا از هس سر نوشت پسندیده تر 
نیست ؛ ولی در دوی زمین ممالکی هس ت که طبیمت آن حق‌ناشناس و عقیم است و 
از تولید آنچه برای معاش مال لازمست ددیغ عیورزد . دد اين ممالك هردم منطر 
و حرص و حود بوجود می‌آیند و بلای جان معالکی میشوندکه آسمان با ابثان 
هماعد است . چن ممالکی در ضن‌آنکه آسمان یکی خود را در حقآ نپا ددیغ 
نمکند پادشاهان فمال وبی باك بایخان تم‌دهد تا بتوانند ازنتایج جاه طلبي‌وحرص 
ممالک ی که طیمت آنبا عقیم است آنرا حفظ کنند . 

روسپا از کوبرهای خود کل شده‌اتد و نسیت بزیباترین قمست‌های سملکت 
علمانی تجاوزمیکنند , انگلسا که بجزیرهای تبعید شده ائ د که ارز شکوچك‌ترین 
ایالت دیار تراهم ندادد ولع نسبت بثروت » ایشان دا برانگیخت و در هندومتان 
قدرتی ف۔ راحم کردندکه هر روز وحشت انگیزتر میود . این دو دولت دا اید 
مراقب بود وباید از ایشان ترسید » نه از آن حیث که مقتدرند بلکه از آن حیث 
که حاجت دارند و شپوت دار نکه مقتدز گردند . 

یکی ازخدحت گذاران‌من‌می‌بایست علائم دوستی‌مرا بتورسا نده‌باشد, آچودان 
جنرال ددمیو که امروز نزد تو می‌فرستم مخصوساً مأمور است از آنچه مر بوط 
بسفاخر تو و قددت تو و حوائج و مناقم و مخاطرات تست تحقی قکند . مردیست 
که جرگت و فرزانگی دارد , خواهد دید که رعاپای تو چه کم دارند تا آنکه 
دلاوری طیمیایشان را بوسیله این صنایع یکه چندان درمضرق زمين معروف نیست 
یار ی کند ذیرا که تجاوزات دول شمالی و غربی معرفت آنرا برای تمام ملل عالم 
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واج ب کرده‌اند. 

من از اخلاق ایرانیان آگاهم و مدانم که یا شادی و بسپولت ا تچه را که 
لازم است برای افتخاد و املت خود فرا گرند می آموزتد . امروژ ممکن است 
اہی مر کب از پیست وینج هراد بیگ نه ایران را قنل وغارت کند و شاید آن دا 
بخود منقاد سازد » ولی وقتیکه رءایای تو ساختن اسلحه‌بداننه و سر یازان‌توتریت 
شوند که بمجموع حرکات سریع و منتظم جمع شوند و «تفرق گردند ء وقتیکه 
بتوانند از آتش تویخانه متح کی در جنگ استفاده کنند و بالاخرد وقتی که 
سرحدات تو برسلة قلاع عدیده امون باشد و بحر خزر در امواج خود بر فیای 
بحر ایران‌دا بیند تو مملکتی خواهی داش ت که کی حمله بآن تتواندهرعایائی 
خواهد داش تک هکی ایکا ئرا مقلوب نکند . 

من‌مل دارم همواره با تو روایط مقبدی داشته باشم من از تو خواهشمندم 
خدمدگذاد یاوفاگی‌را که نزد تو میفرستم‌شوب پذیراگی کنی انی را که بدربار 
ابر اطوریمن خواهی فرستاد باملاطعت پذیرائی خواهم کر دو دوباره بازی‌آسمان 
وسلطنت مدید وسمادتمند وعافت خر را برای تو آرژومندم ۔ 

در قصر امیراطوری تویلرک )( در پاریس بتادیج روز نوزدهم ژرمینال » 
بال ٩۳‏ وسال اول بلطت من نوه شد ۔ » ۳۱ 

بااینکه جرال روسو چبل وپنج روز یعد از ژد بر از پاریس حر کت نموده 
بود زود از او بطبران رسد و در سفی‌نامه جنرال گاردا ن که به‌همت‌ادازه شورای 
نظام در سال ۱۳۱۰ هجری شی در طبران_بطبع رمید» شرح مسافرت و ورود 
جنرال رومیو را چنین‌می‌نویید : 

«کمی‌بسدازحر کت ژوبر, ناپللون‌دومیو دا نی نکه‌سست یاوری و آجودانی‌او 
را داشت بایران فرستاد. این‌صاحب منصب دز اواسط ماه رجب به استانیول رسد و 

)۱( Tuileries 
نقل از عجله شرق از نشریات موسبه خاور , شباره موم دوره آدل: استندماه‎ )۲( 


۹ شسی (سفحه ٤۰‏ ۱) 
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در این تادیخ ویر هنور در این شبر بود . در مبان عامه چنین مشبور تد که 

رومیو مأمور انجام مأموریتی مخفی در یکی از مالك دوز دست‌است وتصورعمومی 
این بود که این مملکت باید هندودتان پاشد . 

رومو برای باطل کردن تصورات مردم داه معمولی ابران دا رها نموده با 
مشی خود اوترگ () از بی‌راهه حر کت نمود و بر اثر وفایعی تر هترقب فریب 
جپل روز در حلب معطل ماند و در این مدت بیکر () قول پادشاه انگلس 
پهقاسد اد پی برد و فوراً مراتب را بطلاع جونز () سول انگلیس در بغداد 
رساد وجوتز تین دولت منبوع خود را از قضایا مسبو ق کرد . 

رومو برای احتراز از مخاطراتی که در بلاد ادرنه: موصل و همدان در 
پیش داشت در طی طریق عجله بخرح داده خود را در اوایل ماه | کر ۱۸۰۵ 
(اوانط رجب ۱۲۲۰) بطیران رباد . 

فتحعلی شاه و دربارش مقدم او را بخادی تمام بذیرفتند . عافل از آتکه 
دومیو هچ نوع اختیادی جبت عهد !تحدنامه تدادد ونمیتواند کمکی دا که‌ایر انما 
در مقا بل روسپا طالبند پایتان پرساند . بیمین جبت کمی بعد امیدها بیأی مبدل 
گردید ومعلوم ثد که رومیو فتط برای مطالعةً اوضاع ایران و استفاده‌هائی که‌این 
مملکت دز صورت متحد شدن با فرانسه متواند بمملکت عزبوز بدمد آمده . 

با وجود فوت تا گہانی رومیو( که قلا شرح آن 5سذشت) باز قلا رسدن 
عر که یادداشتی خدمت وزیر روابط خارجه ( کشود فرانه) فرستاد و این‌یادداشت 
بعلت نظریات درست و مطالعات عالمانةً رومیو بار مقد و از هر حت قابعل 
ملاحطه است . 

ژوبر از طرفی دیگر در تاریخ ۲۸ ماه مه ۱۸۰۵ ( مطایق ۲۸ عفر ۱۲۲۰) 
به طرابوذان رسید و بعنوان تاجر ی که برای دسید گی باموز تجارتی خود عازم 
اران است بطرف ادژنةالروم عزیمت کرد ولی انگلی‌پا یقصه او پی بردند و 


(1) ۴ (2) Baker (3) Jone 
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پاهای‌بایزید او را مدتی در قصر خود بسنت یجس امود . 

این مرد دانشمند شرح مما وارده بر خود را در مغر نامه ا یکه هم چله 
علمی وجدی دارد وحم داستان مطلوست نق ل کرده است > *) 

در این باب مورخین ایرانی نز اشاره نموده‌اند مخصوصا در تاریخ هاثر 
سلطانی که عبدالرزاق‌دتبلی در سال ۱۷۷۳ هجری نوشته و دو تیریز بطع 
رسده است اشاره میکند و مگوید : 

دبعه از آنکه ناپگون با روسه بنای سنیزه و آویز گذاشت موسیو ژو پر نام 
دا بفارت تصن و روانه دولت ایران ساخته و اعلام و یفام تمو دکه این قاعده 
ملم است که دوست دشمن. دامن خواهد بود و دشمن‌دشمن » دوست . الحال من 
با دولتی که دشن دولت ایران است نہایت دشنی دارم پس اولی آنست که میانه 
ایران و فرانه عید دوستی دیریله تازه شده استحکام میاق دولت فرانه ب.ی 
عالمیان ظاهر وفاید؛ این دوست ی که اخراج دوسیه از گرجتان و حواشی ایران 
است بر جهانیان روشن و باه رگردد . 

اما بس از آنکه ژویر وارد شپر بايزید گردبد محمود پاشا حا کی آ تجا 
پرعایت. دوستی دولت عثمانی با روسه ایلچی و حمراحان او را گرفته محپوس 
باخت واموال اورا شبط نموده بقتل حونفر از همراهان اد برداخت, نواب تایب 
الملطنه برای استخلاس او شرحی به حاجی بوسف یاشا ارسال وآن جاب از راه 
مال اندیعی و عافیت بنی ایلچی را متخاص ساخته با نوازش باد دوانه حربار 
شوکت مداد ساخت و ایلچی مر بوریعد ار دریافت‌حضور یاهر النور در اردیل‌پغام 
دا پعرص نایب‌اللطه رسانیده رواته در گاه خاقان <-م نغان گردید و در چمن 
ساطایه شرف لیم یار گاه سدره مرئبة دریافت و ید ار ابلاغ نگادش و سفارش 
مورد نوازش گشته رخصت معاودت یافت . میرز) محمد رضا قروینی دا عم که از 

(۱) کتاب « مأموریت ژنرال گاددان در ایران » از اتشارات اداره شودای نظام 
(سفحه ۱۱-۰۱۰) 
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تجا و معاریف قروین و وزیر نواب شاهزاده محمد علی‌میرزا بود پموافقت‌او ازراه 
اسلامبول برسالت فرانسه مأمور فرمودند.»() 

در کتاب مأموریت ژنرال گاردان دایران تیز دراین باب منوید : 

«ژء بر بالاخره در ژوئن ۱۸۰۶ ( دییع‌الثانی ۱۲۲۱ ) بطبران واردشد ولی 
در این تاریخ بر اثر خستگی و سختی های داه و حبس بار ناتوان شده بمرضی 
نیز میثلا گردیده یود که با ناسازگاری هوای طبران برای او ہم خطر نیز 
رفت( 

ژوبر حاملمکنوب تاپاگون به فتحعلی شاه‌بوده این مکتوب اولین‌مکتویی 
اس که ازجانب تاپلاون بهتحعلی‌شاه نوشته شده است این است سواد آن : 

«یادیس , ۱۶ فوریه ۱۸۰۵ (۱۷ دیقعده ۱۲۱۹) 

بناپارت امپر اطور فرانمویان به فتحعلی شاه ایرانیان ١‏ ملام برتو 

من همه جا مأمودینی دارم که از آنچهآ گاهی آن برای من آهمیت دارد 
بمن اطلاع میدهند. بتوسط ایشان هن میدانم بکجا ودرچه‌موقم مبتوانم‌پادشاهان 
و مللی که دوستدار ایشانم آراء دوستانه و یاوریهای خویش دا پفرستم. 

آوازة شپرت که همه چیز را آشکار میسازدترا معلوم کرده اس که ن که‌ام 
و چه کرده‌ام ؛ چگونه فرانه دا برتر ازتمام ملل‌غرب قرار داده‌ام » بکدامدلایل 
آشکار بیادشاهان مشرق علاقةً خویش‌را نسبت بایشان ظاهر ساختهام و کدامسب 
پنج سال پیش مرا واداد کرد از مقاصدیکه برای فخر ایشان و سعادت ملت ایشان 
داشتم حنصرف گردم . 

من میلدارم خود بسن بگوئی که چ هکرده‌ای؟ وبرای تأمن عللمت وبقای 
سلطت خود چه در نظر داری 4- ایران دیاد شرشست که خداو ند عطایای خودرا 
د حق آن دریغ نکرده است . ساکنین آن مردمانی هوشیار و بی‌با کند وشایته 

(۱) در جزء وقایع سال ۱۲۲۱ هجری کتاپ مزپرد آمده انت 

(۲) صفحد ۱۱ از کتاب قوق 
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آنند که حکومت خوب داشته باشند و باید که از یك قرن بیش تا کنون بختر از 
اسلاق تو لایق حکمرانی این ملت نبوده باشند ذیرا که این عات را گذاشه‌اند از 
مصائب تفاق خانگی آزار بیند و از مبان یرود . 

نادرگاه جنگجوی بزد گی بود تواتست فدرتی بساد پست آورد , برای 
فتنه جویان وحشت انگیز و برای همسایگان خود دهشت افزا بود » بر دشمنان 
خودچیرء شد وبا مفخرت پادشاهی کرد » ولی این فرزانگی را نداشت کدهم‌بشکر 
حال و هم در اندیشمه آینده باشد . احفاد وی حاتشین اء نغدند . تها محمد شاه 
عم نو در تتلی من خاهانه ژندگی کرده و خروانه انديشیده است ؛ قمت اعظم 
ایران را بتصرف خویش در آورده و سی‌آن قدرت شاهانه را که درفتوح خویش 
بدت آورده بود برای تو گذاخته اتا 

تو سرمشقهاگی دا که وی بنو داده است پروی خواهی کرد و قراتر از آن 
خواهی رفت , وهم چون وی از آداء مشتی از سودا گران که در هندوستان‌باجان 
وتاح پادشاهان باز ر گانی مکنند حذد ۳ وارزش علت خویش رادر برابر 
تجاوزاتی که روسیه در قمتی از لکت تو که حدبایه خالد اوست بدان کوشش 
میکند وسیل جلو گیری قراد خواهی داد . 

من یك تن از خدمتگذادان خویش دا تزد تو میغرست مکه دد برمن‌مقامی‌عبم 
و اعتاری کامل داد . اورا مأمور میکنم که احساسات مرا بتو بگوید و هرچه باو 
بگوگی بر من ادا کند . من‌باو فرمان میده م که از استانبول عبور کند و میدان که 
یکی از اتباع تو ااسف وازیسوویع() باتجا رسیده و خود را فرمتاده توقلمداده 
است تا ینام تو پیشنهادهای دوستی بمن بکند, خدمتگذاد من ژوبردرمأمودیت این 
ایرانی تحقیق خواهد کرد . از آنجا به بغداد خواحد رفت و آتجا روسو ۰ یکی 
از مأمورین با وفای من راعنمای او خواهد شد و ستارش‌های لازم را باو خواهد 
کرد تابدربارتو برسد . بمحض اینکه پیشرفت این‌دوابط ملم شد هیچ‌مانمی‌تبست 


(1) Osaeph - Vasisaowitch 
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که باقی وبرقرار پماند. 

تمام ملل نازمند یکدیگرند عردم مشرق زمین جرگت و هوش دارند.دلی 
تادانی ازبسنی صنایم و اهمال از نظامات که باعث افزونی قوت وفع لت قشون‌است 
ایتان را در جنک با مردم شمال و فرب تقصان میدهد. دولت متتدر چين هیار 
در تصرف آمده است و امروز حکمران‌آن یك ملت جنوبیست وخود بچشم خویش 
می‌بین, چگوتهانگلتان که يك ملت غر بیست و درمان ها در عداد آن مللیس ت که 
جمیت آن کمتروعلمرو آن تنکتراست مه ذالكتمام حول عندوستان را ملرزاند. 

بمن آ گاهی خواهی داد که چه مخواهی و ما روابط دودتی وتجارت را 
که سایقاً درمیان مملکت‌مان بوده‌است تجدید خواعیم کرد. ما پایکد‌بگرهمست 
خواهيشد کسال خویشررا مقتدرتر ومتمول‌تر وسعادته‌ندتر کنيم. من‌ازتوخواهش 
دارم خدمتگذار با وفاگی داکه نزد تو «یفرسن خوب پذیرائی کنی «باری‌خدای و 
سلطّت طولانی ودنتخروعاقیت خیردا برای تو آرژومندم . 

در قصرامیر اطوری تویلری در تاریخ ۷ پلوویوز () بال ۱۳ و سال اول 
لطت من نوخته شد .۰() 

در بارفت«ملخاه‌مدنپا بود آرژوی جنین‌روزی را داشت که با نماینده»-<صوس 
خخص اول قرانسه مستقیماً داخل مذا کره شود و امیدواد بود بلکه بتواند ایالات 
از دست رفته قتقاژ را «جدداً جزء قلمره پادکاهی خود گرداند . از معاهده با 
انگلسها خلی سخت افرده خاطر بود چونکه امد داشت انگل ہا با اتحادی 
که با ایران داشتند روسبا را از قنقاز اخراج خواهند تمود ولی جوایبائی که به 
محمد نبی‌خان‌فرستاد؛ فتحملی شاه داده بودند شاه ايران دابکلی از کمكانگلی ها 
مأیوس تموده بود . 

با اینکه انگلسها دراین هنگام تهایت اتحاد وصمیمیت را با روسپاداشتند 

(D Pluvioee 
)۱۳۷ مجله شرل » کمارء سوم دوده اول , اسفندناه ۱۳۰۵ (صنحه‎ )۲( 
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و پدون مشورت آنپا درقاده ادویا قدمی بر نمیداشتند بااین حال درعقابل‌تقاضاهای 
فتحملی شاه پشنهاد نمودد | گرشاه ایران بخواهد که دولت انگلتان با ایران 
همراهی کند مبایست جزیره هرمز ؛ بنادر بر خزد و بندر بوشهر را درخلیج 
فارس یه تصرف‌دولت انگلستان بدهد () التد تمام این‌ها ببانه ونر نگهای انی 
بود چونکه دوات انگلیس بییچوچه حاضر نمیشه بخواش های فتحملی شاه 
اعتناء کند . 

خلاصه حور ژوبر دز طهران روح تازه بقالب اقرده فتحملی ثاه دمید و 
زمینه اتحادمحکمی بن دولتین ايران و فرانسه طرح دیزی شد. درنتیجه معاهده 
ذیل در تاریخ ۴ مه ۱۸۰۷ (مطابق ۲۵ صفر ۱۲۲۲) در قین گن اشتاین()باسنای 
نایلگون رسد . 

هسو ژوبردا باعزت و احترام‌تمام باتعاق‌میردا محمد رضاخانبکار یکی 
فزوین ووذیر شاهزاده محمد على عیرزا بعنوان سفیر فوقالماده از رام استانبول 
روانه درپار تاپلئون نمودند . 


این است سواد آن عیدنامه معروق : 


عهدنامه الحاد بین اعلیحضرتیی ذاپلئون 
و تتحعلیناه 


تاریخ جپارم ماه مه ۱۸۰۷ مطابق (۲۵ صفر ۱۲۲۲) 

اعلحضرت امپراطور فرانویان ویادشاه اينالا و پادشاه ایر ان‌بر ایتحکيم 
روایط دوستاته و عقد معاهده اتحاد اشخاس ذیل را تامزدمتمایند : 

(۱) یاددائت های ژنرال ( ترعذل [ععع۲۲ ) اذ اتفارات ادار؛ شورای تام 


(سنحه ۲۰) 
۳۳۱2 )2( 
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ازطرفاعحضرت اعیراطورفرانمویانو یادشاء ايتا لا آ قا ى هوك بر نادماده(۱) 
ویر مملکتی و حامل حمایل لژیون دنور : دارای نشان سن‌هوبر(۲) ازمملکت 
باویر و نئان وفا از مملکت باد( 

از طرف پادشاء ایران عالی‌جناب فخامت نصاب عرزا «حمد رطاخان سفیر 
فوق‌الماده و یکلر بیکی ووزیر شاهزاده مجدعلی میرزا . 

و ایخان بعد ازار اه و مبادلا اعتبار نامه‌های خود در باب مواد ذیل توافق 
حاس لکردند ۱ 

هاده اول - بن‌اعلیحضرتن اعیر اطورفرانویان ویادفاه ایا لاواعلحضرت 
پادشاه ایران صلح و دوستی واتحاد دائمی بررقرارخواهد بود. 

ماده دوم - اعلعسرت اعیراطور فرانویان ویادشاء ایتالا استتلال‌مما لك 
حاضرء اعلحطرت بادشاه ایرانرا نمانت منعاید . 

هاده سوم - اعلحصرت امپراطور قرانویان و پادشاه ایتالیا گرجتان را 
حتاً متعلق باعلحضرت بادشاه ایران میدا ند . 

عاده چرپارم - اعلحضرت اعیراطورفرانویان ویادثاه ایتالیا متعهدمشود 
که تمانی ماعی خود دادر مجبور اختن دوسپا به تخل گرجتان و خاكایران 
صرف نماید و برای تحصیل این نجه در بسن عمدنامةٌ صلح مداخله کند. خلا 
این اداشی حمه و قت منظود سیاست وییشنهاد نطرعنایت او خواهد بود. 

هاده پنچم- اعل<دْرت امپراطور فرانویان وپادشاه اتالا دردر بادایران 
يك نفرسفیرفوقلعاءه وچند تفر علهی مغارتخانه تگاه خواهد داشت . 

هاده ششم ‏ جون اعایحضرت‌پادشاه ایران‌مایل است که‌بیاده تام وتو پا نه 
و استحکامات خود را بر طبق اسول اروپاشی منظم نماید اعلحضرت امپراطور 
فرانویان وپادشاه اينالا «تعبدمیشودکه‌تویبای صحرائی وتفنگ‌ها وسر نیزه‌هائی 

(UD Maréclıal Hugues Bernard - Maret 
(2) St Hubert (3) Bade 
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که اعلحشرت یادشاه ایران لازم دارد برای او تداركك نماید و قست این اساحه 
مطایق ارزشآنها در اروپا محصوب خواحد کد . 

ماده هقفتم - اعلرحظرت امپر اطورفر)نسویان و پادشادایتا لیا برعهدههبگیرد 
که هر اندازہ ماحیمنصب تویخانه و مپتدسی وپیاده ام که‌اعلحضرت‌پادشاهابر ان 
وجود آنا دا برای تحکيم قلاع وتنظیم توبخانه وپیاده نظام ایران برطبق اسول 
فتی نظام اروپائی لاز بشه‌ارد درتحت احتیاراو بگذارد , 

ماده هشتم - اعلیحضرت پادشاه ایران هم از طرف خود متعېد میشود که 
جمیع‌روابط سیاسی وتجارتی را باانگلیی قلم نموده بدولت مشارالیہا فوراً اعلان 
جنگه‌دهد وبا اوبدون فوت فرصت خممانه رفتار کند . بنابراین اعلیحضرت‌پادشاه 
ایران‌قبول میکد که وزیر مخاری را که به بمکی فرستاده احضارنماید وقو نولپا 
و تمایندگان وسایرعمال که‌یانی انگلیسی مقیم ایران و بنادر خلیج فارس را قوراً 
از محلهای خود خارح سازد و تمام مال‌التجاره‌های انگلیی را بط کرده در 
قطم هر نوع ارتباط باا تگلیسها چه درخشکی وچه دردریا بممالك خود حکم| کید 
صادر نماید واز قبول هر وزیررهختار یاسفیر یا عاملی که درضءن جنگ ازطرف این 
دولت پیاید استتکاف ورزد . 

ماده تهم - در هرجنگ یکه انگلیس و رودیه برضد ایران و فرا تمه متحد 
شواد فرانسه و ایران هم به همین وضع برضد آن دو دولت اتحاد خواهند کرد 
و عمینکه آن طرفی از متعاهدیر که مورد تهدید یا حمله واقع شده رسماً مراتب 
را باطلاع دیگری رسانید متحداً برد دشمن مشترك بچنگ قیام خواعند نمود » 
از آن پی در باب حر نوع روایط سیاسی و تجارتی برطیق مقررات هاده فل رفتار 
حخواهد شد . 

ماده دهم - اعلسشرت یادشاه ایران تىام نقوذ خود را بکار خواهد برد 
تا افاغنه و سک دیگر قندهار را با قشون خود برضد انگلیی «تحد سازد و پس 
از آ نکه‌راهی بسا کن ایشان‌باز کرد لشکر یرضد متصر قات انگلیس درهندیفرسند . 
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هاده بازدهم - درمورتیکهازقوایبحری فرانسه يك دسته جبازات باخلرج 
فارس و بنادر متعلق باعلحضرت پادشاه ايران بیاید اعلیحضرت پادشاه ایران تمام 
وسایل وتسهیلات لازمه را که محتاجالیه باشد فراهم خواهد تمود . 

عاده دوازدهم - | گرارادء اعلیحضرت‌امیر اطورفرانویان وپادشاه ایتالیا 
برای حمله به متدرفات انگلیی ددمند بفرستادن قخون ازراه خشکی قرار گیرد 
اعلیضرت پادشاه اير ان از آنجا که عتحد صمیمی و وفادار اءلیحضرت امپراطور 
قرا سویان و بادشاه ابتالیا است بایتان راه عبوراز مملکت خود خواهد داد. ا گر 
این ممگله عملی شد دولتین قبللاقرارداد مخصوصی خواهند بست وراهیرا که‌قشون 
باید اختیارنماید و مایحتاج ووسائل حمل و نقل که برای ايشان لازم میشود و 
قوای کمکی را که اعلیحضرت پادشاه اران متواند همراه کند در آن تصین 
خواهند کرد . 

هاده سیزدهم . حرچه ازلوازم ومایحتاج درایران بككکریان بری و قوای 
بحری‌داده شود درتعقیب مراد سایق‌اين مماهده یقی‌تی که درمسلکت فر انه‌باهالی 
وا گذار وعحسوب میشود بحماب آورده خواهد شد. 

ماده چپاردهم - مقررات ماده دوازدهم مذ کور درفوق فقط شامل قراته 
است بنابراین حقوق م کور اید یا انعقاد معاهدات دیگر باتگلیس یا دوس 


وا گذار شود ۰ 
ماده پانز دهم - برای‌استفاده طرفین یك مماهده تجارتی نیزددتبران ملد 
خواهد گردید . 


هاده شاتزدهم - این معاهدد بعد ازچهارماه ازتاریخ امروز ددتهران بامسّاء 
و تصویب خواهد رسد - 

دراردوی احپراطوری‌درفین کن‌اشتاین: بتاریخ چپارم ماه مه ۱۸۰۷ (مطابق 
۵ صفر ۱۷۲۷) عنعقد وامضا- گردید . 

محل امطاء هوكك-یماره . محل امسّاء سفیر ایران. سواد مطابق‌اصل‌است. 
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وزیر روایط خارجه 
ش ۰ م . تالی ران اعیربنوان(") 
بعد ازامنای مماهده فوق بین‌دولتین ایران‌وقر انه ۰ تاپائون‌تصمیم گرفت 
یك اح منصب ارشد با عد صاحب متصیان قشون و سوارء وتویخانه و مپندسی 
بدریارایران بفی‌ستد این بو د که‌چنرال کاردان کدیکی ازدعتمدین‌شتص اهیر اطور 
بود این سمت تعین تردید . 
دمنوری که دوروز بعد ازامنای‌عپدنامه بقلم خود ناپلئون برای‌ژترال مذ کور 
نوشته شده دبلا درج میشود : 


تعلیسات ناپلئون جهت‌سر تیپ کاردان 


ازاددو گاه فی نکن اشتاین بتادیخ دعم ماه عه ۱۸۰۷مطابق (۲۰سنی۱۲۲۲) 
حجری قمری , 

آقای سرتیي گاردان باید باسرع اوقات ممکنه بایران برسد و پانزده دوز 
پی از ورود قامدی ویکماه بعد یکی از صاحب منصبان همراه خود را په فرانه 
رواته نماید . 

حرموقع عبورازاستا نبول باید کمالاحنیاط ومراقبت را دعایت کندتامکانیات 
بین او ووذیردوایط خارحه وسکانبات وزیرروابط خارجه با اوبسرعت انجام گیرد 
و اگرممکن باشدکه این کار بوسیله عمال یاب عالی‌صودت یاپد هررهشت‌روزبه‌هشت 
دوز دای‌تهای خود را بفرستد . 

تمام مراسلات بپرددجه از اهمت که یاشد چه بعنوان وزير روابط خارجه 
چه بعنوان سر تیب سہاستیا نی" بايد برمز نوشنه شود . 

(۱) مأموریت ڈرال گاردان‌ددایران (سنحه۲۶) - درتاریخ‌قاجادیه تیر جزه وقایم 
سال +۱۲۵ سواد این عچدتایه بط شه است . 

(مخیر فرانمه در فمطلطنیه) General S¢baatiani‏ )2( 
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در نوشتن را پرتهای اولی مخصوصاً باید این نک را رعای ت کرد که سرو کار 
با مملکنی‌اس تکهراجع بآن‌یج نوع اطلاعات صحیحی‌دردست نیست »دره‌و رکه 
شاخ آن دراین حین ازلوازم است . تحقیق جنرافیایی وشرح سرژمین وسواحل 
وجمعیت واءودمالی واوضاع نظامی جزء بجزء |وطایف اولیٌ] قای‌سرتیپ گاردان 
است واوباید در مراسلات خود اژاین مائل بدقت و تفصیل پحث و راجع بآن‌ها 
کب چنه تال فکند . 

ایران دوس دا دشمن حقیقی خود عیداتد چه روسپا گر جتان راضبط کرده 
و ببترین‌ابالات آن دا طرف هدید قرار داده‌اند ‏ مل ملطتی قاجار دا برسمیت 
نشناخته و ازیدو تأمیس با این سلسلا درجنگ بودند» آقای سرتیپ گاردان پاید 
تمام امن خصومنبا را یاد ایراتیها بیاورد و آتش دشمنی بین ايشان و دوسا دادامن 
بز ند ومردم ایرانرا بمجاهدات بسارو بقام‌های دیگرتحريك کند . 

آقای سرپ گاددان باید یایراتیبا » درعملیات نظامی تام تعلیماتی را که 
به تجر به یافته یاموزد ودر این مرحله به شاهزاده عباس‌هیرژ! فرمانده و مضد 
عل؛قغون دست اتحاد دهد . باید ايران درسرحدات روسه به تعرض شدید مشغول 
شود وازاین موقع که روس‌ها بعات فرمتادن يك قسمت ازقوای خود بارویا قوای 
اردوی قفقازر! ضع ف کرده‌اند استفاده‌نماید وبا قغون وتبلیغات ولاياتی را که‌روسپا 
هتزع نموده‌اتد پس بگرد : 

مقام روسپا در گرجمتان که آخرین پادشاہ آن را بوا گذادی مملکت خود 
به اعیراطور دوسیه وادار کرده‌اند مستحکم نیست و مردم آن‌چنین بلظر مرس دکه 
روز گارتملط ایراثرا بحرت یاد میکنند » بعلاوه سلله جبالی که سرحد طیعی 
ایران ازطرف شمال محسوب میشود در شمال گرجمتان قراردارد و ایران تباید 
بگذار که روه جمم مع براین حبال را بتصرف خود بگیرد . 

آقای سرتیپ گازدان بایدجبد واف «یذول دار دکه ایر ان وعثما نی تاحدیکه 


ممکن است درعملات‌نظامی بین ددیای خزر وبحرساه برع‌روسها بتوافق هم‌قد 
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بردارند زیرا که تفع هردومملکت یکی است وروسیه بعلت وسعت پابانپا واراضی 
منجمده مملکت خود چشم طمم بازاضی حاملخیز وخو شآب و هوای همایگان 
جتویی دوخت و آنپا دا درممرض تمدید قرارداده است . 

اما ایران بالاختصاس ناعی دبگر نیز دارد که باید به تنبائی بدفاع از آن 
قیام نماید و آن گرفتن جلویشر ف انگلیسپا است درهندوستان . 

ایران امروژه مابین روسه ومتصرفات انگل در قار است . «رقدر دامن 
این متسرقات بحدود ایر ان‌تزدیکنرخود باید ترس ایران ازتوسعه عاحل آن‌زیادتر 
گردد وا گرازامروزبفکرجلو گیری ازاین خطر نیتتد و بآزار انگلیی تپردازد و 
بغرانویان در عملیات خسمانه بر ضد آن دولت ماعدت ننماید روزی -واهد 
رسید که آن نیزمئل شمال‌هندوستان یکی از ایالات متصرفی انگلیی خواهد شد . 

فرانسه‌یمملکتایر ان بدو نظره‌ینگرد ۰ ازيك طرفآنرا دشمن طبیمی‌روسیه 
میداند وازطرفی دیگرسرزمین آ نرا وسیله وراحی برای لفک رکشی بیند میشماره 
وبه همین دو نظرعد؛ه کثبری صاحب عنصب هپندسی وتو پخا نه همراه سر تیپ گاردان 
میفرسند وایشا نرا یعنوان مارت عأموردر بارطهران میکند . 

این ساحبمصیان برای آن فرستاده شدها:_ه که قوای نظامی ایران دا در 
مقایل روسپا مپیب "ر کنند ود باره موانع ارد و کشی بهند وراهی را که باید یا از 
طریق حلب ویا یکی از بنادر خلیج فاری اختیاد نمود تحقیق کنند و بجممآوری 
اطلاعات وتألیف رسالههاگی بیرداز ند , 

چنین درنطر گرفته شده اس ت که قشون فرانه !گر بخواهند از راء حلب 
به ابران بیایند بایدبا جلب رضامندی پاب‌عالی بهیندر اسکنددان پیاده شوندو در 
صورت اختیارراه دریا از دماغۀ جنوبی افریقا بگذرند و در مدخل لیج فادس 
پیاده شوند . 

در هر دو صورت لازم است راهیرا که قشون باید از محل پیادہ شدن تا 
حندوستان باپیمایداطلاع داد و مشکلات آنراععین مود و گفت که در این راء 
وساگل تقلیه کافی موجود است يا نه واین وسائل ازچه نوهی است , آیا تر انه 
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را میتوان در این اداشی حم لکرد يا نه و | گرهوانمی برای مقاصد در پیش است 
راہ غلبۂ بر آنا چیست , یا چگونه احترازاز آنها ممکن است و آذوقه و آب بحد 
کفایت وحود دارد یا نه ٩‏ 

درصورت دوم‌یمنی اتخاذ راه جلوب افریقا پنادریکه برای پیاده کردن‌قشون 
مناسب است کدام‌ها است واز آن میا نکدام بنادر برای ورود کشتيپایی که دارای 
سهیل وهشتاد توپ یاهفتاد وچپار توپ ياشند مناسبند ددر کدامپا میتوان توپ‌سوار 
کرد و کشتبها را ازخطر حملات سفاین دشمن در پناه نگاهداشت و در کدام يك 
از آنبا میشود پا پرداخت پول آب و آذوقه بدست آورد . تعیین اینک آیا اس 
برای سواری سواره نظام و بردن تویخانه بدد کافی بلست می‌آید یا نه نیز از 
واجبات است . 

اگر آقای سرتیپ کاردان تنبا بود بپیچ يك از این سئوالات نمیتوا نست 
جوان دهد . 

چه درهمین اروپا می‌بینم اطلاعاتی که مردم یومی آلمان از مملکت خود 
ہما داده| ند همیشه غلط است و بېیچو جه قابل قهم واستفاده نیست . 

اما سرتی پگاردان درزیردست خود چندتفر از مپندسین نظامی و بحری و 
صا هنصبان توپخانه دار د که میتوانند راحها را طی و استحکامات را ملاحظه کنند 
و ینادرایران را چه درخلیج فارس وچه دردریای مازندران محت.دقت بیاور ند واژ 
آ نپا نقشسابرداشته‌برای‌اواطلاعاتی فراهم‌نمایند واومیتواند پس ازچپارماء اقامت 
در ایراناز روی آتها راجم بموضوعات‌مختلفه‌یادداشت‌های‌مفصلی تپ ه کرده‌پفرانسه 
ارسال دارد. در فرستادن‌مر اسلات ویادداشت‌ها باید موا بود و از آنا همیشد دو 
نسخه فرستاد تا | گر بچایاری در عرض راه صدحه‌ای برمد این اطلاعات ذی‌قیمت 
پکلی ازمیان ترود . 

این صاحب منصبان نیزباید ایرافیان را ازوجودخودمتمتم ساخته تسق‌نظام 
اروپائی وساختن استحکاعات حدید رایرای حفظ قلاع ایران به ایغان پیاموزند . 

یارعایت واجرای این دستورها دومنظور عمده ها عملی خواهد شد ۰ چه از 
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طرفی آبران مپب‌ترازسابق‌در جلوی روسیه ظاهرمیشود وازطرفی دیگروسائلعبور 
از آن ملكت و جمیم اطلاعات لاژمه معلوم ما خواهد گردید . این بود آنچه 
بقسمت نظامی ار تباطداشت » اما راجع بقسمت سیاسی ؛ سر تیپ گاردان مجازاست 
که برای قرستان سکس نیزه‌دار وئوپ ويك عد کافی صاحبمنصب عالی رتیه 
و ماحه‌منص جزء بر ای تشکیل یك هیثت ۱۲۰۰۰ تفری درایران قرار دادهای 
لازم بااين دولت عنعقد نماید . 

قیمت اسلحه را صاحب ملصیان توخا نه باید مطابق نرخ آنا در فرانسه 
تعیی نکنند وپر داخ ت آن باید درقرارداد قید شود . 

املی‌حضرت از مطالبه قیمت این سلحه نطری بدریافت با نصد و ششصد هزار 
فراتك‌ندارد بلکه مبسو اهداطلمینان حامل کن د که دولت ایران | تپارا بپتر بصرف 
برساتد و این‌نظردرصورت‌پرداخت قیمت پشترمرعی عیشود تا ایتک آ نها رامجاناً 
باو وا گذارند, بعلاوء پرداختن وجه آنا از طرف ایران علامت آن است که این 
حولت خیال بکار بردن آ نپا را دارد . 

این صاحب‌منصیان و املجه بپمرامييكدسته جپازات سلطتی‌بایران فرسناده 
خواهده شد . در قرارداد يايد دحل پادء شدن آنا و طرز تأدية قیمت را کد نمود 
و قیمت را هم بیشتر باید با گرفت ن آذوئه از قبیل نان خفك و برنج و گاو وغیره 
تفریغ نمود و آنپا را همراه کشتی‌هائی که اسلحه و ساحب متسبان را می‌آور ند 
روانه داشت , 

میزان اسلحه‌ای را که‌فرستادنآ ہا درقرارداد قیدمیشود تاحده۱۵۰۰ قحه 
تفنگك وسی‌عراده توب صحرائی میتوان بالا برد . ترتیب کار صاحب منصبان نیز 
چا نها که با سرتیپ کاردان همراهند و چه آنپا که بعد فرستاده مبشوند بايد در 
قرارداد تصر یح شود . 

اعلیحضرت حقوقی‌را که این‌صاح منصبان درفرانسه میگیر ند برای ایشان 
باقی خواهد گذاشت ولی دول ایران هم باید مدد مما که برای عرادويائي دود 
از وطن لازم است بایغان بیردازد . | گر جنگ با روسه ادامه پیدا کند و ایران 
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هایل باشد و سرتیپ گاردان هم یعد از اطلاع کامل بر احوال مملکت صلاح 
ببیند که چهار یا پنج گردان و دو یا سه آتش‌بار وپخانه بت کمك قشون ایران 
بفرستب سر تیپ گاردان میتواند یا آن مرافقت نماید و اعلیحضرت نبز آنرا قبول 
خواهند داشت . 

الیته وزیر‌مختار فوق‌العاده فرانه از اوضاع کاملا مسبوق است وهیداندکه 
فقط بوسیله کمال دقت درحفظ اسرار و تیه مملومات دقیق در باب لگر گاههای 
کدنی ها است که ف-رستادن سفاین حنگی و كمك دادن پایسران ممکن میشود . 
در صورتیکه خیال قرستادن ۲۰۰۰۰ سیاهی فرانوی به ایران قرت بگیرد لادم 
است قرالا معلوم شو د که ایران تا چه حد میتواند دند همراه این قشون نماید . 
مخصوماً چنانکه در فوق نیز گذته شد محل لنگر انداختن کشتیپا و راهبای که 
"ید طی شود و سیورسات و آب لازم را باید بخومی همین نمودو فصلی را که از 
سول دیگر برای سفر خشکی مناسب تراست قبدکرد. 

مأموریت رتیپ گاددان بانجام این اواه‌ر خاتمه نمی‌یابد بلکه بايد سس 
و با قبیلة ماهراقا مر بوط شود و با عا۔ی حد امکان اطلاع بدست بیاورد که دز 
صورت حمله بپند جه مندعا ممکن ادت در آن سرزمین یما پر سد . 

اوضاع این شبه جزبر» بقدری در عرض این ده سال اخیر تفییر یافته که 
حال امروز؟ آن بر هردم اروپا تقریاً پوشیده است . البته هر e‏ که 
در این خصوص جمم آوری وعرقم ارتباطی که حاصل شود بی‌نہایت مفید است 

در مرحله آخر رتیپ گاردان ناید فراموش کند که منود عمد؛ ما عقد 
اتحاد مثللی است بین فراسه و باب عالی و ایران و یار کردن داهی بپندوستان و 
تحصیل متحدیتی بر ُد روسیه | گر در احرای این منظور اخیر ممکن میشد 
بحدود «فولستان نیز دست‌اندازی کرد بسیاد خوب بود. چه در این صورت دودیه 
گر فتارسرحدات خود میگردید وما دیریا زود ثمر؟ اقداماتی را که مشفول زمینه. 
نازی آن همتیم در اروپا بررميداشتيم . 

آقای سرتیپ گاردان باید تحقیق کند که ایران برای تجارت ماچه موادی 
فراهم دارد واز مصنوعات ما چه متاعهائی در آتجا بفروش میرود و درء‌وض از نبا 
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چه اجناسی میتوان گرفت . آقای سر تیپ جازاست که با ایر ان معاهته‌ای تجار تی 
درزمینه معاعدات سال۱۷۰۸ (مطابق ۱۱۲۰هجری) و۱۷۹۵ (مطابق ۱۱۲۷حجر ی) 
بندد ء پا ایل دوفرانس () نیز باید در مکاتبه باشدودمی کند که‌بازار تجارت آن 
رواج یاند. بشکلی که این جزیر» درطریق تجارتی فرانسه با حلیج فارس نختین 

لگ گاه شود . 
محل امضای تاپلگون (") 

عنوز جنرا ل گاردان نمف راء شاف تخود را تیموده یود که یبن فرانسه 
و روس جنگ در گ-رفت د قهرن روس شکست خورد و در تتیجه روابط ما بین 
اپگون و الکاندر اصلاح شد. این جنک یکی از جنگیای معروف نایللون 
میباشد که موسوم بجگ ایلو (۲) شد و مهاهده‌ای بین دو امپراطور منعقد گردید 
که ممروف یمعاهده تیلسیت () مییاشد . هن بمدها در باب این معاهده بیشتر 
صحبت خواهم نمود : در این‌جا فقط آشاره‌ای نموده رد میشوم - 

او لین ملاقات وبر خورد این‌دو ای راطود خیلی صمیمانه بوده: دراین ملاقات 
که دروسط رودخانه همروف نیمن (*) واقع شد تمام اختلافات بین دولتین دوس 
و فرانمه پرطرف ؟-ردید و تمام مسائل مپمه آن روز بین دو امیراطور دوست انه 
حل وعقد شد ودر اهر هردوامپراطورنیات صلح طلبا ته خوهشانر! اعلام نمودند » 
ناپاگون واسطه ملح بین روس و علمانی شد د امراطور روس واسطه صلح بین 
فرانسه و انگلستان گردید ویعالمیان چنین وانمود کردند که پس‌ازاین دیگر صلح 
وسفا بین دول اروپا ثابت و برقرار خواهد گردید . 

اما راجع به موضوع ایران در ظاعر چیزی گفته نشد ولی در بان طبق 

(1) Ile de ۰ 

(۲) مأموریتژنرال گاردان درایران. اذا قعارات‌ادار! شررای‌ظام (سفحه۱ ۴۷۰۲) 
در کتاب‌موسوم به : - ( Asie Centrale, Par Napoléon Ne‏ دتدرآمیای 
مرکزی تالف ناپلفون تی ) در عاتمه این کتاب تيز سواد دستور نایگون به کاردان 
متدرح است ( باریس ۱۸۸۸ ) 

)3( ۵۷ )4( 0 {5) Niemen 
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قراری که داده شد ناپلگون قول نمود که ای ران تصیب دولت روس گردد چه او‎ 
قصور میامود ایران در تحت نفوذ حولت روس‌باشد بم‌راتب برای فرانمه بپترخواهد‎ 
یود چونکه ممکن است دولت روس در آینده يك دوست با وفای ناپلگون وفرانسه‎ 
یاد ولی اگر در دست دولت انگلیس الد دیگرهیچ استفاده سیاسی برای دولت‎ 
قرانسه نخواهد داشت چونکه دولت انگلیس دشمن اصلاح ناپذیر دولت فسرانه‎ 
. است‎ 

اين موضوع را کنت دسرسي () که در سال۱۸۲۹ ميلادي از جات دولت 
قرا نسه در دربار ایران سمت وذیر مختاری داشت در سفحه ۶ کتاب خود موسوم په 
لاپرس خوں وشح داده است . 

وقیکه انان مع اهده قن کن اشتاین را یا دستور ۍکه تاپكون بجنرال 
گاردان داده مطالعه -کند امیدوار مود که برای ایران پشت و اقبال رو آور 
شده عنقریب هلت ایران نیز بعادت ابدی‌نایل خواهد گر دید ودوماه بع د که عوقم 
عمل و آزمایش این گفتار و عبد و پیمان پیش مآید مشاهده میشود همان طور که 
| تگلسما برای جلب منافع خودتان ایران را تسلیم روسہا تموده بودند فرانه 
نیزبه نه‌ایند گی تاپلگون برای جاب منافع خود ایران را بروسپا وا گذار میکند . 

شاید در حن نیت اولیه ناپاگون تردیدی نباشد که برای اینکه بحریف 
هرزور خود غله کند هساعدت با ایران واحیای روح سلح وری ملك آ را تصیم 
گرفته باشد ولی بای دگفت : «خوش درخشید ولی دولت متعجل بود .6 

در هرحال معاهده تلیت بساست شرقی نایگون خاتمه داد و او را ازحله 
یه هندوستان تلاهر] ءنصرف نمود و معلوم است که دیگر تایلون علاقه‌ای سیت 
یدولت عثمانی وددلت ایران نشان نیدهده با آنکه قبل از این واقعه نپایت درجه 
علاقه خود دا تعرت‌پدولت‌عنما نی نشان میدادودر مجالس و محافل مأمور آ ندو لتدا 
اعزاز وا کرام میامود ولی‌یس‌ازمعاهده تلست:عتمانی و ايران هرحو از آن اعتار 
اوله افتادند و عمکرخان افشاد دفر فوق‌الماده قتحعلی‌شاه که حامل ششیرهای 


)۱( Cornte de Sercey. (La Perse 1439-1840) 


YA 
آمیر تیمو رگو دکانی و تادرشاه افشار برای تاپلگون بود دیگر مورد توجه‎ 
نگردید و پی از چندی توقف در پاریس فقط دلام خفك و خالی ناپاگون دا به‎ 
فتحعلی شاه حامل گردید و نماینده دولت عتمانی سز مدنیا در باریں سر گردان‎ 


بود د پعد مر حص شده بعمانی مراجعت نمود . 


ژنر ال گاردان در ایر ان 


ژنرال گاردان با همراعان در اواسط دسامبر ۱۸۰۷ ( مطابق اوائل شوال 
۲ ) بطبران رسیدند و از طرف شاه و اولیای دولت پذیرائی شایانی از آنبا 
بعمل آمد ولی قبل از دسیدن گاردان بطپران نقشه شرقی ناپلگون عوض شده بود 
گاردان و همراهان او بی تکلیف بودند و نمیدانتند چه بکننه . با اينکه در 
قسمت‌های دیگر مانند تبیه يك عده پیاده نظام و ریختن چند عراده توب واختن 
چند قلعه متین و محکم خدمات شایانی نمودند ولی برای آن مأموریت اصلی که 
عبارت از كمك مادی ومعنوی برای اخراج روس از گر جتان وقفتاز بود اقدامی 
بعمل یامد وحتی درجنک‌های قفثارئیز صاحب منصران فرانسوی دخالت نکردند 
چونکه قبلا با نیا امر شده بود دخالت نکنند . 

حراین موقع روسها بکلی قارع یال بودند, جنگ با عثمانی بوساات ناپگون 
قعلا متار که شده‌بود و از خطرات ناپگون نیز ایمن بودند , فقط جنگی که‌برای 
روسپا باقی عاند همان‌جنک با دولت‌ایران بود آن‌هم‌در یك چنین عوقع‌برای آنها 
هیچ اشکالی نداشت و بسپوات میتوانستند قشونهای بی نظم وتررتیب وبدون اسلحه 
ایرانرا ددهم بشکند توقی ژنرال گاردان‌در ایران بیش از یکسال طول کید و 
در این مدت دریار ایران‌همه را در اتظار پودکه روسپا را ناپگون یا بسلح و یا 
بفشار از نفقاز و گر جتان بیرون خواهد نمود . 

دراین اواخر۱) عوءبر کتاب (مأموریت ژنرال گاردان‌در ؟یران) که قیلا 


(۱) متتلور سال ۱۲۱۰ شمسی است . 


۷۳ 
بدان اشاره گردید کتاب نفیس دیگری‌نز تحت علوان (یادداشت‌های ژنر الترمزل 
فرستاده ناپلئون یپندوستان) بپمت‌اداره‌شورای عالی ظام بزیورطبم آراسته گردیده 
است ء این دو جلد کتاب حاوی تماموقایم میسیون‌های فر انسه است که‌درسالپای 
۰ ۱ ۱۸۰۹ پایران اعزام شده‌ازد . 

الحق‌صاحب‌منصیان‌فرانسوی درایران خوں کار کرد تد و خدمات‌عدده‌بدولت 
اپران نمودند امااز آ نجاگیکه دربار فتحملیشاه بی‌اطلاع و درباریان | کثرهردمان 
طماع و حریص بودند و از طرق دیگر دسایس روزافزون اتگلیمها در ایران و 
علل بی شمار دیگ رکه مپمترین آنا آفیبرعقيده خود نایلاون نسبت بسیاست شرق 
بوده همه دست بیم داده ژنرال کاردان وسایرصاحی‌عنصران را که همه مردمانلایق 
و قابل بودند دل سرد و مأیوس نمود(") بالاخره دربار ایران عذر آنهاراخواست 
و از ایران خارح شدند . بدون تردید .اید گفت که سیاست ارویا بیش از دسایس 
خرقی در اخراج قرانسوی‌ها از اران دخالت داشت . 

ژنرال ترهزلمینویسد: «عیب کلی اعیان ايرا ن که برطرف کردن آن مشکل 
مینماید حرس ایشان است » پول در این مملکت معبود ملی است: بپترین طرحها 
!گر اندك معارضه با متفعت فلان وزیرداشته یاشد زیر پا میرود.»(۲) 

ژترال گاردان مینویسد: «مردم اینجا دمه قوق‌العاده پول برستند 6(" 

درهرحال معاهده تیلمیت و ایجاد صمیمیت و یگانگی ظاهری بین ناپلثون 
و الک‌اتدر اول دوسیه ايرآن وعمانی دا ازآن متام ار جمند ی که در نرد نایلگون 
دادا شده بودند پائین آورد و بعلاوه برای ایكثون گرفتاریای دیگرهم پیش آمد 
که فکرمساعدت بایران وعثمانی را شاید برای هميشه ازخاطرخود بیرون کرد - 

باید در اینجا باین حقیقت تلخ هم اعتراف نمود و گفت که نهدریارعشما تیو 

(۱)در موقم‌ورود پایر آن‌صاحب‌بتصبان فرانسه ارزیادی عده انکلیها کهدر آن‌تادیخ 
در تهران د سایر قاط ايران حشود داشنند تمجب نمردئه . ( تاریخ ناپلثرن تالف هنعی 
مخصوس او بودین سنحه ۴۲۶) 


(۲) بادداشت‌های ژنرال تره ذل (سفحه ۶۳) 
(۳) مأموریت ژتر ال گاردان ددایران (مفحد ۵۵) 


A. 
نه دربار ایران هیچ يك آن لباقت واستعداد را تشان ندادن د که خودشان راڈ ایسته‎ 
دوستی پا فرانسه معرفی کنند. در این هم تر دید نیست که رایرت‌های متوالی‎ 
مأمورین ناپلئون این در بارهای آمپاگی را آن طرژ ی که یودند بهناپلئون معرقی‎ 
. نعود‎ 

باری ورود سر حارقوردجونس (۲) بیندر بوشپر و رضایت دربار فتحما‌فاه 
از آمدن او و تہیڈ زمينة آوردن او بتہران صاحب منصبان فرانسوی‌راپیش ازپیش 
از دریارشاه ایران مأیوس نمود و بالاخره مصمم‌خدها ندیدون اخذ اجازء ازناپلگون 
از ايران خارج شده و باوطان خود هراجت نماد 

ژنرال گاردان وصاحب‌منصیان فراتسه قبل‌اژ ورود سرحارفورد جو فی‌یعنی 
در۱۳ ماه قوریه ۱۸۰۵ ازطیر ان عزیهت نمودند و از راء تبرین و قعقاز بطر ف‌ارو با 
رهسپارشدند(؟) و سرحارفوردجونی در ٩۴‏ قوریه ۱۸۰4 روژیعد ازجر کتصاحب 
عنسبان فرانسه بطپران وارد گردید. (۳) 


)1( Sir Harford Jones 
تر‌مزل‎  . نا پائون اذحر کت ژنرال گاددان از ایرات پدون اجاذه متقیر شد‎ )۲( 
)۱ فة ده‎ 
در ۱۵ ثانوبه عمین سال مماهده بین دواتین انگلس د شما نی بی‌قرار گردید.‎ )۳( 


فصل چهارم 


فتوحات ناپللون در پروس شرقی , شکست روسپا و معاهده تیلسیت برای 
اتگلیسپا حکم‌يك ساعته‌راداشت و آنپارافورآً بخطرات آتیه امپراطوری اتگاستان 
متوجه نمود.در لندن و کلکته سیاسیون انگلیسی یکم ر تبه بخیال اقتاد تد و گفتند؛ 
«یاید ك کاری کردم آن‌کار عبارت ازاین‌بود که مجدداً درباد طبران دا بر قیمتی 
شده بطرف انگلستان جلب نمایند ۰() ولی درباد ایران این بار در تحت تفوذ 
نایلگون قرار گرفته بود وماك ژنرال گاردان مردی سیاسی و نظامی , درطهران با 
يك عده صاحب منصبان آزموده فراننه مشغزل تعلیم فنون نظامی ارپا بقشون 
شاعتشاه اير ان بود ند وقلاع وسرحدات آترا محکم هیک ر دتد۔ 

دد این تاریخ درارو یا پس از جنگ سختی که پیش از چند روز طول نکشید 
تایلگون والکساتدر دروسط رودخاته یمن یکدیگررا برادر وار در آغوش گرفتند. 
این دیگر بزر گترین خطری بود که یرای انگلستان پیش آمد وع ر گاه اند کی 
غفثت میشد ضررهای مادی ومعنوی آن‌برای‌دو لتا نگلستان‌جران نایذیر بود. 

همین هوقع است که قرار حمله ببندوستان بین دوامیراطود معظم آن روز 

(۱) تاریخ جنگهای افا تستان (جلداول صفحهه خ) 

۸1 


Ax 


قطم و قصل شد که قشون دولتین در ایران بهم پوسته باتفاق قشون ایران بپند 
بروتد . لوسین بناپارت() برادر امپراطور فرانسه برای نمایندگی مقیم دربار 
طهران معین گردید وحردو امپراطور ا در بپار آینده په 
متصرفات هندوتان انگلی حمل کد 

اما دراین موقع هم دربار للدن‌وممحکومت هئدوستان هرحو ازخواب‌ففات 
بیدار شدند زیر) دراین مدت تصورمیشد که‌دیگرایران آزماطقه مبارزه ارویا خارج 
است <.ل‌دیگر نه در بار اندن ونه حکوعت «ندوستان حيچ‌يك نمیتوا نستند ازنزديك 
شدن په ايران خود داری کنند چونکه دو دولت معتدر اروپاگی بايك قود آهنین 
مصمم بودند بتصرفات آسیائی انگاستان حمله کنند و داشتند شود و نیر نگپای 
سیاسی خودشان رادردد پارهای مالك آسائی بسط میدادند. دراین تاریخ لردمینتو 
فرماتفرهای کل هندوستان نظر به خطراتی که از طرف نایائون و هم عهدهای او 
متوجه انگلستان شده‌بود ازدر پار للدن دستور داش ت که باسلاطین یومی هندوستان 
یامدارا ومسالمت رفتار نماید وسعیکند هیچ نوع اختلافی در خود هندوستان یش 
نیاید که باعت ضعف قدرت و تفوذ انگلسان گردد. 

اما ياست و اوساع درهم و بره آن‌روز ارویا اور! مجبور نم‌ود بسرحدات 
هندومتان هم متوجه شود . لرد مذ کور ملاحظه مینمود که خطر هندوستان از 
شمال آن عملکت است و دسائی ناپللون و الکاندر از آن طرف فقط میتواند 
زیان آور باشد و ممکن است یك قشون نیرومند فراف درتحت فرماندحی یکی 
از مارشال های ناپاگون از ساحل رود سند تا کنار رود نگ عزیمت و آنجا را 
تصرف نماید . 

اتحاد ناپگون والکسا ندر برای اشمحلال و فنای امراطوری انگلستان در 
شرق بود . دولت ایران نیز از این اتحاد امیدواری داشت و یقن هیکرد ناپائون 
طوری‌خواهد کر د کهابالات قققاز "گر جعان مجدداً بایران‌یر گردد. درایتصورت 

(1} Lucien Bonaparte 


Ar 


سمکن بود پن‌دوی و ایران نیز اتحاد و دوستی برقرار گردد؛ آ نوقت خطر عند 
بمراتب نزدیکتر میشد. بنابراین جرت اینکه بنوان جلواین سیل عظیم دا سدود 
نمود لازم بود نمایند گان مختازی بممالك آسیائی بین درحدات هندوستان و 
روسیه اعزام نمود و آتبارا بپرعنوان و وسیل که بتوان بکار برد بادولت آنگلیس 
همراه کرد . 

تجر به بیترین استاد ومعم بش میباشد, <زدالهای اخیر قرن گذنته تجر یه 
نشان داده بود که چگوته اقدامات حکومت عندوستان <طر اففا نتان را از سر 
حکومت هندوستان انلس رقم امود و زمان شاه افقان که اسباب وحشت 
عندوستان بود یادست دولت ايران عاجز و ذلیل کردید » اينك نیز ءوقم مناسبی 
بود که سلاطین این ممالك را بوساگلی که همیشه در ید قدرت انگلمتان است 
بطرقداری اتگلان جلب نمایند وعندرا ارط نجات دهند, سیامیون هندوستان 
چنین استدلال مینمودند: - مادراول قرن توزدهم بر ای حفظ هندوستان از حطر 
نایلگون از يك طرف و خطر افقانستان ازطرف دیگر كوشيديم‌ويك اتحادهمیانه 
بین خود وایران برشد هردو خطر ایجاد نمودیم وموفق شدیم : اينك باید میاست 
با این باشد در حال یکه معی‌ميکنيم روایط دوستانه خود را مجدداً با آن مملکت 
بر قرا رکنم در همان حال هم يکوشيم خودمان راپرای مقاپاه با آن آماده کنيم 
وعما لك اقغانستان و سند را برعلیه آن مسلح تمائیم وسیخیا را که دوستان‌سمیمی 
ما میباشند برای جنگ با اير ان حاض ر کے( 

این استدلال وماطق سیاسیون آن‌روز هندوستان بود وروی همین دلابل نیز 
عمل مینمودند. سرجان ملکم باردیگر مأمورد: بار ایران گردید ويك اعتبارمالی 
فوق‌العاده تین باوداده شد تابپر طریقی که صلاحءیداند بکار برد و دربار فتحعلی 
شارا جل بکند . 


(۱) جان ویلیام کی(سنحه ۵۴) 


۸۳ 

جنرال الفین استون () مأءور در بار اقذانستان شد کهبا شاه شجاعالملك 
نو احمدخان ددانی طرح اتحاد و دوستی بریزد ؛ مأمور دیگری نیز موسوم په 
متکالف() عازم مملکت سین‌ها شد واین سه مأمور سیاسی بطرف مقصد مأموریت 
خود عازم گردیدند که در موقع خوديپريك اشاره حواعد شد. فعلا موضوع برس 
مأموریت سرجان ملکم است . 

ملکم دربپار سال ۱۸۰۸ عازم خلیج فارسگردید. از آ نطرف چنانکه گفته 
شد حربار اندن نیز مخطراتي کهبدان اشاره گردید ترجه شده دیگرمجال در نک 
تبود بنابراین باعجله وتاب مأمور سیامی مخصوسی مستقیماً بدریار طیران روانه 
نمود. | گرچه هردو عأمور ماسي‌يك ماظور داشته‌و‌يك سیاست راتعقیب مینمودند 
ولی رقتار آ نپادر ایران نسبت بهم بقدری خسمانه بودکه اسیاب افتضاح شده ودر 
انظار خودی و یگا نه خیلی غریب مینمود. 

سرحار غورد جونس ازطرف دربار آندن دراپریل ۱۸۰۸ درهمانموق عم که 
سرجان ملکم داشت عازم ایران میگردید وارد یمبئی شد ملک رقیب دیگری در 
مقایل خوددید واین رقرب چون ازطرف دربار لندن مأمور بود بی‌شببه اعتبار اودر 
| ظارایرانیان افزون ترمیته‌ود. دزهمان تاریخ‌ملکم به‌فر ما تفرمای کل‌هندوستان 
نامه‌ای‌نوشته واز آمدن‌او اظم‌ارنگرانی میکند ومیگوید:- «با اطلاع ی که باخلاق 
سرحار قورد جونی دارم یتین دارم آن درجه احتر ام را هن تن اور 
سیاسی هیاشد در آن مملکت تخواهد داشت و نمیتواند نمایندء شایسته ملی ما در 
آیران‌باشد» واسرادمیکن ده که فرها نفرمای کل هندوستان ازمأموریت اوجلو گیری 
نماید . 

فرءا نفرمای کل عندوستان بانظریات سرجان ملک مواقت شموده سرحار - 
قورد جو نیرا دربمئی متوف داشت تا نتیجه مأموریت ملک هعلوم گردد . 

صرجان ملکم در دهم‌عاه مارس ۱۸۵۸ وارد پوشبر گردید: درهیجدهم عمان 
ماء راپرت میلد: 


(1) General Flphinestone. (2) Metcalf 


۸۵ 


دمن درهماجا باپذیراثی شایانی استقبال شدم وفوق‌العاده طرف توجهخاس 
وعام گشم وبوسیله يسبع مطلمی مسوق شدم که ورود من‌در دربار شاعنشاه ایران 
هم تأثیر خوبی بخشیده وامباب زضایت خاطر همایونی ازاین مسافرت من فراحم 
گشته است ۔ پیشرفت فوق‌العاده‌ا ی که فرانموی ها در ساعدت با ایران حاصل 
تموده‌اتد وهرروژ هم جلوتر میرو ند مرا وادار میکند که مأموریت خود را بارع 
اوقات انجام دهم ومن ا زکامیابی خود اطمنان کامل دارم درهر حال من سعی‌نموده 
و خواهم قبمید مقام ماتا چه درچه است و چه باید بکنیم هر گاه دن نتوانم دربار 
ایران را از خواب غقلت بیدا رکنم اقلا اسباب‌حسادت دوستان از نبا را فراهم 
خواحم نمود. فردا کابیتان پاسلی() را پدر بار ثاعتشاه ايران رواته خواهم نمود. 
نااهرا حاءل يكمراسله ازجا من بیادشاه ایران‌است ولی ددباطن تعلیمات دارد 
که تحقیقات عمیقی‌بکند, من مکنوعات خاطر خود ا کاملا پاوتملیم داده‌ام. هر گاه 
سواد آن را ملاحظه فرمائید موافتت خواهید فرمود که دستورهای‌ما موافق با 
اوضاع میباشد, من-می تموده!م ملایمت وميا نه روی‌را بايك روش مخصوص بدرپار 
ایران توسیهکنم و عباراتی بکار پردهام که در بار شاه راعصبانی نخواهد کرد ولی 
آنیارا ازخطر نزديك شدن یفرانسویها آ گاه گردانیده‌ام . کاپیتان پاسلی در یسم 
ماه«جون‌بطبر ان خواهد ردیدودرپا نزدهم جولای من میتوانم یك اطلاعات رضایت- 
بعش‌تری از موفتت‌های اویشما بدهم.» ۱( 

در ایتجا خوب پیداست که سرجان ملکم نسبت بسلیات خود خیلی خوشبین 
بوده ولی‌این نکته دا فراموش نموده بود که درباد ایران وشهریار آن از انگلیسپا 
درسر بی‌مهری ونتض عہدآ نها ر نجیده خاطر یلکه ظنین‌شده بودند که چرا باداشتن 
پشعېدنامه تعرضی ودفاعی‌بین‌دو تین ایران انگلیس درموقم‌حملهٌ دوسپاهمراهی 
نکردند» بپمین دلیل هریاد ايران ازانگلیسپا مأْیوس بود واينك نماینده سیاسی 
ناپلگون با عده زیادی صاحب منصبان لایق مشقول احیای قغون ایران بودتد , با 


Captain ۶ .‏ )1( 
(۲) جان وپلیام کی (جلدادل صفحه ۵۷) 


۸۶ 

اين حال آمدن ملکم بیوشپر با حسن ظنیکه شاه بفرانمویها داشت چه تأثیری 
میتوانست درد بار طهر ان داشته یاشد؟... 

ملکم در این کاغذ که بشاه نوشته بود پشنهاد کرده بود پادشاه ایران عذر 
فرانسویپا رااز دربار خود بخواهد وازنو بادولت انگلیس عةه دوستی واتدادییندد 
ولی‌از آ تطرف فرانسویپا عملائغان میدادند چه خدماتی دارند بیادثاه ایران! نجام 
میدهند چیزی که ساکم رابیشتر اميد ارمیسود همراه داشتن پیشکفی‌های فراوان 
جبت درباریان ایران بوده ويك اعتبار مالی بی‌اندازه زیاد برای پیش‌بردن میاست 
دولت انگلیس» ولی دراین هنگام هیچ یك موّثر نشد جوکه وعده‌های ناپكون و 
عمال‌او درا نظار ایراتببا بمراتب عالی‌ی ومفیدتر متمود. 

کایعان پاسلی تتوانست خود را بدرباد ایران برساتد و درشیراز ازرفتن او 
یطهران جلو گیری نمود ند و باوعلاً اظپار داشتند هر گاه ءطلی‌دادد بقرما نفرسای 
قارس اپراز نماید دطبق دستوریکه ازطهرآنرسد تعلمات داده يود ند که نمایند گان 
انگلیس را سر گرم کنند واز مطالب آنها اطلاع حاصل نمابند. 

در مکتوبیکه کاپیتان پاسلی پملکم مینویسد گوید : - « روابط قرانسویها با 
اير ان فوق) لعاده محکم و مافوق آن است که ماتصود مينمائيم. دوستی آنها دوی 
دشمنی با ما ایجاد شده و چين بنظر میرسد که دوستی و مودت ایران با فرانه 
دوی یك شالوده محکمی گذاشته شده است که ما از باطن آن یکلی بی اطلاع 
میباشیم .» 

مخالفت دولت ایران یا ورود سرجان ملکم باك ایران و جاو گیری از 
قرستاده او که از شیراز فراتر نرود باعث رنجش سرجان ملکم گردید ۰ بنابراین 
در ۱۲ ماه جولای بوشهر وخلیج فارس را ترك نموده و به کاکته مراجعت کرد تا 
پیش نهادهای خودرا بقرمانفرعای کل حندوستان اطلاع دهد ولی‌کاپیتان پاسلی را 
بجای خود در بوشہر باقی گذاشت ‏ پس از چندی او نز عجبور شد بهندوستان 
مراجمت کند . 

رجان ملک در این سافرت قريب یه بست لك دوبه که معادل یکصدو 


AY 
سیوسه هزار لره مباشد مصرف نمود ( و یااین حالاجازه ورود باك ایران باو‎ 
داده نشد ودرنپایت شظ وع مراجعت نمود. بااینکه در ہار ایران تسبت‌بدوسنی‎ 
انگلیی انلپاد مل میامود با این حال ته بزورطلا و نه بوسیله تیر نگهای سیاسی‎ 
اتگلیما نتوانتنه نتجه بگیرند زیرا که قرائموی ها در دراد ایران قدرت و‎ 
تفوذ فوق‌الماده بپ‌زده بودند و خدعاتکه انجام میدادند دربار تارا مفتون کرده‎ 
: پود . ساحب منصبان ناپلگون قغون ایران دا صمیمانه فون نظاعی می آموختند‎ 
برای آنبا توپپای صحرائی وقاعه کوب هیر يختند, قلاع وسرحدات ایران زامحکم‎ 
مینمودند ويك رشته‌فلاع مرحدی ازروی اصول مپنصی ظ می‌در مرحدات شمالی‎ 
می‌اختند وهمة اینپا را باملو شعف تمام یرای دولت ایران انجام دیدادند , این‎ 
یود که دراین تاریخ نممهارت ملکم ونه طلای خزانه هندوستان هیچ يك آن قدرت‎ 
دا نداش ت که فرانسویپا رااز در بار ایران دور کند.‎ 

همینکه هلکم‌ازمافرت دست‌خالی خود مراجعت نمود لرده‌ینتو فرمانفرمای 
هند حکم کرداينك نوت سرحار فورد جوتس میباشد که بایران رفته بخت خود را 
بیازماید وامر شد بدون تخیر حر کت کند ولی‌کاپینان ملک باز رأٌی‌فرما نفرمای 
هندوستان را ازفرستادن سرحار فورد جونیزد وعقیده داشت بايد این‌بار ماسازه 
رقتوسواحل خلیج فارس‌را تصرف نه‌ود ودولت آیران‌را مجبود کرد که فرانسویبا 
را از طبران وایران اخراج کند اما این‌کاغذ ثانی به‌لرد مینتو نرسید یعنی وقنی 
رید که سرحار فورد جوتی از یمبگی حر کت نموده بود و بر گرداندن او دیگر 
امکان تداشت. 

لرد مینتو فرماتفرمای هندوستان با نتلریات سرجان ملکم موافق بود که 
باید درایران قوای نظامی بکار برد تابه نتيجه ریدو لی از آنطرف سرحار فورد- 
جونی در ۱۲ سیتامبر ۱۸۰۸ از یمیلی حر کت نموده در ۱۴ اکتبر وارد بوشهر 


گردید . 


(۱) مسائل شرق دسیلی تالف اتگس همیلتون (.«10نصه۳ مدوصه) 
« صفحه ۶۸ چاپ لندت 4۱۹۰۵ 


AA 

دداین موقم که شاه نسبت برعده‌های اپګون عنین شده بود حورم رحار- 
فورد جونی در خاك ایران کافی بود که افکار دریار ایران دا نسہت بەضا نویا 
عتزلز ل کند ونماینده بااستعداد انگلستان توانست‌بشاه ودر باریان او حال یکن دکه 
منافع ایران ازطرف دوستان دولت روس حر گزتآمین نخواهد گردید بلکه تین 
آنبا بواسطه نزدیکی با انگلیسها انجام خواهد گرفت که دشن فعای دولت دوس 
میباشند. . 

سرحار فورد جونس گوید: 

همن ياهريك از دریادیان که مکاتبه تءودم آنپادا بدوستی دوت انگلییبی- 
آنداژه نزديك دیدم.» 

مسافرت نماینده دولت انگلیس دداین‌موقم بدربار ایران نه‌تنها نمایند گان 
سیاسی فرانسه دا از ایران ودربار آن دود تمود بلکه میاست آنها داهم ددایران از 
بین‌برد. قوذ سیاسی و تظامی فراتمه بانزديك‌شدن سرحاد فورد جونی دو بزوال 
رفت. بپادشاه ایران هم چنین حالی تمودند که ه رگاه قشون فرانمه ازایران عبوږ 
تموده به‌هند برود دیگر آن قشون ایران راترژنخواهد کرد .() 

اينك باید پسفر نامه وریر(") معروف که‌خودتیز ییاز همراحان سرحار- 
قورد جونس پود مراجعه نمود. 

هوریر گوید : 

د درچپاردهم | کثبر ۱۸۰۸ درسامت ۲ دربندر بوشهر انگر انداختم. یکی‌از 
کشتی‌های جنگ یکمپانی ويك کشثی تجارتی در آن بندرلنگر انداخته بودند. در 
اینجا مطلح شدیم که ممتر بروس( نماینده کمپانی در این شهر میباشد . وذیر 
مختار قوق العاده دولت انگلیس فوراً يك کاغذ باو نوشته اورا احسار نمود » ابا 
دورین تگاه میکردیم ومجل اورا میدیدیم؛ همینکه کاغذ باورسید فورآ سوار اب 

(۱) تاریخ جنگهای اقتا نستان تالف جان ویلیام کی (منحه 2۳) 


(2) Morrier - 
(3) Mr. Bruce. 


هم 

شده طرف ساحل روان شد وطولی نکش دکه خودرا بکشتی مارسانید. 

اولین موضوعی که بما اطلام داد از فوت پادشاه ما يود و اظهاد کرد 
اين نوع خبرها را فرانویهپا به تفع خود در ایران و علمانی اتشار میدهتد ولی 
حقعت ندارد ‏ 

سرحار قورد جوتس کاغذی را که جزیئیات پذیرائی که باید از طرف شيخ 
بوشپر بعمل آید در آن نوشته شده‌بود به نماینده کمیانی تلم نمود وضمناً همزياني 
اطهاز کرد چه تشریفاتی باید در وقت ورود بخشکی بعمل بای د که در خور شان و 
مقام سفیر فوق‌العاده پادشاه انگلستان باشد وباید شیخ‌را مئول‌تضایا وپیش آمدها 
نمود تااینکه تصیم دوات ایرآن مملوم گردد. 

هتر یروس :فير اطمیان داد که تبخ کاملا موافق خواحد بود و بکشی 
آمدء خوش آمد خواحد گمت و قرار شد دوز دیگر در ساعت ده سبح شخ بوشبر 
بدیدن سفیر فوق‌الماده بکشتی درآید. دوز دیگر مشاهده میشد شیخ با همراهان 
خرد در يا قایق بطرف کشتی روان است و با ماعدت ملاحان مابکشتی در آمد و 
باحترام اوپنج تب قوپ شليك شد, درصورتکه رسم‌است فقط هتير شلبك م ی کننده 
مایر ای احترام فوق‌العاده پنج تبرتوپ شليك نمودیم. 

ملاحان ماهمه در تحت سلاح بودتد و کشتی ها از هرحیث خوب آراسته و 
وتمیز وپاك بود بطور ی کهاسباب تعجب شيخ وحسراهان او گردید ۔ کاپیتان کعنی 
ما شیخ‌را با احثرام تمام پذیرفت واورا باطاق سفیر هدایت نمود. عرشاکشتی ما 
فوراً ازهمراهان شیخ مملوشد جونکه شيخ باتمام معروفین شبر وتجاز عمده آمده 
بود وازپذیرائی مامعلوم بود که همه خوشحال هباشند. ستیرسا عده ژیادی رادرآن 
میان شناخت که قبلا پاآنبا آشنا بوده است. 

دراین موقم‌سحبت همه از کلیات بود وسقیر ها اژایام گذشته یاد مینمود که 
دراین صفحات امد وشد داشته است. 

سفیر ماوقتیکه جوان برده باشیخ آشنائی داشته. اينك درسورت شیخم از 
آثار شباب چیزی باقی‌تبود, قد اوخمیده وخیلی شکسته وفرسوده شده بود. 


۹۰ 
ہس از تمارفات قرار شدما باتفاق شیخ بوشبر بخشکی پیاده شوم و همین 
طور عل شد وقتیکه بخشکی دسیدیم پانزده تیر توپ شلك دد و این برای سلام 

سفیر بود . 

در دحل پیاده شدن عدء زیادی از که جمم شده بودند وشیخ بوشبر تمام 
نظامرهای شهررا برای پیاده شدن واحترام ما در ساحل حاضر نموده بود وقتیکه 
از ماحل بطرف منزل راہ افتادیم تمام جمعیت باما حرکت کرده و چنان گرد و 
خا کی بلند شد که اروپائی از آسیائی فرق‌داده نمرشد 

ها بمنزل شیخ رسیدیم ودر آنجا توقف نمودیم؛ برای ماشربت. قیوء وقلیان 
آوردند , پس از آن سواز اسان شده بمنزل مستر بروس نه‌اینده کمپانی شرقی 
انگلبر رفتیم . 

روز دیگر نوشتجات خود را برای هندومتان واروپا توشته یکشتی دادیم و 
کشتی حر کت لوده بطرف بمشی رهپار شد » 

درموقعیکسفر فوق| لماده دولت‌انگلس دربوشر بود محمد خان تقچی - 
باشی از طرف والی فارس مور بود که شخ بوشپر را گرفته :شیراز برد وشیخ 
گرفار شد. "نگایسهای پوشپر از گرفتاری شخ فوق‌العاده وحشت نمودند وپیش 
محمدخان قرستاده‌از او تأمین خواسند : اونیز جارچی قرستاده در کوچه و بازار 
برشپر بسکنه اطلاع داد که احدی متمرش اتگلیسپا نشود. جازچی جارمیزد «وای 
بحا ل کیک بانگلیسها ویابکان آنبا کوچکترین صدمه دا برماند » ) 

سفیر قوق‌الماده دولت انگلی بعد اژورود ببوشپر بنای مکائبه رابا فرمان. 
فرهای ذاری وصدد اعظم ار ان گذاشت و کاغذی به جعفر علی خان وکیل سیاسی 
انگلیس متیم شیر از نوشت و کاغذ فرعانفرمای فارس را با کاغذ نصرالله خان 
دزیر ثاهزاده حینعلی میرزا جوف آن گذاشته وکاغذ مصدراعظم راهم مستقیمً 
بطپران روانه تمود. 

مطلب این کاغذ ها این بود که «ن‌سفیر فوق‌العاده حولت انگلستان هباشم 


(۱) سفرنامه مودیر (متحه ۲۲) 


٩ 
انك وارد شور بوشهر شده می‌خواعم اتحاد ودوستی سایق که بین دواتین برقر اد‎ 
)( بود محکم قمایم‎ 

در ار این مکاتبات در۱۳ نواهبر بما خبر دسید که يك نه-ر «مما ندار از 
طرف پادشاه ایران تعبین گردیده که ما را بطهران ببرد ؛ اءٍ-ن شخص محمد 
حسن‌غان نام داشت . وقنیکه عبر رسیدن او به‌بوشهر رسیدهن (مودیر) با مسر 
بروس و د گترج وکس () و یك اسکورت‌ده فری و جلف شاطی با تقال او 
رفتیم و درراه باورسیده پاتهاق پبوشهر مراجعت تمودیم. محمد حسن خان بدیدن 
سفیر فوقالعاده آمد.-قیر از شاهزادهحسیعایمیرزا والی فارسو وزیراواحوال- 
پرسی نمود و بخود او عم مپربانی کرد . 

روز دیگر سثیر درا بمازدید محمد حن خان مرماندار فرستاد . 

دوز ۲۱ توادبر محمدحی‌خان قره‌گوژلو بدیدن سیر آمد . بعد از 
تعارقات زیاد باطاق خلوت رفد و ورب خم-ار ساعت با عم هذا کره مینه‌ودند . 
بعد از آن از هم جدا شده محمد حسن خان بطرف ثیر از رفت و این هذا کرات 
رضایت بخش بود . شب در هنگام شام بما امر داد که حاضر پاشیم بطرف طبران 
ح رک تکنيم . 

از جعفر خان , وکیل دولت انگلتان در شیراز کاغف رسد که عنقریب 
مهما ندار برای آوددن سفیرمعین خواهد گردید ودرشمن راپرت داده پود که رونا 
جنک را ادامه میدهند وحرال گاردان حپار تفر به نرد رو سما روانه نمود که جنگ 
را عتار که کنند ولی روسپا جواب داده‌اتد که حکم دار ند جگ را ادامد دهند و 
این پیش آعد باعت شده که فراتویها از نظر شاه افتاده‌اند ودیگر در دربارایران 
تقود تدار ند . 

هما نداد تاژه‌ای که در این کاغذ اشاره شده بود محمد لی‌خان‌نودگه اس 

(۱) لردکرزت میتوینه بت د درحادفوود جوتی باين نیت بایران فرستاده شدکه - 
فراتریها را ان اپران پر وت کند . - جلد اول (ستحه۵۷۷) » 

(2) Dr. Jukes. 
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که در دربار طرق توجه میاشد ۔ 

مرماتدار ها محمد ذکی خان در دهم دامر ۱۸۵۸ وارد برشپر گ-ردیدو 
حر کت ما را بروز۱۷ساءیر معن نهو دند روز شانزدهم سفیر راپرتهای خود را 
تودط کشتی برای حکوهت هندوستان روا نه نمرد و بوسیله کشتی دیگر کاغنهای 
خود را که یاید فا باتدن بغردند ارال داشت؛ روز ۱۷ غير اسب خود را 
سوار شده از بوشبر حر کت نمودیم ؛ برای اینکه یك شوری هم در عردم بوشهر 
تولید شود به منجم بوشہر قبلا گفته بودی م که ساعت تبك را برای ما اختیار کند : 
منم ساعت 5 صح را مهن ندود : ۱۰ هم در هماناعت حر کت نمودیم 9 

همراهان بثیر فوق‌العاده دولت انگلیی در بوشبر همترشرودیان (") 
همتر بروس د ايتن سدرلند () و کودات ویلوك (!) و دکتر ج وکس و من 
(مودیر) و دو تفر ت وکر از اهل سویی ويك خیاط پرتقالی وشش تفرهندی وعد؟ 
توکرهای ایرانی بوداد . 

روز ۳۰ ماه دسامیر ورود ما را شیر از »مین نموده بودتد ١‏ تمام همراهان 
سیر هه لس رسمی خودشان را در بر نمودند : خود سقیر قرق|لعاده در لاس 
درازی بود که از شال درست مکنند با يقه پوست سمور که فتط در اء. ران لباس 
شاهراد گان هیباشد . در آن روز سفیر این لاس دا پوشیده بود که احمیت مقام او 
را د. انتلار تان بدهد ؛ در ساعت ده ما از جادرهای خود سوار 2دیم . تمام قتون 
بهترین لباس خودثان را پوشیده بودند . مهمانداد ما با مپادت سوادان ایرانی دا 
قرءان میداد و جلو راه ما خوب بار و صاف بود . 

در دو مل شېر نجبا و معروفین شپر بات‌قبال دا آمده بودئد و ما به‌آن‌ها 
ممرفی شدیم . » 

موزیر ورود ,شهرشیر ازر! مفسلاشرح میدهد که چگو نه اعان و اشر افو تجار و 


(۱) صر نامه موریر «سنحه ٩٩ء‏ 
۰ 1۷۲۰ )2( 
Captain Sutherland.‏ )3( 
Carnet ۰‏ )4( 


Ar 
کر اذا ایا نمودند وباشگوه تمام آ نپاد | درمنز که یلایر ای ایغان‌نهیه‎ 
. شده بود جایدادندو از هر طرف‌بره وشیرینی ومیوهز یادبر ای‌سفیر تعارف فر ستاد ند‎ 
مودیر گوید بقدری این حدایا زیاد پو رکه ما پطورغراوان آنا دا ین تمام‎ 

تو کرهای خود تقیم نمودیم . 
در ۲۱ دسامیر ۱۸۰۸ تصراللهخان وزیر شیراز باتمام اعیان شرا بدیدن 
سقیر فوقالعاده آمدند . بعد از تعارف و خوش آمد قرارشد درظرف مدت یك هته 

ما عازم طبر ان شویم . 

دوز اول ژانویه ۱۸۰۹ معین‌شده پود که سقیر بدیدن شاه .زاده حسنه‌لی- 
عبرزا فرمانفرهای فارس برود » آن روز باتفاق مهماندار و همراهان بغر و گارد 
مستحقظ بدیدن شاهزاده رفیم . نقریباً در ۳۰ قدم پخانه مانده سقیر و همراهان 
او از اسب‌پاده‌شدند دیاده راه افتاديم , نزديك‌در بیرامعلی‌خان قاجار « ايشيك- 
آقاسی » يمقر خوش آمد گت وجلو اقتاد وسفیر را هدایت نمود تا تزديك اطق 
شاهزاده رسیديم کهآ نجا را دیوانخانه منامند , شاهزاده درشاه نشی جلوس نموده 
بود و بدو متکا تکیه داشت, وقتیکه واردحاط دیوانخانه شدیم پیرامعلی خان ایتاد 
و تعظیم بلندی کرد › سفیر قوق‌العاده و هه راهان او همه تعظیم نموده و کلاههای 
خودشان را برداشته و ما داخل اطاق شدیم , چہار مرته این تعظیم تا رار شد . 
در تمام این مدت شاهراده هيچ حر کت تتهمود و یماهانگاه هکرد » هه طور جلو 
رفتم تا حضور ٹام_زاده , بعد شاهزاده اشاره نمود و سقیر نشت ١‏ ها همه در 
جائیکه معین شده‌بود قرار گر فتیم, بعد شاهزاده با صد ای بلند گنت خوش آمدید 
ونصراله‌خان وکل همین کلمات دا تکرار مود و سفر تشک ر کرد. بعد ٿ هراده 
داخل صحبت شد و گفت اتحاد دون حقدر مف د مساشد و اعلیحضرت يدر من 
تہایتدرجه! نتظار را دارند که فر زودتر بطپران‌برود؛ بعد قلان آوردنددنبال آن 
قهوه بعد دو باره قلیان» پس از آن‌اجازه خواست بر خاستیم وتعنایم نموده‌خارح شدیم. 
شب رامپمان صرالاخان دزیر یودیم وعده‌ای هم ازاعان و اشراف حضور 


داشتنه همینکه پا هم نشتيم بازی‌ها شرو ع شد , اول دیسمان‌باز شروع کرد بعد 


A 
باذیهای دیگر سازنده و آوازه خران هم مشفول زدن کمانچه و خواندن بودند و‎ 
. انواع و اقام بازیپا نمودند تا نزديك صح . بعد از آن آتشبازی شروع شد‎ 

مودیرش ح مقصلی راجع‌باین میمانی می وید که ذکر آن باعث طول کلام 
است از حمله گوید : 

« در شیراز پذیرائی کاعلی از سفیر انگلیی نمودند و هرشب مہمان یکی‌اذ 
رجال دولت بود تا روز ۱۳ ژانویه که در آن روز سیر را با حلال وشکوه تامافت 
ژیادی دور از پر بدرقه نموده رواته اصتبان نمودند . 

در ودود به اسقبان نیز از دفیر پذیرائی خوبی بعمل آمد . تا یك فرسخی 
شیر مردم په استقبال رفته بودند و در ازدیکی هر از طرف خلغه ارامته يك عده 
کشش ددرلیاسهای سرخ باستقبال آمده بودند ولی تا بزدیکی شهر ازحا کم خبری 
ترسید » حوصله سقیر تنگ شده و اظهار کرد هیچ ا-تتبالی دا اگرحا کم شهر در 
ری آن ناشد قبول تخواهم نمود . 

وقتیکه بکتار زاینده رود دسیدیم جای با صفائی بود ودر آنجا یك چادرعالی 
از طرف حکومت برای ورود -فیر بریا کرده بودند ولی سقیر در آ نجا بیاده نشد 
واظهار کرد هر گاه حا کم باستتبال نیارد پياده نخواهد شد و از چادرحا کم گذشته 
بطرف چادر خود روان شد . این رفتاد فر اثر خود را بخشید و فوری حاکم 
جلو آمده ما را بر گرد ند. ما هم بر گشته و پیاده شدیم » بعد ا تعارقات م‌مولی 
باتف_اق سواران از کار زاینده رود راد افتادیم » در راه ما شنیدیم که حا کم دستور 
داده ما را در اصفپان نگاهدارد تا دستور ثانی از طهران پرسد . همینطور هم پود و 
همچنین بیکلر بسکی‌درراه بما اتلہا ر کرد که اه‌حکم کرده سفیر فوق‌الماده انگلیس 
در اصفپان توف کند و چند روزی اطراف و نواحی اصفبان دا تداشا تماید . دوز 
بعد از ورود ما باصفهان چاپار از طبران رسید و جواب مراسلات ما را آورد . 

درهفتم مامفوربه ۱۸۵4 ما از اصغباناز راه کاشان - قم بطرف‌طهران‌حر کت 
کردیم » در حوض سلطان از طرف تاه بسفیر کاغذی رید و در آن از اطلاعاتی 
که سفیر انگلیی پشاه داده بود انلپارخوشوقتی شده و نوشته بود از مده شکست 


۹۵ 
دشن و ما دراستانول بار م عوفشدموتا کید کرده بود سفیرخود را زودتر 
به طهران برساند . 

عمینکه ما نزديك طپران منشدیم مستتبلین زلاد منشدند » «یمترین آنا 
نوروژخان یکی ازمن‌ویین‌شاه بودوحدعیت زیادی برای دیدن‌سفیر بیروندروازه 
آمده بودند » ما وارد شپرطپران شدیم‌ودر خا نه حاجی محمد‌حین‌خان وزیر دوم 
مملکت درل امودیم . )(٤‏ 

تکار نده تاریخ قاجاریه ازمجلدات تاسخ التواريخ جزء وقایم سل ۱۲۲۳ 
هجری در باب وزود سرعارفوردجواس مینگارد . 

«یعد از بیرون‌شدن شاردان از قل شپریار ایرانحکم رفت تا سر‌هرفورد. 
جنی‌دا از اصفران بانب ط ران حر کت‌دادهدر ۲۸ذیححه‌وارد شر طران کردند 
و نوروزخان قاحار ايذرك آقاسی او را پذیره شده در خانه حاجی‌هحمدحسین‌خان 
امین | لدو له فرود آوددو یس ازدو روزد e‏ پارحاشر کشت وناسد با_شادا تگلیز 
را پیش داشت ١‏ يك هه الما که بيست و بنج هزار تومان بپای آن بود بعد از 
فتیرنامه ظاهر گعت و دیگر چیز ها از اغیاء نفیسه و تحف گرا نیما ویش گذرانید و 
عېدتامه دولت انگلیر را باژ مود مشعر براینکه چندانکه با هبارت روسیه‌زور وزر 
بکار آید خودداری تشواهيم کرد ؛ بااجله سره ر فورد جنس مورد اشناق و الطاف 
ملوکانه‌شده آبایش گر قت ,تاه شاهنشاه ازیپر تشویق سیاه مساما بان درحازست 
وه‌حار یت‌باروسیان میرزا بز رک قالم مقام وزارت کبری دا فرهان کردت ازعلماء 
اغ ر بطل فتو ی کند و او حاجی ملایاقرسلماسی د صدرالدین‌م<مد تبر یزرک 
راپرا کف این ملد روانه خدمت خیخ جهقر تجفی و ٣5ا‏ سیدعلیاصفيا نی 
و میرزا !بوالقاسم چیلانی نمود تا درعنبات عالیات ودارالایمان قم خدعت ایتان 
را ددیابند و نیز علماء کاشان واصتمان مکاتیب کرد. بالج اه جناں‌حاجی ملااحمد 
نراقی کاتانی که فحل فذلای ا ران بود و شیخ جعفر و آقا سیدعلی و میرذا 


(۱) مودیر شرح این سافرت دا از روز درود پەبند پرشیر تا رور ودود طهر آن 
در یکصدوشتتاد وچوار صفحه توشته است واپنکه در فرق تردده شدء فطخلا یار مختصر 
آن میباشد . 


۶ 

آیوالقاسم و حاجی فیر مهمدحمین‌سلطان) لعلماء اماء <معهآمغپان وملاعلی! کیر 
اصفیهانی و دیگر علماوفقرایممالك محروسه هريك ساله‌تگاشتند وخاتم گذاشتند 
که مجادله ومقاتله با روسیه جهاد فی‌سبیل الله EE UE‏ 
است که برای ۱ رواج دين مین وحفظ تغورمملمین خویشتن‌داری نکنند وروسم 
را از»داخلتدرحدود ایران دقع ده‌ندومیرزا بزر گت قائم هقام e‏ 
و مرتب کرده رالد جپادیه تام نهاد . » 

مرحوم اعتمادالسلطه درحلد او لکتاب مر آت‌البلدان درصفحه۵۳۲ در باب 
حضور رفتن سرعار قورد جونی که از سثر نامه موزیر ترجبه نموده است چنین 
مینگارد : 

« حلامه تشریفاتی که از برای سغیر ادگلیس دوز پذیر ائی او قرار دادند 
از اینقرار بود : - قبل ازح ر کت ازمترل جوراب‌های بلند ازماعوت سرخ برای‌ما 
یا لفش ساعری پاشنه بلادی مہا کردند (غرض‌ازجوران‌های بلند جاقچوریاست 
که اهل سلاممبیوشند - موریں گوید) وقت پر ازعنزل‌حر ک تکرده بقصدعما.ت 
سلطتی براه افتادیم , هدایاگیکه ایلچی حامل برروی پارچه اطلس دفیدی که 
درءجموعاً طلائی پپن کرده بودند <بده وتفصیل هدایا این است : - صورت بادشاه 
انگایس بطور نشان که دورتشان را بالماسہای بر لیان ترصیع کرده‌بودند و يكا لماس 
بود بوزن شصت ديك رانا که بست هزارتومان آنرا قمت کرده بودند . 

يك اتفیه دان عاج که یالای آن صورت عمارت وییذرا که از عمارات 
سلطتی انگلیس ودرحوالی لندن ادت منت شده بود وفیز جع ازچو ب که جنگ 
ترافالگاد ۱ را درقایاقآن منبت کرده برداد وتریاكد انمز وق( ) یود . 

نامه پادشاء اتگلیی را که دريك قاب تیماج آبی ر نگ بود با هدایادرتععت 
روانبکه‌حاض کرده بودتد گذاشتیم وبتر تسبی که ذ کرمهود براه e‏ 
شاهی جلو » ید کیای‌خودایلچی بعد » دنبالآ نب یکستسوارایرانی با شمیرهای 


(1) Windsor Castle. ` )2( Trafalgar. 
)3( ۰ 
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از علاف کشیدہ ؛ بعد از نها شیپورچی انگلیس که با ما بود بعد چپاد تفرموار‎ 
: انگلیی که همراء داغتيم » بعد ازشیپورچی تخت‌روانیکه دراوتامه و هدایا بود‎ 
بعد از آن چندتقر-وار؛ ایرانی‌با شمایرهای برهنه و فراشهای سفارت که ایرانی‎ 
بودند ولیاسهای ماهوت سرخ یرادا ز پوشيده بودند . بعد سفیر» پشت در اواجزاء‎ 
سفارت › بعد از آنیا بکدسته سواره ایرانی . باین نرنب ا زکوچه‌های تک پر گل‎ 
عبو رکردیم » دردوطرف هر کوچه چءعر برای تماشای ما ایستاده بودند ؛ بمیدان‎ 
بزر کی که ورای مدان ارك است وارد شدیم . در «وطرف مدخل میدان يك شرد‎ 
يك خروی زج ر کرد نگاهداشته بودند. از این مدان گذت از تخته پل عبور‎ 
نموده وارد مدان ارک شدیمء قشون زیادی درحپاد سمت صف کشده منتظر مابودند»‎ 
توپ‌بباری همدردوطرف مدان گذاشته بودند؛ در نزدیك درں‌بز ر کٹ عمارت سر باز‎ 
۳۰ هاصف پسته بودند, از میان صفو ف که گذشتم احترامات نظامی بممل آوردند‎ 
قدم بعمارت مانده تخت روان ر انگاهداشته سر وماهمه ازاب پیاده شدیم و نزديك‎ 
تخت آمهده بااحترام عدایا و نامه‌را ازتحت برون آوردیم, چون دارد عمارت شدیم‎ 
از دالان تاريك ممتدی عبور تموده باط کوچکی دسدم. دراینجا نوروز خان‎ 
ايشيك آقاسی باشی ومحمد حسینخان هروگ منتظر مایودند . چون پادثاه‌ایران‎ 
ازدولت اتگلیس احتر ام منظور نموده نب‌خواست مدت مااقات باسنیر بطول انجامد‎ 
واژ آنطرف دعه عاشورا بود و آشکارا پذیرائی مامنافی با قانون مذعبی بود » مارا‎ 
درتالار بر گی نیذیر فنند ودر عمارت ععرءف‌به خلوت خاته بذیرائی کردند. خلاصه‎ 
بعداز نبساعت توقف در كشك خانه بهایعیك آقاسی باتی خبر دادن دکه پادشاه‎ 
ایران حاضر پذیرائی است ؛ آنگاه وارد پدیوانخانه شدیم بەد اذ ورود ايشيك‎ 
آقامی‌سفیر واجزاء دا بترتیبی که باید قرارداد. اول ایلچی که نامه دردست داقت.‎ 
بعد من که حامل هدایا بودم,بعد سایر اجزاء پاین ترب مارا جلوی تالاری‌بردند‎ 
خیلی دوراز تالاد قطار ایتاده تعظیم کردیم وقدری پهنر دفنه‌باز استاده مجدداً‎ 
تعظیم نمردیم , چند قدمی جلورفته بارسوم تعظیم جا آوددیم وايشك آقسی باشی‎ 
معرفی ازما نمود؛ ماوایلچ ی که سرهار فورد جونس نام داشتکفشپا را اینجاکنده‎ 


4۸ 
وارد اطاق شدیم. میرزا تفع صدراعظم نامه دا ازدست سفیر گرفه خدمت پادشاه 
گذاشت. بعد مجموعه هدایارا ازمن گرفته پپلوی نامه نباد وایلچی بزبان‌انگلسی 
نطق ی E‏ ت آنرا 
بقارسی ترجمه کرده پادثاه ایران اذن‌جلوس بسفیر اتکس داد وروی صندل ی که 


برابراو حاضر رده بودتد نشت واین‌اولمر تيه پود کاسفر دولت خازج درحضور 


پادثاه ایران جلوی تمود, ایلچی دروسط ندسته من دردست داست اوایستاده‌وجعفر 
علخان ‹ دزسمت جپ. بالادست من‌سرذا دع صدراعظم: ,لوی مرزا ثبع حاجی 
میرذا محمد حسن‌خان امینالدوله . پپلوی اء میرژا دضاقلی بعد ايغك آقاسی 
باشی وسایر اتباع سفادت پشت‌سرما ایستاده بودند. بعداز انقنای ۰ لام بهمان‌تر تیب 
که واردشده بودیممرخص وخارج گفشم, در این روز بادشاه‌ایران دوی تخت‌ممروف 
بتحت‌طاوس جلوس کر ده ود وچون ایام ءاشورا بود بجبة تهزیه داری لباس پادشاه 
عبارتار يك‌کانبی تره‌رنگ عفتول دوز بطانه خز بود وتاجی مخروطی بر سرداشت 
د پدیں !ئی ما در تالار معروف به‌طنبی بود. در ماه قوریه ۱۸۵۹ . « مطالب کتاب 
مر آتالبادان راجع باینموضوع درایتحا ختم میشود.» 

موریر گوین () وتیکه سه بار تعظ م کردیم تقرياً بحور شاه نزديك شدیم. 
دیس تشر یفات باصدای بلند گفت شهریارا , قله ءال سرحار فورد جونی سفیر 
پادشاه انگلستان , برادر اعلیحترت شپریاری . که حامل نامه و هدایای پادشاه 
انگلتان است. استدعای تمرف به خاکیای مبارك رادازد. پاداه ایران اژ درون 
اطأق با صدای بلند گفت : - « خوش آمدیده » در این هنگام ما کفشپای خود را 
برون آ ورده مور شاءرفتیم رکه عاوارد اطاق‌شديم سقبر مارقت بطرف تخت 
پادقاه کدنامه پاحڈاه E‏ راباه بدهد ددنیمة دامبیرزا محمد شفیم سدراعتل 
جلو آمده ناما گرفت ویرد درجلو پادشاه برزمین گذاشت بعدمراجعت نمود وستی 
هدایا دا ازدست من گرقت و برد چهلوی نامه پیش شاه گذاشت : پس از آن‌سیر 
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۹4 
خطابه خود دا بزبان انگلیی اذ دوی نودته شروع بخواندن نمود ؛ اول پادشاه 
ایران بمحض شنبدن يك‌تکانی خوزد بعد معلوم بود که ازشندن آن‌خوشحال است 
همینکه خطابه باخردسید فورا جعفر علی‌خان نماینده دولت انگلیس متم راز 

جلوآمده ترجه فارسی آنرا بعرض‌قاه رساتید این است تر جمه آن خطابه: 

«اعلیحضرتا» پادشاه متبوع من بر ی تجدید روا.ط اتحاد ویگانگ یکه 
سالیان دداز بین پادتاهان ابران د انگلسان مر قرار بوده مرا یآستان بلند مرتبه 
املِحضرت شاهنخاهی روانه‌نموده است دماموژم نات صممانه شپر یار خودزا پسمح 
دات متدس ملوکانه پرساتم 

این مأموریت میم وخدمت یز گ که بمن محول‌شده آمر! پیوسته برای خود 
درتمام ایام زند کا: نی یك نوع افتعار پی‌ماند وسعادت دائمی تصور خواحم مود و 
حال که این نامه پاداه محبوب خودرا تسلیم مينمايم امه و اطمنان کامل دارم که 
تحت عا رت والطاف بی انان اعلحضرت شاهنتاهی داقع حرام شد. 

آرژدمندم خداو ند متعال که تمام سوانح روز گار در ید #درت اوست در 
ازدیاد سعادت وا قیال TT‏ مخصوصی‌عنایت قرماید وامیداست که دوستی و 
اتحاد و یگانگی و ومنافم اوران وانگلیی ازاین ببعد ثابت وتوأم وبر قرار باشد . » 

پادشاه ا پس از آن گنت که دوستی این دوهملکت قدیمی است و اید 
اس ت که بعدها این دوستی روز پروز زیادتر گردد . بعد شاء سوال کرد : - برادد 

من رادشاه اسکلتان‌حالشی جگونه است؟ دماغش چاق انت احوالش چطوراست: 

بعد ستوال کردآیا شاه فعلی انگلسنان پسر پادشاه سایق است که اتیاع اوبا ایران 
روایط داشتدا ند » ۰ وقتیکه گفتد شد این‌همان بادشاه است که در آن‌زعان 
هم‌سلطات میکرد بعد شاء گفت عجب ! فرانوی‌ها دراین یاب هم درو غ گفتها ند. 
( چونکه فران‌ویها ېرت داده بودند که پادشاء اتنگلتان مرده است ) . (*) 


(۱) دد این تاربخ پادشاء اتکلتان حرج سوم بوده , (حلرس سال ۱۷۶۰ ۰ وقات 
سال ۱۸۲۰ میلادی) مدت کیت سال تام سلطنت آموده : دقایع م در زمان او رخ داد 
ما نند جتهدای‌آزادی ایالات متحده اعریکا : اتلاب فرانه , شورش ایرد وحنکه‌های 
با پلئون که تام در ایام سلطنت جرج سوم اناق انتاد . 
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در این بين صندلی آوردند و به سقیر اجازه دادند در حضور پادشاه ایران 
جلوی نماد و این اولین سنیری بود که بچنین انتخادی نایل آمد . بعد شاه رو 
پمیر نموده فرمود : برادر من پادشاه انگلستان که شما را پسمت وزير مختاری 
فرستاده که در دربار ما میم باشید بسیار انتخاب خویی کرده است واظپار زضایت 
و خرسندی تمود ۰ بعد از عسافرت سوا کرد وسکوالات دیگر که خیای‌خودمانی 
بود نمود, پس از آن اعضاء سنارت یکی یکی معرفی شدد و شاه گنت :- «خوش. 
آمدین » و آنپا هم تعظیم کردند و بل از همان راه وبه همان طریق که آمده بودي 
مراجعت تمودیم . » () 

موریر؛جزگیات تمام داستان ورود سفیررانگلیی را که خود یکی ازهمراهان 
او بوده بیان میکند و از مهمانیپائی که رجال در بار فتحملی‌شاه از آنها میلمودند 
و احتراماتی که نبت با نها بممل می آوردند یکان یکان را حکایت میکند . از 
آتجمله می‌گوید دريك مہما نی‌مچللی که در خانه میرزا شیم مدراعنام بودهنگامی 
که مجلس تمام شد میخواستیم بمنزل خود پرویم . صدراعظم ما را مشایعت تمود و 
برای بوت ارادت وصمیمیت خود نسبت پسفیر پادشاه انگث:_بر پلیان بیار نفیسی 
که در انگشت حود داشت بیرون آورده به -قیر بین کن نمود و خواه شکرد 
سقیر آترا برای یاد گار از اوقبول تماید واین عمل را برای آن کرد که صمیمیت 
و علاقه خود را نسبت بها نشان بدعد ؛ سفیر یز خواهش او را قبول نمود . 

جان و بلیام کی که تاریخ جنگگ‌های افعانتان را نوشته در جلد اول کتاب 
خود در صفحه ۶۸ زاجم پموشوع مذا کرات سرحار فورد جونس با میرزا شفیم 
تمیتوانست مقصود خود را خوب درك کند و یك ماده صریع و روشن میخواس که 
بجای آن نوشته شود . در عقابل اصار سرحارفورد حو نی که همین عاده محیح 
است صدر اعظم انلهار نمود که نمیخواهد گول نماینده دولت انگلیس را بخورد : 
این حرف به وزیر مختار انکلیس گران آمد و نمیتوانست این توهین دا تحمل 
کند » ازجای خود حر کت نموده یك تکانی بصدداعظم داد که بین وزير مختار و 


(۱) سفر امه مودیر (منحد٩۱)‏ 


۱۰۱ 

دیوار صدراعظم قفار دید . بعد قراردادیکه نوشته شده یود روی فرش بود برداشته 

داد یموریر که همراء بود ويك لکد هم براغ که ددمقایل میسوخت زد که چراغ 

بيك طرف افتاد خاموش گردید , وزیر مشتار انگل با همراعان خود از اطاق 

تاريك بیرون آمده سوار اسب خود شده بسفارت‌خانه رفنند . ایرانپائی که در 
آنجا حنور داشتند گفتند این فرنگی دیوانه شده است . » 

موریر شرح ممصلی داجم بدا کرات مواد و شرایط ساعده بین دولتین 
ایران و انگلس حکایت میکند , میگوید : 

۰ اگرچه بملاظاتی من ازذ کر بعنی عطا لب و مذا کرات که دران روزها 
در جریان یود خوددادی میکم و نمیتوانم آنها را برشته تحریر در آورم جونکه 
غالب آنا هسائل مری سیاسی بودند , ولبی همیتقدر میتوان بگويم که سفیر 
اعایحضرت پادشاه انگلتان توانست موضوم جنرال‌ملکم را جبران تهاید که سال 
گذشته پواسطه تفود فراتویبا در دربارف‌حملی شاه ار ورود او بایران جلو گیری 
نمودند , اينك فی پادشاه انگلتان موفق شد قراتوی‌ه! را از دربارفتسملی‌شاه 
برو ن کند . ,ا اینکه حکومت عندوستان نهایت ضدیت را با سرحارفورد جونس 
نغان میداد با این حال سفیرموفق شد مقصود دولت پادشاعی انگلتان را بخوبی 
انجام دهد و متام ازدست رفته را مجدداً در دربار یادگاه ایران بدست آورد نفو 
انگلی پا دا در ایران از نو برقرار کند. . - . 

اعب شب‌ها تا نزديك صبح با صدر اعظم ورجال درجه اول دربار شاه اران 
مشغول مدا کره شرایط معاددء بودیم . بعضی اوقات چنان خته و واما نده ميشديم 
که صدراعظم و امین الدو له دريك گوشه اطاق روی زمین افتاده تیر خوایغان باد 
ميشد » من وسفیر بدون رعایت عرچیزی در گوشه دیگر افتاده بخواب مير فتيم. 

با اینکه میرزا شقیع صدراعظم هرد فیمیده و با اطلاع و از دنیسای آنروز 
اروپا بخوبی آ گاه بود باز ددمیان مذا کرات جد ی که گرم مباحثه مواد وشرایط 
ععاهده بودیم رو میکرد پسفیر و از او خواعش میامود سفیرتادیخ عالم را از بدو 
خلقت بیان نماید ؛ یا اینکه رو میکرد يمن و سوال میلمود آیا من عیال بردهام 


۱۰ 
یا له » و بعضی مگوالات ءجیب و غریب دیگ-ر میلمود که هیچ مر بوط پموشوع 
نبود ۰ »(۲) 
داجم بشر ایط ومواد معاهده موز یر حکایت های با مزه نقل میکند که شرح 
آنها پاعث تطویل کلام است ؛ در یکجا گوید : 
« بالاخره پس ازا که در مواد و شرایط توافق نظر حاصل شد درباره تقدم 
تاریخ هجری و مبلادی یك بحث طولانی بعل آم دکه کدام يك از دو تاریخ مقدم 
باشد, بالاخره قرارشد در تسه فادسی تاریخ هجری متدم باشد ودر نسخه انگلیی 
تاریخ میلادی و میاحثه با این قرار ختمه یاقت ۰۰ *) 
ايتك آن معاهده : 
ععاهده بین دولتین ايران د انگلیی که بنماین د گی سرهار 
فورد جونں ازطرف دوت انگلستان» میرزا محمد شفیع ععتمداللوله 
صلد اعظم و حاجی محمد حین خان امین الدوله از طرف دولت 


شاهنشاهی ابران در تاریخ ۲۵ محرم الحرام ۱۳۲۴ هجری ( مطایق 
۲ ماه مارس ۱۸۵۹ دیلادی ) در تپران ماهقد هده است , 


الحمتتة الکافی الوافی الباقى و الحافظ , اما بعد در اینموقع که تماینده. 
مختار و سقیر فوق العاده اعلیحضرت یادشاه انگلتان . سرحار فورد جونس » 
واردطران بایتخت‌ایر ان شده است واعتبار نامه ممپور اعلحضرت پادشاه اتگلتان 
را همراه دارد ومأموریت دارد با دولت عایه ایران روابط مودت «یگانکی دیرینه 
را مستحکم نماید تا ایلکه رشت اتحاد و صمیمیت بین عملکتین ایران وانگلتان 
محکم و ثابت و قوی گردد ؛ بابراین اعلحطرت شاهنعاه ایران بموجب فرعان 
مخصوص که تلیم نماینده مختار و سفیر مخصوص پادشاه انگلستان شده جناب 
میرز! محمد شقیع معتمدالدوله سدز اعتلم اران وحاجی بیرژ! مجمدحین- 

خان امین الدوله را که یکی ازوزراء عظام میباشد ممن قرعو د که با نماینده مختار 


(۱) مقر نامه مودیر (صفحه۰ ۲۰) 
(۲) مر نامه موریر (صفحه۲۰۲) 


۱۰۳ 
فوق‌الذ کر در مواد و شرابط عبد نامه که مبتی بر اتحاد و یگانگی کامل باشد 
ین مملکتین برقرار نمایند بطوریکه خير و صلاح دولتین باشد . 

در تمجه یی از مدا ک-ره و میاحثه در جلات عدیده ماين د گان هام ۳ 
مختار طرفین مواد و شرایط ذیل را برای سعادت و تفع طرفین عمین و بسرقرار 
نمودند ؛ 

ماده‌اول- نظر باینکه مدتی وقتلازم است تا اینکه نك مماهده »صل برای 
ایجاد اتحاد ویگاتگی کامل بین عملکنین مر نب ومقرر گردد ونظر باینکه اوضاع 
و کات قعلی دیا ایجاب مبکد که یك مقررات و ترتییات فوری و بدون فوت 
وقت برقراد گردد لیذا نماد گان مختارطرفین قبول مینمایند که مواد ذیل برای 
مقدءه و اناس يك مماهده مفصل و داگمی بن دولین ابران و انگلتان مباشد . 
بعلاوء طرفن تبول مینمایند که معاحده مغمل مذ کور که حا کی نات د تعپدات 
طرفین است ر اماع و عپر نبایند گان فوق الذ کر یمدها میرد اناس اتحاد و 
یگانگی طرفین مه‌اهدتین خواهد پود . 

ماده‌دوم - طرفین قبول مینمایند اینمواد مقدماتی که با دست حقیقت و 
سمیمیت مقرد و مرتب شده است تقییر و تبدیل نخواهند شد بلکه نجه آن این 
خواهد شد که دوز بروز دوستی و صمیمیت بن دولاین زياد شود و این دوستی و 
صمیمیت بن دوپادشاه عظم لكأن و اخلاف و جانشینان و اتباع و «عالك وایالات 
و ولاءات و متصرفات آنبا پرای «میشه یاقی خواهد ماند . 

ماده سوم - اعلحضرت پادشاه اران لازم میداند اعااه کد که از تاریخ 
این عپدنامه «قدماتی با مجمل هر قرازداد و عیدامه‌ایکه پا حر یك از دول اروا 
منعقد تموده باطل و لفو میاغد و اجاژه نخواهند داد که قشون دولت ارویائی هر 
دوګتی مبخواهد باشد : از اران ءبور ساید و یا بطرف هندوستان یا بطرف یکی 
از پنادر آن معلکت زهسار شود . 

ماده چہارم هر گاه #شونهای دول اروپائی به‌تصرفت وقلسو اعلحضرت 
شاهتشاه ابران حماه نموده باشند ویا اینکه حسله نمایند دولت پادشاهی بریتانیای 


۱۰۳ 
کبیر باعلیحضرت بادشاه ایران یکمده قشون خواهد داد ویا عوض آن قشون يك 
ماعدت مالی خواهد تمود » بعلاوه مپمات جنگی از قیل توپ و تفنگه و غیره و 
صاحب منصیان باندازءای که تمع هرده طرف باشد. داین قوا برای اخراج قشون 
مپاجم خواهد بود و عده این قوا و مبلغ مساعده ماامی و ميزان مهمات جنگی و 

غره در آن معاهده مفصل و دائمی بعدها همین خواهد گردید . 

هر گاه پادشاه ایگلتان با چنین دولتی سلح کند دراين سورت پادشاه 
انگلتان سعیو کوش بی‌انتهای خود را بکارخواهد بردکه بین دولت علیه ایران 
نیز با آن دولت صلح برقرار گردد . اما اگر خدای نکرده کوششهای پادثاه 
انگلتان بلا اثر ماند در اینسورت قثو بای دولت انگلیس و با ماعدت مال ی که 
مبلغ آن در عد نامه های متصل بعدی معین مشود در اختبار دولت تاهنشادمی 
ايران خواهد بود و یا اینکه رجه مین و متردی تأدیه خواهد شد و این ترئیب و 
قرار مادای که قشون ده لت ارویا ئی در خاله ایران توف داز ند بافسی و بر فرار 
خواهد بود تا اینکه صلح بن دولت عله ایران و آن دوات ادوپائی واقع شود . 

بعلاوه طرقین قبول منمایند هر گاه بمتصرفات دو لت پادشاهی انگلستان در 
عندوستان از طرف افةانبا حجوم یا حمله شود اعلیحضرت پادشاه ایسران یك عده 
عون برای حفط هندوستان بموجب مقررات عېد نامه منصل بعدی مآمود خواهند 
نمود . 

ماده پنجم - هر گاد باجازه شاهنشاه ایسران یك عده از قشونبای انگلیسی 
وارد خلیم فاری شده و در جزیره خارك ٍ؛ بنادد دیگر بخشکی پیاده شوند الته 
بج وجه حق تصرف و تملك در این جزایر یا بنادد نخواهند داشت و از تاریخ 
انمتاد عېد نامه مقدماتي یا مجمل این عده قشون درتحت فرمان د تعلیعات پادشاه 
ایران قراد خواهند گرفت وعده این قشون درمعاهده مفصل تعیبن‌خواه دگردید. 

هاده ششم - ولی اگر قشون فوق‌الد کر برحسب‌امر واجازهشاهنشاه ایران 
در جریر» خارك یا بنادر دیگی پباده شده توقف نمایند رفتار حکام بادد مبایست 
با آنا از دوی صمت ودوستانه باشد ويك فرمان شاهنشاهی خطاب بذرعانفرمای 


۱۰۵ 

ایاات فارس شرف صدور یا بد که هر مقدار آذوقه لازم دادند در متابل وجه تقد په 
ترخ عادله دوز بآنپا بدهند . 

هاده هفتم - حر گاه رن دولت عليه ایران و اقفاتتان جنگ داقع شود 
اعلیحشرت پادشاء انگلتان را در آن مان دخالتی نخواهد پود مگر اینکه بمیل 
طرفین واسطه سلح شود . 

هاده هشتم - طرفین متعا هدئینتصدیق مینمایند که بت داطنی ومتصود اصلی 
از این مواد مقدماتی برای دفاع میاشد و هم چنین تصدیق مینمابند مادایکه این 
مواد مقدما:-ی محاهده بقوه خود یاقی است اعلحضرت تاهدذاء ابران داخل دز 
فراردادها و ععاعدات تخواهد شد که در جه آن برای پادشاه دیجاه انگلتان 
۳ یار آورد و یا برخرر و صدمه متصرات انگلتان در هندوستان تمام شود . 

این معاحده بموافقت و صوایدید طرفین خاعمه حدیرفت و بامن‌امید هاشد 
که داگمی د ابدی خواهد گ-ردید و تشجه آن بثر ین ترات دءستی و یکانگی ۳ 
صمیمت بین دو بادشاه عتم‌الشأن خواهد شد . 

بشہادت ما که یایند گان مختار طرفین میباشيم و آترا مبر و امضء میکیم 
این‌معاهده درطہران بایتخت ايران در۲۵ محرمالحرام ۱۲۲۳عجری نوی (مطابق 
۲ ماه مارس ۱۸۰۹ ملادی ) منعةّد گر دید ۲ 

اما ومپرمحمد شفیم: امجَاء ومپر محمد حسین, امصای <ارفوردجونی( ۱ 

موریر گوید : 

د ہس اتسار ایران ما را بحتود موی ای یه 
تمود و خلت داد , بەد از موشوعات منفرقه سوالات تمود ؛ از آندمله ازآمریکا 

(۱) ملکم گرید , موفتت‌های سرحار فررد حونس تماما یودیله رشوه بوده چنا رکه 
در آن ارقات يدون رشوه فیر ممکن پود موعقیت حاسل شود , حل لیام قسایای بایدر 
ابران قط پوسبله لا تملح وتصل مینود. هر گاء یکی ان عسال دولت راس یاید اخراح 
شود قیمت عرزل او درست مثل تسین فيمت یك اسپ خریداری انت .اب ان مملکتی است 


که در آن بدون صرف پول زیاد نپتران يك قدم برداشت , ( حان وبليام کی جلد اول 
صفحه ۷۲ ) 


برسید که ایسن هملکت چگونه است ؟ SS EE‏ 
هر اا ن لک زد اٹ کا یز ر از 
وضع حکومت انگلستان -ئوالات نمود ۶ پیدا و آگاه اس که بادخاه اتگلتان 
بدون دحا لت باز لمان اتخلس باجام آموری مجازیت دایز چب مود چگوته 
ممکن‌است برای اقتدادات پادشاه بتوان حدی قاّل شد. بعده‌حبت روی هناسات 
تاپگون یش آمد 5 که باایر ان داحت. یادشاه ایران شکایت زیادنمود بمد پاشازه سر 
ها را مرخ کرد ۰ 

عصرهمان دوزیمزل صدراعظم رفم » در این مجلس میر زا شنم صدداعظم 
عپدنامه ایران وفرانسه را که در فين کن آشتاین در سال ۱۸۰۷ بسته شده بود بما 
ارائه داد. این عپدنامه در روی‌کاغذ پسیارهر غوب پا حط یار عالی نوشته شده بود 
و آن را دريك جاد مخمل ناهر نگ ' داده بودند و درهر گوشد آن با یك استادی 
ماهر ائه‌ای نش عقاں با پالپای یاز نثاشی شده بود و حرف :ون دا که اول 
اسم ناپلگون باشد در وسط جلسد با يك تاج گل زر دوژی نموده بودند عپر 
بزدگه بر آن خودده بوده بطوریکه مپر از آن آویزان بود و آنرا در يك جببه 
ساده طلایی <ای دادم بودند ؛ بعلاده این عېدتامه را تالهران() و هاده () سردو 
امطاء نموده بودند و هیرزا رقا غر و اماینده مجتار ابران نز مپر و اهساء 
کرده بود . () 


(1) TalHeyrand . Prince de Bênévent) 
)2( ۲ 
ایئك م«حد دا فرمش بدست آهد تا بار دیگر داجم په تاتون وارد بحت شویم‎ (r) 
و غلل د ا-بای راکه عوجب از ين رش د درم شکتن قدرت فوق‌الماده او گر دید‎ 
. لحو اىم‎ 
ادساع قاره اروا را درآن عوقع بایتی احسالا از تظر بگنرانیم و یبینیم اثرات‎ 
آن در آسا د خسوا در اپران چه بوده اصت و سیاست دولت ایگلیس نمیت به ایران‎ 
. چگوته پیر لون داده د این بار چگوء در دریار فتحملی شاه نعوذ پیدا کر دءاند‎ 


نید درصفحه بعد 


2¥\ 
من اذاین عېد نامه که دارای جبارده ماده بود درحمان جا سواد برداشتم. 
در ایران هیچ رعایت حمط اسراد تم‌شود و اعمیت به‌ستور داشتن مطالب 
سره نمدعند چنانکه ددهودد خود ماهم همیتطور بود. مثلا وی یكمطل. بسار 
سری بود که میبایست باطلاع پادشاه ایران برسد و جواب آنرا خودثان بدون 


ددمتن تاریخ اغاره شد که چگونه مسیوژوبرت فرستادء ماصوص ‏ باکر ن‌سماهدء‌ای 
بین‌ایران وفراننه منعتد نمود ودد تتیجه چنرال گاردان با ۷۰ فرماحب مب دمهندی 
و حعلم بایان آحده «ختول کار شدند . 

تازه دولت اوران میرفت از آمدن صاحیمتمیان فرانه استفاده تابد که جنگ ایلو 
بین فراتسه و روسیه دافم کگردیه ,این جنک منجی بعکت فون روس شد د مساهده 
تیلمیت در تاریخ ٩‏ دیه ۱۸۰۷ مایین قرات و دوسیه دنه گردیدکه اوناع اروپا را 
بکلی تغییی داد و درح آن گذشت 7 

در این ععاهده احتلافات بین ررس ودراسه عر تفم گردید باون وانطد ملم 
بين دوسره و هثماتی شد رو-يه هم واسطله دوستی بږن فراته و انگلیس گردید و این دو 
آمپراطود پرافروار دست دو-تی واتسادیهم داد تدر 

آلکاتدر امیراطور روس در این بر خردد بیش از پدر حو: پول !ؤل منتون 
تاپلشون شد و اهر" تما پیشنهاد عای "ورا قبول تموده با تهایت صمیمیت و ددستی این 
دو امیراطود از ح‌ جدا شدند و رفنته کگد روک غه سیم اروپا ږن فرابه د روس 
کار بکنند , 

بطوریکه تلا هم‌اشاد» شد صمن‌خواهش های الکساندر اهپرآطور دوس که از باپلرن 
داشت یکیم این بود که قرا ند وساطت او را برای اراد دوسنلی بین آمپر اطور فراد.ه 
د انگلستات قیول نه‌ایه . داپلئون نیز در آن موقم برای پیش ردن خیالات حود بیش از 
ه رکسی پاستقر ار صاحدر آرو پا عایل‌یرد وخیلں م آرزو داعت اختلاقات بین دو لتین‌فرا د 
وانگلیی فلا برطرف شود» ولی‌دو لت انگامتان میج طریق مایل تبردکه ١ا‏ پلئون دیکتاتود 
ارو با گردد و احکاماو در تمام قاده ارو با باقذیاشد. باآیکه در آن تاد یځ تام اروا تحت 
شوذ تا پترن قرار گرفته و قتونیای قاح قراسه پزور سر تیزه پر تمام سلاطین ارہ اروا 
صلط پیدا کرده بودد و تمام ادر دا بروی بچارت پا ابکلستان سدود سوده بودد 
با تام این احوال دوات انکلیس هیبچوجه حاسر نبود در مقابل ناپللون سر تملیم قرود 
آورد چیا 1.... 

ذیرا او پخرپی میداس ت که هر دوقت ؛فررمان اراده کند مپتواتد دلت اروپا دا با 
آهرم طلای خود بحر کت در آودد: (تتل اد کتاب خاطرات باپللون‌بناپارت تأ یف ہودیں 
صفحه ۳ ۳)- بنایر‌اين بصلح با تاپلگرن تن درتداد. 

تنها جیز ی که ددهنگام ملاقات دوامپراطور درتیلیت ابد مورد توحه فراد نگردت 


۱۸ 
ایبکه کی مللفت شود بده‌ند» سرحار فورد جوتس‌این مطلب دادر مکتوبی نوشت 
ومرا مأمورتمود که آنرا توسط صدداعتلم بعرض‌شاه برسانم وجواب بگیرم, همینکه 
من‌در دریار مکتوب دا پدست صدراعظم دادم پا کترا در حسوز تمام حضارکه یش 
از بیست تفر بودند بر خلاف تذکرات من باز نمرد وبلند باند خواند که همه کس 


۳ داجع بان میج مذاکره نشد همانا موشوع ابران بود . در صورتیکه به جب قراد داد 
دولتین ابران و فراسه نا پللون استرداد ابالات قفتان و گرجنان دا بدولت ایرات تد 
نمو ده‌بود- اهر دراین باب مایین آتھا سحیئی بان نبامد۔ است دا گر هم تراددادی بین 
آنا دادہ شده کس اطلاعی تدارد ولی آرشاهر اعر پیداست که باپلئون جتین فکر میکرد 
که اگر ایرآت در دت روها یاه بهثرات نا ایتکه بست ادگلیی ها بتند. ذیرا که 
بدهسلی روسها عیتوان امیدهار بوده لی انلیا دشمن خطر ناك وفیر قابل املاح فرانم 
مبادند. (ظ از کناب سافرت کنت دوسرسی, چاپ پاریس ۱5۹۲۸) - ددلیل این‌فکر نیز 
داشح است» زیرا قبل ازاتحاد ہہندولتیں فرانمه وروس ناپلئون تهابت در جه ساعدت خود 
رامیت پایران نخان مداد جنایکه حاتر شده بود همراه حترال گاردان ۴۶۰۰۰ پاده 
خلاو ٠۰١ ٠‏ فيه شنگه وه ۵عراده توپ درتحت‌عدایت ساحب ءنصبان مرب قر ائه 
روانه ايران سابد وحثی فرعان اجرای‌آن نز داددشده بود. 

تاپلئون ءنطورش اذاين مساعدت آن بودکه دولت ایرآن بتواند درشمتمای شرش 
ءملکت روسیه حملات موری بکند . علاوه براین میخواست آن خیال داگمی و اصلی -ود 
را که هبارت اروارد آوررن تر بت مهلکی پر؛نگلستان برد عملی نماید و تصور تمودحتدودثان 
مىدن طلای قبرقابل اتام امگلتان است ورامطه همین ثروت سرشاد هدوستان است که 
انگلتان میتواند باطلای تمام تعدنی خود دول ادوپارا برطیه فرانسه برانگیزاند » این 
بود که میخوامت دولت ایران قادر باشد د بتواد اسیاب زحمت روس‌ما را در سررحدات 
شر فی‌آن مماکت فر احم بیاورد و داعتمای فرانه پرای عجوم دحمله به هندوستان باشبو 
برای همین تصود بود که مقارن ایں احرال دولت عتمانی را وادار نسود که پدولت روس 
الان جنک داده پاآو د حل عبارز. گردد. 

بهر حار پيد س که سناهده یلت ب‌شام این خیالات حائنه داد و مه جیانگبری 
ناپلشون ر یکلی ءوض کرد. درضمن‌ایراں‌حم ازخاطر تاپلئون فراموش گردید گر فتاد یهای 
دیگر ددرتتال واسپا نيول برای اوقرا<م آدردند که مدتها دیگر صحبت ابران بمیان یامد 
حتی دول عشماتی بیز در ضن مماهده تيامیت دجه المسالحه شد و آن دولت هم از قلر 
تاپلون اضاد . 

عدتی روسیه درمیان «اسطه یود که بین ا پللون دا یگلتان الام پذیرد ولی بطرربکه 
قبلا اٹارء تی آنگلیها نن در ندادید و آشکالاتی که در پر تقال وامپانیول برای تایلگون 
ایجاد کر دید ماده دتمتی را شدیدتر نمود. 


۹4 
ازمضون آن اطلاع پیدا نموده بعد آنرا پیش‌شاه برد ومرا گفت منتظر یاشم تاشاه 
جوات بد هد : هن قريب بنج ساعت منتظر شحم : بعدمر | یسور طلیدند شه مدتی 
با حرارت دراین موسوم يانات مینمود بعده‌ادا مرخ ص کرد » من شهمیدم بیانات 
شاه چه‌بود. همینکه باطاق اولی بر گشتم صدراعظم به همان سبك ابق جواب کاغذ 


در این گام استکه ایران در ظر دولت اگلس مجد:ا دارای اهمیت هیگ_ دد 
وانگلیها دس میکاند باز ناپگرن پاتفاق دو-ها ازراه اپران خیال حمله به هتدوستان با 
دارد وجثر ال کاردان یر پاهفتاد شرصاحب متسبان خرد مشقول حاضر تمودن فون ایران 
دتهیه مهات هسئند . همچنین قکر حبکنندک» حر ال گارداد علادء براینه! مامودیت دارد 
ملح دایین دولتین ایران دددس برقرار کند وبرای همین متصود پافرمانده کل قوای‌ددی 
درفتماز داخل عکاتبه شده‌است. 

بهن دایل بار دیگر حکومت هندوستان برجان ملگم د در باد لندت سرهار 
قوردجونس رامامور دریار ایر آن سودند که‌رح‌آن شتصیل در ش تار بخ گدشته با حواهد 

دت . آينك په گرننادیهالی که پرای نایلتون در اسپایول د بر تتال و آطریش ایجاد 

نمودند نپ مختصر آشاره‌ای هینما آم وشرح یسوط آنرا شل عتم کناب مو کول هیدادیم- 

گرفتاریهای بایلتون در اسپایول وپرتةال و دحالت ماحانه انگلیی ها در آن دو 
عملکت سایر دول مفاوب ارويا رکه تااين تاریخ سا کت و آرام ندسته و ای منتغار قرصت 
بودند یخیال آنداخت که عله تایلئون و قوذ اوقیام کنند. اول دولت اطریش حارت‌تمودء 
به تعريك ملتی انگلیها وتعورق سری‌رودها یالاتر ارهمه چول سرذار ا کےا بدولت 
فرانسه اعلان حنکه‌داد . الیته این اعلان چتگیتقيماً بدولت فرانه تبوده سلکه ظاهراً 
پرعله متحدین تواحی‌دن فرانسه وی درباطن برضد قرا سه بود. ددهم ماه ا پر یل ۱۸۰3 
جنگ دسا شرد ع گر دید ۰ 

در ٩۱‏ هان ماه ناپائون ازاین داقمه مطلم دده دد ماعت پد از ريدت این حر 
بطرف مان ددانه شد و بمشون باواری ملسق گردید . ٦‏ دوزپس از اعلاں حنکلا قدون 
اطريش دا تهدید امود و بطرف دنه رهسپار شی . از طرف دیگر ایکلیسها باطریش وعده 
کنك داده یودن ول منون قشون آنها بحل ترسیده بود که اپائون وارد وی پاپتخت 
۳ گردید. تابلئون درا اة مدت قشو های اطر ی را ددم کت د شراط صلحرا 
به‌اطر یش تیل نود ومعاعده‌ای بین دولنین در۱۴ اکتیر ۱۸۵۰۵ عتندگردید باپللون 
وله داشت که کار اطر بش رازودتر وبمل داده هم حود دا عصردف ستگهای اسیانیول کند 
زیراکه انگلی‌ها در آن قست نون فراته دا در مضیته گذاسته بودند و عرروز فخار آنها 
زیادتر میعل . 

ددایشسوقع عدم دضایت آنها پیز بمنتهی درجه دسیده یودوحتی یکتار از ۲لمانیا عملا 
اقدام نمود که ناپائون دایفتل پرسائد . اگر در ایتجا داحل در جرئیات سوایح ذند گی 


Ni» 


را باند بلند خواند و منشی نوذت دوبن داد. با اینکه ءطلب خیای خبلی سری بود 
قریب یت نفر بلکه یشتر از موتوع سئوال و جواب و مضون آن کغذ 


آ گاه شدتد ‏ 


تمایندگن فرانسه باصرار و جدیت مر قوق العاده پادشاه انگلتان از 


تاپالونشو یم اذم تصودی که در قار ۱ وزرآ آفاد. اينك در اجوق عللی بر 
که‌آن علل پاعتعد روابط باپكون بارويه ابلح گر دد 
کوبا اولن تضم کینه که ددبین آمپر آطور ین کاننه شد هماءا اشساب مار یالو لیزا 
دحتر امیراطور آریش بود که نایشون نی احنیاد کرد . چون تبلا بایلتون دوا 
الکایدر راسواستگاری کرده بود ووسلت امام نگر قت الکایرایں وشو رایکترم 
ترهین نسبت به‌حآندان دلطتی رده تسود نرد. (الیسون سنصه ۲۰۸ جاد ۱۵). 
بلاو- توسعه قلسرو ناون در اروا و الحافات مالك تازه باپراطودی قراسه 
که‌روز بردز بفددت وتاوذا بللوت حیافرود. نیز حص حادت امپر اطوز رومبه را تحر يك 


پر بام 


تمود. ملا درا تراك مدتی االات فران از ۷م م نطته <کوستن یه ۰۵ اله رسیده3 جمیث 
آن‌از ۳۶ میلیون به ۴۲ ملیوت تقوس یا لع ده‌ود. 

این ترقیات احاءات بيار ہدی در تلب ا»برامود روس ابجاد بنوده بود د قضود 
مر اوحت با دخثر امراطور اطر یش بی مز ید بر لت شد وان این تاریخ به بدد الکاندر 
دتبال بها مپکنت که با فراب قطم روات نموده حود تا ارقدياسی باپللون آزادکند. 

یکی از علل دیگر که تطع دوا كىك شود موسوع اهتان بود : امپرآشود روس 
وحشت داخت که مادا باپلرن باحیای لانت اهتان اقدام کند . برای سلو گیری اذ این 
۳ آمداقدام نمود بابا, اون قراردادی مخصوح مدید کند که پادتاهی و استقلال لهتان 
تجدید تشود؛ با مون نیزردی موافتت اشان‌داد دمایل «م‌بود که اه‌پراطورر روس رااز خود 
واسي نګ هدارد چو نکه یرای تاپکون دد انایو ولگ فتاری ذیاد پیداشده بود و تمیعوامت 
دشمنان دیگر بر ای خود تهب کد, در این موتم تنام دول »تلوب اروبا ارزیادی قدرت و 
تفوذ تاپلئون دروسشت پودند وپیبن دلل درسال ۱۸۱۰ عهد تانه‌ای پنمتور وزير امور 
حارحه رومبدر پر ز پورك تهیه‌ند ووزیر ءخثار فراب کال نکورت ۰ :Calain‏ 
آنرا امتاء کرد ؛ باین مطهرن که لبلات لھ تان هر گز بر قراد تخواهت شد و طرفین 
حعاهد تین هردو پادشاین تسام قول مینمایند که در آینده ددهیچ قط از اردبا باس‌لهتان 
محلی دجود نداشته باشد وسک هی کحابنام ملت اهتان تامیده نشودوآن قسمت‌از مملکت 
وآت عده ازسکت که درمایق باسم لهتان سروف بوده درآتبه این اسم از نوشثجات رسس 
وسوی مجو حواهدشد. ادپر اطود ردب اراین تبید تا هد دفر ارداد بار مرور وداتی 


گردید ومجددا مد ولتای نایللرن مشفول شد. 


۱۹ 
درباز ایران اخراج شدنه وعنگامیکه ڈرال گاردان سقیر قوق‌الماده ناپگون ھی۔ 
خواست از رام روسه بقرانسه برود به عباس میرزا تایب اللطنه دستور دادند که 


ماتع رفتن او از راه زوسیه شده و از راء آذربایجان با مأمورین مخصوصی او را 


اما نا پلٹوں مدا اصلاحی‌دد این عیدتامه سل آورد باین+ضمونکه نایلاون لهتا نی‌ها 
را برای استقراد ملطت اهتان تدویق نخواهد کرد » ولی امپراطرد روس قبول تکرد و 
تودید امود هر گاه این عد نامه که باء‌خای وزير «ختار قرانه رسیده رعایت تشود » او 
(الکاندر) ملول سلح آبه اروپا تخواهد برد و گرچه شخصاً حمله تخواهد نود ولی 
اگر بادحل کنند اذحود ودلن خود دقاع خوامدکود. 

دراین تاریخ روسیا داستنهکه اپلئون بت یلوستان سوء ظردارد پس یفکر دفاع 
افتاد ند. ودراگر ف آد مساکت شر ود ع پساخشن استجکادان تدود ند . این اقداعات رها 
سیب‌شد که تاپلئون توسطوز بر مختار حود میم طلز بورك اذفر اه را جع پاین عمل توح 
پخواهد. درجواب کنتد ب-انایل اء که فرانه عد. ذیادی قعرنو ات بسد 7یا 
اعزام عیدارد. 

بمرور اختلانات بن ده آمپراطور زياد خد تااینکه در ۳۱ دماعیر ۱۸۹۵ +ءوجب 
فرمان | عبر اطور دوس‌درتمام مالك دوه پنادر ودر حدات روس پرای تحارت باا نگلشان 
آذادگردید واين اقدام دولت روی‌رابطه حنه دولین را ممز لزل تمود. 

متما قب آن وتو عمدار دیادی امتنه فراسه پروسیه ممامت بسل آوردت و یں 
عستحفعلین سر حدا ات خود دز افر ر ودتد ودوات روس بك بادد" شت دسمی شام دول ارو با 
صادر نمودکه درحین آن بعملات تا لون درهما لك اروا اعتراض کرد . 

سال ۱۸۱۱ تغان میهد که دو دوات ملم آن هد اروا دردد حودرا برای حنگع 
تجهرز مینمایند راز طر فی‌هم سمی مینمودند دول دیگر ادوپادا باخود همراء کنند. تأبگرن 
آطر یش را دردری خود داشت » الات‌را م باد دن رك اج 


ت دز ر پاانراد رك عود 
تامه دیگر ر که تاحدی جنبه‌مری داش شت‌باخود همراء نمود وبا آت ع2د اداد بست که درحنگد 
باروسه عاعد فرانه اشد وار ورود امتعه انگل ازراه روه متا بت‌کند. 

از آنطرف ابگلیها آنچهکه درقدرت خود داختنه با دوات روس ماعدت کردتد 
داز هیچ کم‌کی »سایقه لنمودند. 

دشمئی دیریته پین روس دعشاتی راخاتمه دادند وبين ها صاح برقراد کر دهد وبك 
معاهد. تحارتی دراوایل سال ۱۸۱۲ پستند , چنانکه عثتربب ملاحمله خواهید تمود همان 
عمل دا هدر اپران در مال ۱۸۱۳ برای روما اتجام دادند و عید تاءءگلتان دا ین 


ايران وروی نهد نمردند. 


وک 
برای گرفتن جواب نامه پادشاه انگلستان فتحعلی شاه مارا بحضور طلبید . 
اول صحبت از ناپگون پیش آمد» پادشاه ایران قم خورد که بذاپادت بوسله او 
باین متام ودرحه ريده انت ودر طرف سال آینده خراهید رید که هعنوم حواهد 
گردید. بعد قاعه اداه ,ا که درجو اب یادشاه ابگلتان نوشته بود دريك جلدبمیار 
در باب روابط روس وعشاتی درزمان ناپلئون در آتبه بیشتر توضیح داده خراهدشد, 
بالاعره دوات سود تین با سی د کوشش انگلها در اوایل سال ۱۸۱۲ بائحاد 
دوس و اسگلین وارد شد و تام سی و کوشش باپلشون برای جلب اعدت سرئد ی 
تتوده ماند . 
حتگه فرانه با روی در بهار سال ۱۸۱۲ شروم گردید که شرح آن خارج از 
موضو ع عاست. . 
اما درمودد ابران» اقدایات مخت بایلاون وورود يك‌عده صاحب متصبان قرانوی 
دقراگرفتن آیرانی‌ها فنون نظامی اردپا را دداندك مدتی؛ تام اینها ددذعن مال آتدیش 
انکیها خطرات وت ایگیزی را مج میعمود. 
درایموتع ازیکطرف انکلیس‌ها سبت بایران سو- نطر پیدا کرده بودند واز طرفن 
اپراتبها تست به مارات و تفیرسامی که انگلیها در مورد دثرایط عهد تامدهای مثء‌نده 
فیما بین دو دو لت عیذمود ندفتین‌شده بودند و امایندگان ايران درفراد دادهای بمه‌ی‌عخصوما 
دری‌اهده ۱۴اه مار که سرگور االی ازطرف الها درانساد آزسمت تمایندگی 
داشت دقت ژیاد هینمودند , طوری که این‌دقت آنها بسر گودادذلی برمی‌خودد دبامیرنا 
شفیع درالم باتتدی وخحو تت دفتاد میلنود. 
سیاأحت‌های سر گوداوژلن در ایران و آشنا شدن او بجز لیات امرد مباس أیر آن و 
همچنین به اخلاق و نات درباریان این عملکت . او و عبراهان او مخصوماً موریر دا 
نیت پایر آت فوقالاده بدیین نموده بود ملاده هوش سرفاد ایرانیان و توای دمافی 
فرق‌الماده آنها انگلیها را دروحعت داشت مادا یکی ازدول ادوپالی قدم پیش گذاشته 
ایران رااداده شاید. آنوقت درایران یک‌قو‌ای 7عکیل خواهد شد که برای مناغع‌انگلیس 
در آسا زیان آور خواهد بود. 
از ابن بعد بطودیکه از تاریخ روابط سیاسی آنها باآسا دسالك شرقی بر هیآ ید 
پیداست که در هر جا قوائی یا نکته اتکالی بايك دولت وحکرمت «قتدد معاعده کنند فوا 
بقلم وقمم آن میکوشند , مخصوما از حارج وداخل مدعیانی برای آن ایجاد میکنند تا 
آن قوه, تغطه اتکاء ویاددلت قوی وحکرمت مقندر در نتیجه کمکدهای خارجی دداخلی 
از بین بردد. آنرفت پسهولت دآسائی بیت سیاس که دار ند انجام میده‌ند . 


۱۳ 


زیبای تقاشی‌شدء بمادادند : هیر ان در روی رةه علحده بود ددر پاتین کاغد زده 


۵ 


جودند. يعد ازحضور خا عر خص شد یم.» ) 


(۱) سفرنامه موریر (متحه ۵ ۲۱۹-۲۱] 

اگر شما تاریخ روابط سیاسي انگليي دايا مالك شرقی مطالمه کنید به‌همپی نتیجه 
خواهید وسید. 

این هبه مستعمر ات که دولت انگلیس در روک گره دآرد تاریخ اصرق عر ك از نها 
را مطالعه کنید به‌همین شیجه حواهید وسیف. 


10 ۰ 3 ۱ 
سیاست لر د مینتو قر مانشر ماق هندوستان 
راجع بابر ان و افغانستان 


تبلا آشازه شد که سرجان ملکم از بوشبر بای نیت خسمانه نسبت پدولت 
ابران بط قف هندوستان عزوت کرد . بمحض «سیدن په عتدوستان بحکومت هند 
پیشنهاد نمود که بپترین طریق عمراه امودن ایران با ساست حولت انگیی همانا 
یکا بردن قوای نظامی و بحری ات کد بعضی سواحل وینادرخلیج فارس رامتمرف 
شده و این وسیله دولت ایسران را مجبور بقبول تقاضاهای انگلستان نمایند ؛ 
فرعا تفر مهای حند رهم تگرهایودمه بااین عتده هم آه بودند ودستوراعز آميك‌عده 
قوایبری: بحری‌هم صادر گرد بد وخ دسرجان‌سلکم تزدررأیآتبا قراد گرفته ۳ 
خیردرود سرعازفورد جونی بایران و موفتت‌های و که به سند رسد او لای‌امور 
سحکومت عندوستان را یتعجب ۾ حبرت دجار نمو . اما از آنجائیکه سر‌عار فورد 
جنس مأمور حکرمت ندوستان نود موفتیت او در ایر آن چندان سند خاطر 
لرد مینتو فرماتفرهای هندوستان وافع نگردید . حواله‌های او دا قبول نمود و 
پول برای آو نش‌سداد و احکام خیلی‌تند ۾ سخت باه نوشت واوا تبدید کرد که از 
اپران خارج شود . 


۱۹۴ 


۱۵ 

هنگامیکه خبر نکول حوال‌های سرهار فورد جوضی بطپران رسید دولت 
پادشاهی انگلتان وسایر اعضاء سفارت همه سرشکته شده د بی‌اعتبار بقلم رفتند و 
تمام آنها اژدرجه اهمیت افنادند . 

هوریر دداین پان فیتو‌یند . 

د فقط ماعدت و هور پانیهای ظاه ورجال ددبار ایران بود که اسای تلی 
خانلرهمه ماها گردید 

در ناریح ۳ اير ول ۱۸۵۹ عکتوی ازفره‌انترهای کل هندوستان رسید که 
فوق‌العاده ما را متوحش نمود . جون فا نمودن مندرجات آن مخالف احتاط 
است و دورازء‌قل مباشد لذا از دک ر آن صرف‌نظر میشود ولی همینقدر مبگویم که 
این‌مکتوب : سفی‌فوق لعاده بادشاه انگل ان را کرقتارزحمت وعذای زوحی‌شدید 
نود وازاین عذاب روحی فتط بو امعله محبت و هر انی وعاعدت شاه و در بادیان 
ایران بود حلاص شد وبس 

ن بايد دران ا بجع شهر ار ارایر انابن لاب راد کر شوه کا مادشاه‌ایر ان 

علاوه برمپربانی وحم‌راعی با من یادگاه انگلتان حتی حاط ردد ارزا دریتاه خود 
محافظتکند د ءشمول عواطف و مراحم خود گرداند . وزر!ء ودر .ان شاه لز 
بعلاحظه علافه شاد نبت به سر در عمساعدت و همراهی با شحیص سیر مطایته 
تنمودند . در تمام مدت این گِ ر فتادی و این پیش آمد غير متقاره رفتار و عملیات 
و مناسبات آنبا خیلی گرم ء صادقانه بود . تمام دریاءیان شاه باد ف ك شا 


بو دید فسنت په سے م‌اعد ومبریان باشند . سقس با" دشاد اتگلت 


که د زاین موقع درمیان يك ملت غر یب و خارحی داشت ا 
هدر ه هم‌وطنان و برا ران ەلى خود را درمان ایرانبا مشاعده میمود و | 7 باه 
تسلی خاطراه بود.»(!) 


موضوء مکتوب ۲۳ آپر یل ۱۸۵۹ فرها غرم ی کل هندوستن 


جونس این بود که‌فرما شرمای هندهایل نماد سرعارفوردجونس ار عریایوصتی 


)۲۲۰ مقر نامه موریر (صفحه‎ )٩( 


۶ 

داخل ذا کره گردد بلکه میل دارد بزورقوه نظامی دولت ایران را با ساست‌خود 
همر اه ثماید » این بود که دراین مکنوب قدغن نموده بود سفیردد بادلندن ازایران 
خارح گردد و مذا کرات خود را با دولت ایران قط م کند . از آ نطرف سرعارفودد 
جونی چون وارد ایرآن شده و دا خل مذا کرات پا دوات ایران شده بود دیگر 
نمیتوانمت‌این روابط راقطم کند اختلاف بین فرماتفرمای هند وسرهارفوردجونی 
بالا گرفت بطوریکه مکاتبات آنها نسبت بم توهین آمین‌بود . فرماتفرمای هلد اورا 
هدید و تحقیرمنمود : اونیزمیگفت فرمأ فرمای هند حق تحکم یمن تدارد وعن 
ازدرپارلندن مأمورمیباتش واعتنائی باوامرحکومت عندوستان نداشت . 

اما سر‌هار فوردجوتی کار خود را در ايران انجام داد و در نتیجه اقدامات او 
دولت انگلیی بآرژوی خود رسد . ايلك حکومت هندومتان ناجار بود عملیات 
سفیرلندن را در ايران قبول نمایدچونکه عملیات او مطابق ملو آرژوی حکومت 
هندوستان‌یود › پس معاهده سر‌هارفوردجونس را با دولت ايران قول نمودند و لی 
از توهین وتخفیف او دست برنداشتند » چوتکه سرهارفوردجونی متام حکومت 
هندوستان را در نظاردر باریان ايران تنرل داده پود . 

دد این هنگام دیگر محتاج نبود سرجان ملکم دا با قبای بحری بخلیج 
فارس روانه نمایند باکه لازم بودکه مجدداً تفوذ و احترام حکومت هندودتان در 
در بارثپریارایران برقرار گردد » این‌بود که سرجان ملْکم را باردیگردر لباس‌سلح 
وسفا بایران مأمورت‌ودندکه جلال وشو کت و عظمت حکودت هندوستان را برخ 
ایرانپابکند . این دفعه تحملات‌اویش ازسایق بوده م<سوساً حکومت‌هندوستان 
مایل بود که نماینده هندومتان درمقابل سفیر قوق العاده دریازللدن یمر انب عالی‌تر 
و با شکوه‌ترجلوم کند . ملکم در اوایل سال ۱۸۱۰ وارد بوشبر گردید واز آنجا 
شروع نمود جلال وشکوه خود را نشان بدهد وچنان موقرانه رفتارمی‌تمود وبذل 
وپخخشها کرد که ایرانیها تصورمی‌نمودند درجوانمردی وسخاوت نظر ندارد و 
میشو است‌علا نفان‌بد هد که بنلو: بخخش‌اوباید شرب لمثل باشد واثرات‌آن هر گز 
ازخاطرایر انیپامحونگردد , همینطورهم‌شد وداستان تمولوثروت بی‌پا بان حکومت 


۱۲ 
هندوستان در ايران ورد ژبانپا شده بود . 

ایناكدونماینده مختارانگلیس یکی متقیماً از دربارلندن, دیگری از جانب 
حکوعت عندوستان دردز بارشهر یار ایر ان‌مقيم بودند . روا رطاین ده نمایندهاتگا نان 
طوری خصمانه بود که در انظار دربار ربان ابران لی غریب دینم‌ود » بقول خود 
تویسنده‌های انگلیی حرکات آنا اباب تمسخروادتیزاء شده بود )٩(,‏ 

واتسون( ۲ که تاریجلاطین‌قاجادیهر! نوشته است راجم باین اختلافات‌بین 
حکومت هندوستان وس‌هارفوردجونی مینویسد : 

«الته نه درباریان شاه ونه ملت ایران هیچ يك نمیتوان‌تند حناسات حضقی 
بین دد بارلندن و حکومت عندوستان زا درست‌ماتنت شوند , فتط چزبکه درفاعر 
مخاهده منمودند همانا رقابت فرق‌العاده‌ای بود که بین آنا وجود داشت , رقار 
این دو تفر باهم‌طاوری ضد ومخات‌یکد‌یگر بود که‌دربارایران تصورمینموداین دو تفر 
نمایند گان دول مخالف و دمن یکدیگرعیباشند . قیم این مطالب برای ایر انما 
حکمیك ممایپسارەشکل ودققیراداشت ١‏ مرجان ماکم در بذل و بخشش به‌راتب 
ازىر هارفوردجو نس‌جلوافتاده بود وددعیان‌ایرانیراه‌عروف شده بود که سر جانملکم 
تماینده يك کمبانی تجار تی بسیاره‌تمولی است و آنچه که تماینده آن درایران خر ج 
کند ازتمام آن مخارج ده‌يك عاید خوداوخواهد گردید : 

سرجان ملکم مأموریت دیگری نیزداشت واین بادمقصود عمده ازفرستادن‌او 
بایران آن بود که بعنی اطلاعات محلی جمع آوری کند » مخصوعا ازسمااك‌شمال 
عر بی هلدوستان وممالك مجاور آن‌ها اطلاعات صحبحی تحصل, نماید ذیر! احیث 
نداختن اطلاعات صحیح داجم پاین ممالك حکومت هندوستان فوقالعاده دجار 
تگرانی واضطراب بود وبپمین دابل لازم بود ملکم اطلاعات جامم و دقیقی اژعر 
پایت بدستآورد . این اطلاغات درموقع حمله یك دولت ازویائی برای حکومت 
عندوستان باد لازم ومفید بود و دد این موقم ؛ هم دولت امگلیی وهم حکومت 


(۱) جان ویلام کی در جلد اول تاديخ جتکهای اقداسنان باین موضوم منصلتر 
اشاره یکند (سنحه ۴۰ تا ۸۵) 
Watson‏ )2( 


1۹۸4 
حنبوستان هردواین‌خطررا حتمی‌الوقوع میدانستند .© 

باری این ترتیب جندان دوامی نداحت و طولی نکشید از ددبادلندن حکم 
توقف سرهارفوردجونی‌رسید که در دد با پفدثاهابران‌ازارفدولت انگلی اماینده 
مقیم باشد ء آنوقت پود که سفیر فوقالداده بادشاه اتگلستان از ع.ذاب دوحی و 
فهارهایحکومت هتدوستان‌خللاص گردید وءستقلا درایران نماینده بادشاه‌انگلتان 
معرفی شد » در این موقع مجدداً نفوذ سیاسی انگلیس در ددیار فتحعلی شاه ثابت 
و برقرار گردید ودراثر آن بافی مامورین فرانوی نیز بحکم شاه ازایران خادج 
شرل ق - 

آماتنها مملکت ایرآن نبود که درسرداه عندوستان واقم شددبود, پلکعلاوه 
بر آن‌سلك الفانستان وبعد مملکت لاهود بو دکد در آن‌تار یخ پادثاء آند نجیت- 
سينك یکیازشبریاران باقدرت وباننوذ پنجاب بشمار میرفت. حکومت هندوستان 
دستورداشت بالین دوسلکت نز که مردمان آنما همه چیگی ودارای يك‌استعداد 
فوق‌العاده بودند داخل اتحاد ودوستی گردد . باین خیا لکد حر گاء -رهاز فورد 
جونس تتواند درایران موققیت حاصل نماید اقلاامرای این دومملکت جنگجوی 
را طرفدار خود داشته باشند , این برد در همان زمان که سرهار فورد جوتس عازم 
آیران میگردید دونفر ازعمالاسی‌هندوا عگلیس را که‌هردو دارای سوابق‌درخشان 
بودند یکی دابدربار امیر کابل دیگری را ید یار امیر پنجاب روانه نمودند. 

امن دربار لاهور موسوم به هستر چارلز متکالف () میباشد ؛ این شخص 
درزمان لرد ولزلی نیز خدمات نمایان نموده بود: ايلك اورا باجلال وشکوه تمام 
بایکعدء نظامی بر گزید» که اهمیتوعامت حکومت هندوستان ودولت انگلیس را 
نخان بدهد بدربار پنجاب روانه نمودند. 

اوددستامیی سال۱۸۰۸ خوددا بلاهور رسا نید و بااینکه يك‌اختلافات شدیدی 

بین حکومت پنجاب وحکومت کابل وجود داشت این شخص تواندت قوای امارت 
۲ (۱) تاریخ تاجادیه » تیف وااصون (صفحه. ۱2) 
Mr: Charlen Metcalf‏ () 


۱۱۹+ 

پنجاں را بکمك حکوه ت هندوستان جب کند وء د نامه دوستی واتحادرا بین‌امیر 
پنجاب و حکومت هندوستان بر قرار نماید. فملا داخل شن درمواد آن قرار داد 
خارج از «وشو ع مااست. | گرچه این اتحاد برعلیه دو تین ايران و فرانسه بوده 
ولی اثرات آن درقطایای ایران چندان دخالتی نداشت, این اس تکه ازذکر عبد 
نامه بین حکومت هند و پنجاب صرف نظر میشود, ۱ اما مودو ع اففانتان‌چون 
«ربوط بقضایای ایران استلارم میآید که دراین باب اطلاعات بپختری داده شود. 

قبا( اشاره شد که جگرنه محمود شاه افغان بکمك قشون ایران برزمان شاه 
غلبه نمود واورا ازدوچشم تایا کرد. 

اينك در دنباله آنچه که در مقدمه بان شده است این موضوع دا بطور 
اختمار یاد آوری نموده ضمناً بروابط انگلتان باافغانتان نیز مختصر اذاره‌ای 
مینماگیم . 

در زهان زادرشاء اذشار یکی اد سر کرده های رد ناد؛ . احمد خان تامی 
بود که‌با یللاعده افغا ی درخدمت‌نادر وجزء قشون ابران‌بود, درسال ۱۱۶۰ هجری 
(۱۲۳۷ میلادی) 5ه نادرشاه‌افشار مقتول گردید احمدخان یاهموطنان خود هما روز 
ازاردوی تاددی جدا شده بطرف افعانستان دهپار گردید این همان شخسی است 
کساطت ابدالی ی ددانی افغانتان راتشکیل داد وجون مخ امی تداشت بزودی 
دارای قدرت ونفرذ مردید. درسال یعدیسی‌سال ۱۷۳۸ احمدخان بپدوسنان حماه 

(۱) ددهین تاریخ بات تف تیز ماه‌ور هخصوسی برای عتد اتحاد ساق 
پاامیر ۲ نجايك عهدتاده تست ۴ مادهدر هپلر پاد مندد ننودند (۲۲ اوت ۱۸۵۰۵) که 
خلاسه آن پدیشترار برده: 

ماده اول دونتن دائی بین دولت انگلستان وامراء سند پرقرار باغد 


ماده دوم هر گز دشمنی بین سلکتین ا,جاد نشود. 

ماده موم ایحاد روایط حسته پوابطه اعرام نمایند گان دسمیکه ددپایتحت عر اد 
میم باشد 

هاده چهارپ حکرمت سند تعهد مینساید بهیچوجه‌فیر اسویات را در هملک سب رد 
تدهد. (تاریخ سند تاليف پوستانس › چاب‌لدن ۱۸:۳ - مفحه ۲5۱: 


۰ 

نمود وسال بعد حمله دیگر یکرد . خلاصه ددعرض ۱۲ ال پنج توبت بهندوستان 
لشک رکشده ودرهمدجا نیز فاتح بود وغنائم زیادی بدست آورد. پس از احمدشاه 
ددانی براو تیمورشاه بامارت کابل دسید وہس از تمورشاه پسرش زهان شاه که 
اسیاب وحشت انگلیمپا شده بود ام رافغا ستان شد. 

زمان شاه بادست برادرش محمود شاه که ازطرف پادشاه ايران تقویت شده 
بود کور ونابینا گردید وسعمود شاء امیر اففانتان شد ولی طولی نکشید که برادد 
دیگر آنا موسوم به شجاعالملك بدسایس خازجی علیه محمود شاه‌قیام تموده 
براو غل هکرد ودرسال ۱۲۱۸ عجری (۱۸۰۳ میلادی) امارت‌کابل رابدست آورد. 
محمود شاه فرار اخنیار نمود و شجاع الملك پنام گاه شجاع در امارت اقها سثان 
برقراد گردید . 

مقارن همین ایام بود که انگلیمیا خلر حمله تاپلگون را بپندوستان حس 
نموده بودند و بخیال افتادند حکمران آن مملکت‌دا نبز باخود همراه کنند ۰ این 
بود که در عمان ایام که دولت انگلس سرهار فورد جونی دا برای عقد اتحاد و 
یگانگی بدریار ايران میفرستاد که دولت ايران را برضد روس و فرانسه باخود 
همراه نماید )0 درعین حال ودرهمان موق ع که سرحار فورد جونس بطرف ایران 
حرکت مبمود نماینده مخصوص دیگری نیز موسوم به مونت استوادت الهین 
استون() را بطرف اففانستان روانه میدء‌ود (۱۸۰۸) که با امیر آن مملکت برضد 
دولت ایران وفرانده داخل اتحاد گردد 

القن استون دراوایل بال ۱۲۲۴ هجری(۱۸۰۵ ملادی) بکابل رسد وشاه 

(۱) سرهار فورد حون مأموریت دیکری هم داشت و آن عبارت از این برد که 
هر ګاه دوت اپران روۍ خوش به سرهار فررد جوت نشان ندهد و ست بنرانسه ابراز 
طلاقه نناید و در نگاهداری کاردان و صرامان اد پا فتاری‌کند سرعاد قورد جونی 
می‌باید سعی تماید یکی از حاندات کر یم‌خان ز ند دا که در حنوب اقامت دارد با کمك 
و مساعدت مادی و مضری خویش مجهز نمرده اد را تحريك تباید که علبه پادثاء قاجار 
یام کند . 

(2) Mount Stuart Elphinstone 


۱۳۹ 

شجاع نواده احمدخان دران ی که شرح حال وی گذشت. ود رآنموقم امیر انفا صنان 

بود پذیراگی شایائی آ نف بعمل آورد. 
به ان استون دستور داده شده پود که وای مادی حکومت افقان‌تان را 
برای دقاع وجلو گیری ازحمله دولتین ابران دفرانسه آماده تماید. الفین استون 
مأموریت خود را بخوبی درافغاستان انجام‌داد وتیچه مافرتش این شد که دوك 
انگلتان بامایند گی الین استون قراز دادی بر صد مملکت ایران و فرانه با 
افقا تستان ماعقد کند وعهدنامه‌ای با پادشاه کابل درتاریخ ۱۷ماه چون ۱۸۰۹ (عطابق 


۴ حجری قمری) منعتد نمود که خا(مه آن ازاینقرار است: 


مقدمه 


ازآنجاتیکه مایین ¿ دولتین ایران وفرانسد طرح اتحاد و اتفاقی ريخته شده 
است که پعملکت اعلیحضرت بادشاه دراني حمله کنند و متعود اصلی آنپا حمله 
بدولت انگلتان در هندوستان میباشد لذا جاب مونت استوارت الفین استون از 
طرف جاب ارق لرد متو قرماتفرمای کل عندوستان کد دارای اختارات عاله 
ددتمام‌امو ر کشوری و لشکری وس‌اسی عتصر فاتاتکلیس در کمیانی‌شرقی هندوستان 
عیباشد بعنوان سقیر فوقالعاده بدد بار اعلیعضرت مأمور #دء است باين عقصود که 
با وزرای اعلحضرت بادشاه افغانستان توافق نظر حاصل نمود- و و-ایل حفظ و 
دفاع مملکتین جانبینرا درمفابل حماه وهجدم احتمالی ای ند قرانسه باففائتان 
تهه و ترتب دهند. 

از آنجای‌که سر فوق‌الماده انگلتان افتجار شرقیابی بحضور اعلعشرت 
پادشاه افقانتان راییدا موده وسنظور اصلی از خود را که مبتنی راناس 
حوستی و حفظ منافم طرفین است بعرض رب نیده . اعل«ضرت پادشاه که بم‌رایا و 


امتیازات این اتحادو افاق بن دودوات بی‌برده‌انه ورای خوددا ماموز ساختند که 


اک 
پاسفیر فوق‌الذ کر داخل عذا کره و مشودت گردیده و رك اتساد دوستانه در تحت 
مواد وشر ایط معبنی طر ح‌دیزی نمایند. بنابراین‌وذراء اعا,حضرت پادشاه اففانمتان 
باسقر مذکور بس‌از شودو مطالعه موافقت حامل نموده شرایط دا تصدیق تمودند 
و ہر اعلحضرت بادشاه عمپوز گردیده و دونوخت آن 7 وسط غير قوق الماده 
انگل تن برای فرماقرمای کل هندوسان فرساده غد ايك فردانفرمای کل 
۱ 


هندوستان بدون هیچ تغیر د بدیلی مندرجت آن را قبول نموده و آن رابمپرو 
امتایاولای دولتانگلتان در عندوستانر بانده دخودامتنا نموده عودت‌دادها ند. 

تعپدات دودو لت برطبق مواداین قرازداد درحال حاضرو برای همیشه‌تررتیب 
آن داده ده و ههن گردیده ء هرده دوات همشه آن را رءایت موده بدان عمل 
حجواهند نمود, 

این است آن مواد وشرایط : 

هاده اول - نظر باینکد دوانین فرانسه و ایران پرضد حکوعت کابل وارد 
عقد قراز دادی شده‌اند ا گر چانکه آنبا بخواعند اژداخل متصرفات پادشاه کابل 
عبو. :مایند خدمهٌ در گاه کیوا وان شک د شمریای دراه عور آن رافطم حواهند نمود 
و بانماء خوا ب ۳ با جواعند تاحت و بچنگ لد 1 حواهند پرداخت دبا مداقعه 
کامل مر گز اجازه :حواعند دادایتان بپندوستان انگلیس داءیاند. 

هاده درم - هر گه دولتین فرانه و ابران در تعقیب عقد اتداد خود قصد 
نمایند باتت‌خم نه وارد مملکت بادشا. کابل شر تددوات ایگلتان با کمالرشایت 
خاطر ید دع آنم؛ مسادرت خراهد ته ده ب باه خود میشامد که مخارج قشو ن کشی 
فو قرا در حددد قره وا طاعت عت خود نأدیه تماید مادامیکه انحاد دولین فرانسه و 
ایر نبتوت خودباقی است این‌هواد قرارداد تبز عاین دو لن ا.گلستان واققانتان 
باقی و برة_ار است وهردو دولت بمدلون آن‌عمل خواعند نمود. 

هاده سوم - -وستی و اتحدی که فلا طر ح آن ریحته شده برای همیخه 


باقی و برقراد <واهد بود و بن ايندو مملکت حجان تر قه و نفاق ازمیان‌برداشته 


۱۳ 
شیه وچ ازطر فین دزامور داخلی مملکت دیکر مداخله تخواهد تمود و پادشاه 
کا بل بپیچيك!ز فرانسویان اجازه ورود پقلمرو حکمرانی خود نخواهد داد. 
خادمین وفاداد مسلتتین دراین عپدنامه موافقت نمودند وتشر غات تصدرقو 
امنای آن انجام گرفت وان سند بامضا ومپر فرماتفرمای کل عندوستان واولیای 
عالی مرتبه دولت انگلستان دسده است. 
بتاریخ ۱۷ حون ۱۸۰۹ مطابق دبیع‌الثاتی ۱۲۲۴ هچری 


| ۵ ۵ 
مساقرت میر زا ابوالحسی خان شیر ازی بلندن 
و مر اجعت او با سر گور اوذلی 


مخالفت ارد مینتو فرمانشرمای کل هندوستان باسرهار فورد جونس ونکول 

حواله های او سی شد که سرهار قورد جونس» موریر را بلادن پفرسند ولارم بود 

ازطرف یادشاه ایران نیز یکنفر بعوان ویر مختار فوقآژعاده بدرہار لادن اعنام 

خود ذا میر زا ابوالحسن خان شیر اذگ که برادر زاده میرز) ابراهیم شیر ازی(] 

صدر اعفلم آ محمد شاه و فتحعلی شاه بود مین شد که پاتقاق موریر عام در پاد 
اتکلستان آگردد. 


( ۱ ) اج میرذا ايراهيم خان اهتمادالدوله شیرازی فرذنه حاجی ضاشم 
قزوبنی آست داد لین سدر اعم سلسله قا جار به است که به #قا ممل خان د فتجعلی‌گاه 
قاساز یدود دمت گرده آست ددد عهد اين دویادعاء قاجا مهام سبدارت داشته, مرد 
مال اندیشی وباتدییر بوده: فتوحات ۳۹ حبحمد خان وموقتیثهای او مرحون دای وتدیر د 
سیاأست ماهر اته 2د می‌داست. 
" اال قدر ومتزلت این مرد خدستگذاد ایران مجهرل مانده وحال آتکه اشحاسی 
محتق وب یقرش اید بیشتردر احوال ایند سیأستمداد وباندییر تحقیق کنند وسق‌خدمات 
اورا بایرات خا تمایند. 
حاجی ابر اهیم‌ان اعتمادا لىد له ادلین شاصی است که گر فتاد جنگال بیرحم‌سیأست 


YF 


۱۷۵ 

هت نمایند گی فوق العاده ايران عارت از هدت نهر بود ؛ خود میرزا 
ایرالحنخان شراری موان سفر فو یایاده قتحعلی شاه ۰ کر یلاگی حسن ذظر 
و آشبز؛ عباس‌يك‌سندی, محمد دحيم بك جلردار . حسین : هاشم پشخدمت : 
عبدالله و صادق فراش. 
خار جی گردید 3 

گا۔ غر بل ضوایی مرد تامی آن برد که عاتع گردید فتحلی عاء یتنهاد حای 
مرد یعلی خان بيادر جنگ فرستاد: فر ما تفر مای هندوستان را علی‌کند. بمی مانم‌شد 
شاه یران پانانتان لذکر کیده آنقمت اذقرو ایران راعراب دویران نمایدو اعیر 
آن ردزکابل را ازاعادت خاع کند. 

این گلەرا مال پیدسرحان ماکم ازسدراععلم اپران تمرد وایرادکردکه جرا عاتع 
شدشهر باراپران | ام نیعه‌های اقفاتتان را از اقما تهای‌سنی‌یکشد. صدراعلم‌حواب میدهد 
سیاست ازعذهب‌جداست ؛ صلاح بود شاہ برای بك جنین_ کوچکی يك مت اذ ءملکت 
خودرا وپران‌کند وسکنه آثراقتل عام تناید, اژاین جواب سرچان‌ملکم سدداعظم ایرات 
را شناخت وبافکاراو آشناخد . 

عهد تام که در این ایام ین ایران و ابگلتان ینمایندگی حاحی ارايم خان 
اصادا لد وله بسته شده اولین و آخرین عهد نامه است که دستبدوش اهام اده و عبارات 
کش‌دار جند پیلو در آن دده نمیشود وحی ار اير ات لب نشده پلکه حءوی رین ۰5 
ماوی است. 

اگر تههدۍ شدء تدهد ده ايه است و نماینده “یران تمیدی نکرده که !ا 
مسئول انجام دادن آن باشد و در «زابل در آینده در “ورت امدان كمك و ماعدت 
تحویل پگید, 

حاحی یروا ابر اعي‌حان پرای مین عثل وتدییی ومآ ادیشی +تدور گر دید ودر 
دریاد ایر ان غیرلازم شناخثه شد. 

مرجان ملکم در اواسطسال ۱۲۱۵ هحریژءری بتلهرآن رید ودر تادیغ ۱۳ کیان 
۵ عهد نامه ايران و انکلیس برای جلو گیری ار فرابویان سته تد وپی اذآن از 
ایران حارج گردید و پهندوستان مراجمت نمود . در سدرائوارید <نتی در یاب کشتن 
اتمادا لدو له چنین میئو‌یسد, 

و ...۔ . وزراف کار آگاه وامتای دربار گر دود حأ چنا مارح دیدند که بسكم 
ظل اللهی در طمران وسار پلدان ماس ور شدند که دردوز «مینی :ام آن حکام راک 


۱۶ 

مرذاابوالعمن خان شرازی خود شرح این همافرت را در تحت عنوان 
حبرت نامه () نوشته است ولی‌موریر نیزیئو به خودشرح‌این مساقرت دا باجزئیات 
آن‌در دوجاد کتاب خود بعنوان «مافرت درایران . ارمنتان » و آسیاق صقیر 
تا استانبول» شرح داده است . دد جلد اول آن وقایع مسافرت سفیر فوق العاده 


(۱) میرزا اپوالصس‌خآن شیراذف در این کنات شرح سافرت عای خود ءخصوءا 
صافرتهای لندن راشرح داده است. با اینکه کتاب تلور دتصلی است نکادنده ]ترا بدقت 
خواندم شاید سطالبی که ازلحاط تاربخ سندیت داشت باشد در آن یافت شود دلی‌باید بلرر 
سربح بگویم که ازاول تا آخعر «طللی که ا بل کر باشد در آن کتاب دیده نشد. 


یتگان حاجی ابراهی‌خان ,ودند گر فنه بکیفی دمتوبت آدد. ومد علی خان قاجار 
قو بنلو دد بروحرد پدیت دقع اسدالله کان حاکم [ تجایس حاجی ابراهیم خان 
دت علیخان قاجار در کو کیلویه مأمور شد که محمد حسن ان برادر اورا مأخوذ 
دارد دمیرز! محمدمان بیکلر یکی قارس که پر حاجی بردد آقا مححد زمان 
پرادر حاجی کا کلانثر آنجا بود د حن خان ولد عبدالرحيم خان برادرزاده اردادد 
شبراز حب الامر کار گذاران داهزاده حسینعلی میرذ) دالی نارس گرفئنه و هريك‌دا 
مکترف الیسر د همسوم الاثر نمودتد ۰ در طهر ان هم خود حاحی ابراهرم‌خان و پرادراو 
عبدالر حسم خان راگرفتند . . . 

بصامودین ولایات از جاتب اعلیسنرث بادشاهی چنان اثاره شده بود که در مره 
ذفالحجة الحرام ۱۲۱۵ اساس زنه گانی‌حاجی ابراعیم‌ځان دابرهم خواحي‌زد. شماحر يك 
در کاشان داسفهان و بروجرد وفیراز وسایر بلاد بابد درروز اول ذیحجه هريك از بستکان 
حاجی اپراهی‌خان دا که مرجع حشافل دیواشی هند ازپای در آددید واگر ذودتر ازاین 
تاریخ چمقر حأعور یت خردتان رسیدید ببلایمت و نللاعت نشی حر کت کنید تافر! ذیهحه 
يايد د مواقع اتجام مأموویت شا در رسد » پهر بك اذ این مأمودین قرمانى بجهة قلع 
وقمع بستگان حاحی ابراهیم‌خان داده شدهولی درظاهر بجیت اخفای‌این اس و ] گاء‌نعدن 
مردمان ازذبرای وسپلهدرود و تقوذبآن بلادیور وكفر مانی داده‌شده که لان سل ولابتی یا فلان 
هتغل دولل رسید کی نماینده آن امردا بایان آدند. درغره ذیحچه ۱۲۱۵ایتکاد باتام 
دسید دطوماد جلالت حاجی ابراهپ‌خان طی گردید...: 

حاجی میرزا ايراهيم خان صدد الم ایر ان دا در قره ذیحسه ۱۳۱۵ هجرف 
قمری در سلهران ماخون , مر دد چشم اد دا بر کندند و زیانش دا بریدند و او دا ذیوت 
ساخثنه ومقلولا" بان و فرذ ندش دد تزوین فُردتاد ند واز آنجا بجهان دیگرش فرمتادند, 
طردندان وخویشاو لدان او مأخوذ گناد داين واقنه درفیء ذف‌العجه ۱۲۱۵ داقم شد.» 


۳۷ 
ایران را از طبران بلندن<کایت مکند د درجلد دوم مافرت ازلندن بطم ان را 
رح میدهد وعلاوه بر وفایم ور گذشتهای هیکت تماین د گی اير ان‌اوشا ع و حوال 
دربار ایر ان ووقایع واتفاقات آن عصرر! هریبان میکند دراين ول دکتاب وقایم 
وپیش آمدهای ساله ایران را که ازال ۷۱۳۲۲ ۱۳۳۱ عجری (ععااق با ۱۸۰۷ 

تا ۱۸۱۶ میلادی) است باتفصیل شرح میددد. 
هودیر گید : - دد حفم عاد می ۱۸۰۹ (۱۲۷۴ هجری) که روز عم رکشان 
بود سفیر قوق الماده ایران آن دوز را نرك دانته از طم ان به امامزادد حسن 
تقل مکان نمود . من (مودیر) تین با هموطنان و دوستان حود بآن محل رقته شب 
را در چادری که برای ما تیه تموده بودند بسر بردیم و دوز دیگر از راه تبریز 
و آسای صقیر عازم استانبول شدیم . 
موریی مه جا همراه مقر قوق الماده ایران بوده تا بمملکت انگلعن 


رس ده‌اند . حکایت های ا ی ا مره ار رقا ره کار سر ابر ان در حا دوم 


ہمد از حاجی میرزا ار اه خان اءنماد الدو له میرزا شفح ماز مدانی رقیت و 
دڈمن حاحی می_ذا ايراهيم خان در منند صدادت ايران خلوس نمود و ریب بت سال 
صدارت ایران راداشت . وحود ایتان در دررار شهربار اہر ن ارم و مد احته دوه 
تفر یبا تام ادوار حیایگیری تتحیلی‌شاه (بتاسیده دواف امخ التو اریخ) درزه ب سارت 
این شخص بوده. 

آذمیان تسام فرز ندان و کان حاجی میر وا اپرافیم اعدا اد رت مدی ادد 
۱۳۱۵ گرتناد آمدء وستل رس‌دند فقط دوتقر آر فرژیوان او - 9 »دت ورآندو 
رحم شد و اذم رگ نجات با ونند: G‏ ای علیدشاء دیگی على گم . 

پءنھا این دو براور در ددباد فتعملی شام پبقامات پل یل شرت عا اط تمه 
است که بعد حا به حاجی علی رضا هعروف مد . اران منتمد حرم احمل باه د مر 


تبك سیرت و غر بوده . قناتی که در سر چشمه آفای دیخود و محالت عم دلاء ار > حاا 


میدان از آن مشروب میشود ازموقوفات اوست. میردا علی‌اکیر بمدما با قرام لاا 
ملقب شه وازمیدان ععروف دور« فتحلی شاه است 

فرزندان میرز! یا کبر توام‌العلك از وحال پر کهتورر تا ار را ا 
عیر زا فتحعلی خان صاحب دیران ٍ ا <ستالی ان تدر امامت 
عیرزا مسمد عا ای خان قوام اد لك ی ا کی و راا ج 
«مرفی شده‌اند . 


۱۸ 

سفی نامه خود شرح میدهد ومیگوید اگرتمام وقایع و اتفاقاتد اجعه بمدت |قامت 
عیرزا ایو الحن‌خان سیر ایران در لندن نوشته شود سفرنامه بسبار مطولی‌خواهد 
شد. بتر آن است که سترنامه خود سفر ایران که هر توز مرتاً وقایع را درآن 
منویسد بطبم پرسد. این يك کتاب بار با مزه از آب در مباید که وقت خواننده 
را مدتی بخود ءشفول خواهد نمود . (۱) 

موریر گوید 1 

« وق که سفر فوقالعاده ايران بخاله ایگلتان رسد در شېر پلایموت(!) 
در میماتخاتد بار خوبی برای او مرل تهه نموده بودند . تفر ایران این قیل 
محلا را عموماً کاروانرای منامد , اطاق سر با آئِنه‌های کدی که در ایران 
خلی شان دارد مزین بوده . 

سفیر می گت این مرل شایسته یادشاهان ماشد . کم شام حوزدن از 
زیادی بشقابه در حبرت بود ؛ صاحب مپما نخانه تصور نموده بودکه باید برای 
اهالی شرق رختخواب بسیاد گرم تهیه نمودو باین جهت تخت خواب سفیر ایران 
را تا توانسته بودند با بتوهای زیاد و کلفت درس ت کرده بودند . سفیر بچاره از 
شدت گرما تتوانسته بود بخوابد تاچار نیمه شب از رختخواب برخاسته در اطاق‌ها 
گرش مینمود , چند نفرازم تخدمین مپمانخانه هم دد دتبال او » ولی نمیدانستند 
مقصود وزير مخنار ايران چیست و شب دا باین ترتیب بصح دمانده بود . 

صبح یك کالکه کرایه شد که همر اهان سفیر ایران را نین برساند . 
چپاد تفر از تو کرای او در آن‌جا گرفتند در سورتیکه این کالسکه یرای شش نفر 
جا داشت و داضی نشدند بیش از چهار تفر در آن سوار شوند . اینها همه با تد-ام 
اسلحه های خودثان ملح شده و هر کدام یك تفنگت هم در دست گرفته بودند . 
مثل این بود که میخواهند از یك محل خطرنا کی عبور کنند و هرچه بایشان گفته 

(۱) توئتجات خرد موربررا هم در باب سنیر ایران ناید کاملا جدی تصور نمود . 


چه موریر هر مونوم جدی را هم در بك بارت مخرء آمیز نوشته است - 
Plşmouth‏ )2( 


۱۳۹ 

شد که همه جا امن و آرام است باود نکردند . 

کالسکه‌ای که برای وزیر مختاد ایران تیه شده بود خلی آراسته و مجلل 
بود بطور یکه سفیر پارخوشحال تد از سرعت سیر آن تعجب همود ۰ در دو 
منز لی لسن دور از اعضاء وزارت امور خارجه پاستتبال آمده تبر يك ورود کمن 
ولی وزیرمختار ايران هر آن انتظاد متقیلن دا میکشید و تصور مینمود دد اینجا 
هم مثل ایران باید یکی از معروفین محل با جم مکشری از سکنه باستقبال یایند 
ولی‌هرچه یاوتذ کر داده شد که رسم اینج آ نطور نیست بادرنمیکرد و تصود میود 
این یك نوع بی‌اعتنائی نرت باو مباشد و پیدا بود که توضحات من بشتر او را 
مغموم میکند . پس دسنور داد ششه‌ها ی کال که را بالااکتدند که کی متوجه او 
نشود و از این طرذ ونود خیلی شکایت میک.رد و میگفت این ترتبب بگریزاندن 
مالالتجاره قاچاق ببشتر شباهت دارد تا پورود سفیر ایران . 

سفیر ایران در من شکایت حای خود » از پذیرائی و استتالی که از سقر 
انگیس در ایران پعمل آمده بود محبت میکرد و متأثر بود ار ایلکه خودش‌دم 
فعلا سیر ایران است د او را با این بی‌اعتنائی وارد ایران مکنند . 

بالاخره پا اوقاتی تلخ وارد لین شد . در لندن محل عالی و مجللی برای 
او تپیه شده بود آن دوز و سبح بعد پذیرائی‌کاملی از او بعمل آمد . باءجود این 
هلوز سفیرایران ازشکایت خود دست‌بر نداشند بود ومکرر از طرز ورود خود شکایت 
داشت , 

اولین عقمود سیرایر ان‌این بود که مکتوب یادشاه ایر انز بادتاهاتگاتان 
پرساند و میگفت ا گراین تشریفات عقب افند یکنوع عدم توجه زا نشان خواهد 
داد . متأسفانه برای چند روزی بواسطه کسالت شاه تغرف او بحنود بتعویق‌افتاد 
و این امر باعث شد که اوقات تاخی سفیر ایران زیادتر شود زی-, | خیلی وحشب 
داشت از اینکه پادشاه ايران ممکن است از اين تعویق غضبناك شده و دد مراجمت 
حکم نماید سر او را از تن حدا کنند ۳ 

خوشښتا نه روز رفتن بحضور شاه رید و سفر ایران خیلی مايل بود تمام 


۱۳۰ 
آداب و زسوم تشرف دا پداند . 

او تصور منمود تعرف بحضور پادشاه اتگلستان نیز تقریباً مانند همان است 
که درایر انمعمول ماشد یعنی یادشاه وحود مقنسی‌اس تکه فتط چند تفر بخصوس 
میتوانند باو تزديك شوند . 

سر ايران پادشاه انگلتان را در قصر ماکه مااقات نمود و این ملاقات 
خبلی ساده و بی‌تکات بود . بر عکس در ایران همکه شاه از دور دیده میشود 
يايد با خیلی احتیاط جلو رفت و پیوسته ععظیم نمود د تقریاً در يك فاصله مینی 
کفش‌ها دا ازپا د آورد وبا اجازه داخل اطاق پادشاه شد ؛ در حالکه شاه خودش 
در روی تخت حلوس نموده انت . 

در انگلتان این طورتود؛ سفیر آیران مستتماً داخل اطاق پادشاه شد در 
حالیکه بادشاد خودش در وسط اطاق سر پا ایتاده بود و تعظم هم لازم دداشت ۰ 
کش خود را هم ازپای درنباورد. عجب تر از همه اینکه سفیرایران اعتبارنام‌اش 
دا عستقماً پدمت خود شاه داد . 

وقتکه سفیر ايران داخل اطاق رادشاه شد و دید فقعط مك پر مرد در وسط 

اطاق ایستاده است ابتدا تصور نمو دکه این‌شیخص دربان اطاق پادشاه است ولی فوراً 

باو گنته شد پادشاه همین است . » 

سنیر پادشاه ایران ٩‏ ماه دد لندن توتف نمود و باته ق س رگوداوزلی () 
که پهای سرحارفورد کک بود بایران مر اجمت‌نمود. دداین مافرت 
باز موریر ععروف عمراء بود و شرح این عمافرت را با تعمیل ضبط تموده است. 

مبرذا ابوالحن خان شیرازی باتعاق سر گور اوزلی و همراهان او در ۱۸ 
ماء جولای ۱۸۱۰ از لندن ح ر کت تمود و عفت ماه تمام در دوی آب بودن دکشنی 
آنا بماحل برازیل از سمالك آهر یکای جویی رف تکه شرح آن بعد خواهد آمد. 

عودیر گوید : 

« در دوازدهم ژانویه ۱۸۱۱ وارد بستی شدیم ؛ در اینجا عده‌ای از ماحب - 

)1( Sir Gore Ouaeley. 


۱۳۱ 
منصبان نظامی و مشاق ومقداری مپدات‌قئوتی‌برای ایران همراه برداشتیم؛ در آخر 
ژانویه از بمیتی بطرف بندر بوشپر حرکت نمودیم و در اول ماه مارس به بوشهر 

رسیدیم - 

میرزا ابوالصن خان برای تعین اعت نيك دنبال منم محلی فرستاد که 
آمده ساعت نك را برای پراده شدن معن نماید. معاوم شد فقط ساعت خوب برای 
روز پنجم ماه مارس مباشد . پپرحال تا روز پنجم ماه در کشتی مانده دران ساعت 
که منجم معین نموده بود با اجلال و | کرام تمام فر قوق العاده ایر ان و وذیر 

مختار دولك انگلی ا زکعنی اده شدنه . 
قبلا دستود داده شده بود که احترامات لازمه را درباره سقیر فوق اله اده 
انگلسنان مپئول دار ندوحا کم محل زپایت ات ام را بجا آورد که جاعث حوشنودی 

ما گردید ۰ 

۲روز در بوشپر برای رسدن مپدانداره. . د - د چون هوای بوشهر 
فوقالماده گرم بود دیگر مس ورود مہماندار نشده حر کت نموددد . 

درب ازجان میرژ از کی‌خان مستوفی دبوان اعلاء که مردا ندارتعیین شده بود 
رسد و بحضرات ماحق شد › در کازرون برای تماشای خر ابدهای شهیو: دو ددز 
متوقف شدند و در هفتم آبر یل در هان علپله و شادی اعل شیر ا که باستقیال آمده 


بودند وارد شپر شد ند . 


عضی | تفاقات ۳ رای ما ر پش آمد که تاجاز بردیم دوماهة می جون : 
9 برای ما در تخت ت قا جار که محل بااقی شرار مانشد عنرل تھ 


تمودند » در این موقع قرصت زیادی داشتم که اطراف و بواج فاری را ساح 
سرویلیام‌اوالی() برادد بغر مأمود شد تاحید فیا را گردش و یاج 
کند شاید قب ر کور شکبیر را بیدا تمایه ۶ ار آنجا به داراب گرد . رود و اطلز بات 


لازمه را بان تواحی جمع آور ی کند 2 


U} Sir William Ouseley . 


۱۳۲ 
مست روددون() عپده‌دار د که رفته شوش قدیم دا ساح تکند ۰ کلنل 
دادسی ماو فیروز آباد شد » ماژور استون راه دیگری دا یش گرقت که به 
خرایه‌های شاپور برود شاید غار معروف به شاپور را کخفت ماید و این خدمت را 
بخوبی انجام داده ایور دا پدا نمود و دید مجسهه را از دوی سکوئی که سابقاً 
قراد گرفته بود بکنار انداخته‌اتد . مودپر تویسنده سفر نامه نیز مأمور ساحت 
تخت جمشید و الرای آن گردید (") 
در دهم جولای۱۸۱۱ ازشراز حر کت تموده در اسفهان نیزاستقبال شایانی 
از مقر انگلتان بهمل آعد . پس اژچندی توف در اصنپان از آنجا براه افاده 
پا اعراز تمام دز ٩‏ توامی ۱۸۱۱ وارد طبر ان شدند . » 
در تاریج قاحار ید a‏ از مجلدات ناسح الواريخ است در ضمن دقایم مال 
٣‏ قهچری در اين باب <نین میئویند : 
« در این وقت خبر آعدن مقر اتکلیس منتشر کعت ؛ همانا از این پیش 
مرقوم شدکه مرزا ابوالحی‌خان تبراژی بسفارت لندن مأمود گخت » بعد ازعلی 
صاقت چون بحدود آن مملکت فرود شد سر موراوزلی‌بارو نت که از اعيان دو لت 
بود بمین با نی ومهمان پذیری او دا پذیره گشت و با مکاتی تمامش بلندن دز آودد, 
امنای دولت اتگلی که برسالت سرحارقورد جونی بر گردن نهاده بودند که همد 
ساله معادل یکصد د بیست هزار تومان پر ای امداد جنک روسان بایرآن فرستند 
دراین وفت معادل هشتاد هزاز تومان برافزودند وسج ل کردن د که سالی‌ده يست هزار 
تومان تلم کارداران ایر ان کند وسالی یکبزاد و پانصد تومان تیز دروجه میرذا 
ایوالحن‌خان شیرازی برقرار کردندکه از دو لت کمانی هنهومتان مأَخوذ دارد ؛ 
آنگاه سر گور اوزلی بادونت دا سفیرایران ساختند وباتفاق میرزا اروالحرم‌خان 
مأمور داشتند و ایشان کشتی در آب افکنده از ددیای محبط رهپار شدند ۰ ۰ . تا 
Mr - Gordon‏ )1( ` 
(۲) «ودیرچند تفر نگه‌تراش‌هیراء داشته دمتداری‌ازمجسه‌ها داشکته با تگلستان 
قرستاده است (صفحه ۷۵) 


۱۳۳ 
بندر بوشهر براندند » چون‌کاردان در گاء آ گاء شدند برحسب فرمان شهریار ايران 
هیرذا زکسی خان ممتوفی مارندرانی برای میزبانی از تهران فر کرد و در بئدد 
بوشپر ایشانرا دریافت الخ . » 
صوریر لويد : 

۵ دوز اول ورود بطبران اوقات ما مصروف مذا کره دریاب رعایت وآ داب و 
رسوم مملکتی گردید . سفیر پادشاه انگلستان تقاضا داشت که نامه پادتاه انگلتان 
را بشخصه تلم پادشاه ایران نعاید وچون خود دفر از اتخاس مهم ورجال درجه 
ادل انگلستان | است تشریفاتی که میبایست در باره او بعمل آید باید طوری باشد 
که تابحال درباره هیچ سقیری رعایت نشده باشد. بعلاوه میبایست صدراعظم ایران 
اول بملاقات سفیرریاید بعد سفیر بملاقات اوبرود . در جواب تقاغای اولی اولای 
دولت ایران جواب رد دادند و اظہار تمودتد این خواهش مقر برخلاف عقررات 
جاری و معمولی دولت ایران است : در جواب خواحش دوم اظبار نمودند قبلاهم 
انچ که اید احترامات درپاره سفیررعایت بشود شده است » ومتهی این‌باد برای 
احترام زیادتری صندلی او را نا تزدیك تر به تخت پادهاه قرار خواهند داد و 
این احترام درباره سفراء گذشته هر گن رعایت تفده است . 

ما راجم بتقانای سوم که صدراعظم ایران اول بدیدن سفیر برود. آن نز 
مورد قبول نات . 

چون سفیرقوق‌العاده پادقاه انگلتان مايل بود مقصود خوددا طبق داخواه 
انجام داده باشد تقاضا تمو دکه ملاقات اول اوبا شاه غیررہمی باتد, بنابراین قاط 
هن (مودیر) هدراه سقیر بودم ویکعده سواره نظام هند ی که مستحفق سفیر بودئد: 
باین تر تیب بحنوز شهریار ایران رفته در خلوت خانه تشرف حاصل تمودیم . 

شاه درسدر اطاق قرار گرفته بود, تا چشم ما بشاء افتاد تلم موقری بجای 
آوردیم و دد ۳۰ قدم فاصله با شاه ما را توقف نمودند . در اینجاکءعپا را از با 
در آوردیم و دوی سنک‌ها پای برهنه جلو رفتیم تا نزديك اطاق ماه رسیدیم . 

در اینجا شا گفت : - «خوش آمدید . با بالاء » ما چند بله بالا آمده وارد 
اطاق شاه شدیم» شاه در دوی یك قالچه بسارعالی که دوی دمن بهن کرده بودند. 


۱۳۴ 

جلوس کرده بود ؛ درمقاپل شاه میرزا شفع صدراعظم وامینالدوله ایستاده بودند, 
در طرف دیگرچهارزفراز نجبا (') در ود فاخر ایستاده بودتد ؛ دددست یکی 
از آنها تاج شاه بود در دست دیگری شمشیر شاه . سومی تر و کمان شاه وچهادمی 
سر و تبرزین شاه را نگاهداخته بود . 

صدر اعظم جلو افتاده سفیر دا بطرف شاه عدایت نمود . شر تتام نموده 
مراسله پادشاه انگلستان را بطرف شاه گرفت : شاه اشاره کرد درنزديك او بگذارد 
و در همانجا که شاه اشاره نموده برد پا کت دا زعن گذاشت ۰ بعد انگتر المامی 
دا که بعنوان عدیه ازجا نب پادشاه انگلتان حامل بود پس ار ادای عبارت مناسبی 
تقدیم کرد . شاه در جواب اڈاره بمکتوب اداد انگلستان نموده گفت این‌مراسله 
برای عن بپتر از یك دوه الماس است . بعد شاد آشاده نمود سفیر بنشند ؛ مشر 
نشست ١‏ بعد بمعبت شروع شد وشاه با يك لحن مخصوص از ملت انگلیس تعریف 
نموده انلهار کرد نوق‌العادہ آن ملت در تظر شاه محترم است . 

درا,نموقع‌سفیر انگلیس فرصت پیدا کرده ازمیرزا ابوالحن خان‌شیرازی 
تمریف تمود. شاه اورا احهار کرد» فوراً حاضر شده کنار حوض ایتناد؛ گاه‌یاو رو 
کرده گفت آفرین! آفرین ابوالحی! توروی مرا درمماکت بگانه سف دکردی. 
هن‌هم‌زوی توراسفید خواهم کرد. تواز نجیب نرین‌خانواده‌های مملکت من‌هستی, 
بحول الهی من توزا بمتامهای‌بلتد اجدادتو خراهم رسانید دراین موقما بوالن 
خان بخاك افناد بطوریکه پیشانی‌او بخاك میرسید.»(") 

پادشاه ایران‌چندی یمد نماینده مشتاردولت انگلس دا رسماً بحطورپذیرفت 
این‌بار شاه با تمام جواهرات خود در ړوی تخت سلطننی جلوس نموده بود و تاج 
مخصوس شاهنشاهی را برسرداشت که تمام آن دانه نان و بجو اهر تفیی آراسته‌شده 
وعبارت نصرمنالله وقعح قريب در آن تتش شد و باژوبدهای المای و دانه‌نعان 
خود دا دربازوداشت و حضوررفتن سفیرپادشاه انگلستان تقریاً ماتند سایق پود که 


۰ (۱) 
(۲) سفی‌نامه موریر (صتحه ۱۷۲) 


۱۳۵ 

شرح‌آن قلا دادم شده است . 

چند روزیعد خانم سفیر انگلستان بدیدن پائوی حرم رفت که متسود ملکه 
ایران باشد و یك قاب عکس ماکه انگله‌نان داکه بااماسای ذیقیمت دانه تدان 
ثده بود و بر اء EE‏ هدید آورده بود از تظر بگذر اند 

بعد دید وباردید اعان واشراف شرو ع گردید ندال اران کر ادداشت 
از ایتکه اول بدیدن سیر بادشا اه انگلستان ہرود وسفی رهم حاضر ود بدیدن 
صدراعظم ایران رفته باشد, در هرحال امین‌الدوله چنان ملاح دید E‏ هرده را 
بمتزل خود دعوت نموده ودید و ازدید ایشان درم رل اوواقع شود و هماطود حم 
مل‌تمود ۰ بعد موضوع قرارداد وعېد نامهدولږن شرو ع گردید . تمام مدتمان 
را مخغول مباحثه‌ومذا کرد مواد وشرایط عپدنامه بودند » بالاخره در تیم جر گات 
آن مراققت حاصل گردید و عبدنامه معروف بعید‌ناءه ماعل جر تاد بخ ۴ ارس 
۲ ( مطایق ۲۹ صفر ۱۲۲۷ ) ددتحت ۱۲ هاده بن ددلتن !یران ء انگنتن 
برقراد گر دید . 

اينكعید نامه مذ کور :() 


صورت عېدنامۀ که و کلای دولت‌ابد مدت علیه‌ایر ان 
با سر گوراوزلی ایلچی دولت‌بهیه انکلیس بسته‌اند 


!لحمدلك الوافی الکافی , اما بعد » این حجتد اوداق ده کی سس" 


م 


گر ار بی‌خار وقایزسته و بدسته کالای حصر تین علش بردم عبد ناهد مقدل برط 
صدق‌خلرص پوسته مگردد! چون قبلاز آنکهع جاه زیدةا له" س‌هر فرد<ه تر 
بارونت ازجا ئب دولت انگلیس بجېت تمپید مقدمات پکجېتی «ولتین و ,د ددم 
شیر یاری شده وعېد نامه مجمل فیا بین و کا( 


(۱) عهدنامه از کتاب تاسخ‌التواریغ (حلدقا حادیه) ول شده اس - 


۱۳۶ 
فخر السدارت والوزراء والاحتشام ميا شخان صدراعظم وامیر الامراءالکر ام » 
المؤتمنالحطضرت العليهالعاله » امین لدو لةالبیه . حاج محمد حسین‌خان‌سمتوفی 
الممالك دیوان مظم . با مشاراله که وکیل وسفیردوات بپیه انگلس بود شروط 
چن د که تین وتن آن بعېد نامه مفصل جوع شد و مرقوم گردیده بود » حال که 
عالیجاه.فیعجایگاه عزت وفخامت همراه. شهامت وفطانت ودرایتآ گاه,دولتخواه 
با(اشتباء ؛ سر گوراوزلی بارونت ؛ ایاچی بز رگ دولت مزپور محض اتمام عبود و 
انجام مقاسد حضر تین شر فاب انز ام د رگاه خلایق پناه یادشاهی ماشد وازجانب 
آن فرځنده دوت و کیلو کفیل مہمات یکجبتی است » و کلای‌این همایون‌حضرت 
کاهره بسلاح و صوابدید مذاراله شروع در تضیر عبود کرده و تفصیل مقاصد از 
قرادیست که در فصول لاحقه ۱۲ کانه شرح داد خواهد شد وامورمتعلته بتجارات 
و معاملات مملکتین ازقراری است که درع‌دنامه تجارنامه جدا گانه مین و مفصل 
خواعد کشت , 
قصل اول - اولای دولت علیه ایران برخرد لازم داشته که از تاریخ این 
عپدنامةً قروز هرعید وشرطی که با هر يك ازدولتہای فر نگد.سته‌اند باطل و ساقط 
سازند و لشکی سایرطوایف فرنگستان‌را ازحدود متعاقد بخاك ایران دام عبور بطرف 
هندوستان وسمت بنادرهند ندهند , واحدی ازطوایف را نگذارند داخل خالدایران 
شوند وا گرطوایف مذ کور خواهند که ازراه خواززم یا تاتادستان وبخارا وسمرقتد 
وغیرء عبور پمملکت‌هند نمایند شاهکاه اپران حتیآامقدود بادثاه و واللبا واعان 
آن ممالك دامانم شوتد و طواتف مز بور را بازدازند : خواه ازراه تهدیه وتبخو یف 
وخواء ازراه رقق ومدارا. 
فصل ددم - | گردشمنی ازطوایف فرنگ بمملکت ایران آمده باشد یا بیاید 
و اولیای دولت عله ایران از دولت بپبه انگلس خواهش اعاتت واعداد نماید : 
فرماتقرمای مملکت هند از جاتب دو ات بهه انگلیی هر گاه امکان وقدرت داشته 
باشدیقدر یکه خو اهش دو لت علیه‌ایر ان باشد عسکروسیاه ازهملکت عندوستان‌روانه 
سمت اران نماید وا کربعلت بعضی گرفتاریبا فرستادن ع کر امکان تداشته باد 
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هرساله مبلغ دویست هزار تومان پجپت اخراحات ناء بسرکاد ده ات عله ایران 
پدهند, مادام که جگ وجدال‌با طوائف مر بوره درمیان باشد وجوه مز بوره بر قرار 
و کارسازی شود . چون وج ود نقد مز بوز برای نگاهداشتن قشون است . ایاچی 
دولت انگلی را مالازم اس ت که از دیدن آن ینشون مستحدطر «خاطرجمم بوده 
بداند که درخدمات مرجوعه صرف مشود . 

قصل سوم  -‏ گراحاناطایقه فر گرا که با ده لت عله ایران ترا عوجدال 
دار تدبا دو ات‌ببید انگلیس مصالحنی اتفاقاقتدیادثاه والاجاه انگلس کمال سمیو 
دقت دا نماید که فیماپین آنطایفه ودوات عله ایران نیز رقع دشمنی و نزاع شده 
صلح واقع گردد وا گراین صلح بجانیفند پادشاه ذیجاد انگلنان جلریقی كەم ر قوم 
شد ازم لکت حندعکرومپاء‌بکمك ایران مأمور کند , باینکه دویست‌هز ادتومان 
هقردهرا برای خر ح عسکروغیره کازسازی نماید واین اعامت و امداد مادام ک«جتکک 
قیما بین دولت عله ایران و آن طایفه باشد و رفم جدال نشود ه آن طایقه با دولث 
ایران صلحنه‌ایند و بشروط هر قومه مفصله دز این‌امداد کوتاعی ننمیند اداهخو اهد 
داشت ودرصورتیکه ملح‌فیما ین آ نطایفه ودولت به انگلس اناق افندبازهرهقت 
دولت عله ایران خواهند جنگ وجدال با آن طایفه دود معلم وغیره پجبت تعلیم 
وتعلساه ایران خواهند » اولای دولت انگلیس بخرط غراغت عدقت بنندرمتدهر 
البنه مضایقه تخواعت کرد . 

فصل چہادم - چون قرار داد مملکت ايران این است که مواجب قشبن 
ششماه پیش داده مبخودقرار داد تاخواه یکه بعوض عساکر از دولت بی انگلیس 
داده شده چنین‌ش دکه تنخواه مزپور زا ایلچی آندو لت بپید هرچه عمکن شودزودتر 
ویشتر مپمازی نماید . 

فصل یتجم - حر گاه طاینه فا دا با اولیاء دولت بیه انگلیس نزاع و 
جدالی باشد اولای دولت علبه ايران اشکرتمین نموده پسمی که مصلحت‌و لین 
باشد پدو لت ببه انگل اعانت واعداد ساید ووجه اخراجات آنرا ازاولیاء حولت 
بیه انگلیس بگیرد ازقراریکه اولیای دولنین قطع وفصل خواهد کرد . 
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قصل ششم - ا گر جاگ و ٹزاعی فعاین دولت عله ایران و افتان اتفاق 
اقند . او لای دولت‌بپه‌انگلس دز آن میانهکادی‌نیست وبپیچ طرف کمکی‌واهدادی 
تخو اهند داد مگراینکه بخواهش طرفین واسطد صلح گردند . 

قصل هقفتم - دره‌ورتبکه در سواحل دزیای قلزم‌چوب واساب مها شود . 
شاعنشاه ایر ان خواهش فرماید درخورعسای بحر مزبور کشتیهای جنگی مازند , 
پادشاه دجاه انگلتان اجازت‌یمعام وءماجات کشتی -ازوغیرء از داراللطه لندن 
وهم از بندر بمیگی عطا امایتد که خدمت شاهیشاه اران حارو بخډەت مرجوعهمآمور 
شو ند ومو اجب واخراجات ان‌باسر کاربادشاه جم جام دو لت عله ایران باشد؛بموافق 
قرادیکه باایلجی دولت به انگلیس داده خواهد شد . 

فصل هفتم - | گر اذرژای ایران کسی بخواد دذمنی کند ویاغی شود و 
فراربمملکت انگلیس نماد بمحش اشادت امنای د ات عله ایران. آتکی را از 
ولایت مر بور بیرون‌کنند وا گر برون قرود اورا گرقته روانه ايران هايند و در 
مور تیک پیش از رسدن آن کس بولایت مر بور اشارتی از امای دولت عله ایران 
در باره او پیحا کم آ تجدودرسد آ مکی‌رارخمت فرود آمدن‌ندهند . وا گر بعدازعمانمت 
آقک فرودآید اورا گر فته رم انه ایران تمایند . 

فصل فهیج - ا گرد بحر العجمده لت بپیدایر ان را امدادی فروزخود:اولای 
دو لتپ انگلیس بدرط امکان وفراغبال: در آن‌وقت کشتی جنگی وقشون‌بدهند 
واخراجات آنرا مواق بر آورد] توقت‌قل» فسل نموده بازیافت نمایند و کفتی‌های 
مز بودبر آن خوره! وللگر گاعپا عد کندکه امتای دولت عله ايران‌نشا تی‌بدهند 
واجای دیگر بی‌دخصت وشرورتی عبورنکنند . 

فصل دهم - »واب صاحان و عمله و مهام و غیره را ازامنای دولت بېه 
انگایس خواهنه داد وایکن چون شاهاشاه‌حم جاه ایران نخواستند ک که یخدمت 
ایغان مشفرل بتد از عایات خروانه بی بره باشند. لپذا از ء فورعنایت پسوحب 
تفصل ذیل ۰ ساحبان و معلمان و عمله‌ای که اکتون در ر کان تفر انتاب شاهنفاه 


ج‌جاه ایران حاضر و مشفول خدمت مباشند و عريك ازساحبان مرتیه‌های حذو 
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که بعد از این حاشر شوند از قراریکه در حشو مغخص شده است موافق مره 
بپريك انعام داده خواهد شد() و هر یك از ایشان که برسایر ملتزمین و حاضرین 
بزر گنر و حکمران باشد تمف آتچه موافق مرتبه برای آن عقرر و مشخص شده 
است عالاوه انعم داده خواعد شد . و ا گر خدای نخو استه یکی از ایشان در خدمت 
مرجوعه کوتاهی کند بمجرد انلهارآن بهایلچی ازخدمت خاهشاه دانده خواهدشد. 

فصل یاز دهم - چونظورهرده پادشا آ ن تکه‌این عبدجاوید مپدابدالاباد 
ماپین احقاد وامجاد پایدار و برقراربم‌اتد . لبذا ازهرده‌طرف ببیالغرف قرارداد 
چنین شد که‌مريك ار کوا کب فروزان پادشاه ی که ولیعرد دولت وزینت بخش‌سریر 
سلطنت باشد یا دوات دیگر این عبود یك جبنی و دوستی زا پایدار و مقدس بدارند 
وح ر گاء ولعهدیکی ازدولتین علتین ومملکتین محتاج بکهكومساعدت باشد که‌در 
این عهدنامه یش‌بینی نشده است طرف دیگر مضایته و کوتاهی نمایند واعانت و 
امدادیکه الحال ازقرارتسیل صول سایقه دراین ءبدنامه میم و تھ مشخص شده‌است 
باید باو لیعید نیزستمرو برقرار باه . 

فصل دوازدهم - چون ازقراریکه پرادلای هردوده لت داصح وازعکنون 
دل وضمیر یکدیگر واقف شده| نسنظورازاین عبدنامه دوستی‌ازدیاد کوت هردودولت 
ووسعت هر دومملکت است وهريك دا بیشنهاد خاطرایرن است که تقویت برکدیگر 
کرده به امدادیکدیگر بمملکت طرفین افزوده باشند و مطلب وخواهش دو اتبي 
انگلیس این است که دولت عله ايران دوذ بروز قوی وستحکم گرد و از خا.ج 
کسی نتواندداخل در مملکت مزپور نماید ء یامداد دولت بیه انگلس , دو لت و 
هلکیت حولت ایران قوی گردد »گر بر سر امور داخله مملکت ایران فیمابین 
شاهزادگان و امرا و ردارها متاقشتی‌روی دهد دوات به انگل دا دراین ما زه 
کاری نیست ؛ تا شاه وقت خواهش نماید وا گراحیاناً احدی ازمغار الیم «لایتی و 
جائی ازخالد متعلقه بایران را به آندوات بپیه بدهند که بد ازای‌آن کمك واعانتی 

(۱) درایتجا حقوق پسی از ماحبه‌ئمیان ارشد وجزء و درجه‌داران در ضمن ۳ 
سورت متصل یاارتام من گردیده است که ازذ کر آن صرقف‌طر میشود . 
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نمایند . هر گزاولیای دوآت بپه‌انگلیس اقبال‌نکرده وپبر امون آن ٹخواهند گشت 
ودخل وتصرفی درمماك متحلقه بایران هر گر تخواهند نمود . 

تمةالفصول بالیمن‌والسعاده : امید که این عبد میمون‌خچسته بافواد وتنایج 
نك ۷ ابد منعتد وپوسته ماند ‏ 

این‌عهد‌نامه مپمون داعا که و کلای حضرتین علینین میباشیم بصداقت‌وداستی 
مرن تول جوا ه گانه مستحک ومنقدداشته دستخط ومپر گذاشتهايم . بتاریخ 
۴ ماه مار چسنه۱۸۱۲ عسویه : مطابق ۲۵ شر صفر المظفر ۱۲۲۷ «جر یه مصطفویه. 
على هاچر‌ها سالام والتحیه : التحریر في دارالخلافة اللپران « ماتحاله تعالی 
من لحدنان . 

سواد امشای تایبا لسالطه عباس میرزا . 

«جون اعلیحسرت قدرقدرت فالر فعت خاعنشاه عالم پناه نیایت ساطت‌دو لت 
ید مدت‌قاهرهرا بمامحول‌فرموده لپذا قبول‌نموده حب الام ر حفر ت طلیاللپی‌پرنعه 
همت بزد کانه ځود لازم شمردیم که همین عبده‌یمون خجسته که مابین دو لتین‌بسته 
وءحکم گردیده است بش راط که درعرد نامه می‌ون مسوط ومشروح است:ارحال 
تجریرالی ا تقضای زمان . قیمایین‌ما واخلاف تاراین دودمان خاافت‌نشان باحضرت 
ولمیدان حولت بهیه انگلتان مستمر و برقرار باشد و تخ و تجاوز روی ندهد 
والسلام خیر ختام . > 


ارو پا بحل از معاشده تیلست 


قیال اشاره شد که در ملاقات تیلست يك قرارداد سری نیز بین نایلئون د 
الکساندد اول امیر اطوز روسبه میسقت کدی ۳ انگلا موسا تت داقر گك () 
ازمشمون آن ملع شدند . 

يکي ازشرایط قرارداد سری این بود که امیراطور زوس تعد تموده‌بودتمام 
پنادر ممالكث وسیع روسه دا به رو یتجارت دولت انگلیس مسدودنماید و کشتی‌های 
جنگی دول بحری اروپای شمالی‌را با کشتیپای جنگی روسیه توأم تموده.عله‌قوای 
بحری انگلستان داخل عملیات گردند. درعوض نایللون تول نموده بود امپراطور 
دوس پرای استحکام پایتشت خود میلکت ننازند دا ضمیمه قلمرو امپراطوري خود 
گرداند. البته لازم بود این مملکت دا اژتصرف‌دو لت وقد بیرون آورد ودرادوپای 
شرقی ذیزدست آزاد داشته باشد و تایلئون دم در آروپای غریی هر تو ع تصرفانی که 
بخواهد بکندآزاد ومختار بافد() 
انگلیها تا سال ۱۸۱۷ این شخص را مترفی 


تگرده بودند, «راین تاریخ چون اکر بازیگران ۰ 
ار ی رف ون کر ی تن Conte 1۳ Antrsiguea‏ (1) 


رقي شد 
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اتکلیپا پسحض اطلاعازقرارداد سری ین دوامپر اطور فوری|قدامات‌صریع 
نموده کشتی های چنگی دانمارك را بقهر و غلبه ازچنگک دانمار کی ها در آورده و 
تصاحب نمودند - 

شرح مختصر آن از این قرار سباشد : 

دانمارك پكدولت بساز کوچثدرتمال ارو با مباشد؛چون بین‌دوامير اطود 
دوس وفرانسه قرارشده بو دکشتی‌های جنگی دانمارك را میم کشتی‌های جنگی 
روسیه‌نموده برعلد اتللتان بکار بر ندفوری ا نگل ما بیش بدستآ وردناین‌مطلب 
یك عده کافی کشتی‌جنگی با يست هار قشون‌ددهقا پلبایتخت دا نمارك حاطر آمودند 
وبدو لت‌دانمارله اولتیماتوم دادن که فوری تمام کشتی‌عای جنگی خودشان‌راتليم 
قوای بحری انکلستان نمایند . دولت دا نمارك با ضف قوای جنگی که در مقابل 
دولت اتگلتان داشت حاضر نشد قرای بحری خودرا تلم نماید ودلبل‌یخواست 
که چرا باین تلم تن دردهده انگلا درروز دوم | کت ر ۱۸۰۷ شبر کپنہا ك 
را برای‌مدت۳دوزپشدت تمام با توپای نگ کشتی‌های خود گلوله بارا ن کردند: 
دداین مدت یکپزاروههتصدخانه‌ویران گردید, کایاهای عىده خر اب‌شده‌یکیزار 
ویانصدتق راز اهالی بی آزار شه رکشته شدند وعده‌زیادی زخمی گردیدند: بالاخره 
دولت دانمارك ناچار شده بامان آعد و کشتی‌های خود دا تلیم‌دولت‌انگلیس نمود. 
این اقدام ظالماته دولت انگلی نبت یك دول ت کوچك ضعیف بی‌طرف درتاریخ 
دنا بی نظیراست. خر این واقعه عالم تمدن آن روزی را بوحشت انداخت() حنی 
درخود انگلتان تزعد ازاشخاص متصف برضد این اقدام جابرانه دولت‌انگلیس 
بروصدا در آمدند واین ماجر! بپارامان‌های اعان واشراف انگل کشیده‌ت که 
شرح آن باعت تطویل کلام است . 

هنوزسال ۱۸۰۷ بآخرنرسیده بود که دخالت‌های نایگون در امود اسپایول 
شروع میشود شادل‌چبهارم پادشاه‌اسیا ول که یعاشی وقماد اخلاق‌سروفوعاری 
از صفات پسندیده مردی شناخته شده بود در انظار ملت اسپانول منفور هشود و 

(۱) تاریخ الیسون جلد ۱۱ (صفحه ۲۶۱) 
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ماين او وولیعپت آن مماکت که پسرارشد خود اوبود تماق وضدیت شروع میگردد 
و هردو برای‌جلب ماعدت تایاگون باومتوسال میدوند . دداین موردنایللون‌پانتی 
خالی ازصداقت ومغرضاند درکاراینها دخالت هیک و بايك سیاست عدادانه‌ای‌ست 
پدر وپسرهردو را ازملطت آن مملکت قلع مینماید و برادر خود ژوزف باپارت 
دا بیادتاهی آن سرزمین برقرارم‌کند وعده زیادی ازقشون فرانه دا برای‌تصرف 
آن مملکت اعزام میدارد . 

ملت اسبافو ل که تا آن تاریخ د.اختلاف ونزاع پدزویسر بی‌طرف بودند از 
دخالت اعیراطود فر انه در امورداخلی اسپانول ناداضی مبشوند . 

چون دسایس خارجی درکاربوده این عدم دسایت مات اسپانبول بزودی‌يك 
شورش و انقلاب خونین ملی منجرمیدود وتمام سکنه اسپانیول برعلیه فرانه قام 
مکنند. این کیام ملی ملت اسپاتبول یك داستان حبرت نگیزتار یخی است که در 
سواتح واتفاقات عالم بی‌نظ رمیباتد. درست است که‌ملل جاعل وعاری‌ازعلم‌ودانش 
بآسانی 4 سپولت تحريك میشونه ؛ ملت اسپانیول نیزیکی از آن سللی اس ت که سهم 
تعص‌مدهبی آن زیاد وبپره علمی آنبرارانداگ میباشد» بنایراین دد نتجه‌تحریکات 
اجنبی‌باعلی درچه تحريك شدند بطوریکه زن ومرد وبزر گی د کو چك بلاامتننا برای 
اخراج فرانویپا ازخاك اسیانیول مسلح شدند . 

انگلِپا نز آتش انتلای دا ماهراند دامن زدتدکه تمام اسپانیول در اتدل 
مدتی یکارچه آتش فروزان گردید . 

دراین‌هنگام صر پادشاه‌را محاصره نموده اورامجیور پانتعفا اژسلطنت نه ودند 
دیراد قردیناند را پادشاهی برداشتند. قشونهای فراتسه در این موقع‌بمجلاً تمام 
از کرهپای پیر نه () وارد یایتخت اسبانول شدند. حضور #تون فرانه درمادر ید 
عوض اینکه سکنه رادرترس ووحشت انداختهآ نبا دا ساکت نماید برعکی ‌بربظ 
وغطب آنها افزود وآ ما را جری‌ترداخت . 

شارل‌چپارم وفردینا ندهفتم هردو ازساطنت اسپایول‌خلم و بايكمقرریسا لیا ته 
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بایطالا اعزام شدتد. نایگون دد؟ ماه ابر بل ۱۸۰۸ خلع آنها دا اعلان نمودو برادر‎ 
. خود ژوذف بناپادت را یملطنت اسپانیول ممرقی کرد‎ 

این پیش آمدها در اذهان مات اسانیول اثرات بیاربه‌ی تولید نمودوتمام 
سکن مملکت انپا نيول قبمدندکه فرانسه قصد دارداستتلال ملی‌آنپا دا محوتماید 
و این فکربسرعت برق درتمام سملکت اانیول هتشر گردید . 

ببرادر پادشاه اسیانیو لکه از جانب فردینا ند نیا بت سلطنت را عودحدار بوداز 
طرف فرانسه حکم ش که ازسادرید «سافرت کند وازسلکت اسپانیول خار جگردد 
و روز حرکت اورا دوم ماه می ۱۸۰۸ قرارداده بودند . درروزح رکت او مردم از 
مشاحده آن اوضاع دخت پهیجان آمده بنای دورش واتقلاب را تهادند . 

دراندك مدتی تمام شیر ملح شد وبا قشون فرانسه شروع بجنگه نمودند ۰ 
طولی نکن دکه ۷۰۰ رر باز فرانسوی بدست اهالی شبر مقتول گردیدند. این 
اولین روز شورش ملت اسپانیول عليه فرانسه واولین روز گر قاری ناپگون دداروپا 
یود که بعدها هرقدر هم کوشش نمود تتوانست خود را از گرفتاریپائی که برایاو 
دراس نیول فراهم آمده بود خلاص‌ماید وخالك اسیا نول مدفن‌هزاران‌نفر از قشو نیای 
رشد فرانسه گردید . 

انگلسپا که درهمه‌جا مترصد موقع بودند و در هرجای عالم برضد فراتسه 
عملاتی مشاهده مکردند فوراً بدا ن كمك نموده آتش فنله را دامن‌میزدندتا ینفع 
خودیجه بگیر تد دداین‌موقع کذترپای جنگیآ نپا که‌دراطراف و واحل اسا نيول 
لنگر | نداخته بودند ازقضایا مطلم‌شده بدون اینکه ازدولت لندن اجازه داشده‌باشند 
فوری پشورشان مساعدتهای مادی ومعنوی نموده آتها دا دراین عملیات که برضد 
ملطه فراضه بود تشویق و ترغب نه‌ودنه . 

پادتاه انگلس پیامیخصوس‌بارلمانپای انگلستان‌فرستاد. لردها د و کلای 
مات را هند کرش دکه «ملت ثجب‌ان‌انول برعله ظلم وتعدی طاقت فرسای دوات 
فرانسه حتاً قیام نموده است» دداین موقع يك‌چنین ملتی دا که‌برای حفظاستتلال 
وطن وحیثیت ملی خودعلیه تجاوزات فرانه جانبازی میکندنمیتوان‌دشمن‌مملکت 
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وملت انگاستان ناد بلکه باید گفت آن ملت دوست وفادار وهم عپدصمیمی هلت 
انگلتان است. من آنبا را تبت یملت خود دوست صمیمی میدانم.» 

دردنباله این پام حکم کرد قودی تمام اسرای جنگی اسپاتیولی دا از حبی 
آذاد تموده آ نها را مسلح کرده با اعزاز واحترام تمام‌بمملکت خودشاندوانه‌نمایند 
که رفته‌ازو طشان رشیدانه دفا ع کنند وحکم کرد مپمات جتکی فراوان پول زياد 
و كىك کافی ب‌ایملت انپا نپول فوری‌دوانه نمایند که ملت اسپانبول بتوانددرمتا بل 
تعدیات فر ا نسویرا مقاومت کند . 

درهمان حال با پرتهالی‌ها نزازهرحیث ماعدت شد و آنبا راهم‌عل‌فرانمه 
مسلح نمودند. فوراً يك اتحاد ثلاث بین انکلس, پرتغال واسانیول تشکیل دادند 
که حرسه ده لت متدداً جنگ را بادو ات فرانسه شرو ع نمایند. 

مدنها بود انگایر! دنبال رك چنین قرصتی میگشتند. شورش ملت‌اسانیول 
یك زعینه خوبی جبت جنگ با فرانسه برای دولت انگلیس پش آورد ؛ فوری 
انگلیسپا پر تفال + اس نیولدا بینرین میدانهای جنگ خود با فرانه تمزدادند, 
جونکه با تهایت سپولت مینوانتد با #شونهای فرانه دداین ممالك روبرو شوند 
وتعام فوای می خود دا یرای فنای قدرت تایگون دراین دهمملکت‌تمر کز دهند. 

درمین میدان‌های جنک بود که برای اولن دفعه قذون انگلیس تواست 
بقسمنپائی ازقخون فر انسه فایق آید و آنها را شکست بدهدوهمی تکستای»«ختصر 
که بقشون غر انه وارد شد روح شجاعت تازه‌ای در کالید قشون انگلیس دمد و 
بانها جرت داد و بر آنها مسلم گردید که آنها هم میتواتد درمت‌بل فعون‌فرات 
مقاومت کند وسایر ملل اروا که تا این زمان قشون نایگون را عیرفایل شکست 
میداتسنند قهمدند که 1 گر پافشاری کنند میتوانتد در متابل قشون ناپلگون ازوطن 
خود دفاع نمایند. این درس ملت اسپانیول برای ملل ادویا بپترین درس‌مردانگی 
بشمار میرفت, اراین تاریخ يمدآ تیا حم جرگت بیدا کردند که دده‌عابل ن یون از 
حقوق خود دفاع نمایند. اينك میرویم بر سر موشوع دولت رو سکه «وضوع‌آن 
مربوط بیلکت اپران است . 
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یکی‌ازهو ادسری‌معاهده تلت این بود که ءملکت فنلاندکه جزء ءتصرفات 
دولت سود »باشد برای استعکام بعار:ٌ بورغ طمیمه مملکت دوسه گردد. دراه ابل 
سال ۱۸۵۸ زوس بر طق همان مواد سری براي تصرف فنلاند اقدام نمودند . در 
فوریه همان‌مال بدولت سود اعلان جنگ داد قدو نی ردی‌طرف فنلاندیح ر کت 
دز آمد وبزودی آن مملکت را بحعاه تصرف در آوردند. 

باون که درقضایای اسبانیول د برتقال گر فتار شده بود دیگر نمتواست 

رفی 

با اعپرآطور روم ی نماید وحتی‌حاطر بود با لمانها هم نز درك شود. این بود 
که تقامنا کرد ,ا,دبگر با امپراطوردوی ملاقات کند و ۳1 دات دره لهو سوم به 
ارقورت (۱) دست داد . 


آزادا ند درامو ۱ و بای که دخاات ند ه اد ز آ نطرف هم مایل بود اتحاد خودرا 


دراین ملاقات تردن قصد داشت ملح ارو پای شر فی .| حفظ کند تایتوا ند 
در قسمتپای فر لی اره با مقاصد خود را !زادانه انجء دهد 

اولن «ونوعی کد 2 آعد این بود که تابلئون ضمهه‌شدن فااند زا بقا‌رو 
دوب امی‌امودی نوی ۰ درتال این تصدیق امیراطور روس اسخاب 
#ورف با پارت را بیادگاهی ایا نبول بردمیت؛شناسد. هردها؛پراطو: تقاضای‌یکدیگر 
دا تصدیق نمودند وامیر اطور دوس پوژیر مختار خود کمقم دربار اسانبول بود 
دستورداد روابط بای خود دا با لوزف برادرناپكون برقراد کند ‏ 

ظاهوا این مازقات خی صمیما نه بود رهردواعی اطور مبکوشید دکه‌بمردم 
نخان یدهند بین آ با تبایت درجه «وستیوصمیمبت برقراراست «عملاهماینیگانگی 
را تثان مدادند ‏ 

لا دریلك وز که برای صرف ناهارازم بودتد الک اندرمانفتش دکشمتر 
خود را عمراه نداد . ناپلاون فوری شمش خود را ا زکمرباژ نموده یالکماندد 
داد. او نیز با احتر امتمام شمشردا قول نموده اظہار کرد بانهایت افتخاراین‌شسقیر 
را ازدست شه! بیاد گاردوستی ویگایگی قبول می نمایہ واطمینان عیده مکه‌هیچوآت 
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پرضد شما ازنام کشید. نشود .() 

دراین مالاقات عهدنامه جدید یا قراردادتازم منعقدنگردید ولی تقاضای‌عللی 
طرفین مورد قبول یکدبگرواقم گردید ؛ چا نچ‌قبلاهم اشاه شد تتاضاهای‌تاپلگون 
از فر اردیل بود : 

۱- روسیه استیلای قرانسه را برممالك پرتفال واسپانیول برسمیت بشناسد 

۲ تعیین یکی از بر آدرهای تاپلئون :لطت این دومماکت. 

۲ انتخاب مورات() توهرخواهر تاپلئون ببادشاهی تاپل - 

۴ طممه شدن توسکندی پمملکت فرانسه . 

این تقاضاها زطرف" لکا ندداعیر املورروس‌قبو لو تصدیق آردید. اعاتقاناه‌ای 
الکا در امير اطورروس اذاینتر ار بود : 

٩‏ ضمیمه شدن مسلکت فااند بقلمرو امر اودی دوس. 

۲- ضمیمه شدن مولداوک : والاچی () بامراطوری روس. 

۳- دخول مراد دوا اولد نہور تا باتجاد رں(۴. 

۴ ماعدت فرانسه با دولت روس برای بسط نفوذآن دونت درتمام مالك 
قاره آسا ووارد آوردن ضر بت عپاك په شود وقدرت انگلستان دره‌ما لا دندوستان. 

این تقاضاها نبزار شرف ناپلاون ټول شد درشمن الک‌اندد امرانوردو 
قبو ل کرد و عپد نمود که درموقم جنگ فراند با دو لت اطریش تشون روس با 
قشون فرانسه كمك کند : 

تمام این شرایط و قراردادهای کةاهی ازطررقی یا منتبای د میمت و بث تت 
قبول گردید. ولی ددموسوع مهم ومحرمانه پش آم دکه در آ ناه وا فتت‌حاصل شد 
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وهردوموضوع تا حدی هم هم وعم مشکل بود. 

موضوع اول اینکه تاپلئون خواهرالکاندررا خواستگاری نمودوا لکساندر 
عذر آورد: عذر اوهم این بود که موشوع مر بوط بملکه‌روسه اس تکهمادر الکا تدر 
باشد واظبار داشت ملکه باید دداین موضو ع موافقت کند, بعد ها هم از قول مادر 
الکساندر عذرهای مذهبی وغره پیش آوردند ,طوری که این وصلت صورت‌نگرفت 
ونایلئون مگدرشد ‏ 

تتاضای الک اندر ار اموردهی عم‌این بود که ثایلگون رسایتدهداستانبول 
ضمیمه مماکت امپراطور روس گردد . ناپلگون باین امرداضی نشد و این هم کافی 
بود که الکاندر را مکدر کنں.() باین تر قب این دوه وضوع باریك سیب شد که 
دنجش باطنی طرفین فراعم گردد . 

در شٹم ماه | کتبر ۱۸۰۸ این دو امپراطور در میات شادی و حلهله قشونبای 
طرفین وتماشاچان با خوشحالی ظاهری جدا شده واذحم خداحافظی کرد ندودیگر 
دراین دنا برای‌آنبا ملاقاتی دست نداد ویکدیگررا ندیدند. 

| گرچه نجش و کدورت باطنی بین این دو امپراطور ایجاد شده بود و لیتا 
بہار سال ۱۸۵۹ درظاهر علایم و آذاری از آن بدا بود - دداین تاری خ که باز بن 
فرانسه و اطریش تزاع در گرفته بود کاغذی از یکی از مردارهای معروف روس 
خطاب به حذرال اطریش که باقشون فرانسه درجنگ بود بدست‌عمال سری‌فرانده 
اقتاد که فوراً آن کاغذ را به نظر ذایگون دساندند. در این کاغذ ژنرال روس از 
مقاومت‌های قشون اطر یش در مذابل قرانصویرا تمجید نموده و آنها دا برای دقاع 
از وطن خودثان تقویق کرده بود و وعده میداد که عنقریب قشوندوس هم با نبا 
ملحق خواعد شد . ناپلون از این کاغد فوق‌العاده متغیر شده فوراً آنرا پش 
سفیرخود در پطرزبورغ قرستاد و باو دستورداد که ازدو لت دوس در پاپ‌مندرجات 
آن توضح بخواهد. دولت روس خیلی دست وبا کرد شایدخیال و سوع نلن‌ناپلئون 
را ب.رطرف کند اما تخد و پا اینکه آن ژنرال دا هم عزل نم‌ودذ.د مفید نیفتاد 
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چونکه ناپالون از باطن اميراطور و دولت روس ۲ گاهی پیدا کرده بود واز این 
بیعد همیشه از دو دوئی وبی وفائی رې شکایت دات () واين اولبن سند عهد 
شکی روسپا بود که بعد از ءعاهده تیلیت بدست ناپلئون افتاد و او دا بخیال 
انداخت که باروسم! «بارژء را شرو عکاد وخود را برای یك جنک بزر که با روسبا 
حاضر نماید , زیرا که روما باطاً متمایل باطریش بودند و با آنبا بطور سری 
ماعفت مینمود ند . 

اختلافات بین دوس و فراشسه بمرور زیادتر می‌شد, اما از آنجاایکه یرای 
ناپشون گرفتا_یمایزباد پیدا شده بود واا نبول و پر تال تمه ارات اءر امشفول 
مپداشت. بعلاوء انگلی پا با جدیث تمامدراهور آن دو مملکت اخلال مبکردند و 
باپول وقشون با نها كمك میته‌ودند. ناپنشون دیگر هایل تبود دولت باعطلمت روس 
راهم باخود دشمن گرداند بلکه هایل,د دردوستی » آنها بافی بماند. 

ءثلا درموضو ع لبسان روسرا ترس داشتند ادا يك روزی استقلال لبستان 
از نو برقرار گردد و مات اسان پادشاهی هستقل خود را بکمك تایلاون تجدید 
نمایند. اما دراین بب‌هم نایلگون حاضر شد برطق بل الک در اول رفتار کند 
و پوسله وزير مختار خود در پطرزبورغ مند بدهد که هر گز ساطنت + استقلال 
لجات تجدرد تخواهد شد. 

اين‌نبزاختلاف طرفین‌رارفع نکرد.روسیا با تقاضاهای تازه داشتندوادعاهای 
دیگر مشود ند. تا اینکه بموجب اعلامای که در ۳۱ دسامیر ۱۸۱۵ از امراطور 
روس مشر شده موائعی که جپت ورود امتعه انکلیسی ببنادر روسه وحود داشت 
برطرف گردید واجازه داده شد امتمد انگلیسی وآر دخ لد روسیه گردد. این اقداء 
دولت روس ناپكون را ببشتر گګرقار غیظ وخضب نمود و بالمکس روس + انلس 
دا يم تزديك کرد 

درسال ۱۸۱۱طرفین‌بتپیه اباب جنک مشفول بودند وانگلیپا هسسمی‌نموده 
ین دوس وعلما نی راسلح داد ند . 
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۱۵۰ 

این سلح بموجب عېد نامه‌ای بود که موسومبه عد نامه بخادست گردید 
ودرسال ۱۸۱۷ امضاء عد. 

انگلبا همین‌شوذ را هم در دربار شاهتگاهی ایران بکار بردد تاایتکه در 
سال ۱۸۱۳ عنجر بعقد معاهده لان گردی دکه شرح آن خوامد آمد. 

خلاسه نایگرن علمانی, ایران. نود پروس, لهستان وتمام ارویای شرقی 
ومالك اسلامی وهندو-تان رابرایدوستی باامیراطور دوی‌فربانی مود باین‌خال 
که شاید بتواند دوسپا را از خود دای کندولی ممکن نگردید . بمد ما که ملفت 
شد وخواست مجدداً آ نپا را جاب کاد دیگر کار از کار گذشته بود وهيچيك ازاین 
دول بقول اواعتماد نکردند. 

جنگ معروف سال۱۸۱۲ بین‌روس دفرانسه دربراره‌مان‌سال شروع گردید. 
در تتیجه قشون‌فرانده یکلی تلفخد ونایگون باعده للی ازمپلکه جان‌بد. برد که 
شرح آن‌ازموو عای ن کناب خارجا-ت. داستان‌این‌جنگ بی نابر را کنت‌دسگود 
در دو جلد گرد آورده وآنپارا به جنگک‌های اپلغون در دوسیه در سال ۱۸۱۳ 


موسوم کرده است. (*) 


()Napolcon's Expedition ro Rusaia, by Conte 6 ۰ 


وقایع ایر ان تا انعقان معاهده کلستان 


بیداست که قنایای سیا اروپا تا چه اندازه در اوذاع و احوال آن 
آير ان دحالت داشته . اتساد تاپلئون ۳ پول ام راون روس مر سل یی ۳ 
انگلسرا واداد نمود که س‌جان ملکمر ۳۴ باشل و عدٍیای فراه ان با عحارج ریاد 
بدربار ایران بفرسندتا بپرقیمتن شدء بادهات ایران اتحاد تعرضی د دقاعي پنندد. 
دراین معاعده دو لت ایران متعید شد فان را تأدب نموده ازتجوزات آنبایت اد 
هندوستان جلو گیری نماید وهر گاه ازملت فرانسه عد بخواهند قدم‌بخاك ایران 
گذارند آنرادا پقتل رسانند و نا رنه وارد ملکت ایر ان آگردند. علو عر کت 
اعضاهای این مماهده خشك تشده بود که سیاست آرویا بواسطة قتل پول آعپراطور 
دوس (۱۸۰۱) تخیر نمود ژالکماندر اول امیر اطور عمالث وسیعه دوسه گردید و 
اوطرفدار جدی انگلیسبا ودشمن خطر تاك نایاگونبود. چن معلوه بود که ناپلتون 
پایران و علمانی متوجه شده و آنبا دا رای ابجزای مقاسد خود تحريك میکند » 
الکساندد امیراطور دوس نیز از طرف دیگر تحريكك شد ک که ابران و عثماني دا در 
مضیته گذارد و طولی نکشید که ببپانه گرجتتان دشمنی دا با ایران آغاز کرده 
ایران نیز که‌آذاین ساست ها کاملا بر خبر بود برای کماث ومساعدت بر طق ععاخده 


لد 


۱۷ 
سال ۱۸۰۱ میلادی متوسل بانگلی پا شد ؛ غافل اذاینکه خود انگلا دول میم 
این ساست دا بازی عبکردند و یدبنجپت بددخواست های ایران وقمی نگذاشته و 
نمایند گان ایران دا از متتوان مأیوبانه مراجم دادند. دراین هتگام یادفاه 
ایران بوعده های نایگون امیدوار شده خود را پهماعدت های او دلخوش تمود . 
ناپگون نز جداً برای اجرای تذشه لات خود حاطر بود باایران ماعدت کند 
و تا حدی هم وعده‌های او عملی گردید و بطوریکه قبلاشرح آن گذهت تنرال 
کاردان را حجپت آمادء تمودن ایران مود دربار فتحصلی‌شاه ساخت , ولی باعتد 
ععاهده یلت نقشه‌های اوتفییر نمرد و دران معاعده ندتنما یران وعثمانی بلکه 
عدم امالك ادوپا برای عقداین اتحاد ازطرف ناپاتون قریانی گردیدند. ایران 
دراین م(هات بروسپا وا گذار شد باین ععنی که موافقت حاصل شد امیر اطور روس 
هرساستی را درایران لازم میداند تعقیب تماید. خالاصه این‌باد تبزایران دراتحاد 
مابین فرانده و روس وجه المصالحه واقع شد عبجانکه در آتحاد مان روس و 
اتگلیس نیزوجه المصالحه راقم شدهبود 
البته این اتحاد بر ضرر انگلسپ بود و آنها را بوحشت انداخت مخصوصاً 
فتاه کہ یکی ان کرام رورا ام اضعا ایا ا فرع 
بدیبی است که طلای سرشار اندولت کثف اسرار تمام دنادا برای آنا آسان 
نموده بود. )( 
دریار لندن حون در این موقع دیگر فرصت نداشت يا حکومت هندوستان 
درباب تحبیب و جلب دو لت ایران مکاتبه کند فوری نّاینده مخصوصی از لندن با 
هدینهای فراوان و پر قیمت رژانه دربار ایران تمودند > حکومت هندوستان نیز 
چون درجریان سیاست اروپا برد و میدا نمت اتحاد روس وفرانسه برای هندوستان 
انگلیی تاچه انداژه خطر ناك مباشد دیگر منتظر دستور ددبار لدن نشده ن‌ابنده 
(۱ ) اتکلیس ها تاسال ۱۸۱۷ نام افتا کنندة موادسری معاهده تیلیت را علتی 


نکردتدء چرن در آن تاریخ تمام حوضوهات حل‌شده بود دیگر فاش نمودن آن تو لیدزحمت 


تمیکرد. (قادیخ اروا تالف الیسون) 


۱۳ 
باتجر به خودرا باردیگر اوران اعام داش که باایران اتاد تازه‌ای طرح نماید 
و در عدم مماءعدت با دولت ایران در گذشته معذرت یخواهد که شرح آن قلا 
نيجه اعزام اواز ادن این - شد که معاهده مال ۱۸۰۵ بين ! ايران واتگلیس 
عنعقد آردید وموسوم بد عهدنامه مجمل شد. 

ت این عهد نامه یلندن رفت وبایران یاز گشت نمود قریب ۲سال طول کید 
ودر یمیت سرامت نير قفییر تموده برد . در نتیجه این‌تقیر سیاست «عاهدم مازس 
۲ مو-وم به عهد تامه مفصل بین دولتین ایران د "نخس بماین د گی سفیر 
فوق‌العاده جدید سر گور اوزلی منعقد گردید وای بطودیکه قبلا ثرح آن گذشت 
دراین۲ سال دراوضا ع ساس ازو‌پانیز تفیرا تکلی حاصل شده بود که آن‌تهیرات 
در سیاست دولت انکلیس نسبت بایران خبلی تادر داشت . مثلا نزدیکی روی با 
انگلیں بالطبع نقشه سیاست انگل ارا تغریر خواهدداد. درست عم ن بای بش 
آم» که در دنتجه صاح‌تیلبت پیش آمده‌بود. دد آن موقع بواسطء نزدیکی ت'پائون 
يا الک ندرایران تىف التهدرچنین 3 نیز دشعنی روس پافر انسه 
یالطبع دوستی و نزدیکی روس بشمار میرقت پس دوات اتکلیس نز برای جاب 
روسما ايران دا وجه المسااحه قرارداد الته انگلسا ده در سیاست ءامد فر انوا 
تیسته , آنهاهال کار را هتر پیش بینی م یکنند . با اینکه ایران در این هگام 
پروساوا گذار شدباز انگایسپاما نند امیر اطور فرانه ایر ن رابعجله و شان اما 
تحویل روسها نلمودند چونکه هلوز يجه جنکېای بال ۱۸۱۲ ناپ کرن با روا 
معلوم نود, بنابراین ایران را کاملا رها نگردند بلگه میگوشدند که بین اران 
وروس نیزصلح برقرار گرددچه هنوزدراین تاریخ قدرت و تفوذ تاپلگرن در کاسته 
نشده بود وممکن بود باددیگر روسپا مفلوب تایگون گردند ودو عرتبه الک ند 
امپر اطور دوس تحت‌نفوذ تایگون قرار گرد. 

اينك باید وقایع یمد از معاهده مازس ۱۸۱۲ دا که در ایران روی داده 
ثرح دهم : 


۸6 

بعدازامضاء معاهدۂ مارس ۱۸۱۲ملادی (عقر ۱۳۲۷ جری قمری)سر گور۔ 
اوزلی جار ماه درطیران 7وقف نمود؛ دراین مدت جندین‌بار بحضور پادشاه ايران 
تشرف حاصل نمود: در اغاب مللاقات‌ها غالبأصدبت ازساست عموهی ارویا پیش‌هی- 
آمد وثاه علاقه مصوسی بشندن آنپا داشت. 

سر گور اوزلی خبلی طرف‌توجه شاه واقع شده‌بود وخاه آزادانه تمام سائل 
سیاسی را بااو مدا کره مینمود وعمیمیت فوق‌العاده‌ای بن‌او باشاء ودرباریان دا 
شده بود بطوری که سر ژوداوزلی اطمینان حاصل‌نمود وبایادثاه ایران قرار گذاشت 
که یك عده پنجاه هزار ری قشون در تحت تعلیم ساحب منصبان انگلیسی در 
آذر بایجان ت کیل شودو دستود دادهشد سی‌هز ارقت ۲ے گے ازهندوستان‌برای این 
شون ارسال دار ند. 

شاد وتایب اللطه عاس مررزا هردو مایل بودند سرجان»لکم رسماً داخل 
خدمت پادثه ایران گردد ودرچنگیائی که ابر ان‌باروسها دارد شر کت نماید. خود 
علک‌هم حاضر بود این خدمت دا قبول کند ولی نظر بنزدیکی روسما باانگلیمها 
سفیر فوقالعاده انگلتان پاین امرداضی نشد. 

اما آن عده‌داحب »نعبانی که عمراه او از هندوستان آمده بودندجزءقتون 
ایران شدند وخود سرجان »لمکم مأموریت دیگر پدانمود واز ایران دفت. 

در اداسط ماه می ۱۸۱۲ (۱۲۲۷ هجری قبری) محمد خان زنبو رکچی 
یاشی کد مأمور آوردن مپمات از بوشهر بود بطبران رسد و در جزء میمات يك 
قممت همان حدایای پادشاه انگلتان بودکه برای پادشاه ایران فرستاده شده بود 
ارآ نجه له يكبا نو وی ك کااسکه وءفتاد قب آئینه که ازاین مقدار فقطيك تلت آن 
بلامت بطیران دسرد. موریر دراین باب گوید: 

«تمام‌این هدایااز ظر شاء گذشت و کالکه را باتشرینات مخصوصی باست 
از کوچدهای تنکلطپران کدان کان بعمارت شاه بردیم. فتحعلی شاه پادریاریان 
خود آهده خوب تماشا نمود و فوق!(ماده خوشحال گردید و رفت توی کالمکه 
نت , عد ازوزراء شاه که در آن مبان میرزا حسن‌خان شیر آزی بود با فرجالله 


۱۵۵ 

خان حاجب اللوله با لباسپای ددبادی خودذان زا به کال‌که بسته شاه دا این 
طرف و آن طرف داه می‌بر ند و شاه اظهاد خوشحالی‌مینمود . میرزا شیع صدداعظم 
اطپار تعجب میمود ازاینکهکالکه م بجلو وهم بعق کشیده میشود ۳ 

سر کود اوزلی خیلی اصرار داشت که دولت ایران, بادولت روس صل حکند. 
دردرپاد ایران حندان مقاومت برای اجام این‌صاح دیده نمیشد» فقط عدلس‌میرزا 
نایب لساطنه بو د که بر ای‌استردادا یالات‌تفتار ایستاد گیمیکردو لازم ودر گودارز ای 
تبر ین پرودو با نا یب | اسلطنه‌قرار اینکار رابدهد.این بود کدراوایلاهجرن همان‌سال 
باهمر اه 'ن‌خود عازم تبر یز گردی دکه‌حضوراً باتایب اللہ این ءا لرا حل کند. 

سر گور اوزلی قریب یکه‌اه درتبریز پیش عباس یرذا توقف نمود بعد از 
دید و بازدید‌های رسمی آین دونقر بطودی بم نزدیك شده بودند که دیگ رسوم و 
آداب دسمی دا کار گذاشته با هم دوسنانه مر اوده داشتند و شاهزاده عبای میرزا 
تما مساگل سری و اطلاعات داخلی خود را آزاداته به نمایده مار انگلیس 
اپار متمود . 

موریر گوید ۱ 

«با اینکه درمیان ایراتی هاراستی وصداقت وجود ندارد وبرماهم مسلم شده 
بو دکه شاهزاده عبای‌میرزا ایرانی است. بااين احوال میدانستم آ نچه را کداظ,ار 
میکند عبن حقیقت است. عباس میرژا بدون اينکه جیزی ادهسائل سری .ا ینبان 
کند همارا صممانه یرای سر گور اوزلی حکایت عنمود. 

موریر عباس میرذا دا یك آدم خیلی جدی وین خواه برای ههر فی‌حیکندو 
مگوید این آدم دارای سقات پسندیده وافکار عالی میياشد و علاوه عیکند که کمتر 
کسی راتاحال باین آراسته کی مشاهده نمودهام. درلباس پار باده است ولبایش 
یچ فرقی با لباس دیگران ندارد ؛ در این قسمت عانند اسکندر کبیر عی باشد . 
عشق سرشاری به مطالمه کب و کست اطلاعات دازد موا تاریخ وطن خود دا 
خوب هدا ند و کتاب فاهنامه فردوسی راپسیار دوست دارد و هشه آنرا دطالعه 


(۱) مقر تاه مورین جلددوم (صفحه ۱4۸) 


م۱ 

می کند . 

در ورود سر گوراوذلی به ترین يك صاحب عنصب دوسی از طرق فرمانده 
کل قعون گر جتان حامل کاغذ برای وزیر مختار انگلیس بود. یقول موریر در 
این کاغذ دوات روه »ایل‌بود سر گوراوژلی داسطه صلح گردد وقبلا همتقاا شده 

۱ ۳ ۳ ۳ 

بودا نگل تان وامطصلح بن‌ایران وروسه بشود ولی نظر پواقعه اخ ر گرجمتان( ( 
که عده‌ای علید روسبا قام نموده وی هیچانی در آن مملکت برضد زوسیا پبدا 
شدء بود از این جت ایراننپا باسترداد گرجستان تاحدی امینوار بودتد و در این 
هنگام دیگر حار نبودند تقاضاهای روسپار! قبول نمایند . (۳) ولی یاصرار وذیر 
مکتار انگلیں شاه اده عماس میرزا حاضر شد پاشرایط مین بن ده تین روس و 
ایران صلح برقرار گردد. بنا براین وزور هختار انگایس یکی از همراعان خودرا 
که شخس محتره‌ی بود موسوم به «جناب روبرت گوردون» ۲ با جواب عکتوب 
فرمانده کل آعون گرجتان باتفاق صاحب منصبان روس روانه تفلیس نمود و 
غرض از فرستادن روبرت گوددون این بود که شرایط صلح دوسبارا از ژفرال - 
درتیشف ) استهسا,وسو ل کن د که آیاژار المذ کوز دارای‌اختبارات ازطرف دو لت 
امر اطوری رو پر ای صاح عیباشد يانه 

هزین کوین 8 

«با میرذابزد گے وذیرشاعزاده عباس‌میرزا دربان گرجستان مذا کره نمودم 

(+) دراین موقم اتلاب سختی در گرجتان علیہ روسیا بر با شد و تترماً رها 
را از تنلیس پیرون تمودند ولی بزودی این اغلاب در اثر اندامات جدی روما 
خاموش گردید ۱ 

( ۲ ) دد این مرقع تابکرن روسها را هدید مینمود و جنگهای سال ۱۸۱۲ ناپلئون 
دد دوسیه تازه شروع شده بود - در آپریل این سال اعلان جنگه شد در ۲۴ ماء جون 
نا ون از رودخاته ي من عور نرد و در ۲۸ همان ماه ویلتا ۷1۱۳8 دا تصرف 
تمودند ء 
Honourable Robert GCordon-‏ )3( 
General De ۰‏ )4( 


AY 

از اینکه گرجتان برای ايران چه‌اهمتی دازد ٩‏ ... درجواب دیش خودراگرقه 
وحوابی دا دکه واقعاً منطق واخلاق شرقی آسائی دا نان‌یداد:ه گفت این دیش 
زیادی است ولی در سورت انمان يك نوع حسن‌بشماد میرود . » 

طولی نک دکه مراسله گوردون از تفلس به وذیر مختار انگل زسید » 
در آن مر اله اظپاد کرد که فرمانده کل فشو ن گر جتان ازطرف دو لت متبوع 
خود دارای اختارات نامه است و خود ژنرال نز حار است با عاس میرزا در 
حدود سرحدات ملاتات نماید و خواعش نموده بود فوری متا رکه جتگتبرقرار 
ګردد و بقشو تبای خود نیزدستورداده است که بخاك ایران تجاوز ننمایند و حاش 
هستند برای شرایط صلح داخل مذا کره شوند . 

اردوی عبای‌میرذا درهشت فرسحی تبریز درسرراه مرند و نخجوان اطراق 
کرده برد و لاژم برد فودی مجمون این مراسله باطلاع عاس میرزا برسد - مودیر 
هعروف عامور زد تدن این مراسله شد ھ با ده تور همراد د یاد عام اردوی عاس . 
میرزا گردید . 

موریر گوید : 

« صبح زود ازتبریزحر کت نمرده درساعت ۱۰ وارد صوفیان شدم . درآ نچا 
بیاده‌شدم که قدری‌است, ستراحت تمایم . درخانه کدخدا فرش گےردندوقدری‌استراحت 
نمودم 1 میس حر کت نموده نمماعت بعد وارد اردوی تایب الط ره شدم ودررو 
ماهتاب چادرهای ازدورا بخویی تتخیص میدادم و ,ك کوت کامل در تمام ار 
حکمفرما بود › درمیان هزاران چادرهای سفید ما نتدبرفعورمیکردیم بدون ی 
کی از ورود ما مطلع شود ویا اینکه ازما ؤال کنند جه متو دۍ داري : دراین 
مبان اتداقاً بچادر «ستر کفبل() جراح عاس مبرزا بر خوردم ودر آ تجا 1 شده 
تا صبح‌در آن‌سحل توقف نمودم ۰ صبح خیلی ژودبود که مستر کامیل ازطرف‌تاهزاده 
احمارشد کهبرایرفتن بشکارهمراء شاهزاده باشد . من‌در جادرخود صدایدایوعوی 


اردو را خوب معندم که برای دفتن بعکار آم ده هسشدند .من از حادرخودند 


(O Mr - Cam pbell 


۷۵۸ 
میکردم ؛ اول کسی دا که ديدم خود نایب‌ال اطنه بود که سواده ایستاده و داشت 
ح کت منمود درصورتکه عمراهان اوتازه ازخواب بداز ميشدند. 

عباس مرزاطرف طپرازشکار گاه مراجمت نمود واین شکاریلنگ بودجو نکه 
دوزقبل چوپان خبرداده بود درتیه‌های اطراف اردو ننک دیده شده است ؛ دداین 
شکار بلنگی يك‌فوج هم سر بازهمراه بود وحون به‌یلنگ پر نعوردند سگی‌دانعانه 
نموده مدتی‌تس‌اداژی کرده بودند ؛ ایرانبا اتصدای تراندازی خوشحال‌م‌شوند 
وعالبا مشفول این کارمباشند . 

عیاس‌دیرزا همنکه ازاس پاده شد دومجم‌وعه موه برای من فرسنادر کمی 
بعد میااحضادنمود . یں ازاحوال‌برمی اجاژه داد درمقابل شاحزاده دوی تعدقر ار 
بگیرم واز کاعذ ی که حامل بودم‌سوّال نمود , فوریکاغذ را ارائه دادم : یکیاد آنپا 
سواد عهدنامه‌ای بود که بن روس وعمانی اخراً در بخارست منه‌قد شده بود . این 
قرارداد را مدتی شاهزاده از روی دقت مطالعد نمود يدون اینکه کلمه‌ای‌دگو ید ۰ 
معلوم بودبآن خلی اهمت مدهد بعد رو کرد به حیدرعلیجان که ازمحارم بود 
وتلہا کسی‌بود که درآ نجاحنورداشت و اشاره نود از چادد خارح شود و بمن اشاره 
E‏ 

در باب عېد نامه‌دو لتین‌روس‌وعتمانی بعضی بيا نات نمو د که معلوم بود میخواهد 
زخان بدحد که کاملاازب است دوادن مطلع‌است وردابط این دودوات دا خوبم‌داند 
درمیان نرشتجاتی که من همراه برده بودم یکی هم کاغذ گوردون بودکه ازتفیی 
دسیده بود . شاهزاده درخواندن‌این کاغن هم دقت مخصوصی‌بکار برد ۶ مدتی مطالعه 
مینمود ؛ بعدمن سکوت را شکته واظبار نمودم گوردون علقریب ازتعلسمراجمت 
خواحد نمودوازدٌنرال روس اجازه گرفته از راه قره‌باع, نجه و شيشه مراجمت 
کن دکه بتواند متصرفات وقوای دوسپا را خوب ”ماقا کند . شاهزاده فودی‌جواب 
داده گفت به‌به....! من آ تپا دا حوب می‌شاسم » دوسپا گوردون را گول خواهند 
زد وهرروزیکمده‌تظامی را بالیاس‌های تازه ازجلوی اودفله خواهند داد کساقخون 
ریاد دادیم : 


1-5 

شاهزاده حرف خودرا دراینجا قط مکرده‌قدری بفکررفت یعد رو ی کردبمن 
واظهادنمود برای اول شب جوا بکاغذ وزبره‌ختازانگایس را خواهد نوشت واو 
شب اطلاع خواهیم داد که دومرتبه یش من‌یاید . پعد سحبنهایمتفر قهیش آعد. 
من اظپادنمودم از دیدن تو يانه در اوجان فوق‌العاده امدوار شدم جونکه درست 
مطایق تویخانه انگلستان بود . اهزاد» از شنیدن این خبر خیلی خوتحال شد و 
چشمهای او درخشدن گرفت گفت بلی میرزا ابوالن‌خان عم‌همین مطلب: | یمن 
اظپارنمود و گفت دقتی که توخا نه ایران دا دیدم تصور نمودم کد اگ خود 
را در انگلستان مشاهده می کلم . او بسن اطمینان داد تویخانه ما مانند 7و پځاته 
انگلسان اسا 

بیچادء شاهزاده | گر توپخانه انگلستان را بچشم خوددیده بود معلوم بودکه 
درافکاراوچه انقلایی‌تولید منمودو تتیجهآن برای ایران‌تاجه اتداژهمدهشد...: 
شاهزاده مرا مرخص تمود ۰ پس از آن بر ای من‌مروم و شر بت‌های گونا گون‌فرستاد 
کهتمام در کاسه‌های چینی مرعوب بود وروی آنبا خا[ های کشمری انداخته ,ودند 
ودر مان سنی‌های نقره قرار داشت . من بعادت‌ایرانان شاهزاده را دعا نمودم و 
بغر آشپا نیزانعام دادم . 

درت مشب شاهزاده‌فر اش مخصو ص خودرا بافا نوسهای بز رگ دتبالمن فرستاد 
ومرا احضاز تمود . وقتی که بحصورشاهزاده رسدع درهمان محلی که رور اورا دیده 
بودم نشتته بود ودرمتا بل او فقط دودامه شمم‌عیسوخت »> بعد یمن آشاره‌نمود در يك 
ذرع فاصله بنشینمو خیلی بشاهزاده نزديك بودم » بعد گمت کتابچه ,ادداشت خود 
را درباورم » شاهزاده مطالب را گفت ومن در کتا بچه خود بادداشت کردم وآنجه 


2 


دراین موقع‌روابط ایران وعتمانی خیلی تبره یود وما تمام شود خود را جه 
دراستاتبول وچه درایران بکارميرديم که دشمنی این دودو لت بدو سیم دل گردد.() 
(۱) دد اين موقم موشوع اختلاف بین ايران و عتمانی هماتا قضایای والی بتداد" 


زقبه درصفحه بعد 


۱۶۰ 
درتبریزنیز با وز برمخنادشما نی‌داخل مذا کرء شدیم ثاید بین دو لتین صلح‌برقر از 
گردد . بالاخر» ازقرما نفرما ی کل گر حتان جواب مراسلات ما رسي که اطلاع 
میداد عازم سرحدات ايران میباشد تا درآ نجا قرارداد سلح دا عذا کره کنند . 
بتابراین‌وزیر مختارانگلیس‌درهفتم میتامبر ۱۸۱۲ بمت اددوی عاس مر زاح ر کت 
موده تاباعیاس‌میرزاهلاقات کند . دراثراین علاقات شاهراده حاضرشدفرمانفرمای 
کل گرجتان را در ق تپا مااقات :ماید . » 

مودیر شرحی مفصل از تنظیمات اردوی نایب‌الاطه بیان مینماید و از طررٌ 
ملاقات وپذیرائی وزبرمختاراتگلس د صحبت‌عائيی که بن آنبا ردو پدل شده است 
با تفصل هینگارد و گوید : 

د ازتزدیکی ازده يك عده سوارظام باعده ازخواص تاي ال اطسارااستقال 
نمودند . درفاصله کمی‌اذسر اپرده نایب للطله چادرهای ما دا برپا کردند . بمحض 
ورود سبحانه وی در چ:دینمجموعه وازعرقیبل مود و شربت وخورا کی‌ها بر ای 
ما آوردتد ۱ 

درروز بعد وز یر مختار باه‌مر اهان خود بدیدن ایبالاطه رفت؛نایبا لسلطته 
بایك احترام خاسی وزیره‌ختاد دا پذیرفت وازهر دری سخن بمیان آمد » موشوع 
اوز يك‌‌ها و قاقادها پیش اعد وزیرمختارتصدیق نمو د کهقشون‌ایر ان‌بااین‌تو بخانه 
که دارد یاسانی میتواند بر آتبا غلیه کند . 

شاهزاده اظباد مینه‌ود اوزبك‌ها چه اسلاعی از توپخانه یا از تر تات مظلم 
قشونی وفنون جنگی دارند وچگرنه متوانند دديك دقیقه دهادتننگ داپر کرده 
خالی کنند . من خوب بخاطردادم آن زماتیکه ماتیزحال آتہا را داشتیم يك وقتی 
پدد من » تاهتشاه فعلی يك قله را «حاسره کرد و فط یك عراده توپ داشت و 
ا آزمتحه قبل a.‏ 
عبدالله یاشا و عبدالرحمن پاشاحاک سلیمانیه بود . ابران ازعیدالر‌حسن‌پاشاحمایت 
سیکر و واودا حفط »یمود دسماتی‌هاعیداتٍ پاشا والی بعداد دائحر بك‌سپکردندکه بلیمایه 
دست انداز ی کنر . 


۱۶۹ 

و آن نز فتط ۲ گلو(ه داشت با آن حال این هم بنظر خیلی زیاد می‌آعد » پس 
از اینکه دو گلولد آن ؛تداخده شد باهل فلعه بیفام داد که تلم شود . چونآ نپا 
از مېسات و توپ اطلاع دادنند جواب دادند ېت ادت آن يك او له دیگر دا هم 
یرای خاطر خدا ببنداژید تا تکلت ماو شم ععلوم گرد: . بعد شاهزاده داستان 
بك جان اوزبك را حکایت تموده گفت: وقتی شخص بر حسته‌ای در میان آوزيك‌ها 
برد موسوم به يك‌جان , ایندخص اوز كما داتحر یص وترغب منمود بقلاع محکم 
و متن حمله نمایند و به‌عر قشونی که عده آنا بمراتب از اوذك‌ها زیادتر بود 

حمله کنند و د. عوض یان‌ها وعدد بپشت میداء , وزيك‌ها با این حرفا تشو 
شده بر جائ یح له مینمودند و عدهز یادیتلفات هيدا دند روزی‌بث نی | و 
بپشت وعظ میندود . یکی از آن اوزيك‌ها درآن هان برسید آبا در ببشت چپاول 


بپخت بدرد من تهبیجورد ؟ 

بعد عوطو ع حکهراني شاهزاده در آدریایجان بمیان آمد و داهزاده از طرز 
حکومت خودقدر ی‌صحبت نمود واظہا ر کرد : - (اولین قدم‌بر ایا یجادیت<کوه ت 
محم این اس ت کا حکمر انر عایار ادر تحت‌حمایتخود کر ار بدهده بر ای«مین«خدو د 
اس ت که من فروش حکومت‌هارا قدغن نموده‌ام دا دیگرعر کس نت" تد بادادن هبای 
زیادتر اژدایرین بحکومت برسد . فعلا این عمل درتمام ایران‌حکهه_هاات. عیب 
باورنمیکنید که من درحا و گیری ازاین عمل بد جقدرمتحمل حمت شدهام . مثار 
من پادادن بلشمترزی دوازد ههر ار تومان‌بد یك تر که حا ک کم مر اعدو ارام دنو اجی 
آن باشد تمام بدعی هردعتیرا که باید بدولت‌بپردازد باجزگیات دو ی عار م 
وبدست اومیدهم ومیزان مالیاتی ه مکه یاید سالیاته بددلت برسده»ین‌میکام . بعد 
قدغن میککم دیناری اسافه براین مبلغ ازرعیت گرفته نشود . ولی جکمباین»ب لغ 
بیچوحه قناعت تب‌کند ومتواهند خوحشان ہر مزان که م لاد مالات رد 


ورعت را زحر و شکنجه کد وستمه بح تند ولی حاضر ايستاد بها مقردی ەیر 


۱۶۲ 
سالیانه قناء ت کند . از طرف دیگراطر اف این حکام دا يك دسته ملق وچاپلوس 
گرفته‌اند واو را تحقیر میکنند اذاینکه نمی‌تواند برعایا وزارعن صدمه رده اموال 
آنا را غار ت کد ایراتی حاضر است دارای قدرت و تفوذ باش که 
وراد اها حاضر نست بك مثرری سحیح و قابل بازد و عادلاته حکرمتکند ۰ ) 


جند روزی در خدمت عباس مرژا ماندیم و هر روز در شکار و تفریح بودیم 
تا اینکه ددبیست ودوم سیتامبر ۱۸۹۲ یك ژنرال ازطرف فرما تفرمای کل گر جنان 
وارد شد که قرار ملاغات را بن فرمانده کل روس وعبامن میرزا بر ی تعیین ذرایط 
صلح پدهد موضو ع درسرتعین محل علاقات بود. عباس‌میرزا انظپار مینمود بموجب 
فرمان شاء مجاز نبت از محلی که قعلا عتوقف است حر ک تکند و قرار ملاقات 
باید در اینچ؛ باشد . نماینده روس اظم-اد مبکرد نظر باهمیت مقام نایب ال لطنه 
قرمانده ی کل روس حاضر امت از رود ارس عور نه‌وده یك میدان ( يك ودست ) 
راہ هم این طرف رود بايد و در آنجا با نایب‌اللطته ملاقات کند و غب از این 
دستور ندارد عمل کند . تماینده زوس یس ازحند روز توقف بدون اخد نتجه بروسه 
عراجمت نمود وی قرل ازحر کت بطور دسمی ازشاه‌زاده عاس میرزا ملاقات نمود. 

این مالاقات برای‌شاهراده عباس میرزا خیلی گران آمد چونکه نماینده دوس 
آداب و دسوم دربارایران را رعایت ننمود , با اینکه وزیر مختاد انگلیس قبلا این 
تریبات را باو تذ کی داد ولی ژنرال دوس اظپار کرد او همان طور که بحضور 
امیراطور خود میرود با همان وضع و لبای ئز بحضور عباس میرزا خواهد رفت . 
ایرانپا با کفش روی فرش رفتن دا خیلی بدمیدانند . این ژنرال علاوه بر اینکه 
این آداں را رعایت نکرد درحطور شاهزاده عم بدون اجازه نفست, همینکه ژنرال 
از اطاق بیرون رقت فوری شاهزاده حکم کرد ریس تشریفات را حاشر نموده 
بچوب بستند زیرا که شاهزاده از رفتاد ژنرال‌روس خیلی غشب‌ناك شده پود ۰ » 

وقتی که ژ نرال روس مراجعت نمود و باین وله نتوانت ترتیب مالاقات 
بین شاهزاده عاس مرزا و فرمانده کل قغون روس را بدهد آن وقت ق-رار شد 
نمایندگان طرفن در محل اصلاندوژ ملاقات نمایند . میرزا)بوالقاسم قالم مقام 


۱۶۳۲ 

ازطرف ایران نماینده معن گردید و قرار شد مودیر با فرمانده کل قشون دوس 
علاقات نموده باتقاق تمایند؟ روس برای مذا کره ماح پمعا د گاه مراجعت کنند 
د پس از آن با صندهقدار سفادت اتگلیس که یك نفر ارمنی و از اهل تعلس بود 
پا ده نفر سواده تویخانه و چند فر سوار محصوص خاهراده پاردوی روسپا برو ند . 

در چپارم اکتبر ۱۸۱۷ موریر با همراهان خود از آق تیه حر کت نمود . 
در اصلاندوز عدة از همراعان ایرانی را گذاشته با صدوقدار ارمنی و یك ن وکر 
انگلیی وعد ازسواران تویحانه و دږ سه تفر ایرآ نی طرف اردوی رومپا حررکت 
نمودند . چون بکار رود ارس رسدند یك قایق در آ تجا انتظار داشت که حضر ات 
دا بان طرف رودخانه برساند و بهر زحمتی بود خودشان دا با نطرف رودخانه 
رساتید ند . 

موزیر گوید : 

هپس از آنکه از رودخاند غور نمودیم دیگر ما درحالك روس بودیم . این 
قمت جرع ایالت قره باغ محوب مشود واز حیث زمین و آب و هوا از ببترین 
تقاط دنا پشمار میرود ولی نظر بجنگه حای طولانی فعلا حالت ویرانه دا دارد » 
ھچ سک در آن سرزهین ذیبا دیده نمشد و زمین‌های بآں خوبی بایر افتاده بود. 
همینکه زوسپا ما را از دورمخاهده تمودتد که بطرف آنها میردیم بك عه ء سوار تظام 
قراق فوری بطرف ما راہ اناد . همراعان ايراني ما زا وحشت گرفت ۰ من آنها دا 
دل‌داري دادم جونکه نمیدانتند هتار که جنگ چت وتسور بنمودند الاعه 
مورد حمله روما واقع خواهند شد , همینکه زديك ندند صاحب ماعب آنپا بطور 
دوستانه جلو آمده تعاری مود واظهار کر دکه برای استتبال و راداماتی آنباآمده 
است ؛ با.ی ها باردوی روسها دسدیم . وک اردوی مجلل و با شکوهی بنظر م ی آمد 
که در دامنه : «ای سز وخرم واقع شده بود . تیه مستوعی بنظر میهد و اهاد 
مینمودند از یاد گارحای تیمورانگ ماد و معروف است برای اینکه آیندگان 
پداتند یمور دارای چه ازدوی با عظمتی بدده امر کرده :ود در سوار تويرة اسب 


خود را پا خاك پر کرده در اینجا بریزد واین ته از آن زمان پوجود آمده انت . 


۷۶۴ 
هرا بداخل جادری هدایت کردتد که قلا برای من تبه شده بود : پس از 
قدری استناحت مرا بفردانده اردو که موسوم به ژنرال دو تیشف پود ععسرفی 
نمودند. ابئان مرا با يك محبت قلیی بذیرفت ۶ اظپار کرد حال موقم کار دسحت 
تیست » طولی‌نکشید که جاد. او از ژثرال‌ها و صاحب‌سصیان برشد ومن بهتمام آ نپا 
معرفی شدم - همةآنبا دارای نشاتبای ستاره و صلیب و حمایل ,ودند و در مان 
آنها یکتفی هم از شاهزاد گان محترم گر جتان حضور داشت . پلا فاصله بر 
صرف غذا خبر کردند ؛ همه ح ر کت نمودیم مقداز زیادی داه پمودیم تا بسحل 
غذا خوری رسیدیم . در آنجا همه دور میزی قرا ر گرفته و جترال خوش غذای 
همه دا با دست خود کشد و مشفول خوردن و نوشیدن شدیم . 
سبج بصدای موزيك نظامی بیدار شدم هنگامیکه از چادرخود نگاه 
e‏ ام انیت ب والاغه گاری و دوچرخه‌های روسی را مشاهده متمودم که در 


آمد و رقت ودند و پیدا 1 0( شده : آنچه کد دیده مشود 
اروپاتی است و کار آار وا آبائی اذین رفته است و | در کال سپولت مسکن 
بود این حال خوش را در ڏعن مجم تمودکه انان زیر انو و اصول وحشیگری 
آن دور شده است . 5 

دوسپائیکه متا در این نواحی بسربردهات؛ هیچ يك از عادات خودشان زا 
از دست ندادهاس وهبج يك ازرسوم اینجا دا هم یاد تگرقتا نه؛ فقط چیق‌های باند 
استعمال میکنند و آنرا هم از ت رکا یاد گرفته‌اند ؛ هینکه چای صبح صرف شد 
فوری با ژترا ۳ . تا حال هیچ مذا کره سیاسی یایسن اندازه 
سری نبوده که بین من و ژنرال دوس مذا کره شد حمنکه مذا کرات ما پاتدام 
دسید ڈرال از خوشحالی دستهای خود دا بې زد و گفت حال ششیر خود دا کناد 
بگذار وخودرا راحت و آسوده کن وخود نیز همین عمل رانه‌وده شمغیر و کلاه 
but a small effort of the imagination‏ نیع ]1 (1) 


to enjoy fhe illusion of being far away from Persia and 
her barbarian (P. 247) 


۱۶۵ 
خودرا کار گذاشت . حفظ اسرار در این جا درست برعکس آن‌ترتیسی است که در 
ایران «عمول است. ددایران به‌سائل سیاسی هیچ اعمیتی تمیدهند که مخفی بماند 
ولی در ایجا ءطالب ی درجه در پردة اختفا است و هچ کس متواند جزی 

ازآن درل کند . ۱ 
دراینجا ڈنرال قبلاز آنکه شروع ,حرف کند درها دا بست و کسیدا اجازه 

دخول ندا ندادء برگی در در آیران درمان مدا کرات - حیلی م میم بم وسری همیشه نو کر E‏ 


ژنرال e‏ استراحت شد» من برون آهده دراردو با ی گردش راگذاشتم 
و تمام اردو را خوب ته شا نمودم » روز دیگر از ژنرال خدا <افنای کرد- بائفاق 
ڈرال دیگر ۲لشوردوف () که از طرف فرماندهی قهون برای مذا کرات ملح 
بایران تمایند گی داشت ح رکت نمودیم » 

قبل از ح رکت ژنرال کېن سال درتقف برای تکمل عیربانی های خود 
اظهار کرد من باید قبل از خدا حافظی به شما يك صبحانه انگلیسی بدعم که عبارت 
باشد از چایء گوشت کاو- مر بای مخصوص انگلیسی ۰ سوب ماهی . مادیرا () و 
شراب بورت . 

اسکورت ما مر کب از جندین ملت یود که جرء قذون روس بودنه عبارت‌از 


روس انگلی »قزاق» قزاق ترك ( کر کسی ۱ ارمنی: ایرانی وتاتار . 

من یاک لکه ژنرال کد خود نیز هساه ما بود تا اب دود ازس باتعاق آمدیم 
و همراهان ما متفرق شده هر یك دتبال شکار پود.د » ءن از رود عبور تموده در 
چادر خود قرار گرفتم . 

روز دیگر وزیر شاهزاده عباس میرزا وارد شد و نظر بقر ارداد قبلی ۰ وزیر 
ایران اول بدیدن نماینده روس رفت . دراین دلاقات وذیرایران ددتعر یف وتعجید 
از روس و مملکت روس بار مبالفه کرد » درسوري‌که یك ساعت قبل بردسپا و 
حر چه دوس است دردنا دشنام و ناسزا گنت 3 این موسو ع قیمت اقوال ایرانی‌عا 


)1( Akvcerdoff. )2( Madeira. (3) Terek. 


۷۶ 
را در نظر من خوب آشکار ساخت . () عسر ژنرال از وذیر ایران باژدید کرد 
و در همان موقع بعد از اراگه اعبار نامه طرفین عذا کره شرء ع گردید و از اول 
معلوم بو دکه مذا کرات طرفن بجا؟ ی نخواهد رسد و حتمی بود که پس از چند 

روزی جنک مجددآًشر وع خواهد گردید . 
در اول جله شر بت و شبرینی آوردند . وذیر ایران اظباد کرد چون هنود 
صلح بین ما برقرار تغده بتر است اول صرف شبرینی شود و چای آوددند , چون 
مذا کرات بجائی‌نرسید قهوه تلخ دادند و وزیر گفت حال بايد مشروب تلخ خورد. 
پس فنجان قیوه را بدست زنرال داد و متا کره صلح قطع گردید . در ۱۱ اکتبر 
باردوی عباس میرزا مراجعت تمودیم و سه دوز یعد ویر مختاد انگلیی سر گود. 
اوزلی از شاهزاده خدا حافتلی نموده بطرف طبران از راء اردیل عراجمت نمودیم 
و اردوی عباس میرزا هم حر کت نموده در سه قرسنگی ساحل ارس اطراق تمود و 

مشقول تدارك جنگ با روسپا شدند . () 

مورخ دیگر موسوم به واتمون که همان سمت موریر دا در خدست دولت 
انگلیی داشت وخود نیزسالها ددطبران‌منعی سنارت انگلیس بوده وتاریخ قاجادیه 
را نوشته است هیچ اثارہ بآن مطالبیکه موزیر شرح داده نیکند . مثل اینکه این 
قضایا اشاق تفتاده و موریر قبلا باددوی روسما نرفته و تمام اوضاع و احوال‌قشون 
ایران دا برای دوسها شرح نداده است و با ژنرال روس خلوت نکرده و قرارداد 
سری‌نگذاشته است بطوری که موریرخود اقرار دارد د مگوید هیچ زمانی مطالب 
سانی باین درجه سری که بین او و ژنر ال دتیثف مذا کره گردید سابته نداشته 


است . 
باری ۰ ا گر کی جلد دوم کتاب سقر نامه مودیر راکه خود یکی از بازی- 


)1( ۰... . taught me to place a proper value on 
persian professions. 
۱۸۱۲ وزیر مختاد انگلیں پس‌از سیاحت اددیل و اطرافآن در ۲۰ اکتبر‎ )۲( 
اکنهر داقع شد که ردسها باددوی عباس میرذا‎ ٣) دادد تهران شد و قت اصلاندوز در‎ 
)۲۷۵۸ شبیخون زدند . (سفر نامه موربر صفحد‎ 


رو 

گران رولبای مہم ساست اول انگلیس در ایران بوده مطالمه کند خواهد دورد 
چه انداژه نظرهای بد وعقاید سوء تسبت بایر ان داشته . 

ایرات ار سال اول قرن نوزدهم ( ۱۸۰۱ ملادی ) خواعی نخواهی بدایره 
ساست بین المللی کشده شده پود در ده اله اول همان قرن » ایسران گرقناد 
تشنجات مخت سامت اروپا شد . روس , انگلیس و فرانمه هرسه ایران دا میدان 
سامت خود قراز دادند و هر یك به توبت خود ایران زا بچارد م دلیل تمودتد , 
چنانکه در ای دیگر عم‌اشاره مدد وقول یکی ازعاعاء معروف است که مبآوید : 

«ایبران را روس‌ها تبدید و توف نمودند. فرائویا :بدشند کردید و 
انگلسما هر گز نشد که در سیاست خودشان با !یران ولو کار عم شده با آن 
عادلا مه رفتار کنند . > 

دد این مدت قلل ایرانپا پواسطه معاعدات و دوابط سیاسی که با این سه 
دولت دا نمودند باسول سیاست دول اروبایی آشنا گردیدند و در مواد و شرایط 
عپدنامه‌های بعدی دقت بیارمبنمودند. این دقت !یراتا انگلیس‌ها را تسبت با نبا 
سخت بد بین کرده بود و در معاهداتی که بعدها با سرهارفورد چونی ۶ب ر گرد 
اوزلی منعةد نمودند قددی سخت گیری گرد و این بخت گیری ها هر دو نماینده 
دا خیلی غضبداك نمود و با نمایند؟-ان ایران مخصوصاً صدر اعظم بخشونت رفتار 
مینمودند,بخصوص هنگامیکه ازروابط تیرءروسپا با فرانسه مطلع شدندنمایندگان 
انگلیی فوری تغببر سیاست دادند : ایرانرا مجدداً دما تمودند و گذاشتند روما 
بیر ندوی که میخواهند با ايران رفتار کنند و انگلیما دا در آن میان دخالتی 
نباشد , 

واتون نویسنده تاریخ قاجادیه گوید . 

ال ۱۸۱۲ سالی‌بودکه شکمت سخت بقهون عاس میرزا رسیدل) . در این 
موقم‌سر گوراوذلی وزیر مختادانگلس درایران پود وباردوی عباس‌میرزاملحقشد . 
عبای‌مرزا در کناررود ارس اردو زده بود . 


(۱) تاریخ فاجادیه (سنحه ۱۷) 


۱۶۸ 

وزیرمختارانگلس باین حال بود که بین دولتین ايران وروی داسطه صلم 
شود . روسپا یك صاحب متصب ارشد فرستادند که قرارداد صلح را بدحد و ق-رار 
براین شد نمایند گان طرفس برای مذاک ره صلح در کار رود ارس یکدبگر را 
عالاقات کنند . 

دراین‌ملاقات روپا حاضر نشد ندایاللات قفق‌زرا پس‌بدهند » ایر انم اهاضر 
نشدند ازایالات قفقازخود دست بردارند " بایراین نمایند گان طرفین يدون اخذ 
نجه ازهم جدا شدند . 

چون در اين موقم خر صلع دوس و ایکلین بغر اتکلس رده اغد 
فرماندھی کل‌قشون قفة زهم خطاب بوزیره‌ختادا گس این خبر: اتأیید کر د سفیر 
انگل بکایه صاحب منصیان انگلیسی که در اردوتی عبای‌میرذا بودند اطلاع داد 
که ازقشون عباس‌میرزا کناده کنند ودرجنک با روما در کت تماینه . ازآنطرف 
بغرمانده کل‌قشون دوس‌هم اخراج ماحم نانا نگلیی دا از قهون پان اطلاع 
داد . فقط در مقابل اسرار و التمای عبی‌مرزا سیر انگلتان راضی شد دوتقر 
صاحب‌عنعب و۱۳ تقرس رجوحه در فشون عباس مرا پافی ما ند . سایرساحبهتصیان 
انگلی حمگی ح رکت نموده از اددوی عباس عیرزا خارح شدند و از این اقدام 
قرمانده کل قشون روس را حم عطلع نمودند . 

قشون عباس میرزا ازمسلی که بود حر کت تموده بمحل موسوم به اصلاندوز 
فرود آمده آنجا را ارده گاه خود فراردادند " تازه ده دوزبود که دراین محل توف 
نموده بودند که دد۳۱ ماه کتبر ۱۸۱۷ :وسها با نپا شیخون زدند ۰ قمون‌روس فتط 
عارت ازه۲۳۰ تر نظاه‌ی با شش عراده قوپ بود . 

قشون ایران‌هچتصور نممو دکه که چين حادئدای رخ خواهد داد ؛ اير انیپا 
وفتی از خراب بیدار شدند که روسپا تا صدقدمی اردوی ایران جلو و امه و 
تپه‌ای را که مشرف باردوبودآ نرا متصرف شده بودند . این جنگ معروف بچنکه 
اصلاندوز شد وایرانپا شکست خورده بطرف تبریزعقب نشتند . » 

سرجوم اعتیاداللطه داجع باین واقعه در من وقایم بال ۱۲۲۷ هجری 


۱۶۹ 
(مطابق ۱۸۱۲ میلادی) در کناب تاریخ منتظم اسر ی چن مینگارد : 
سر گوداوزلی سر کیرانگلیس باتقاق میرزا ایوالحن‌خان شبراژی بد 
تبریزرفت کد با حضرت مستطان نایب‌الطه عبای‌دیرزا مل(قات نه‌اید و بحی 
قراروهدارها داده کود ... 
ازقایم‌این سال‌اینکه چون الک‌اندرمیرزا والی گرجتا ن که دد ایروان 
بود بملافات سلیم باشا رالی اخفه رفت داز انجا به تفلیی شتافتہ بنایآئوں را 
گداشت و ژنرال رتیشف سردار روس این واقعه را از تدایر حضرت مستطاب 
نایباللطنه دانته کتلرسکی را که مردی متروربود در آق‌اغلان گذاشند خود 
به‌تفلیس رفت و حورت معظم بایبالساطه در کتاررود ارس ددهحل موسوم بداصاژندوز 
بودند کتلرسکی د پنجږ دی حجه بدلات مرادخان باس باژو توړخانه مدمی‌شیخون 
بازدوی حضرت‌نایب! لساطنه گردید و ازمبری عو ر کرده بةر اولان اردوی حضرت 
شاهزاده دسیده قراولان دا بگرفت و کسی این خبرز! پاددو نرساند تاقون روس 
نزديك شده آنوقت عسا کر ایرانخبردار گردیده حضرت عستطاب تایبا اند فورا 
سوار شدند و يثايك زتبورك حك دادند . اما چون توب ند زوسی بر بنندی و 
هشرف باردو بود اردو را متفرق ساخت و آنچه نواب دعنام در آن شب زر لرشش 
کردند که آن تفر ةه را بچمعیت عبدل کندخمری نبخشد . مخصوماً چون در هگ ء 
تاخت و تاز اسب حضرت شاهزادم در حفر ه‌ای بزمین خورده ۰ ا گسر چد بزودی 
رکا ہداز ی اس دیگر بحطضرت هعتم دسانند و سوار شدند وی لشکر بشتر هر اسان 
ند . ناچار اردومتفرق شده و حذرت متطاب داهراده بمنزل حاجی‌حمزه‌لو 
آمدند و افواج روس به قر اباغ دفتند وحنرت تایب‌اللطه چند روزی بجبة دفن 
مقتولین در آن اساحیه اقامت فرموده بعد راه شین پیش گ رفتاد و به تبریز 
راندند ۲(۰۰) 
(۱)اتسون‌در کتاب ودش ابن لرا ول د کر وديك م0 be‏ 
که خود حسورداشنه عفساامنگا رد . (صفحه۱۶۹-۱۶۴) این شدس الي شیب موص 


عبای‌بیر زا بود , 


۷۰ 

تقریاً یکسال دیگر ایران با آن اوضاع نا گواد در ری وقشونی با رو 
درحلگد بود و در واقم زیر هپمر دوسا جان مکند , قوای مادی ایران بیش از 
اینها اس ت که ضور آید ولی کو رالازم داش تکه این قوایعادی را دردست گر فته 
از آن‌استفاده‌نماید . هر گامدز اینموقع يك نادر ۰ وك کر یم خان ایك آقامسمدخان 
وحود داعت همکن نبود دوهزاروسصد تفر قذون دوس قشون نخبه ایران را که‌در 
تحت فرعاندهی عاس‌میرژا پود شکست پدهد وتمام تویخانه ومپمات چاددودستگاه 
آنرا یغما برد . مگرمدت زمان بین شاه سلطان حسین م ادر چقدر بیده ۶.... عده 
نوات آن بشماره اتگتان دست نمرسد , چگونه تادرتوان ت باهمان ایراتپا که 
ناظر فجابم افعان‌ها بودندآنها _اتأدیب کند وار آ نها انتقام بکشد . قشرن ناددهمان 
ایر انیهائی بود ند که درجلوی چشم آنا عد لجام گیخته اقدن سر س ایران را 
ویران تمودند ونی ازآنپا برون نمی آمد و لی هملکه نادری بدا شدآنوقت از 
بفولعها یرون آمده تحت لوای‌نادری گرد آمدنه هگراین ایرانپاغر ادایرانبهای 
زمان آقامحمدخان بودتد ؟.... عنوززمان طویلی ازدوره | قاعحمد خان نگدشته‌بود 
که همه‌جا قغون‌عای ایر ان ازمقابل قشون دوس فرار احتارمکردند . زوسپا در 
زمان آقا محصدغان عم بمتصرفات ايران دست‌اندازی نمودند ولی تامحمدخان 
حلوآنها دا یخوبی گرقت وددس خوبی بآ نبا تعلي داد( ). 

اماد این 17. ی درایران مرد باعزم دازاده وصاحب فکر وعمل وجود نداشت 
که بتواند اوضاع پریغان ایران دا جمم آدری نموده بقوای مادی و معنوی آن 
سروصودتی بدهد . نه قامونه ولیعپد ارهیج يك هرد عاسب موقم نودند . دران 
دریاریان نیز کسی‌بو دکه دارای استعداد و بلیت فوقاعاده باشد . اين قیل‌مواقع 

)0( بعد از کریم‌سان ند ردنها از انتعاش اران استفاده تمرده بمازندانه آمدند 
و در تردیکی اشرف‌یرای حود قله و استسکآمات ساستند . ینک آقامحمدتاه درایر ان 
دارای درتو نغوذگردید » بماز ندران رفته قامه و امتدکامات روما را تداشا تمود وخجلی 
تبریف کرد و اظهارخوشحالی شود , بمدآنها را ام دعوت کرد وحک داد همه رادویند 
تهادند و تا قلبه داستحعامات را خراب تکردند وترب‌ها دا بکتی حمل ننمردندآتان دا 
ازحبی خلاس شمود ( لردکردن جلد اول مفحه ۱۸۷) 
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اشخاس فوق|اعاده لازم دارد که در آ نموقع‌چنین اشخاصی درایران وجود نداشت . 
نه میرزا شفیم » نه امین لدوله , نه آصفآلدوله نه میرژا ابوالحن‌خان شپرازی 
ج كعد مدان ساستآن‌روزتبودند ؟ گرحاجی‌میرزا ابر اهم‌خاناعتمادالدول 
را بدسایی وحیلکه‌نتجه تحریکات خارحی بود ازین نمیبردند ار ان گرفتاراین 
مصائب ته‌یشد . 

وزیرمختارانگلیی تااوایل ماه می ۱۸۱۳ درطپران اقامت داشت ؛یعدبطرف 
حمدان حر کت نمود ومدتی در آن تواحی مشفول سیاحت و کسب اطلاعات بود . 

مودیر گوید : 

«در اوایل ماد جون ۱۸۱۳ از گرجستان بعضی اخباررسی دکموزیر+ختارناجاز 
بود قوری با شاعنساه ابران ملاقا ت کد »> ینابراین درع۱ جون از همدان ح رکت 
نموده در ۳۱ همان ماه‌درسلطانه پاردوی شاه زسیدیم . ازطرف دولتعدأنی‌هم سفیر 
غوق‌العاده‌ای مأمور دربار ایران بودکه ما اورا دد مدان ملاقات تمودیم ولی او 
قیل‌آزما باردوی پادشاه دسیده‌بود وچادد او را پپلوی‌چادر صدراعظم رده بودند که 
ایجاد روابط بین ما و او خیلی منکل بود و ایرانی‌ها هم مواظب بودند اژ مارتات 
مامطلع شوند چونکه ماسعی وجدیت منمودیم بین ایران وعشمانی نیزصلح بر قرار 
گردد » درهرحال قر اراینطورش دکه شاه باردوی خود به اوجان برود ووزیرءخار 
انگلیی هم عازم تبر یر باشد ؛ چونکه‌از آنجا برترمیتوا نست با کرجستان‌مر اوده‌داشته 
پاشد . دز ٩‏ حولای ما به تبریز دسیدیم » شاه هم يا اردوی خود در ۲۳ جولایدارد 
اوجان ٹل . » 

سال ۱۸۱۳سالی است که پاجدیت انگلیسها تمام دول ادوا پرعله نایگون 
متحد شدها ند و قوای مادی و معنوی تاپلقون نیز دراثرجنگرای دوس و اسبانول 
رویضف گذاشته و انگلیپا نه تنها در اروپا پلکه در بار تقاط هم میکوشند صلح 
برقراد گردد وسعی‌دار ندحتی‌دوسپا وعماني‌ها اختلاف خودشان را کنار بگذارند . 
مقصود عمده این است که دوسپا بافر اغت خبال بتوانند درمقابل نایگون‌ست آرائی 
کنند , این است که ددایران نیزانگلی پا میکوشیدند بن دوس ؛ عثمانی وایران 


۱۷ 

ولو موقتاً هم شده تا زوال ناپلگون صلح بر قراد گردد . 

بااینکه دولت ایران داشت خود دا برای جنک باروسپاآماده متمود و یك 
قوای معتاییی تببه مدید. انگل پا مان افتاده پاب مذا کر ات صلح رابازنمودند, 
بالاخرد قرارشد مایندگان مختارهرده دولت درمحل ععینی علاقات نموده شرابط 
صاح را پشنهاد نمایند . 

از طرف روا ژثرال درتشف نماینده مخذار معن گردید . از طرف دو لت 
ایران نیزعیرزابوالهن‌خان شیرازی تعبین و قرار شد درمحل ءوسوم به گلمتان 
ازمد ل قراباغ‌نمایند گان‌طرفین‌مالاقات نمودء‌عبدنامه بین ده لین را منععد‌نمایند» 

دراین‌موقع آجودان‌مخدوص ژنرال درف بايكاسکورت قراق دوم‌وارد 
شریزشد که نماینده مختار ایران را بمحل گلتان هدایت کند . چون حنوزبسنی 
ممائل حل تشده بود قراربراین داده شد که وزیر‌مختار انگلیس باتقاق آجودان 
مخصوص: هافر « ی کل گرجستان باردوی‌شبریا. ایران یرو ند که دراوجان‌متوقف 
پودند . آجودان مخصوص ژنرال روس زودتر باردوی اه رد و اداو خلی خوب 
پذیرائی مودند . شربت و شیرینی | یادی برای او فرستادند #ااینکه وذیر مختاد 
انگل هم وارد شد وزسی اسائل که تا آن موقع ین دولتین حل تشده بودپس 
ازمذا کرات زیاد طرفین مر افقت حاصل تمودند . 

آجودان مسوص فُرمانده کل قشون دوس مایل بود پحطور پادشاه ایران 
مغرف حاصل نمایلد + لی شاه جات نود این تقاضا دا قو لکد . 

پس از آنکه شاه را داضی نمودند تاره درس رجا و مکان که آجوداند رکجا 
بایتد هد جره بود سفیرادگلس اصرار۔اشت درهمان غاصله تزديك پشاه که او 
میایستد آجودان مخ‌وص ژترال روس هم باید در حمانجا نزد وذیرمختار انگلیس 
راد بگیرد . متصود وریرمخادادگلی این بود که یك احترام فوق‌الماده برای 
خاطر قرماتفرمای کل گرچتتان بنماینده مخصوص اویگدازد و در این یاب زیاد 
پافشاری مینمود ولی ایرآنی‌ها راصی نمشد د وباین حرفا گوش نمیدادتد و نپا 
محلیکه داشی میشدند آجودان بایتد دروسط باع بود . کار بمجادله کشدتااینکه 
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شاه خودش قضه دا حل نمود ۰ باین ترئیب که خودشاه در شاه تشن جلرص نماید 
دزیر مخنادانگل رو آجودان مخصوص‌فرمانده کل روس دراطاق مقا پل‌شا: بایستند 

موریراین مالاقات دا بشرح ذیل بیان میکد : 

« هنگا‌که ماداحل اطاق شدیم شاه از آن بالا بمانگاه میکرد وار آجودان 
«تخصوص احوال‌پرسی تمود ۲ مخصوصاً از ملامتر حنرال رتیقف تز سوّال کرد » 
همیلک ما عقب»2داشتيم برمی گشتيم مرا باسم صدا زد ود.حطو. وزیرمخار مرا 
گاهدقر ارداد و گنت‌شما شاهد.اشید فقط برای‌خاطروزیرمختارانگلیس این‌تقاسا را 

وزیر مختاز انگلیس و آجو-ان مخصر صکل قغرن دوس به تبریز مراجعت 
تمودند ودوروزیعد نمایند گان‌ایرآن‌با آجودان دوس بطر ف گلتان ازمدال‌قراباغ 
بو ای عقد معاهده حر کت کردند ١‏ وژیرمختارابگلس تا ۱۲۱ کتبر ۳ ۱۸ درتیریز 
تو قف تمود وبد ازراه مراغه عازم طپران ند . » 

عودیر گوید : 

« نمایند ایران که امور معاهد؛ گلتان نود کمی بعد اذما وارد هر ان شد 
ومعاهدة که بین روس وایران پستشده بود «مراه آودد . تتشچهٌ فادسی آن‌پاعبارات 
ابرا ئی نوشته شده بود » 

در پاب الاب گوید : 

د چون‌نماینده زوس جنر ال ر ترف بودو اوهم دارای‌القاب وامتازاتمخصوص 
بود . یرای نماینده ایران هم مخواستد یك العاب و امتبازاتی قاگل پدوند که در 
مقابل القاب واعتازات روس حلوه کند » پی این عبارت زا برای زماینده ایر اندر 
معاهده بوشته ودند : - 2صاحب عطاباک خاص‌پادشاهی از خنجر و کار دوشمشیر 
مرصع واستعمال ملبوس ترعد» 

سواد این عردنامه را تگارنده درحندین کتاب دیده‌ام و سوادیکه ذلا توشته 
مخود از یك نسخه خطی تقل شده و با ناسخ التواریخ نیز مواد اصلی آن تطبیق 


شده است . 


۱۷۴ 


صورت عهدنامه کلستان که درسنه ۱۲۳۸ فیمایین 
دولتین ابران وروس تو سط عالیجاه میر زا 
ابو الحسی خان منعشد شده است 


اعلیحشرت قضا قدرت خورشد دأّیت یادشاه‌جه‌جاه واعیر اطودعالی دستگاه: 
مالك بالاستحقاق کل‌مما لك[ نمر یه( ) روسه. اعلحضرت قدر درت کوان رفمت 
پادشاه اعتلم سلیمان‌جاه ؛ مالك بالاسحقاق مما لك شاهانه ایران : بملاحظه کمال 
مپر باتی و اثفاق‌علیت نکه درمادۂ احالی ورعایای «تعلقین دادند ورفع ودقع عداوت 
ودشمن ی که برعکس رای ش وکت آرای ايشان است طالب و اسنقر ارم اتب معا لحه 
میمو ناودوستی حوار مما ته هو کده رادز ین| لطرفین‌رافب میباشند» به‌احن‌الوجه 
ری علیتین قرار گرفته درانجام این‌امود نيك وممو به ازطرف اعلسضرت‌قدرقددت 
پادشاه اعظم «مالك روه » بعالجاه معلی جایگاه جنر ال لوتنان سپپالاد روسه 
ومدیرعا کرسا کنین جوانب قتقازیه و گرجتان , نانلم اموزومصالح شپر یمرلایات 
عوغونایه گرجتان و قناز ید وحاحی‌ترخان و کارهای عالی‌ثغور وسرحدات واین 
حدودات‌سامان. امرفرمای‌عا کرسفاین بحرخزد» صاحب حمایل| آکسندد تویسکیو 
حمایلمر تبهاو لین آتابای. مرتبه‌دار دا یمعسکر یعمقتدوحضرت کیود یس احب‌نتان 
وشمثیرطلا المر قوم بہت رشادت وبپادری ( نیک و لای ر اتغچیقوق) اختیار کلی 
اعطای واعلحهرن قدر قدرت وال تبت‌پادشاءاعتم مالك کل ممالكایر آن‌هعا لیجاه 
معلی جایگاء ایلچی بز رگ دولت ايران که مأمورین دولتین روس‌وانگلیی بودند, 
عمدةالامیاء والاعیان مقرب در گاه ذیشأن و محرم اسراز نبان و مشیراکثر امور 
دولت عله ایران ازخانواده دودمان وزادت وازامرای و اقفان حضور در مر تیه دوم 
آن » ساحب شو کت عطایای خاص پادشاهی خود از خنجر وشمشیرو کارد مرصم و 


(۱) کلمات يا ارات ناماتوسی که درهئن عهدنامه دیده میخود عیناً ازروی نمهٌ 
خطی اتناخ شده است . 
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استعمال مابوس ترمه واس مرصم یراق ؛ میرزا ابوالحمن‌خان را که دزاسور 
مختاریا لکل‌نمودها تدحال درمصسکرروسه رودخاته یره( "من محال گلتانمملنه 
ولایت قراباغ ملاقات وجعیت نمودند . بعد از ابرازوعبادله سك مامودپت و 
اختیار کای خود بیکدیگر وملاحظه و تحتیق امورمنعلق مسالحه مار که بدام تاهی 
پادشاهان عظام قر ار وبموجب اختاد:امجات طرفین قود وفسول و غروط مر قومه 

را الی‌الابد مقبول ومنصون و استمر رید ازریم . 

فصل اول - بهد ازاین امور جنگ و عداوت و دشمنی که تاحال دردولتین 
روسه وایران پود بموجب این عبدنامد الیاید مقطر 2 ومتر ولگ رانب مصالده 
اکده و دوستی ووفاق شدید فرمابین اعایحنرت قضاقد.ت پادشاه اعظم امیر اطور 
زوسه واعایحطر رت خورف درأیت یادشاه دارا شو کت‌عمالكایران وعراث وولیعیدان 

ءظام هړا نه ده من بن تشن ایثان پايدارو-لوك خواهد بود . 

فصل دوم - چون پشتر یموجب انار و گمنگوی طرفین قبول رضادزمیان 
دولتین شده است که مراتب‌معالحه در بنای اسطاطکواویر ز ندیم باهدیعنی‌طرفن 
درهرمونع وجائی که الى قرازداد عصالحةالحال ,وده انت از آن قرارباقیوتمامی 
اولکای ولایات خوائین تشی نکدنتا حال د تحت تصرف ء بط عريك ازدو لسن بوده 

کماکان در ضط ء اختارایتان بماند : لهذ دربین دوشن علیتین روسیه و ایران 

پموحجب خط مر‌فرمه دیل منوروسرحدات عمتتر وتعین گر دیده است . ار انتدای 
اراسی آدینه بازار بخط متام ازراه صحر ای مغن تایه مسر یدق بلولك وداری 
وازبالای کار رودارس تا اتصال والحاق ره‌دخانهپنك چاق به پش تکوه مقرق 
وا آنجا خط حدود سامان ولایات قراباغ و تخجوان :ایروان ویز <سدی‌ادستور 

ید جمع و متصل گر دیده ا بعد از آنسدود مر بود که پولایات ایروان ه نجه و 
هم حدود قراق و شه‌س‌الدین بود تا مکان ايشك میدان -دخس مىل زد + 
وازایخك مدان تا بالای سر کوهبای طرف داست طرق وردد خانپای حمزد چمن 

و ازسر کوه‌های پنيك ال يکوشه محال شور د کل واز گوته شو ره گل از بالا ی کره 


)٩(‏ دراسخالتواریخ زیوه آمده است 


۷۷۶ 

یرف آلداگوز گذشته ازس حد محال شوره گل ومبانه حدود آریه سلده برءدخانه 
آریه‌چای ملحق و متصل شده معاد +ومشخص میگردد وجون ولابات خوانین نتن 

طالش درهتگام عدادت ودشمتی دست بحست افتاده بچپت زياد مدق و راستی 
حدود ولایات طالش مز بودرا ازجابت افزلی و اردیل بەد ارزتصدیق ملحام-ه از 
یاد وان عت سه‌تمدان وعپندسان عامور. که بموجب‌قبول ووقاق یکدیگر ومعرفت 

فا ان جاتبین حبال ودعدخانه‌ها ودزیاچه وا کله ومزاز ع طرفین تفصیلاتحر بر 
وتمیر و تلخسیهسازند. آنرا : نبز معلوم وتعی‌ساخنه | نجهدرحن تحریر این صل-نامه 
دراس ودر وت تصرف جانین باشد مەلوم تمد دو انو کک دا جدود ولایت لالش 


تزدر بای انطاطک. و اور ز تدم هامر هوين ساخ حر بك ازطرفین آنمد: زر تمرف 
دادد برسر آن باقی خواهد ماند وهمچنن درسرحدات هز بورة فوق ا کرت زی از 
حط طرفین‌ییرون رفته باشد معتمدان ومبنسان مأموره طرفن عريك طرفعوافق 
اسطاطب‌کو او پرژندیرزنا خو احد داد . 

فصل سوم - اعلی<ضرت‌قدر قدرت پادناه اعم کل مما لكایران بج ةبوت 
دوستی و وفاقی که به‌اعلیحصرت خورفید هر تت امیراطور کل همالکروسه دار تد 
بهاین‌سلحنامه بهوض خود و ولمیدان عظ + تخت شاهانه ایران ولایات قراباغ و 
نجه که الان موسوم به ایلی سابط پول است اولکای خوانین شین شکی و 
شیروان و قبه و دریند و باد کوبه و هرجا ازولایات طالش را با خاک یک الان 
درتصرف دو ات روسیه است و تمامی داغتان و *لرجستان و محال شوده ګل و 
۲"چوق‌بائی و گورنه و منکریل د انچاز ء تمامی او لکاء واراضی که درمانه ففقازیه 
وسرحدات ععیتةالحاله بوده ونیز نچه از ادانی د احالی قفتازیه الى کار دریای 
خزد متصل است مخصوس متعلق به‌مالك آ تمیربه زوسیه میدا نند. 

فصل چہارم - اعلحذرت خودشددآیت امپراطور دالا ركتممالك روس 
برای انلباددوستی و اتحاد خودنبت به اعلیحضرت قدرقدرت پادشاه اعم ممالك 
ایران و بجہة اثبات این معنی » پا بر همجواریت طالب ورا اس تک » در ممالك 
شاهاند ایران را ایت اسثتاال و اختار بادشاهی را در بنای | کد مشاهدء وملاحظه 
تمایند ١‏ لپذا ازخود وازءوش ولمم؛ ان عتلام اقراد هشابن د که هر يك آزفرزندان 


مرف 
عظام ايعان که بولیمېدي دوات اپراپ امین میگ 
امدادی ازدولت عله روسه باتند مضایثت تمایند تا ازخارح کسی نتواند دخل و 


ردد هر گاه محناح په اعانت پا 
تصرف د.هملکت ابران ِِ وید اعانت واءداد دولت روس دوات ابران مستتر و 
متحکم گرد وا گردزیر امور داخله مملکتایران فیما بین‌شاهز اد گان مناقختی 
روی‌نماید دولت علبه زوس داد آن میا #کاری ایت تا پادشاه ةت خواهش تماید 

فصل پنجم - کتترا ای دولت رود که پر ای معاملات بر دی دریایخزر 
تردد ها مایلد بد ثور ایق ما مان خواعند که پبواحل ۾ پنادرحاب ابران‌عارم 
و نزديك شو ند ورمان علوغان و شکت کش ا:مارف یران اعانت و باری دوستانه 
نبت با نپا بود و کشتیبای جانب ایران هم دست ورا لحمل سابق أذدن‌خواهندیرد 
که بر ای معامله روانه مواحل روسه شو زد - بپمن تحو در تکام نک ولوفان 
ازجا نروس داعا ت ویاری «ومتانه در پارها یشان مهمو ول کی ESS‏ وس کشتی‌ای 
عسکریە‌جلگی روسید بطريت يیکندرزمان دوستر ویاددءردقت کهتبای جنگی دوا 
روه با عل و برق دددریای خزر بودها ند حال نزمحش دوستی اجازم دادد مشود 
که پدسنور -ابق ععمول گرد واحدی ازدولتبای دیگرسوای دولت رو سکشتبای 
جنکی دردریای خزر نداشنه باشد ‏ 

فصل ششم - تمامی‌اسرا که درجنگها گر فته‌شدها ند یا که کک 
اسر شده از کر یستیان دیا هرمذعب دیگر باشند . الى دعده هاعد «االی 
تصدیقوخط گذار دن تراینعبد نادهاز طر فين هر خر 


حص ورد 


رد گردیدههر كار ز<انبین <ر ج 
و مایحناج به اسرای مز بوره داده به قرا کلیا رناتند و کالای ۔رحدات طرفین 
بموجب نشراعلامی کد در خصوس فرستادن آنپا بجای معین ببکدیگرهمایند . 
اسرای حابن دا باز یافت خواهند کردو ادن بان کانکه برض و رفت خود 
اراده آمدن داشته باشد و آنانکه بسب تقصیر د یا خواهش خود از مملکتین‌فر ا 
نموده‌اند داده شود که بوطن اسل خود مراجعت نمایند . وحر کی !ر e‏ 
اسب وجه فرار ی که نحو اسنه باشد یاید کسی دا بااوکاری نست: عفو تقصرات 
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فصل هفتم - علاوه ازاقر ار واظپار مر بوره بالا رأی اعلیحضرت کیوان 
رفعت ام اطوراعتلم رزسیه واعلی«شرت قدرودرت پادشاه اعظم ممالك ایران قرار 
یافته که ایلچیان «عتمد طرفین که عنگام لزوم مأمور داراللطنه جانین مغو تد 
پروفق لبقت رتبه وامور , کلیه مرجوعه ايشان را حاصل وپرداخت و مجل نماید 
ویدستورسایق و کلاگی که‌ازدو لین : رخموص حمایت اریاب معاعلات دربلادهنامبه 
حرقین تعیین وته‌کین گردیده به‌احوال ایشان هبچگونه زحمت نرسیده بلزحمتی 
که برهایای طر فین عاید گردد بموحب عرض‌واظبارو لای دعایای مز بور رطائی 

بتمدید گان ان دادد شود . 
فصل هشتم - در.اب آمد وشدقوافلوار بات معالات درمیان ممالكدو لتین 
علیتین اذن داد ءیشردکه هر کس ازاهالی تجار بخصوص شوت اینکه دوست رعایا 
وار پاب»عامالات , متعلق بدولت عليه روسیه پا تجارمتعلق بدوات بېه ابرآن‌میباشند؛ 
ازدولت خود يا ازسر حددار ان ت کرء وبا کاغذ راه درددت داشته باشندازط ریق بحر 
و بر بجا آب مه لك‌این دودوآت بدون تشویش آیاد و وک هر قدر خواهد تاکن ۳ 
متوقف گشته :مور معامله وتجارت اشتقال نمایند وزمان مراجعت آ نپا به اوطان 
خود از دولتین مانم ايشان نشو ند , آنچه مال وتنخواه از امکنه ممالك اروسیه 
بولایات ایرآن ۶ نبزازطرف ايران بممالك اروسیه برند و بمعرض بیع رساتند و يا 
مماوضه‌باعل ویا اشیاعدیگری نمایند . | گردرهیان ار باب مها ملات‌طفین‌بخصرس 
طلب :غیرد شکوه وادعائی‌باشد بموچب عادت مآلوقه به نزد و کلای طرفین‌یا| گر 
و کیل نباشد بنردحاکم آنا رفته امور خود را عرض واظپارسازتد کاایغان ازروی 
صداقت راتب ادعای اشا نرا مشخص و معلوم کرده خود یا بمعرفت دیگران قطع 
وفمل کاردا ساخته نگذارند تدرض وزحمنی بار باب معاملات عاید شود وار باب‌تجاد 
طرق همالك اروسیه که وارد بمم لك ایران ممخوند مأذون خراعند بود که ااگربا 
تتخواه و امرال خودشان‌بجا ن سالك پادشاهانه دیگر که دولت ایران باشندبرو ند 
طرق دولت ایران بو عضایقه تد کرات راء بایدان بدهند و همچلن از طرف دولت 
علیه اروسبه نیز درماد؛ اهالی تجار دولت ایران که از خاك ممالك اروسه ججاب 
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سایر ممالك پادشاهان که دوست ازوسه بداشند میروند مصول خواهد شد 
وقتیکه یکی اد رعایای دولت‌اروسه درزمان توقت وتجارت در مملکت ابران فوت 
شد و الاك و اموال او در ایران بمائد , چون مایمرف او از مال رعایای متفه 
پدو لت است اپذا میباید اموال مقوت بموج قش‌الواصل شرعی رد و تسلیم وره 
مفو ت گردد ونیادن خواهد داد که املاك مقوت را اقوام اوبفروشند , جذانکه‌این 
ی در ميان ممالك اروسه و نیز دز مما لك پادشاهان دیگر دور و عادت پوده 
متلق بېردوت که باشد مضایته می زمایند . 

فصل تهم - باج و گم رل اموال تجارطرف دولت بپه ارودیه که په پاد و 
بلاد ایران عی آور ند ازیکتومان میاغ پا نسد ديناردريك بلده گر قه از آنجا باموال 
هذ کور بپرولایت ایران که بروتد چیزی مطالبه نگرده » همچنین از اموالی که از 
عمالك ایران بیرون باودندآ نقدر زیاده بمنوان خرح وتوجیه و تحمیلءاختراعان 
چیزی‌ازتجار روسیه با دروشلتاق مطالیه نشود وبرمین نحو دريك باده باج و کر لد 
تجار ایر آن که به پادر بلاد همالك آرودیه میپر ند ورا یرون باور ند بدستور گرفته 
اختلافی بپجوحد نداشته پاشد . 

فصل دهم - بمد ازتقل اموال تجاربه پنادر کتاردریا وبا آوردن‌ازرامخشکی 
په بلاد سرحدات طرفین ادن واختباربه تجار وارباب معاء‌لات طرفین داده شد که 
اموال وتتخواه خودشان را فروخته واموال دیگر خرید ويا معلوضه کرده دیگر 
ازامنای گمرك از مستأجرین طرفین » ادن و دستوری تخواسته باد زیر اکه ذه 
اعنای کمر کی ومستاجرین لازم است که ملاحظه نمایند که تا معطلی وتآخیردرکار 
تجارت ار یاب معاملات وقوع نیابد . باج خزانه دا ازبایع یا از مبیع یا از مشتری 
عر نوع پا هم سازش ميته اید حاصل و بازیافت دار ند . 

فصل یاز دهم - بعد ازتصدیقء خط گذاردن دراین شرط اچ بو کازیمخنار 
حولتین علیتین بلاتأخیر به اطراف‌جاتیین اعلام واخبار وامرا کید بخصوس بالمرء 
تراد وقطم امورعداوت ودشمنی بپرحا ارسال خواعندکرد , این شروط نامها لحال 


که بحصوص استدامت هص اله داثمی طررفین هستقر ودوقطعه مشروحه با ترجمان 
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خط فارسی‌مر قوم‌ومحرر وازو کلای مختارمامورین دولتین مزبوره تصدیقوباخط و 
مېرمختوم گردیده ومیاد اه بایکدیگ رشده استیبایست ازطرف اعلیحضرت‌خورشيد 
رتبت پادشاه اعظم امپراطورا کرم »ااك کل همالك روسیه واژحا نب اعلیحضرت قدر 
قدرت,ادژاه و الاحاه «ما لك ایران به‌امضای خط شریث ایان تصدیق گردد وجون 
این ساحنامد مشروحه ءصدقه میباید از هردو دولت پایدار. پو کلای مختاد برد 
لرذاازدولتین درددت به‌عاه‌علالی‌وصول گردد» تحریر ا فی‌مسکرازوسه ورودخانه 
زیوه من‌محال گلتان متعلته بولایات قراباغ » بتاریخ ٩‏ شوال ۱۲۲۸ مطایق ۲۱ 

اکتبر ۱۸۱۲۳ عیسوی‌سمت تحر بریافت . 


سواد وستخطظ ایلچی روس جنر ال لیو تنانه 
نیکو لای روبشخوف سپارنی | کد 


چون هران و کلای دودولت پایدارعپدنامه قرادیافت . بنابراین‌ش دکه‌بسداز 
اتمام مصالحه ودیتیع طگذاشتن برای استفراردودتی واتحاد : سفرا آمد وشد‌تمایند, 
لپذاایلچی که ازدولت ءابهابران برای مبارگ باد بدولت بیبه دوس مرود » مطالبی 
که ازتاه‌خود مأموراست‌بردآی حضرت‌قناقدرت امپراطوراعظم عرض وائهار تماید 
مردار دولت بپیه روس‌تءید نمود که درمطااب ایران بقدرمقدود کوڈشو سس نماید 
بجبت اعتماد خط گذاشته ېر ن‌ودیم ؛ در معسکرروسه و رودخانه زیوه من محال 
گلحتان متعلقه ولایات قراباغ. ۲۱| کتبر ۱۸۱۳ - (محل مپر و کیل مختار دولت 
علیه ایران » مرا ابوالحسن‌خان - محل مررجنرال لیوتنان نیکولای‌رو یشخوف 
سرداردولت دوسه) ( 


رویشخوق دیا رانشچیقوف مر فوم گردیده است . 


مر اجعت سر گور اوز لی بلند ن و سارت میر زا 
ابو الحسی خان شیر ازی بدربار امپر اطور روس 


خواعی نخواهی سعاحده گلستان پاصرارس گور اوزلی واحتیاج دولت دوس 
بایران تحمیل گردید . 

پادشاه ایران خود را برای مپارژه با ووسپا حاشرنموده بود شای د بتواند 
اراضی از دست رفته را پدست آورد ؛ ولی اذ آنطرف انگلیس‌ها مایل پودند خبال 
روسبا داحت باشد تابتوانند خودشاترا برای جنگ با نایلون حاضر کنند» د يمن 
نظر بود که کوشدند تا دوابط دولت عثمانی نیز پا دوسپا حسنه شد و بدولت‌ایران 
نیز وعده صریح دادند که بعد از عقد معاهدم گلستان حولت ایسران پاٹ نفر سقبر 
قوت العاده پدر پار امس اطورروس دوانه خو احد نمود وسر گوراوژلی هم باغر ما تفرمای 
کل قفتاز واسطه خواهند شد که امیراطود روس اداضی د شیرهای ایبران را 
مسترد دارد ۽ روي همین قول و فرار بود که او لای امور ارات راضی شدند بابن 
عېدثامه تن دزدهند . 

میرزا اپوالحسنخان شیرازی بر ای سفارت در ہار اعپر اطود روس تعین گردید 
و سر گوراوزلی ین عریست خود را پلندن انلباد داشت . 

سر گوداوزلی متجاوژ از پنجسال در ايران یود دد این مدت اکثر بلاد 
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AY 
ایران زا گرد ش کرد وبا اشخاص معروف و متافذ آن ایام آشنا شده وغالب اوقات‎ 
طرف شور ومشودت پادشاه ایران داقع مبگردید. از اسراد تهانی عاس‌میرزا تایب۔‎ 
الاطنه با خرشده بود » باحوال و روح دربادیان فتحعلی‌شاہ آشنائ یکامل پیدا‎ 
کرده بود ؛ خلاسه اوضاع و احوال آن زمان ایران دا از حرحیث بدقت مطالعه‎ 
نموده و ابران را آنطوریکه شاخته و دانسته بود باولای امور از نگلستان ممرقی‎ 
. امود‎ 
۰ 1 3 

لر کرزن () درجلداول کناب خود داجم باوضاع این ایام‌ایران مینویسد: 

ه در این موقم نظریات سه تفر از مأمورین سیاسی اتگلتان دخالت تامی 
در سیاست انگلیی نسبت بای ران داشته ؛ یکی سر گوداوزلی ۰ دیگری جیمس 
مودیر و سومی فریزد () بود » (*) 

اتفاقاً این حرسه تفر نسبت بایران بدین بودند ودد نتیجه تاثیر تظریات سوء 
حمن اشخاص بود که انگلیسپا نسبت بایران بی‌اعتنا گشتند وراضی شدند دوسها هر 
تجاوز و تعدی را نست پاراضی اوران مایل باشند آزادانه اعمال کنند . 

وزیر مختاد انگلیس پی‌ازآنکه بایجاد صلح بین ايران و دوی موفق شد 
تا یپار سال ۱۸۱۵ (۱۷۲۹ حجری قمری) در طهران افامت داشت و در این تاریخ 
از راه تبریز , قفقاز و روسه عازم انگلتان شد . 

موریر گوید : 

« فتحملی شاه تقاضا نمود وزیر مختاد انگلیی هم برای اتمام خدمات خود 
نست بدولت ایران همراء میرزا ابرالحی‌خان شرازی عازم روه گردد ۰ دلی 
بجپت زیادی عده هیر اهان این دو وزیر مختار , قراد شد سر گوراوزای دو ماه قبل 
حر کت کند ۰ 

مرجوم اعتمادالسلطه در کتاب مننظم ناصری جزء وقایم نالی۱۲۲۹ هجر ی 
قسری(۱۸۱۴ ملادی) جنین منگارد : 


(1) Lord Curzon. 
)2( G. Baillie ۰ 
)۲۴ لردکردن (سفحه‎ )۳( 


و 

«در این بال میرزا ابوالجن‌خان شرازی ما درباد دو لت روس شد که 
عهدنامه گلتان را باسنای امپراطور روس برناند وبعضی هدایا از قیل ده زنجبر 
فيل و ده راس انب ویکسد طاقه شال کشمیری و چند دشته تحیح مروادید و بعضی 
جواهرات گر انیپا و شمشیرهای خراسانی وزدیرای مفتول بافت اسفران وقوطبهای 
مرصم پادزهر و قالیبای ابریشمی عراتی و غیره ممحوب هرا ابوالحن خان 
برای امپراطور روس ادسال فرمودند و سر کوراوزلی سیر اتگل تر با جواب 
نامه پادگاه انگلستان از راه پطرذبود غ مراجعت کرد . 

در عدت توقف سر گوراوزلی در ایران اولیای امور ده لت شاحتشاهی تبایت 
عهریانی و ملاطغت را درباره این متیر نول داشتند : حتی خود شپریاد ای ران 
نیز منتهای مپر بانی دا درحق او منظور نمود . مر بانبپای عباس میردا نایب‌الماطنه 
هم‌در ار او کمتر از سایرین نبوده . » 

نگار ندہ تاریخ ما ثرسلطانی که خودمعاصر بوده دراین‌موضوع چنی‌مینگارد: 

« چون سر گوراوزلی بادونت » ایلچی دولت انگلس اعاس دوسی فمابن 
دولتین دوس د ایران دا أبس نمود ۰ از این مبم خطیر فراغت بافته و فگرانسی 
برای او نماند و در امور سفارت تقص و ناتمامی نگذاشت و از جاب دوات عله 
انگلیس اختیاد کلی در حر کت و سکون و سایر مواد داشت و بنا برراسشی قول 
و درستی عېد میخواست که ار کان این دوستی و سازش من دون خلل ناپذیر گشته 
موافق عبد محکم و قول ثابت او مقصود اسلی که دولت اران راا سازش بود 
حاصل شود ١‏ معپذا با وصف آنکه الطاف پادشاه بحدی شاعل حال او بود کد در نظر 
آوحرمان افش حضوربطا نی صعویت داشت باژمحض صلاح اندیشی دولت «دصدد 
اسندعای اجازت بر آمد وبا آنکد اعلحرت خاهناهی از فرط الفات دودی 
او را از دربار سپېر هداز روا نیداشتند باز قول مسئول او دا اولی دانسته او را 
باعزاز تمام مرخص و با کرام مالا کلام دوانه مقصد فرمودند ؛ از جمله نو ازشات 
پادشاهی کہ کی دا مسر نشده بود ظروف طلا یرای بزم ضافت ملوکانه 


او عایت قس‌هودذ-ف د بدست مارك باو بخشیدند و نواب نایب اللطه هي 


۱۸۳ 

الفات یکه در باره هیچ کس از نزدیکان و مقر بان و امنای حطرت نکرده بودا-د 
دریاره او هیذول فرمودند و آفتابه ولگن متا باو عنایت فرمودند ؛ از بکه امنای 
دولت را یا او عراس دوستی و محبت ملحوظ بود و در میانه ايغان و ابلچی رابطه 
خصوصیت بی‌حد و نهایت ممتحکم شده در مقارقت او زیاده ازحد اندوهگین وعلول 
بودند . گرچه ازعملکت ایران معاودت تمود, اسا هوس ملاقات او را همواره طالب 
باند و آرزوی دیداد او از دلها ترفت وفیالواقع جاي آن داشت , جه در مراقب 
انبانیت و آداب ذاتی نقص نداشت ورایت وفا و مردمی و حقوق درمضمار مصادقت 
می‌افراشت . القصه نامه دوستانه هم پدولت ای مرقوم و ممجوب او ازال 
دافتند, مرا ابو الحسن‌خان شبرازی را هم ماموز ب‌فازت روس اخته مقرر داشتتد 
که براهنمائی واستصواب ایلچی شاد اليه در دولت روس آ نچه باید و شاد وسلاح 
داندبظرود دساند تا مطالب منظور دولت ایران مقرونبحصول گردد ایلچی‌مغار اله 
متر موریه راکه نایب او بود مأمود بتوقف ایران ساخته دستورالعمل مبسوط باو 
داد و خود عازم گردید که از داه پطرز بورغ روانه مقصد شود , ا در عرض راه 
اول سردار زوسه دا در تمل مللاقات نموده تمپید حقدهه معپرده نموده اناد 
پطرزبورغ ۰ باتمام مپام میرزا ابوال«سن‌خان و حصول مرام دوات ایران از حولت 
روس حس‌النعید خود کوشده بعد ازحمول خاطرجممی از این رهکند عازم متصد 
خویش شود و از دارالخلاقه طیران الا آخر ولایت ایروان هم درعرض راه آنچه 
لازمه اعزاز وتعظی‌وا کرام وتجلیل‌بود ازجانب بز رگ و کوچگاهالیولایات نبت 
بایلچی‌مشارا لبه معمو لگفت واتفاقاً درروز ورود تایبا لساطنه بتبریزابلچی مشار- 
اليه تز وارد و مورد التفات بی‌نهایت ازآن حضرت گشته عازم مقصد گردید() . » 
سر گوداوژلی در مقابل این همه محبت‌ها که از شاه و نایب لسلطنه عباس - 

میرزا ءصدداعظم ايران دیده پو دکه قسمتی از آن دربالا ذ کر گردید ‏ خود کنایی 
در تحت عنوان شرح حال عد؛ ازشعر ای ایران () نوشته اس تکه در آن کناب 
(۱) جزء دقایع سال ۱۲۲۹ هجری توشته شده 


(2) Biographical notices of peraiar poets, wilh critical 
and explanatory remarks. By, ۰ Gore Ouseley ۰ 


۱۸۵ 

ممافرت خود باب‌ران وملافاتپاگی را که با شاه و تایب الساطه بعمل آودده است 
گرح عدهد . ما در اینجا بقصمتهای عمد آن کتان که ارزش تاریشی دارد اداره 
یکم . 

قیللا بطور اختصار جریان ورود او را با ران باد آود مشویم و سپس بقل 
قسمتهای مم یادداشنهای خود سر گوراوزلی سییر دازم 

در سال ۱۸۰۹ موقعیکه میرزا اب-والحن خان از طرف فتحملی اه بسمت 
وزیرمختاری وهأموریت فوق‌العاده بلندن قرستاده شده یود سر گور اوزلی‌ازجانب 
جرج سوم پادشاه انگلتان برای پذی_ائی اء مہماندار معن گردید . 

در هراجعت میرزا ابوالحن‌خان سر گور اوزلی نیز بمت وزير مختاری 
از طرف پادشاه انگلتان ممین شد که دد دربار پادگاه ایر ان مقیم باشد . 

درماه جولای ۱۸۱۰ میرزا ابوالحن‌خان و سر گوراوژلی از لندن 2 
تموده دء ژأتویه ۱۸۱۱ به بمیشی زسدند م بعد از کمی تولف بطرف ایران رصعار 
شده دراول ماه مارس ۱ به برشپررسیدند . چون ساعت حوب ذبود تا بنجم 8 
در کشنیما نده روز پنجم بخشکی پاده شدند و با شرحیکه قلا بان گردید همهحا 
از او پذیرائی خوبی شده ومعترماً اورا بطبر ان وارد نمودند. یەن ازترف بحضور 
فتسعلی اه یه پتن معاهده ۱۴ مارس ۱۸۷۱۷۲ (مطایق ۲۵ سر ۱۲۲۷) اقدام نمود. 

در هپار مال۱۸۱۲ به تبر یز رفت » در راه خر اتحاد دو لت ت دوس :! نگلیس 
را شید وقبل از آنکه به تبریزبرسد نماینده نظامی فرمانهرمای قعفار منتظر ورود 
وزیر مختار انگلیس به تبریز بود که او را واسطه سلح بن دولتن روس و ایران 
قرار دهد . 

ار تبریز سر گوراوزلی یکی از همراهان خود موسوم به دابرت گوزدون را 
باتقاق نمایند» نظامی‌فرعاشرمای قعقاز یرای تعیین شرابط صلح به تغل س‌هیفرسند 
که شرح آن قبلا داده شده است . 

سر گوراوزامی در نوار ۱۸۱۲ بطهر ان مراجعت میکند , توروز را در 
لپران بود» درعاء جون۱۸۱۳ بهمدان مسافرت کرده وبا جللال‌الدینا لندی وزير 


عم 

مستار دولت عثما نی ملاقات نموده است , 

احتراماتیکه در آ تموقم دولت ایران درپاره سر گور اوزلی رعایت عینمود 
باعث عدم رسایت جلالا لدین افندی شه و بصدر اعنم ايران شکایت نموده اظهار 
میکند که در درپار عتماتی درباره هیچ یك از تمایندگان دول خارجی جين 
احتراماتی معمول نمیشود . 

این پیش آمد بات میشود که قدری از احترامات فوقالساده‌ای که دولك 
ایران درباده وژیره‌ختار انگلیی «ممول‌میداهت کاسنه شود و سر گوداوزلی مکدر 
شده میخو اهد قدرت خود را نثان بدهد و اطپار میدارد که باید صدراعتلم اران 
اول بدیدن او برود ؛ بعد او از صدراعظم بازدید کند . 

سر گوداوزلی د این باب در یادداشتهای خود چنین میلویبد ۰ 

« میرزا بررگ گوش شاهرا دداین موضوع پر کرده و گفته بودکه حق با 
صدراعظم «یباشد و بشاه حالی کرده بود که برای رعایت احترام صدراعظم سر گور 
اوزلی باید اول بدیدن صدراعظم برود () 

این پش آمد برای من خیلی مهم یود . هر گاه راضی میشدم در آن قنیه 
تلم شوم بر ای من دوشن بود که تود من برای ایجاد صلح بین دولتین دوس و 
ایران اذ بین میرفت : بنابراین انلهاز نمودم : - شاه قبلا بمن !مر داده مشظرشوم 
تا بحضور شرفیاب شوم وحال در ار تلقین مشاورین بد اندیش بمن اجاژه تشرف 
نمیدهد و این رویه باعث توهین تبت بیادشاه من عیشود » من نیزچازه ندارم جز 
آنکه دستگاه خود را جمم نموده بمملکت خود مراجمت دایم واييك وقت میدحم 
تا فردا در این باب موجه شود که آیا عاقلامه است یا دیوانگی که شاه روابط حسنه 
خود را با پپترین دولت و مقتدرترین عتحد خود قطم کند . 

روز بعد بمن اطلاع دادند که شاه اجاژه تشرف بحضور داده است . وقت ی که 
بحضور شاه رسیدم شاه مدتی خودستائی کرد : من نیز جوابهای ساخته ومحکم ولی 
ملایم حاضر داشتم. همینکه صحبت قدری طول کشید فهمیدم که این جوا بپا شاهرا 

(۱) یادداشت‌های سر کود اوذلی (ستحه ۸6) 


۱۸۲ 
متقاعد نخواهد نمود ۰ پس مجبور شده بنای تهدید را گذاشتم 

شاه پمن ا - ازییانات شما معلوم میشود که برای صلم باعده‌اید 
بلکه برای < جنگ مھا مرباشید: واظپار ز کر دکه من بیج وجه اداین نردیدات ج 
وحشت :دار مو و - ملتهی کاری کمیتوانی بکنیا یلست کهد. بار 
مرا ترك کنی‌ومعاعدهرا برحم زنی‌واقدام توبریج‌وجهبر ای‌ما اعمیتی نخواهد داشت. 

من به پادشاه توضیح دادم قل از اینکه معاهده پرهم بورد میبایست شاه 
شام خسارتهای دوت اتگلیس را بدهد و تیم مخارچیکه دولت امگلیس در این 
یات نموده است شاه بابد کار ساری دارد ۔ تنها باطل نه‌ودن دعاهده از یك طرف 
که خود آن طرف خطاکار است باعث رضایت طرق دیگر که تدرت احقاق حق 
خود را داراست تخواهد دود . 

شاه از من سئوال تمود بچه جرت صدراعظم ایران باید اول از وزير مختاد 
انگلیس دید نکند ؟ . . . درصورتیکه این عمل باعث توهین سرت پعدراعظ است 
د صدر اعظم دولت عثمانی هر گر بباژدید وزیر مختار شما نمیرود . 


شاه عى عبارات توعن ا دنگ ر در این یاب علاوه نمودد و گ 


گەت 
خو نتحای دیگی حم نسبت بم لمل ادویائی اذ طرق تی کا اعمال میشود . 

من در جواب گمتم يك نوع رسوم و عاداتی در دریار دولت عثماذ ی وجود 
دارد ولی تمام آنہا مورد فر ملل اروپا است و نسبت یا نپا عموما اعتراذات شده 
است و حل این‌سائلمو کول به‌موافقت‌تمایند گان تمامدول دیعلاقه گردیده است. 

چانکه من مطلع میاشم در هنگام آمدن من ازامدن این هله مورد با لمه 
وزرای اعلیحضرت یادشاه انگلتان بود و بدون تسردید این دسوع بزودی تقپیر 
خراهد کرد . با تمام این احوال من نخواهم گذاشت ء'دات و 0 در در بار 
دولت علمابي جاری است در درپار اءلیحضرت ٹہریار ایران نیز آغبا متبای کر اد 
داده شود. هم‌چنین نمیتوانم قبولکنم که دو لت‌ایران با دولت عتما تی دریتا ردیف 
قراز داده شود . 

دد این موقع شاه پا حالت غض که آثار آن از صورتش تمان بود صح 


۱۸ 

مرا قطم تموده گفت : - قددت و نفوذ من بمراتب از قدرت و تفوذ سلطان عشمانی 
زیادتر است . من درجواب گفتم بمتیده اعلبحضرت عمکن است چنین باد لیکن 
عن تصور کردم تقاضای من بی بر اینکه اصرار داشتم وزراء اعلحضرت شپریار 
ایر ان عمان رفتار و معامله را یامن روادار ند که وزراء دربار اعلیحضرت پادشاه 
اتگلتان ثسبت بسفیر و نماینده‌فوق‌الماده پادشاه ایران‌روا داشه‌اند و ای‌تقاضا 
با نهایت احترام به‌مل آهده بود مورد قبول پاید . 

دزصورتیکه این هله قلا در هنگام ورود من بطهران درسال ۱۸۱۱پس از 
منا کرات زیاد حل شده بود و تا امروز هم روی همان ترئیب عمل شده است ۰ 
بدون اینکه ایرادی بدان وارد آید . 

اینجاشاه ازمن؛وال کرد آیامن قصددارم پادشاهی‌او را با پادغاهی‌انگلستان 
تطبیققکنم 0 

در جواب گفن هر گر قصد تدارم که بيك جن مقاسه مشحکی مسادرت 
کم > ریرا حقیقت اهر خوب پیدا انت . من هیچ دولتی را در دوی زمین خواه 
دولت اسلامی . خواه دوت اروپائی , دارای آن استعداد نمی‌بینم که با پادشاه من 
از حبت قدرت و تفود و عتمت و احترام برایر باشد . 

علت این اظپار ات من آن برد که شاه بعضی يانات مضحك و قابل استهزاء 
در باب تاطنت‌های مشروطه و محدود میلمرد » () 

این مشاجره در اینجا ختم شده و سفیر بادثاه انگلمتان به تریز رفت . 
بعد از این دیگر احساسات ایرانیها نسبت باو تا انداژه‌ای سرد و کدورت آمزبوده 
و دیگر چندان طرف توجد شاه نبود - 

دد اول ماه سپتامپر ۱۸۱۳ سر گور اوزاہی با عباس میرژا نایب الاطته در 
تبریز ملاقات مبکند . 

خود سر گور اوزلی در این پاب مینوید : 

د درساعت۱۲ روربا تعیین وقت قبلی نایب‌الساطه را ملاقات نمودم. صحت 


(۱) یادداشتهای سر کور اوذلی (سنی )٩۲‏ 


۸4 

مدتی درباب صلح ین دولتین ایران و دوس بود . در این بین من اتناقاً اطباد 
تمودم که ماژور دارسی رفتن خود را عتب انداخته است . برای اینکه من انتظار 
دارم به لرد کاسکادت () وزیر مختار حولت انگلیی متیم پطرزنورغ در یاب صلح 
با روسیه پمسی اطلاعات بفرستم . 

شاهزاده عاس مرا نایباللطنه‌با نبایتقض گنت : من امیدواربشمافکر 
فرستادن اورا از راه تفلیس هر گز نتواهید نمود تا اینکه صلح برفرار شود. هن 
درجواب گفتم» والاحضرت باید بداتند که وجود صلح یا جنگ بن دولتن ایرانو 
روس هیچ وقت مانم ممافرت يك‌تفر از اتباع دولت‌انگلی که ازخال دولتدوس 
عور مینماید تخواهد شد. شاهزاده جوان داد , پلي اما عسافرت اوبرای‌من‌خیلی 
اهمت دارد. من هر گر اجاز. تخواهم داد ماژور دارسی‌از راه تفلیس برودتااینکه 
صلح بین دولنین برقرا, گردد . 

هن حواب دادم . ماژوردارسی دیگر در خدمت والاحضرت یت . اینگاو 
یك تفر تبعه دولت انگلیس میباشد و از راه ی که صلاح بداند حر کت خواهد کرد 
بعلاوء ممکن است مثوال کنم ایراد والاحضرت «راین‌باب چه میباشد؟.. 

شاهزاد» درجواب گفت : ارآ نجای‌که ماژور دارسی اذاسته‌داد د قوای س 
من‌کاملا مطلع میباشد. وضعیت قشون و ممطکت مرا حوب میشناسد. دفتن او مان 
دشان من‌متضمن خطرات بعدی برای من خواهدبود من‌هر گن دفتن‌اورابه‌نفایی . 
اجازء نخواهم داد . 

من گفتم البنه والاحضرت متعجب نخواهند شد که من از دادن چنین نبتی 
به یکفر از ساحیمتصان پادشاه انگلتا ن که طرف اعتماد است عدم‌دضایت خود 
دا ابر از بدارم هر گاه این شخص علا متم است و خانئت نموده , هن نه تپ داه 
سافرت اورا تفر خواهم‌داد بلکه او دا بلدن خواهم فرسنادکه درآ نی مچارات 
خاتت خود دا چشد . من و سایرانگلسها ازاشخاص خان منتفرمبباشيم. ولیا گر 
عملوم شود که این نسیت فقط کپمت است, اجازه مخواهم والاحضرت : اعطاع کم 


)۱( Lord Cathcart. 
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که من تمتوانم راضی‌شوم يچن لکه بدامن یکی از اخامکه در تحت‌حمایت 
من است گذاعته شود و یا اینکه راضی شوم با نظرحای واهي راه صافرت‌اوداتضیر 
دهند . ماژوردادسی باید از راء تقلسی برود . 

عباس میرژا گنت: دراینصورت نتیجه این خواهد شد که من حکم‌خواهم‌داد 
گراولا اورا با قر بزنند. 

سن درجواب گفتم: و الاحضرت برتراست قدری ملاحظه داشته باشند که دست 
تعدی بطرف يك تر تبعه انگلیی دراز تکتند. والاحضرت چگونه راضی مو ند 
کی را قپدی د کلند؟. . 

الِته مجازات در مقابل خانت جای خود دارد , ولی مجازاتی که از سوه 
استفاده از قدرت‌ناشی باشد فوق‌العاده خطر تاك است و دوز ی که دست تعدی یجان 
یکی اذ اتباع انگلیس درازشود صدها هزار مردم از عواقب وخم یك چنن‌روزی 
اقوس خواعند خورد ,6() 

یاقی هذا کرات این ملاقات دیگر درجزء یادداشت‌ها نوشته نقده است ولی 
معلوم مشود که نایب‌الساطته پاسر گوراوزلی بعدها کار آمده است. 

سر گوداوزلی در ۲۱ اکر از تبرین حر کت نموده بطبران رفت. باچنین 
سوابتی که سر کوراوزلی از ملاقات وبر‌خوردهای خود با شاه و نایب‌اللطنه ذکر 
میکند » باز اومورد اعتماد واطمینان شاه و فایباللطه بوده و داضی شدهاندایغان 
وانطه صلح‌بین ایران و دوس اقع شود' چو نکه مماهده گلتان پاسراد وصوا پدید 
سر گوراوزلی منعقد گردید و شرح آن قبلا گذشته است . 

سر گوداوذلی در یادداشتهای خود عبن عبارات شاه را بفارسی ضط تموده و 
مسگوید : 

د ای ایلچی وقت ی که از همدان باطانیه آمدی . همه کس از شما بر گفته 
بود الا شاه ,>(۲) 


(۱) یادداشتهای سر گودادز لن (حفحه 5۵) 
(۲) بادداشتهای سر گوراوذلی (سفحه 6۱۰۰ 


۱۹۱ 

بعد از معاهده گلتان مأموریت سر گوداوزلي دیگر در ایران تمام‌شده بود 
ومیبایست بانگلستان ءراجعت کند. چون‌امپراطود دوس الکساندد اول‌ازاودعوت 
نموده بود کد به پطرزبورغ برود ؛ بنابراین در ۲۲ اپریل ۸۱۴ ازداه دوس عازم 
انگلان گردید ‌ 

دد ۲۵ ماه می همان نال درتبرین از نایبالسلطنه خداحافتلی نموده بطرف 
سرحدات دوه عازم گردید . 

در عحل پاش یران که در آن تاریخ نقطه سرحدی ایران وروس بود یی 
آخر خاك ايران و اول خاك گرجنان , قراقان رو ی که بارتقیال سفم انگلیس 
آهده بودند باو تر یك ورود گفتند » موریر معروف تا اینجا همراه سر گوداوزلی 
بوده و ازاینجا مرخص شده بایان مراجعت نمود. 

همنکه سر گوراوزلی به نزديك شهر تفلیس دسید یك عده از شاهزاد گان 
گرجی و ادمنی با یك اکاددان سواده نط ام دوس از او استقبال نمردند. حترال 
رتیثف فرماتفرمای گرجمتان با محبت تمام اورا پذیرفت و میپسا نیهای باشکوهی 
یافتخار او دادند. چندین بار بسلامتی او یاده نوش ی کردند وبافنتخارش جندین یر 
توپ شلبك ویاددوستی دائمی و ایدی‌دو لین روس وانگلیس شادیپا نموءند جنر از 
رتیثف تطق ها کرد و خدمات سر گوداوزلی دا که در ایران مخعوماً در عبدنامه 
گلستان به امپراطود روس‌نموده بود یادآوری نمود وقشون دا امرداد پدرداتی ار 
این خدمات چندین‌بار هورا بکشند.() 

این استقبال وپذیرائی ومییمانیپا تنپا درتفایی نوده‌یلکه دمام استداد د اء 
از سرحد ایران تا هسکو و پطرزیورغ با نهایت جلال و شکره بعمل آهدء کدیر ای 
کب اطلاع بیشتر بایتی بخود کناب یادداشترای سر گوداوزلی عراجعه نمود- 

سر گوراوژلی در ۲۳ ماه اوت ۱۸۱۴ با احترام «تجلیل وارد بلرزبود غ‌شد. 
پس از دید و بازدیدهای مفصل که همهآنهااززوی محبت و مپرباتی بوده در ۲وت 


يعور الکاندداول اسر اطور روس رفته که خرح‌آنرا در یادداشت‌های‌خردجنن 


(۱) بادداختهای سر گردادذلی (صفحه ۱۱۱-۱۰۱) 


4 
هننو یسک : 
د در ساعت۱۲ روز عازم قصر امیر اطوری شدم. در آنجا کنت تالستوک وذیر 
دربار مرا بامپرباتی پذیرفت. آ تروزفعط یکی از 2 بام پر تص‌توفیاکین 
حنورداشت وغیرازاو کسي درآ نجا حضور نداشت, ذیرا که ام اطوردر آن‌روزفقط 


مرا بحضور طلیده بود . بعد مرا باطاقیکه امپر اطور در آنا بود عدایت نمودند 


سار رپ ۳۳۳ 


همینکه دا داخل اطاق شدم دیدم امپراطود دم پنجره. استاده, هن دردا عقب‌خودرسته 
اولیں تعظلیم شود را بجا ی آوردم راطو جلو امد یمن دست داد ویاستشوه 
مرا کشیده نزديك بن + بردو بزبان فراته گفت هن منتپا ددجه خوشحال صنم 
آا مش که يك چنین ا ا بیان 


بت است ؛ من با ای ملاع ۳ ۳ مسسسی. 
اس که من بتوانم احساسات دروتی خود را ثست به‌تماً تین بدآرم .» 

بو گوراوزلی ل گرو قد هزد درجوا بگفتم : ˆ 

«اعلیحت رتا ؛ این خدحات محقرمن, که سعادت مر | بانجام آن‌یاری نمودهتا 
در ایران بجا آورم, فقط قمتی از وتلاف من بوده و اینپا در اثراطاعت از ادامر 
حولت پادشاعی!تگلتان ماش دکه بمن «ستورداده‌شد- بود ؛ حال اگراین‌خدمات 
من مورد قبول اعلحضرت امپراطود داقع شده اسب در اد ن صودت بدون تردید 
آرزومای قلبی من از طرف خداوند پر آورده شده است . من ایك سعادتمندترین 
افراد بقر میباشم . 

دوباره امپراطور دست مرا یا محبت تمام ازروی میل فار داد . در حالیکه 
مبخواست رضایت و امتنان خود دا بطور فوقلماده موّثری نان بدهد . بعد گفت 
من دراین باب با دالاحشرت تایب‌الملطه و لر د کاستلدو صحبت نمودهام. ارخود 
از این خدحات شما مطلم بود و نا آ نچه که در قوه دارد بطورمادی ومنوی‌بشما 
مماعدت نموده جبران زحدات شا را خواهد تمود ۔ 


س از آن از مافرت من در مملکت دوسه ستوال تمو د که‌چگونه درقلمرو 


4r 
امپر اطوری او از من پذیرائی شده است ومط‌کن‌بود که تمام حکام وماحیمنسیان‎ 
احترامات لازم: راآنچه که شایسنه مقام عن بوددر باده من سیل آورده‌اند. من در‎ 
جراب گفتم‎ 


٠‏ اعلیحضرتا ؛ برطبق اوامرمل و اند درهرجا براک هن عید بود ودرهمه 
جا جشن گرفته بردند . 


امپراطود از سرعت مسافرت من د. ته‌چب بود که من‌چگونه این همه داهرا 
دراین مدت قلیل پیموده‌ام ‏ مخصوساً وقتیکه مطلع شد من دوطفل تین همرامدارم. 

بعدام اطور گفت ایدوازم چندی در اینجا توف خواهد نمود. دز جواب 
گفم پرحسب امر امپراطور چندی ءتوقف خواهم بود تا اینکه سفیرایران برسد, 
و اينکه این مسافرت پردنج و ذحمت دا قبول نموده تا اینجا آعده‌ام برای اينست 
که دراین موق‌بتوانم خدمات خرددا برای امپراطود یاتمام رسانم . ولی‌صساقرت 
اعلیحضرت ی هکنگوه وین و نرسدن سقیرایران زحمات هرا بېد میدهد. در این 
صودت پس از کمی ترف و استراحت ناچار باید عازم انگلتان شوم 

امپراطور درجواب گفت:- هیچ کس باندازه من از حضور شا در این شېر 
خوشوقت نمباشد. واطم‌ان‌داد که غیت امپراطور بیش اذیکماه و نم‌طول‌تخواهد 
کشید . بعد یا کمال نزا کت و <وشروئی اشاده نمودکه توق فکنم. 

پس از آن اهپراطرد ازمساقرت خود که بلندن تموده بود سحبت کرد و از 
پذیرائیپا و احتراماتی که از طرف نایبا لملطه ووزراء انگلتان ومردم دد باره او 
شده بود شرح داد . 

امپراطود مکرد ازایران حرف زد و خواست که من جریان عذا کرات ملح 
دا برای اه تعریف کنم, من نز بطورخلاصه آ نچه که گذشته بود شرح دادم ودرضمن 
اثاره نمودم که ایرانها بگذشت‌های اعلحضرت امیراطور خلی امیدواری داد ند. 

امیر اطور در جواب گفت : شما باخلاق من خوب آشنا مباشد, بشما اطمینان 
مدهم که ایرانیپا از ایدهای خودشان‌مایوس نخواهند شد!... باردیگردست مرا 
فشار داد و تا نزديك در مرا مشایمت تمود, ده باره دست مرا فشارداده گفت‌بزودی 
مجددا شما را ملاقات خواحم تمود . 


۹۴ 

وقتکه‌وارد اطاق اتظاد شدم والپول » کانيك و کانسل( ] معطل بودند, 
طولی نکشید که امیراطور از اطاق خود برون آمد و باآتبا بزبانانگلیی‌شرو ع 
بحرف زدن نمود . من پیش‌رفته يکايكرا «مرفی تمودم. امپراطور ازقعون‌انگلیس 
تمجید زیاد نموده گفت قلون انگلیس ببترین قشون های دنا میباکند که من 
تاحال دیده‌ام؛ درسورتیکه میدانم بپترین آنبا ضلا دراسپا دول عیباشند. 

در ۳۱ ماء اوت بدیدن کنت تسلرود رقتم که مرا با ببترین وضعی پذیرفت 
وتدان الک‌اندر تویسکی را از طرف‌امبر اطور بمن اع۲! کرد » بعللاوه يك انفیم 
دان دانه نغان با برلیان با عکی اعپرراطور بمن هدیه نمود و گفت : اعلیحضرت 
امیر اطور ایئبا را رس از ملاقات خود پا شما امرداده است حاضر کنند. 

پس از تادفات دسمی داخل در موطّوع ایران شدیم + من موقع پیدا کرده 
استرداد ایالات قرهباغ وطالش زا بادآوری نمودم . بعد ار مذا کرات زیاد وتان 
دادن نتقه ها و غیره من تاحدی رسایت حاصل نمودم که | گر دوك (انگلتان) 
بمن اجازء ده‌ند هن نظریات پادشاه ایران را تأمین‌نموده مقصود اور اانجام‌خواهم 
داد و اينکاد برای دن منتهای سعادت بود چرنکه من هر گر نمتوانم آن اعته‌اد و 
اطمان سرشاری را که پادشاه ایران نسبت یمن داشته ودازد فوامو شکن.(*) 

در ۱۳ ڈاتویه ۱۸۱۵ خلیفه ازامنهآ مده من بريك بال :و گفت ودرضهن از 
هلت خودبرای مصو نیت وحناظتی که من برای ازامنه حدایران تحصیل نموده بودم 
ازمن تشکر نموه .(۲) 

دردهم اپریل ۱۸۱۵ میرزا ابو) لحن‌خان سفیر فوق‌العاده ایران و اددیطرز. 
بورع شد و پی از مخورت با هن مصمم شد بانگلتان‌برود.» 

این بود قسمی ازیادداشتهای خود سر گوراوزلی» تأ-نانه حر کت‌تاپلئین 
از الب تمام‌نقخه‌هارا برهم زد و اوضاع اروپا را مجدداً پر یشان نمود. دراین‌هنگام 

)٩(‏ اذ همراعان سر کوداولی بودند. 

(۲) پادداخت‌های سر گوراوذلی(صفحه<۲) 

(۳) بادداشتهای سر گوراوزلی (سنحه ۲۱۳۲) 


۱۹۵ 

باز ايران اهمیتی پیدا کرد. سر گوداوزلی برای‌اینکه مجددآاز ایران‌تحبیب‌نموده 
باشد د کتر کامیل.ابدربار ایرآن‌فرستادو يك کاغن هم عباس میرزا نایب‌الماطه زوت 
در آن خیلی سعی بکار برد شاید خیال نایبال-اطنه را راحت کند و کوشش نموداژ 
وحشت حر کت مجدد ناپلگون بکاهد. درشمن جداً تقاضا تمود نمایند گان فرا تسه 
دا پیج وجه بایران راء ندهد. سپس دد چراردهم ماه حون ۱۸۱۵ ازامپراطودمرخصی 
گرفته عازم انگشتان گردید.۱) 

پیدا بود که , پس از معاهده ایران و روس انگلیسپا هم در مواد و شرایط 
عهد نامدای کدبا ایران داشتند مبخواستند تفیرات بدهند. البته خود سر گوراوزلی 
کد عاقد عهد نامه ۱۴ مارس ۱۸۱۲ بود ممکن نود این تفیرات دا بخواهد , 
بلکه او تاچار بود از ایران‌خارحشودتادبگری آهده تقیراتی که لازم بود بدهد. 
ینابراین سر گودارذلی باتقاق عوریر در اوایل ماه می ۱۸۱۴ اد تهران خارج 
شدند و در ۱۸ ماه می به‌تبرین رسیدند ؛ پس از یکپفته توقف با اعراز و اکرام 
تمام از طرف کار گذاران دو ات ایران عام سرحد دوس شدند . 

مودیر در سرحدایران متوقف‌بود تا اعناء مقازتکه‌همراهس گور اوزلی تا 
تفلبی رفته بودئد هر اجعت کردند و دد ۲۱ جولای ۱۸۱۴ از سرحد بطرف تبریز 
حر کت نمود . در راه خبر رسید که وزیر مختار حدید انگاستان ارد سرحد 
ایران مشود و در۱۴اد وت۱۸۱۳۲عمترالیس(۲) وزیرمختارجدینرارد شد در ابتدای 
ودود چون آب و هرای ایران بمزاساو ماز گار یود نیماد گردید و مجبوز بودته 
چندی توقف کنند تا بپرودی حاصل کند هینکه حال -ترالیس بهتر شد بطرق 
تبریز حر کت کردند ولی عده بمادان در مان همراهان وزير مختاد جدید دو 
پازدیاد گداشت. وقتبکه بهتبریز دسیدند از سی تفر سوادهند ی که جزء اسکورت 
وزير مختار بودندفقط دو شر سوار سلامت مانده باقی همه تاخوش شده بودند در 
تبریز هم یکی از صاحب منصبان جوان اتگلیی در گذشت 

(۱) یادداهتهای سر کوراوزلی (مقحه(۵ ۷۱) 

(2) Mr. Ellie 


۱۹ 

وزیر مختار پس از ورود به‌تریز از نایب‌اللطه عباس میر ا دیدن نمود ؛ 
تایب اللطه او را با احترام تمام پذیر کته چندی در تبرین متوق بودند ؛ مپس 
عازم طبران شدند . 

مستر هنریالیی‌وموریر کهدر این‌هتگامدمت‌وذیر مشتاری دولتاتگاستان 
دا داشت پس از ورود بطیران میرزا محهد شفع صدداعظم ایران دا دیدن نموده 
تفبیر بعضی‌از فصول عبدنامه‌ای کدتوسط سر گوراوزلی بین‌دو لین ایران‌واتگلیس 
علعقد شده یود تقاضا نه‌ودند. مترالیس از جانب بادشاه انگاستان حامل‌مراساهد 
ای بود که این غییرات در آن‌ذ کر شده بود. فصول عمده که در نظر پود تضیراتی 
از اتپا داده شرد یکی ایجاد قوای بحری یرای دولت ایران پود در بحر خزر , 
دیگری در پاب مشاق وعمل نظمی بود که در معاهده ۱۸۱۲ متصوصاً قید شده بود 
دولت انگلیی يك عدء صاحب منصبان نظامی برای تعلیم فحون ایران در اختاد 
دولت ایران بگذارد تا یك عدة پنجاه‌هزار تقری عون برای دولت ابران تشکیل 
دهند. موضو ع‌دیگری که تغییر آ نرا لازم مدان تلد ءادةٌ بود کمریوط بود په دادن 
دویت‌هزاد تومان درسال بدولت ایران » یا دادن یك عده قوای نظامی بمساعدت 
اران .ای «وقکه ايران مورد مپاجمه دولت مپاجم واقع گردد ! در این باب 
نیز تغبیراتی دادند کدبا مراجعه بماده دوم وسوم معاهده سال ۱۸۱۷ و ماده چپارم 
معاهده ۱۸۱۴ اختلاف آن معلوم خواهد گردید . 

در معاعده‌ای که بنمایند گی سر گوراوزلی سته‌شده بود دادن یك عده کافی 
قگون برای مساعدت پاایران با عوض آن سالیانه دور یست‌هزار تومان وجه نقد , 
حیج شرط و قیدی فداشت,(رجوع شود یماد دوم د سوم هماهده) اعا در این‌معاهدم 
یك شرط وقیدی قائل شدند که موضو ع را بکلی خننی کرد ؛ چنانچه در آخرعاده 
چپارم مماهده ۱۸۱۴ این عارت علاوه شده است : 

دهر گاه دولت علیه ايران قصد ملکی خارج از خاك خود نمود و در نزاع 
وجنگ سبقت با طایقه‌ای از طواف ف رتگتان نمایند , اداد م ذکور از جانب 
دولت انگلیس بېیچوجه داده نعواهد شد . الخ» 
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معلوم نیست برای اولیای امود ایران دد این تاریخ چه پیش آمدی نموده 
اس ت که داضی به‌تفییر هواد عیدنامه سر گوداوزلی شده‌اند هیچ دلیلی در بین‌نیست 
حتی در جائی هم دیده نشد چه باعت شده است که این مواد را حاضر شده اند 

مرحوم اعمادا اماطن هکه دفق‌تر از ایر مورخین‌دوره قاحاربه است» حزء 
وقایع سال ۹ مینگارد : 

دهم دد این سال هاتریالیس سیر انگلیس با عهدنامه‌ای که سر گوراوزلی 
سفیر سابق اتگل بلندن برده بوده در باردولت‌علیه آمد. بعد از تغبیریکدوقصل 
از قول ١‏ عردنامه مز بور اهضاء شد و »ورت آن عودنامه بقرار دیل است ... . 
و پس از اتمام عیدنامه همترهافری الیس سفیر انگلیس یمراحم شاهانه مستظهر 
گردیده معاودت نه‌ود .» 

موریرنی که تمام عطالب دا یدقت در مقرنامدعای خرد ضط نموده است‌حر 
این باب هیچ توضیحی نمدهد ققط دردوسطر اثارء میکن دکه: 

« بعد از ورود پطپران معا-ده بال ۱۸۱۴ بتوسط من و ممتر هتری الیی 
با دولت ایران بسته شده د ممتر الیس با هستر ویلوك ماشی خود عراجعت بلندن 
نمودند (e.‏ 

دلی موضوع اسلی روشن است و آن رفع خطر ناپائون ازعندوستان بوده . 
دولت روس نیز دراین‌تاریخ یکی ازطرفداران جدی دولت انگلتان بشماریرفت 
که متفقاً برعلیه بایگون صف آرائی موده بودند . وك دلیل‌دیگرهم ضیف تمودن 
خود ایران بود که در آتیه تواند اماب رحمت‌درسرحدات حندوستان‌فراهم آورد 
چه‌پیدا بو د که دولتایران‌دست ازاففا نسنان بر نداشتهو آ نجاراجزء مما لللشاهنغاهی 
ایران میدا نت وا گر درایسن سنوات اخیرتوجبی بان طرف نشده ب-ود بواطه 
گرفتاری جنگهای دوس بوده وا گر فراغت حاصل میشد طبیعی بود کهقوایایران 
پرای مطیع نمودن‌امراء سر کش اففانستان اعزام ميشد . چنانکه سوانح‌بعدی‌این 


(۱) ستر امه مودیر جلد دوم (مفحه ۳۴۸) 
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مله را ثابت نمود که بموقم خود خواهد آمد . 

دوت ایران منافع ملی خود را در امن قسمت از قلمرو خود خوب تمبن 
داده بود و در تمام این هدت هروق تکه موضوع معاعده با انگلستان درمان بود 
مخصوماً اولیای دولت ایران مسر بودتد که این جمله جزء شرایط عېد نامه 
گنجانده شود . 

«هر گاه دولت ایران با اذغانستان نا عواختلاف داشته باشد دولت اتگلیس 
را در آن میان‌کاری تباشد . » 

همین لور هم عمل مشده ودرهريك ازاین عهدنامه‌ها که با دوت انگلیس 
به شده است این ارت دد آن قد گردیده . 

هر گاه قضایائی که در سال ۱۸۱۵ پیش آمد در سال ۱۸۱۴ پیش آعده یود 
بدون تردید انگلی‌پا تا این حد هم حاض تمیشدند یا دولت اپران‌کنار بیایند ؛ 
ولی در این تاریخ چنانکه بمد اشاره خواهد شد مقدرات اروا معلوم تبوده وعنوز 
هم خطر ناپلگون دفع نگردیده بود و «مکن بود جنگهای اروپا به تفع انگلیها 
تام نشود. این یود که دراین تاریخ نیز بدوستی ایران یك قدر وقیمتی میگذاشنند 
و نمی‌خواستند بکلی چشم از حمراحی آن بیوشند . 

این است نواد آن عهدنامه که بنمایند کی مستر موریر ومستر هنری اليس 
در ۲۵ توامبر ۱۸۱۴ ( حطایق ۱۲ ذی‌حجةها لحرام ۱۲۲۹ حجری ) با دولت ایران 


صورت عهدنامه که درمیان دولت ايرآن و 
انگلیس بر نکار شده () 


الحمدتل الوافی الکافی ء اما بعد , این خجته اوراق دسته گلی ات که از 
(۱) تخل از ناسخالوادیخ , جلد قاجارچه . 
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کلزاد یی خار وفاق رت و بدست اتفاق و کلاء حطرتین سنیتین بهیشین برسم 
عبدنامه «فصل ب رطبق سدق خلود پیوسته میگردد ؛ چون قل از آنکه عالیجاه 
زیدةالفرا . سرهر فرد جوفس بارونت . از جانب دولت بريه انگریزیجهت تمید 
مقدمات یخجیتی دولتین علیتین وارد دد بار سپر اقتداد شرا ری شده یود عېد نامه 
مجملی قیم‌ابین و کلاه دولت عله ایران , جناب میرزا محمد ثفیم صد اعتلم 
با لقابه و حاجی +حمد خان مستوفی الممالك باوصافا پا مشارالیه که وکیل و 
سغیردولت به انگر یز بود بشروط چند که قبیین آن بمبدنامه «قصل رجوع شده 
مرقوم گردیده بود د عبد نامه مزبوره علی ثرایطبا بتسدیق و امشای دولت بپیه - 
انکلره «صدق وممضی آمد , بمد که عالیجاه سر گوراوزلی بارونت بالفابه , ایلچی 
بزر ك دولت مزبوره برای اتمام عبود و ]نجام مقصود حطرتین شرقاب ااتزام 
در گاه خلایق پناه پادشاهی گردید » ازجانب فر خنده درات؛ وکیل و کقیل درجلی 
یکجپتی بود و و کلای این همایون حضرت فاهره » بصلاح و صوابدید مغارالیه 
عیدنامه مفصله متمله برعرود و شروط معینه مرقوم و مشروح ساخثه بعد ازا نکه 
عحپدنامه یکجیتی واتحاد مزبور منظوردوات بهه انگلتره گردید چند قصل از آنرا 
با تقیبرات چند بمقتضای هراسم یکجهتی و اتحاد دون علتین انس دانسته , 
عالیجاه حنری اليس را دواء.ه و در طی نامه دوستانه خواهشمند تفیبرات مز بور 
گردید . لہذا جناب صدر «عزی اله و نایب الوزاره میرزا بز دك قالم مقام و 
متمد اليه هيررا عبدالوهاب متشیالممالك و کلاء درلت عله ابران, با عالرجاه 
مستر موریه بالقایه ایلچی جدید دولت بهیه انگلره و عالیجاه مشارالیه شروع در 
تفسیل شروط وعبود کرده. مقاصد معاهده میمونه ازقراری است که بعد ازتغیر ات 
مزیوره در فصول یازده گانه لاحقه شرح داده خواهد شد . 
قصل اول - اولای دولت عليه ایران برخود لارم داشتندکه از تاریخ این 
عبد نامه فیروز ۰ حر عبد د شرطی که بپريك از دو لتهای فر نگ که با دولت بهیه 
ا تاره در حالت نزاع و دشمنی باشد ب-تهاند باطل وساقط دا نند و لشکرفر نگیان 
را ازحدود متعلقه بخاك اران داه عور يسمت مندوستان دطرف بنادر هند ندهند, 
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واحدی از این طوایف راکه فصد هندوستان و دشمتی با دولت پپیه انگلتره در 
سراست نگذار تد که داخل مملکت ایران شود وا گر طوایغصر بوره خواهند که از 
راه خوارزم یا تاتارستان و بخارا و سمرقند و غیره عبور بمملکت هلد نمایلد» 
شاهنشاه ایران حتی‌المقدور پادشاهان و والیان و اعیان آن همالك را مائع شوند 
و از راء دادن طواف من بوزه باز داز ند . خواه از راه تخویف و هدید » خواه از 
ردی وفق و مدارا , 

فصل دوم - چون این عېد خجته که در مان دو دولت ابد مدت بدست 
دوستی و صدق ببته‌اند ۰ اد چان اس ت که بخواست خدای یگ انه از هر گونه 
تغیر و تبدیل مصون و دوز بروز ملزومات و مقتضیات یکجبی و یکاتگی ددعبان 
افزون ویو ند موافتت ومواحدت ميان این دورادشاه جمجاه فلك دتگاه وو لېد 
و فرزندان واحفاد امجاد ابان و وزراء وامراء و ولات و <کم ولایات وسرحدات 
مملکتن ابدالاباد برقرار واستوار باشد . بادشاه و الاجاه انگ_یز قرارداد منداید 
که بر سر امور داخله ایران. فیماین شاهزاد گان یا اعرا وسردارها مناقشنی دوی 
دهد » دولت بوه انگریز را در آن میان کلری تیست نا شاه وقت خواحش نماید و 
احیاناً | گر احدی از مشارالیهم ولایتی وجائی از خاك متعلقه ایران را بآن دولت 
بپیه بدهند که بازاء آن کومك و اعانتی نمایند ؛ هر از اولیای دولت هيه انگریز 
باون اقیال تکرده پیرامون آن نگردند و دخل و تصرف در خاك متعلقه دولك 
ايران نخواهند کرد . 

فصل دوم - مقصود کلی از این عپدنامه نت که دو دولت قوی شور کت 
از جانین امداد و کومكك پیکدیگر نمایند ‏ بشرطی که دشمنان در نزاع و جدال 
سبقت نم‌ایند و منظور اینست که ار امداد جانین بیکدیگر هر ده دولت قوی و 
مستحکم گرد ند - 

این‌عید‌نامه محض از برای رقم سبقت نمودن دشمتان در نزام وجدال‌استقرار 
پذیرفته است و مراد ازسپةت تجاوز نمودن ازخاك متعلقه بخود و قسن علك خارج 
از خود نمودن‌است و خالك متعلقه بپريك از دولتی ايران و دوس از فرادیست که 
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باطلاع و کلاء دولتین ایران و انگلاره ودولت دوس بعد از این معن و مشخص 
گردد . 

فصل چپارم - چون در يك فصل از فصول عبد تامه مجمله که ذیمابین 
دولتین علبتین‌سته ددم قرار داد چنین است که | گر طایفه‌ای از طوایف فرنگان 
«ممالك ایران پعزم دشمنی بیایند ودو لت عله ايران ازدولت ببیه انگلس‌خواحش 
آمداد زمارد ١‏ عرهءانفره‌ای هلد از حاب دوات ب انگلس خواهش مزبود را 
بعمل آورند و لشکر بقدر خوادش و سردار و اماس جنگ از سمت «ندوستان 
بایران بفرستند وا گر فرمتادن آشکرامکان نداشته باشد پموض آن ازجاب دولك 
یه انگلی «باغی‌وسه قد که قدر آن درعپد نامه مقصاه که من بعد فیمابین‌دو تین 
ویتین بسته میذود معن خواهد شد الحال مقرر است کد هبلع ومتدار آن دویست 
حزارتومان سالبانه باشد , وا گر دولت عليه ایران قصد ملکی خرج ازخالد خود 
نموده در نراع جنگ قت با طایغه‌ای ازطوایف فرنگتان نماي امداد مذ کور 
از جانب دوت بیه انگریز داده تخواحد شد , چون وجوه قد مذکود برای 
نگاعداشتن قهون است ایلچی بپید دولت انگریز را لازم ات که از رسیدن آن 
بقشون مستحضر و خاطر جمع شود وىداند که در خدمات هر جوعد صرف میشود . 

فصل پنجم - ه رگاه اولای دولت عله ایران خواهند که برای تعلیم و 
تعلم اطلام فر نگ معلم بایران بیاوز ند , مختارنه که ازه‌ملکتی ازعما لك فر نگ که 
با دولت بيه انگلتره نزاع و جدال ند اشته باشند معلم بگر ند . 

فصل ششم - | کر کسی اژطوایف فر مگ که درحالت عصالحه با دولت په 
انگر یزمباشد نزاع وجدال با دوت علیه ايران نمایند, بادشاء والاجاه انگاستان 
کمال سعی ودقت نمایند که فمابین دولت عليه ایران و آن طایفه صلح واقع شود 
وا گراین سعی بجا نیفتد. بادشاه ذیجاد انگلستان بطریقی که مر قوم‌شده از مملکت 
هند عسکرو سپاء یکمك ایران مأمور کند . یآ نکه دویست هزار تومان »ره را 
برای خرح عاکر و سپاه ‏ غیره کازسازی حولت عله ایران نمایند + این اعات 
و آمداد مادام که حنگ فماین دولت عله ايران و آنطایفه باد و اولای دولت 
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عله ایران صلح نلمایند مضایقه نود . 

قصل هفتم - چون قرار داد مملکت آیران این اس که مواجب قشون 
شش ماه بخشی ماه داده مشود » #-رارداد تنخراهیکه بسوش عاکر ازحولت بيه 
انگریز داده شود این شد که تتخواه مزبور را ایلچیآ ندولت به هرچه همکن 
شود زودتر و پیشتر مپم سازی تمایند . 

فصل هشتم - هر گاه طایغه اقاغنه را با دولت بییه انگریز نزاع و جدالی 
باشد . اولیای دولت عله ايران از اینطرف لشکر مین کرده بقسمی که مصلحت 
دولین باشد بدولت بیه‌انگریز امداد و اعانت نمایند ووجه اخراجات آنرا از 
دولت به اتگریز بگرند . از قراریکه اولبای دولتین قطم و فصل ندایند . 

فصل نیم - اگر جنگ ونزاعی فیماین دولت عله ايران و انفان اتفاق 
افتد اولبای دولت بهه اتگریز را در آن میانهکاری نیست و بهیچ طرف کومك و 
امدادی نخواه‌ند کرد مگر اینکه بخو اهش طرفین واسطه صلح گردند . 

فصل‌دهم - | گر از رسای ایران کسی بخواهد دشمنیکند و یاغی بشود 
وفرار بولایت انگریز تماید. پمحض اثارت امتای دولت اپرا نآ نک دا از ولایت 
هزپود برون نمایند دا گریرون نرود او را گرفته روائة ايران نمایند ودرصور تی 
که پیش از دسدن آنکس بولایات مزبور اشاره از امنای دولت ایران ددباره او 
پحا کم آن‌حدود برسد » آنکس دا رخصت ف-رود آمدن تدهند و بعد از همانعت 
اگر آنکس فرود آید اودا گرفته روانه ايران نمایند و هسچنین ازجاب دولتین 
معلوم است که شرایط این فصل مذ کور از طرفی استقرار پذیرفته . 

فصل یازدهم - اگر در بحرالعجم دولت عليه اټران را امدادی شروری 
شود از حولت بپیه انگریز بشرط امکان و قراغ بال کشتی جنگ و قشون بدهند و 
اخراجاتآترا مواق بر آوردآ نوقت قطم وفسل نموده باز پافت تمایند و کفتیهای 
مر بودبر آن خورها ولگ گاهها عبور کند که امنای دولت‌عله ايران نشان میدهند 
و از جاهای دیگر بی رخصت و ضرودتی عور نکد . ( خاتمه ) 

ما که و کلای حضرتین علیتین میباشیم این عهد نامه مفصله را که ناقا 


Yo 

فیما پین و کلای دو لتین‌علیتین بنصول دوازده کانه‌نگارش پافته‌حال بتفیرات چتد 
که منافی دوستی و یکجهتی دولتین علیتین نبود و بصالاح حر تین آ تسب مینمود 
در فصول یازده گانه تعیین و تقربر و تحریر کرده دستخط و پر گذاشتيم . بتاریخ 
بیست وپنجم ماه توامیر سنه پکپر از وعشتصد وجهارده عیسو ی مطابق ده ازدهم شهر 
دة الحر ام سنه یگیزار ودویست و پیست و نه هجری مصطفری » على حاجرها 
السلام والتحه, تحریراً فی دارالخلافه طبر ان سانها اله تعالی عن طوارق‌الحدفان 

والیبلا والا کرام ۳ 


فصل دهم 
اوضاع ارو پا ورسالپای ۱۳ ۱۸۱۵-۱۸۱۴۰۱۸ 


وقایع سیاسی ایر ان داین اوقات تاحدی مربوط باوضاع سیاسی اروا است 
که مصادف با سنوات اخیر امیر اطوری ناپاگون میباشد » جه لپور ناپائون و خفراو 
درقاده ادوپا ودست اندازیهای اوپسالك شرقی مدعیان اورا بدست وپا انداخت که 
بگوشنه تا دراین عمالاك دخنه کنند وحکومترای آ نبا دا بپروسبله شنم دردست‌خود 
داشته بآشند ؛ این بدیختی برای ایران هم روی داد وخواهی تخواهی این‌مملکت 
نیز بدا یره سیاست بین‌المللی کشده شد واز آن‌روزی که دراین‌دام افناددیگردهاگی 
بدا نکرد ودنباله آن تا امروزهم کشید» شدد است . 

ایك برای دوشن شدن متصود لازم است که وقایم د پیش آمدهای سنوات 
اخبر امپراطوری ناپلگون را که رابطه بخصوسی با اوضاع و پیش آمدهای سیاسی 
ایرران داشته فقط برای روشن شدن ذهن خواننده مختصراً شرح دهد . 

مراجمت ناپلگون ازسسکو وژوال قشونپای معظم اودرسرما ویخ‌بندان اراشی 
وسیع دوسیه اولین آثار افول ستاره بخت واقبال ناپلشون بشماد میرفت وهردوژی 
که ازاین واقعه میگذشت و پیش آمدحائی که روی میداد برای نایاگون محسوس 
بود که قماح دول آرو پا حاضرمیشو ند عله اوفیام کنند وروژهای بسیاز بدو خطر نا کي 
۳ برای امبر اطوزخود در آتیه نزدیگی مشاشنه مینمود , 

1:۴ 


۱۰۵ 

تاپگون ازمسکومراجعت نموده ودراو اخرسال ۱۸۱۲ وارد پادیی گردید و 
پاقیما نده قتون معظم خود را که‌بر ای‌جنگ روسپابرده‌بود درس‌مای سخت‌ژستان 
روسیه بدست قضا وقدر سبرده ازرتج وعذاب و شکنجه روحی این مسافرت خود را 
خللاص نمود ۔ 

در اوایل بیارسال ۱۸۱۳ پا اشخاس صاحب فکر فرانسه مجلی مخاوره‌ای 
تشکیل داد ودراین‌مجلس تالیران معروف ؛ کامباسر۱) رگیس مجلی ستاوعده‌ای 
ازساحبنصان‌مطلم ورژسای خانواده خود و جمعی دیگر حضورداشتند . موضوع 
عذا کرات این‌مجلی آن بود که با اوناع فعلی فرانسه وقیام دول دوپ آیا صلاح 
تیست که خواعان‌سلح‌پاشندویااینکه | گرمصلحی‌پنند جنکرا ادامهدهند ؟. دراین 
مجلی مذا کرات زیادشد . تالیر ان و کامباسر باصلصوافق بودند و لى دوك دفلت و (۲) 
بااین رای مخالنت نمود و اطہا ر کرد هر گاه یك دولت ک وچك هم از خاك فعلی 
قران مجزا شود برای فرانسه و امپراطود آن‌وهن آود است . از آنجاگ که این 
عقید. موافق میل ناپلژون بود مورد توجه او واقع گردید و قسرار شد جنک را 

ناپلگون با جدیت زیاد وبا سرعنی که خیلی بسعجزء ثبیه بود تواست سیصد 
حزار تفر قشون‌دیگر آماده کند وملکه را بدنا بتسلطت ممین نموده خودفرها ندعی 
هون جدید را بعبده گرفت : 

دراین موقعآلمانپا باروسپا متحد شدند . اطریش نیز محرمانه بطر ف آنا 
متمایل بود وداشت اتنظار میکشیدکه موقم‌مناس بدست آورده ونیت باطنی خود 
راعلنی کند و بدشمنان ناپللونملحق گردد ؛ پاین امی دکه‌شاید بو اتدلکهکت‌های 
ګنشته را از دامن هلت خود پاك نماید. 

ازطرفی عنوزعد؟ از شاهزاد گان جزء اتحاددن() نست به نایكون وفادار 

(1) 2۵ ۰ 


Duc dc ۴ ۰‏ )2( 
(۲) اتحادیه رن (مثط8) در سال ۱۶۵۸ با دست مازارن (21۵28۲15) ودیں 


پا درصتحه بعد 


o 
بودند ولی تجهیزات‌روس و آلمان‌داشت افکظرء‌مومیآ نها واروپا را متزلزلمینمود.‎ 
مخصوصاً حر کت آنپا بطرف فرانمه و رسیدن ایشان بکناررود الب () بسخالفین‎ 
. ئا بون جرت میداد واحاسات آنها را تحريك مینمود که علیه ناپلئون‌قيام کنند‎ 
قشو نپای ساخلوگی‌فرانسه که دراطراف بالتيك وبين برلن و هامبور لك بودندهمه‎ 
بطر ف پر هامبورك عقب‌نشینی کر دند . خبررحمله‌های‌قهون روس‌همه‌جا راپ رکرده‎ 
بود ؛ بنابراین در۱۲ هاری ۱۸۱۳ حکم عقب‌نشینی قشونهای فرانسه صادر گردید‎ 
وم نا درهامبورگ جمم شدتد ؛ از آنجا نیز ناچار بودند عقب‌نشینی کنند ولی‎ 
چون پول و آذوقه نداتند مجبور بودند صندوق‌های در آهد بلدیه ثپر را خالی‎ 
نموده وجوه آنرا برای مخارج خود همراه بردارند . متعاقب ح کت قشون از‎ 
حامورك روا بايك عده قللی آ نجا واطرافآنرا اشغال نمودند و آنچه که متعلق‎ 
بقرانسه بود همه را تصاحب کردند , از آ نطرف نایگون با قدون جدید یکه تږیه‎ 
نموده بود در ۱۵ یریل ۱۸۱۳ ازباریس حررکت‌نمود . 7 آخرماه می‌قةون فرانه‎ 
تمام ققونهای متحدین را ازهامبورلد واطراف آن بیرون کرد وبرای این بیوفائی‎ 
وراه دادن بقشون متحدین جل وهشت میلیون فرا نك برای شپرهامبورك جریمه‎ 
جنگی تعیین گردید ویرای سایرشرها نیز هر یك بفراخود استه‌دادشان مجازات‎ 
تعین شد واقدامات خلی شدیدی تسبت یه سکنه شمال آلسان اعمال تمود که در‎ 
)( . تاریخ بی‌نظیر است‎ 

شکت قهونآلمان در لوتزن() درماه می ۱۸۱۳ وشکت شون روس در 

َيه اڏسنحه قبل 

لوتی‌چه‌اددهم برداطر یش وامپراطرد آن تشکیلگردید. اعنای تشکیل دعتد؛ آن‌پادشاهان 


سولد وداتمارك , دوکه اياك باویر (۳10۲۵ظ 06 6() ازایالات‌آلمان دعده اذ 
شاعر ادگان ورجال ایالاتآلان پودنه ‏ 
Elbe .‏ )1( 
(۲) دراین تادیخ تمام میمات حنگی‌مخارح تقون متحدین را اتگلسها میدادتد , 
(تادیخالیون جلد ۱۷ - صفحه ۵۷) 
Lutzen‏ )3( 


منک 
بوترن( ( در بيست» يك‌می ۱۸۱۳ مجددآدول ارویای مر کزی‌را په وحشت! نداخت: 
بالاخره دولت اطریش واسطه متار که جنگ شد و ناپلگون نر قول نمود و این 
متا رکه تا اداسط اوت ۱۸۱۳ ادامه پیدا کرد وینام متا رکه جنگ بلس ویر (۲) 
معروف گردید ۰ 
همینکه منار که اعلان شد متحدین دول مر کزی از فار ناپللون تا حدی 
خلاس گردیدند ۰ باژاینهتار که‌ا-یابو حشت انگلی‌عارافراهم آوزده و بهتللودو 
اقتادند و نماینده زپردست خود را به محل میدان جنګ روس و آلمان رسانیده 
با وعده‌های صریح و کمك‌های مالی ومهدات :بحد وحمابآ نبا را مجدداً دل گرم 
وحاضربمبارزه نمودند . درچپارده ماه جون ۱۸۱۳ معاهده تازه‌ای بین انگلیی : 
آلمان وروس بر ای ادامه حنکگ‌بافرا تسامنعتدشد که بعپه‌نامةٌ دایختباخ( اسعروف 
گردید . در حقیقت این معاهده اداس «حکم اتحاد این دول قرار گرفت و ومیل 
سقوط نایلگون را فراهم نموده دداین معاهده انگلیسپا بطر واقر وقرق!لعاده زیاد 
پول خرح کردند , به دولت روس وروس عردو ءساعدتبای مالی بحساب تمودند 
و مپمات ی‌اندازه دادند » باز از توآلمانما عشتاد هزارنفر قفون و دوسا یکصد و 
شصت هزار نفردرمدان جنگ حاضر کردند ويك قراردادهای سری نزبین اینسه 
دولت یر قرار گردید که ذ کر آن بات تطوی ل کلام است - 
این هدوت همعید شدند تاهرزمان که جنگ دناله پیدا کند اسلحه رازمین 
نگذار ند وجنگ را ادامه دهند تا فرانسه خسته وفرسوده شده بدست متحدین‌دلیل 
وبیچاره گردد(") . 
سال ۱۸۱۳ برای دولت انگلیس و تمایند گان سیاسی و نظامی آن یك سال 
پرزحمت وپرخرج بوده که درتاریخ حیات سا سی دوت انگایی بی‌تظیرمیباشد و 
Cautzen <‏ 3 ۱ 
Pleaawitz -‏ )2( 


Raiechenbach -‏ )3( 
(۴) تاریخ‌الیون (جلد ۱۷ - صتحه ۵۷) 


۸ 

پیداست که سیاسیون ماهر آن خون دریافته پودند که حر یف‌پرژورو با جار تشان 
به تنگنا افتاده و عرصه براو نگ شده‌است . این است که در این هنگام مداعد 
دنال معامده و قرار داد پشت در قرار داد بود که دول قار؟ ارویا عليه فرانسه 
هی بستند . 

ءمال زيرك انگلیسی در داین موقم «عمم شدند بپر قیمنی شده دولت'طریش 
را نیز دوعهدنامه رایحنباخ وار دکنند . بالاجره با صرق با نمد هزار ليره ھ. وفق 
شدند بادش» اطریش را حاضر نمایاد عپدنامه چپارده حون ۱۸۱۳ معروقفرااءداء 
نموده و دویست‌هزار قشون در عیدان جنگ برای مبارزه با باون حاضر کند. 
در عرش دولت انگلیی تعید مود اهر اطوری اطتریش را یحال سال ۱۸۰۳ دز 
بیاورد ۰ یم آنچه که دراین ده سال از عتصر فات‌اطریش جدا شده دوه رتبهبقاهر و 
حکمرانی آن ضمینه کند . 

طولی نکش که سوئد و داامارك نیز باین اتاد ملحق شدند و دراین‌زه‌ان 
یك اتحاد عظیم و حطر نکی برضد تابون فراهم گردید که مجموع قهون جنگی 
آنها در این تار دیخ به شذصد هزار نف ربالع میگردید. )0 

طرفین جنگ برای اینکه فر صتی جیت تداز رك قعون‌داف تة باخیر ام 2د ند 
کنگره‌ای در پراک() تشکیل دهندشاید پتواند اهر اً باهم کنار بیایند که مجدداً 
جنک واقم نشود درار؟ ماء جولای ۱۸۱۳ کنگره فوق تشکیل شد و لی‌مذا کر ۱ 
آن جز مداجره طرقون ننجه دیگری نداد . او متحدین یشنپاد میتمود ندحدود 
فرانسه بحالت سال ۱۸۰۵ بر گردد ؛ یعنی تہ!م ایالات و ولایات ی که که دراین مدت 
ضمیمه مملکت فراسه شده است مجدداً بے احان اصای نبا آنپا مسترد -ردد الته 
اگر قضه در اینجا و بیمن اند ازه «" خت‌س‌گردید شید پنفع ناپگون تما میشد. 
ولی غرود د سرپرشود تاپكون هر گز حاطر تبود باین پیشنبادات داضی شرد. 

اعضاء کنگرء بدون اخذ نتبجه متفرق شدند و از موعد عتار که جنگ هم 


(۱) تادیغ آلیون (جاد ۱۷-صنحه )٩۷‏ 
Prague -‏ ) ) 


۰۹ 

قروب یکیقته گذشت > الته پروامح بود که مجدداً جنگاشروع شد . عم رکنگره 
در ۱۷ هاه ادت ۸۱۳ بایان رسید, مقارن همان اوقات‌اطریش پرده ازروی‌سیاست 
دو روی خود برداشت و الحاق خود را بانگلس , دوس و آلمان علن ی کرد و خود 
دا برد فراننه معرفی نمود () . تقریباً ده روز بعد جنگك ددسلن () پیش 
آمد؛ در آن جنگ قشون اطریش از فرانسه شکت خورد وعقب نشینی کرد. 

در این عنگام است که دولت باوادی نز از ناپكون جدا شه به متحدین 
پوست دراین موقع فران دیگربکلی تنا مانده بود. 

در ۱۶ الی ۱۹ اکتبر ۱۸۱۳ جنگ سختی در اطراف لايپزيك بین قشونهای 
متحدین و فرانسه در گرفت . در این حکک ناپاتون حضورداشت وهتجاوزازپانمه 
هزارتفر دراین جنگه شر کت داشتند , بالاخر هآ نروز آخر رسد و بقخون‌تاپلگون 
شکستی فاحش دست داد و خود تابلگون فراراً از میدان جنگ بدون خطرجان‌بدر 
برد؛ دیگر پس‌از این جنگ قدرت و نفوذ مادی ومعنوی برای ناپلئون باقی‌نماند 
متحدین تصمیم گرفتند به تقلید خود ناپګون ذرایط صلح رادر پاریس اظپاردار ند. 
بنابراین قوای خودثان را جمم‌آوی نموده به طرف بادیس فرمان ح ر کتدادند 
وهرقدر ممکن بود برای خودشان متحد و قشون فراهم آوردند . عتیده امپراطور 
اطریش این بود که هرقدر دشمن‌های ناپلئون زياد شوندبپمان درجه زودتراوضاع 
پریشان اروپا اصلاح خواهد شد ودر ننیجه صلح دنا بر قرازمبشود. دراین موقم 
تقریاً تمام قاره اروپا برضد نایلگون قیام تموده بود . 

ماء توامبر ۱۸۱۳ برای تاپائون سخت‌ترین ایام زندکاتی او بدماد میرود, 
در این عاه تمام دستحات قشون فرانه اژهرجا که بودندرانده شده بطرفدود رن 


عقب نفیلی کردند و قشونپای ءتحدین نیز در دنبال آنبا پیش میآمدند و تمام 


(۱) مقر فیخ (3]6140۳016۰) وذیر امور خارجه مروف اطریش دراین‌نگام 
رول میمی بازی مینمرد ؛ تقر بیاً حیتوان گفت در میاست ادورا در نیمه اول رت توزدهم 
دالت تامی داشت . 

(2) Drenden ۰ 


9 
اینها دال براين بود که سقوط امیراطوری ناپشون حتمی است وهر آن اتتظار آنرا 
داشتند . 

از آنطرف جدیت م مود این شکست دا جبران کند؛ جدیت‌های سابقاو و 
قداکاری مات فرانده شکت ۱۸۱۲ مسکو را جبران نم‌ود ولی شکست لاییز بك 
حبران ثاپذییر بود . 

بعد ازشکت ناپلاون و مراجعت او بپاریس د_نوامبر ۱۸۱۳ سختگیریهائی 
که از طرف نابگون درقضایای سیاسی و داخلی فرانه بظپور رسید ملت خسته و 
ناتوان فرانسه را بچان آورد و يك نارضایتی‌کلی در میان توده مات فرانسه بت 
بنایلئون ,بدا ند . 

بوری ن که منشی مخصوص ناپګون وده و بمدها تاریخ زند گانی اورا نوشت 
دد این دوقع گوید : 

د اپكون چارءای نداشت جر ایک پملکه متوسل شد اورا بمجایستا پفرستد 
وواسطه قرار بدهدکه سنا قانون جدیدی برای سرباز گیری وض عمکند تا نایگرن 
بتوا ند از هجوم شون متحدین به پایتخت فراسه جلو گیر یکند. بنابراین ملکه 
پا جلال و شکوه تمام بمجلی سنا رفت و مقصود خود را اپار نمود , خواهش او 
بذیرفته شد و مجاس سنااجازه داد سیصد هزارقشون دیگر ازجوانان فراس‌برای 
دفاع وطن تحت سلاح بروند 7| شرافت وحیئیت فرانه حفظ شود . 

ولی ملت فرانه دیگر خته و فرنوده ووامانده کده و اژعرجای فرانسد 
فریاد سکده برای سلح بلند بود . تلفات ملت قرانه در جنگ ای سال۱۸۱۲ و 
۳ ,«ريك ملیون تفی بال میشد ولی تاپلگون باين فریادها گوش نمیداد وبايك 
جرت و رشادت فوقالعاده مشفول بود شکست لایزيك را جبرانکند 

بادی ہس از جنک لاييزيك و شکست فاحش یکه ,تشون فرانسه وارد آمد 
تمام دول :رك و کوچك اروبا با پول و مهمات جنگی دولت انگل بر عله 
ناپلگون متحد شدند و در نیم نوامبر ۱۸۱۳ درفرانگفورت قسم یاد کردند که‌اساسه 
را مین نگذارند مگر اينکه صلع در ت "م قاره اروپا و صلم عمومی در تمام عالم 


۳ 
برفراد گردد. وعلاوه تمودند که حدود و سرحدات فرانه بايد همان‌حدوداوله 
باش د که عبارت از سرحد دن » آلپ د پیر نه() میباثد . 

بنابراين همالك آلمان , ایطالی ۰ -پانیول باید از مملکت فرانسه «جزا 
شود. دراین هنگام دوات امگلیس بیش از ر دولٹی برای اجرای این تقدیرمی- 
کوشید و مساعدت لازمه را میلمود و برشنراد کرد دز یکی از قاط ساحلی‌یمن‌رود 
رن نمایند گان دول متحد گرد آمده شرایط صلع را مدا کره کنند ودرضمن شرط 
شد عملیات جنگی هو قوف نگردد. 

از نطرف نایلگون برای اینکه بتواتد فرصتی دانته تجهبزات خودراتکمیل 
نماید. حاشرشد دراین کنفراتی خر کت نموده و نماینده خود را بفرستد. 

درحینی که مذا کرات حریان داشت متحدین هوق شدند که ناپلئون دارد 
یك 4ون خطر ناك دیگری‌برای‌جنگآماده مکند ودرطهن‌فههیدند مات عرانسه‌از 
این تدارکات اوار انی وبر ای صلح و خائمه انمه خوتر یزیرای بی‌فایده مستعد 
میباشد » پس قرار دادند ابتدا ببانیه‌ای خطاب مات فرانسه از طرف دول متحده 
انتخار یابد , بعد اعلامه‌ای بمضمون ذیل در اول دسامیر ۱۸۱۳ سادرشود . 

هآ تجائیکه دول منحده ارو پا تتحصیل صاح عموم یکه‌اساس آن روی پایه 
محکم عدالت گذاشته شده باشد مایل میباشند و رسدن باین مقصود اساس وعادی 
عملیات و آسال آنها مباشد؛ بوسیله این اعلامیه بتمام عالمیان اعلام میگردد: - 

دول متحده اروپا با ملت فرانمه جنگ ندارند ولی مبارزد آترا برضد آن 
تقوق و بر تری ات کهاساب بدبختی ارویا و فرانسه شده است این تفوق وبر گر ی 
را تایلگون اعپراطور آن مملکت درخارح ازحدود فراته اعمال نموده است. 

متحدین مایاید فرانسه دارای قدرت وعظمت باشد: جارت آن روق گیرد : 
صنایم آن تر تی کد ووس قلسرو آن بمرانباژوعت قلمرو شهریا_ان سای ق‌آن 
اقزون کردد ۰ ذیرا که قدرت فراننه با عظمت و پرومند. یکی ازسترنهای معکم 
بنای تین اجتماعی اروپا است ويك مات بزر گه دی‌شان, تا آنجایکه شاد ورم 


)1( Rhin - Alp» - - ۰ 


۳۹۹ 
است قانم و ماکت و آرام ژیست میکند . يك ملت رشید دا هر گن زمیتوان تصور 
نعود خوار وزبون شده ویا شکست خورده است ذیرا این هلت‌با تجریه ابت نموده 
که در روژهای بت و خطر ناك . پا مبارزهه‌ای ورن خود و با آن رشادت ی که 
حبلی این ملت است پش آمدهای بیار ہد و نا مساعد را حبران نموده است. - 

از آنطرف دول متحد؟ اروپا زبوب خود مايل میباشند شاد و خرم زیسته 
راحت و آسوده باشند . و ملل آنا طالب یك صلح ثابت وداثمی میباشند که‌هر آن 
متزلزل نگردد . يك چن ساح ایز فقط پواسطه تقسیم عادلانه قوای مادی‌صورت 
پذیر خواهد برد؛ آلبته با بك تعادل عادلانه اقتدار ۰ میتوان این ملل را ازبدبختی 
بی‌ذماری که در این مدت ببست سال آنپا را در جر و شکنجه داشته است دهائی 

بنایراین دول متحده اروا اسلحه خود را زمین نخواهند گذاشت تا بدندایج 
مطلوبه‌نایل آیند و اسلحه را از دست‌نخواهند دادتا اینکه اوضاع سیاسیاروپامجدداً 
تعیین گردد و امول خلل ناپذیر عدالت برتمام ادعاها » قطماً برتری پیدا کند و 
احترام معاهدات و قراردادها ملحوظ گردد و صلح حقرقی اروپا تأمین شود. بتاریخ 
اول دسامیر ۰۱۸۱۳۲ 

با تمام این مواعد وعدالت خوامی وحقعت‌جوئی که متحدین مدعی‌بودند. 
معامده پاریی درجه خلوص نیت وصمیمیت آنبارا خوب نهان مدهد وثا بت‌میکند 
که تمام‌اين ادعاها خالی ازحقیقت وعداات بوده . 

در این هنگام ناپاگون مايل یود دد مقابل قم لهستان بین روس و آلمانو 
اطریشی وقسمترای مہم آسیا که‌تصیب انگلیی‌ها شده ادت» سرحد قرانمه‌نیزبرود 
رن متصل گردد » ولی کار ازکار گذشته بود ودیگر کی گوش باین حرفپانمداد ۰ 
و ناپلگون تاچاد بود اسباب دفاع خود را فراهم آورد و حرقدد میتواند قشون تبیه 
تماید تا حیشت خود دا حفظ کند . دد این‌قبیل «واقم بیش ازدرچیزپوللازماست 
و قرانسه هم بی‌نهایت گرفتار عسرت مائی بود و خود ناپلئون مجبور شد اندوخته 
سالای‌قبل خودرا که ممادل سی ملون فراثك‌بود ازقصر خود برون آودده مصرف 


۴ 
شون کغی کند . 

در اون هنگام اس ت که دیگر تایگون ذلل و بیچاره شده است . بودین 
منشی مخصوص ا وکه مکرد در نوشتن این قممتها از کتاب او استفاده شده در این 
حوقع گوید : ۱ 

«ناپلگون طفل آزادی بود » ملت فرانسه و همه چیز او مدیون‌بدین آزادی 
است » ولی او آن‌آزادی ړا دها نمود و از آن دوری‌جدت » اينك خودنیز دردنبال 
آن دارد آزپین هرود . 

دیگر آن ءظفر بت‌های باث‌کوه گذشت و هر گز برای اوعودت تحواهدنمود 
عجر و التماس ژوذفین هر گز ازیاد من تمرود که درروزهای اوله باعجزو ندیه 
به تایلگون میگفت : 

بناپادت » بناپارت ؛ من التماس عيکنم و استدعا مینمایم خیال‌پادناهی 

را از سر درون آن و خود را پادشاه قرانه منکن . 

درست است که امروز پناپارت امیر اطوراست. ولی‌نه آن امپراطور یکه‌همینه 
شرایط صلح را پدشنان منلوب خود تحمل مینمود ‏ دیگر آن امپراطور نیست . 
بناپادت اعروز از دشمنان خود تقاضای متا رکه جلى ميکند و مورد قبول واق-ع 
تمشود؛ نماینده اورا بيست دوز دریست‌های نظامی دشمن معطل میکنند تا باواجازه 
عبور پدحند.» 

سال ۱۸۱۴ شروع گردید . دردو هفته ارل‌ماه ژاتویه يك ثلث ازخاك فرااسه 
بنصرف قوای‌متهدین در آمد, مقا ناپالون روز بروز متزازل ترمیشد وعه‌دشمنان 
ارزیاده مگشت و فشارآنبا محصوس ترمیشد ؛ دیگر قطمی بودکه اورا از تخت 
امپراطوری فرانه پاین خواهندآورد . 

ناپلئون تمام این خطرات دا یا مکرمال اندیش خود ملاحظه منمودوتقریاً 
شود را درمتا بل عاجر وزبرن مشاهده هیکرد. یکی اژوسایل دیگر که ناپلگون در 
آخرین وحله برانگیخت ؛ احضار گارد ملی بودکه دفاع شپرپادیس دا بمهده آنا 
دا گذاد نمایه وتمام ساحب عنصبان ارشد آنپا را بقصر خود دعوت کرد ودرحالیکه 


(e 

دست پىرنه مالهاش دا گرفته بود؛ با ماکه وارد سالون مجلل و باشکوهقصرخود 
گردید و درحشور تمام صاحب عصان یانات ذیلرا ادا نمود: 

«آقایان , صاحب‌منصبان کارد دی » من خوشوقتم که شما ها را دورود 
مساهدهءیگنم. من امشب بمیداتهای جنه حر کت خواهم‌نمود و قرما ندهی‌قعون 
را عهدمدار خواهم بود .سنگام حر کت خود اذ پادیس نظر بحسن اعتمادواطمیا نی 
که بشما دارم عال و فرزند خوددا که م رکز آمال دور و دراز من میباشند ودداین 
شهر توقف خواهند نمود در تحت حفانات شما مگذارم من بوفاداری شما ایمان 
کامل دارم و اینها دا بشما میپارم.» 

بودین گوید : 

این بانات تاپشون حسا را خلی متأثر مود و درروزه؟ اواز پار یس 
ح رک تکرد. دراین عنگام کنگره صلح در شاتیون- سور- سن(۱) هکل شده 
مشفول وضمهرایط سلح‌بودند, نمایند گان دولستحد انگلیی()؛ زوس اطریش. 
پروس و فرانسه هم حطور داشتند . 

پشنهاد هتار که جنگ‌نه‌اینده فرانمه مورد قبول وافم نشد و هیچ تعجب 
هم داشت چو نکه متحدین قبلا تصمیم گرفته بودن د که بپيچيك‌ازپیشپادهای‌نماینده 
فرانسه ترتیب اثر ندهند و در موقم مذاکرات کنگره حم ءملیات نظامی ترك 
تشود . بالاخره نتیجه‌ای از این کنگره گرفته نشدواعضاء آن متفرق‌شدند وجنگ 
با شدت تمام شرو ع گردید . 

با اینکه ناپائون بچند فتح دیگ تین نائل آمد . ولی عد دشمن بقددی 
زياد بود که این فنوحات هیجموّش واقم نمشد وهر آن قخون‌های تازه بر ای‌دشمن 
هرسید: در مقابل قشون ناپلئون همه دلسرد وا وس بککت خودثان حنم و 
بتین داشتند . در اين عوقم پیش آعد موء دیگری نز روی داد که بکلی‌دست و 
دلآنها از جنکه سرد شد و آن این بود که در ۳٩‏ مارس ۱۸۱۲ تمام ذخاگرجنگی 


)۱( Chatillon-Sur-Seine. 
دد این کتفراشس حریك از دول یك فاینده داشتند و ای انگلیسها سه شر.‎ )۲( 


۲۹۵ 

نایگون بدست دشن اقتاد و دشمن این واقهه را در اعلامیه خود هنششرساخت ودر 
همان روز ملکه تاچار شد ازپاریس خارج شود . 

قشو نای متحدین پادیس‌دا محاصره ته‌ود نده کاردملی قرانه ردانه‌جنگید 
وبا این که عده آنبا از ۷یا ۸هزاد تفر تجاوز نیکرد چرارده‌هزار نفر بدشمن تلفات 
وارد آوردند . بالاخرء ناچار شدند در۳۱ ماری ۱۸۱۲ بیرق سفید کشیده تلیم 
شوند و پاریس ازطرف قشونبای ستحدین اشغال گردید. 

من دراین دوزفا دره‌جنات اهل‌شهر پاریس دقت میکر دم ومشاهده‌منمودم 
که هیچ تفيرسالت ندادهاند ۰ مثل اینست که دارندپردة آخریك تراژدی‌هولنااکی 
را تماشا مینمایند . 

شهریادیس با یك سکوت و آرامی بدست متحدین افتاد واينود نغان‌مداد 
که هلت فرانسه‌از ناپپگون خسته و از او ده گردان شده است . هیچ‌صحبت‌ازاشتال 
پاریس در بین مردم نبود بلکه صحبت عمده آ نپا فقط در تغییر سلطنت و دولت پود 
و برای ادلین دفعه اسم خانواده بوربون برده میشد () واز ورود متحدین‌پاریس 
در مان سکنه یك شادی فوق العاده اهر شده ,ود . عصر آنروز لطت طلیان 
اجتماع نموده تصمیم گرفنند نماینده مخصرصی پش امراطور روس » الکماتدر 
اول بترستند ومیل فرانسه را باو اظیار کنن د که طالب‌عودت خانواده پور بن‌میباشند. 
نمایند گان مراجس‌نموده انتغان لوثی هجده را بلطت فرانه اعلام داشتند. 

ناپلئول رفت. تاپلئون بضرب شمشیر خود برملت فرانه غلبه نمود.همینکه 
شمغبر او شکت. ناپاگون بدون شه‌شیر دیگر برای فرانسه موشوع نداشت . 

نایلگون در ۱۱ اپریل ۴ از تاج و تخت فراضه انعا داد و در یستم 


(۱) مکیاول سمردفدد کتاب‌شهپر یار - (۳1066ع) خود چندین‌باد مث کر مشود 
و مشهریاران تسیحت میکند که در دور تلط حود هر کاری را میخراهید در کشور اتام 
دمید مختادید ؛ دلی باید مواظب باشید که ملت از شارو کردان نشود . بر دشن 
خارجی ممکن است پدسایس وحیل فایق آمد ١‏ ولی همیتکه مت اد بادشاه رو گردان شد 
آن دیگر قابل چیران نبست . 


۳۶ 
همان ماه پطرف جزیره الب حر کت نمود و قریب ده‌ماه دد آ نجا موف بود . در 
۶ فرریه ۱۸۹۵ از الب حر کت تموده در ۲۰ مارس خود را پاریس دساند و بار 
دیگر خود رابمت امپراطور فرانسه اعلام نمود. قون فرانه مجدداً زیر پرچم 
او گرد آمدند . این بار ساطت اد فقط یکسد دوز دوام داشت !متحدین اروپا با 
اینکه بر سر تقیمات ارو یا کدورت‌هائی بین‌شان تولید شده بود باز پاه‌رار دولت 
انگلیی و بتحريك پول درذار آنهاکه هیچ یك از دول بزرگه و کوچك ادوپا 
از آن طلاها بی‌بپره نمانده بود در مقابل نایللون صف اداگی نمودند . 
این مدت قلیل یکی از دوره‌های شگفت انگیز است و ا گر خوب دقت شود 
معلوم خواهدشد که انکلیپا دراين موقع‌چه فد؛ کار یرای بي‌تتلیر نموداد وچگو ند 
با عجله و شتاب‌از فو دول اروپا دا بر ضد باپلتون برابگیختند آنا را یامپارت 
حیرت آوری برای اضمحلال تاپشگون مسلح تمودند - 
عنگامیکه مجدداً ااپلئون صاحب تاج وتخت فرانمه گردید در داخله آن 
«ملکت مدعانی وجود تداشت که بر علیه او قیام کنند , د ا گر هم‌پدر جنوب 
فرانده مختصر حنیلی بر عله او بعمل آمد بژودی خاموش و آ: رام گردید » فقط 
خطر ناپلگون در خارج از فرانمه بودکه وجود او را برای امنیت و آسایش ازو یا 
خطر ناك هید نسند . 
,حض انتشار خر ح کت تاپائون‌از الب و ورود او پاریس‌دول معظم‌ارویا 
مجدداً دورهم جمم‌شده با یکدیگر متحد شدند که که نگذارند بار دیکر ارو پا پحطر 
تاپاگون گرفتار شود . 
دد این اجتماع ؛ دول انگلیس, روس ؛ پروس . و اطریش تصمیم 5 رفتند 
قوای جنگی خودشان را , بر عله بناپارت متحد کنند و هانعم شوند از اینکه بار 
«یگر سلح اروپا «تزلزل شود و هرك ٣هد‏ مود ند یکسد وههتاده‌زاد نقر قشون 
در میدان‌جنگه حاضر کد وحتماً باید ده‌يك این عده قشون‌زا سواره‌تظام تشکیل 
دهد , و در منگام لزوم : دول متحده تمام قوای جنگی خودشان را بې ر تر تیبی که 
مورد یاز باشد در میدان جنگ حاضر کنند . 


۲۷ 

هم چين بوسله يك عردنامه عری همگی هم عید شدت دکه اسلحه را مین 
نگذاراد تا بکلی اباب مقوط و اضمحلال ناپائون فراه م گرددرم . 

معاهدات و رار دادهای -ری وع لی دول متحدءدز ۲۵ ایریل ۱۸۱۵ بامطاء 
تمام آنپا رسید و در عرش یکیفته آنا دا بامضای دول کوچك نیز ر-انیدند و 
هر یٹ از این دول کوچك مانند دولت باوارگ د سایرین عريك بفراخور استعداد 
خود عده‌ای ققون حاضر نمودند که ته‌داد آتپا طبق راپ رت ی که در شورای حنگی 
محر عانه مار شد وصورت دادند به‌نیسد وهشتاد وشش هزار تفر بالغ گردید . 

البته در این میان تمام مخارج لسکر کشی و بیه مهدات آن بر عمد؛ دولت 
انگلیس بود کا باید تهیه تموده در میان آ نبا تقیم کند . دولت اتگلس در این 
حنگام متجاوز از یازده ملیون‌ایرهبین دول بز رگ و کوچكاروپا به‌تناسب استعداد 
هريك تقسیم نمود . سهم شیر آصیب دولت روس شدکه نزديك ه‌ملیون دویست و 
نجاه «زار ابره دریاقت مود . دوات ,روس تریب دوملیون و جمارهدعر ار لیره» 
اطریش نزديك دو مایون ليره امیانیول ۰ پر تقال : دولت ها نوور . موکد. ایط.لی: 
هلند و بعضی دول دیگرهريك بفراخور حال‌خود از این احدان بی‌عنت برخوردار 
شدند و در مقابل برای جانبازی بتع انگلیمه! بضرر فراندویا حاضر گشتند.() 

از آ نط_ف‌ناپلئون از جدیت و کوشش‌برای تهید قشون ومپمات‌هیچ فرو گذار 
نمیکرد ؛ ولی جنگک‌های قبلی او تمام قوای‌جنگی قرانه دا از بین برده وهیچ 
همات برای ون او باقی نمانده بود . زیرا که بموجب مماعدہ پاریں متحدین 
دوازدههز از توپ از قلاع سرحدی قرانسه برده بردند . 

ع-ده قون حاضراللاح فرانه از یکصد هزار هر تاوذ نمی‌نمود . 


بول در خزانه وجود نداشت, ناپلاون آن قدرت و استعداد دا دات که بنواند در 


مدز )٩‏ د (U ¢The Com plete destruction of Napalean‏ 
Vol. 19 P. 282)‏ 
(۲) در قرن نوزدهم ؛ این عمل نه باین اندازه ها شدید بلکه قدری »لايم تر , 
عمکرد تکراد شد. دداوایل قرن حاضر این عل پمراتب سخت‌تر وشدبدتر درباره ‏ لمال 
تحدید گردید و اك مدمه همین عل دارد تهبه میشود ۱ 


A 

مقابل یافشاری ولینگتون و تشون انگلیس وة وای دول ارویا مقاومت کند ولی 
محتاج پاسپاب کار بود که آن نیز باین رودی‌ها فراهم نعیگردید : در هرحالآتچه 
که میتوانست فراعم آورد , و از جد وجهد باز نمی‌عانه تا اينکه در اوایل جون 
۵ دویست وپیست هزار تفر را سساح کرده آماده کارزار نود و اعیدوار بود تا 
اوایل ستامیر همان سال عده قشون خود را بشذصد هزار تفر برماند » ولی باو 
فرصت نمیدادند تا بتواند قوای فرانه دا جمم آور یکند . 

در این عدت کم ناپلگون مایل بود همانطوریکه شون را جلب نموده ملت 
فراتمه را نیز بمماعدت خود جلب کند و خود را حاطر تمود تاحدی آزادی‌یملت 
فراته بدهد و اشحاسی دا معین نمود تا قاتون اساسی تازه تدوین تماید . الته 
تپیه این قانون بدست اشخاص آزادیخواه وقانون دوست انجام میگرفت و در دق 
اول بطوری این قا نون آزادانه نوشته شده بود که نایكون نتوانست باآن موافقت 
کند. دفعه دیگر موادی نوشته و باسم ملحقات قوانین بآن علاوه ننودند . الته 
این ملحقات بمیل نایلگون نوشته شد و انتغار آن سب ثد که هلت فسرانسه از 
نایگون دوری نماید و غیر از قشون طرفداز دیگری برای ناپلئون یاقی تماند . 
این خودیکی از عال قوط ناپائون بشمار میرفت ومسام بود که مات فرانه با 
خیالات ناپشون هه‌راء ئیست و دشمتان خارجی ناپلگون این تقطه نف دا خو 
تمیز داده :ودند و اطپار مینمودند : 

«ارویا بنایاگون اعلان جنگ داده و با او در مارزه است » حال برای ملت 
فرانسه فرصت یاقی است که ابت نماید مقام و حیثیت خود را بخویی تمیز مدهد 
وحاضر نستدر قید رقت استبداد یك فرد باقی بماند. ملت فرانسه صاحب‌قددت 
و دارای روح آزادی ات . این قدرت و آزادی ملت فرانه برای تعادل ق-وای 
آرویا لازم مباشد › بنابراین بر عیده‌خود ملت فرانسه است که خود را از زیر بار 
سنگين‌يك‌جا بر ومستبد تجات دادءد اصولید| سر مشق خودقرار بدهد که نظماجتماعی 
ملت‌قرا نسه‌روی آن‌بر قرارشودو باعلل ارو پا درحال‌سلحو آ راعش امر ار حیات کند»(۱) 

(۱) تادیخ اروپا تا لیف الیون (جله ۱۵ سفحه ۲4۳) 


۲۹۹ 
شش‌های مر فدازان ناپلئون و ادعای اوبرای حفظ اروا در هیچ يكاز 
پایتعت‌های | وپا منتج نتیجه‌شد و کسی باین حرفماتوجپی نداشت وجزبرانداختن 
تاپاگون ثیت دیگری درمعزتا جداران ازوپا وجرد نداشت که آترا عم دراواسط ماه 

جون ۸۹۵ در جنک واترلو عملي کر دند 

تاتون 2 جیگ خو ین کەی یا پا نزده حتگث قطعی عالم اس" شکست 
خوزد وقصدعر یمت به آعر ك اقل ي‌شده‌بان 
تسلیم گردید و بسکی ازبنادرانگلستان برده شد. از آنجا درهشتم | کتبر ۱۸۱۵ اورا 
بجر یره سنت‌هلن روانه نمودند و بی‌ازشش‌سال ۷ در پنجم ماهمی۱ ۱۸۲ 
درسن پنجاه ويك‌سالگی وقات‌نمود. دراواخرماه دساقبر ۱۸۳۰ جناژه اورا پاریی 
قل کرده د محلکه همه‌ساله عزادان سیاح ازاطراف حهان بدیدن آن عبرو ند دفن 


نمودیه . 


فصل بازدهم 


مناسبات انگلستان با ایر آن بعد از 
معاهده (۱۸۱۴) ۱۲۲۵ هحر ی 


قبل از پایان سال ۱۸۱۴ ستر هنرکاالیس با مسقر ویلوگ(۱) که سمت 
منشی گری مستراليي را داشت عازم لندن شدند . معلوم است که دولت آیران در 
تقاضاهای خود مسر بوده و جداً مطالیه وجوه قراردادی را مینمود ء بعااوهحاشر 
نبود برفتن صاحب‌نصبان انگلیسی از قشون ایر ان رضایت دهد. 

بعد ازرفتن الیس ‏ موریر در در پارشاهتفاه ابران اژجاب دولت انگایس 
سمت دزیر مختاری یافت و دریراردال ۱۸۱۵ [ ۱۲۳۰ هجری قمری ) ماژندران 
واستر آپاد دا سیاحت نمود وشرح مفسلی ازاوضاغ و احوال تر کمن‌ه! درسفر نامه 
شود مینگارد . 

مستر وبلوك در پائیز همین سال ازلندن مراجمت نمود ء این شخص حامل 
معاهده اما شده ال قبل بود که توسط هستر موریر و منتر هثری الیس پادولت 
ایران منعقد شده و خود مستر ویلوك تز بجای موریر معین شده مودیر به لندن 
احشار گردید. 

موریر گوید : 

)۱( Willock 
Yo 


فا 

« در پاتین سال ۱۸۱۵ مسترویلوك که همراه «سترهنری الیس بلندن رقه 
بود مراجست نمود و قرارداد نوایر ۱۸۱۴ را که باه‌ضای اولیای امور اتگلستان 
رسیده بود همراء آورد و یك مراسله نیز ازجانب نایبال اطنه پادشاء انگلیی که 
بعدها به جرج چپادم معروف شد () برای پادشاه ایران همراء داشت .> 

چون مودیر باخلاق شاه و درباریان او خوب آشا شده بود تقاشا نمود که 
ارائه مکتوب نایب‌ال_طه انگلستان و معاهد؛ امنا شده » بهتر است با تخریقات 
مخصوص بعمل آید ۰ بنا براین دوز آن از طرف در بار شاه مین گردید . 

مودیر گوید : 

« یادگاه ایران از آمدن مسترویلوك ءطلع گردید و پعرض شاه رده بود 
که حامل مکتوب نایب اللطاه انگاسنان میباشد و معاهده نال قبل نیز بامضاء 
رس‌ده همراه او فرستاده شده است . شاه از اینکه روابط حسته بین دولت ایران و 
اتگلستان باین وله استحکام پیدا نموده بود خیلی خوشوقت بود و حک داد ما 
دا با جلال و شکوه تمام بحهور برند » لذا ها را در عمارت مجلل تازه‌ای که 
حجدیداً با نموده بودند پارحضور داد. ها با ترتیب منظم حر کت‌نموده درب عمارت 
شاه یاده خدیم» سر و وضع خودمان‌را هر تب دمو ده بطر قحل جلوس شپرپارایران 
داه افتاديم . حیرزا شفیم صدراعظم ما را بحضوز هدایت نءود. کاغذ نایب‌ال اطه 
را مسترو یاو (د در دست داشت ۰ من خود عپدنامه امنا شده را حامل بودم ؛ یادشاه 
ایران در یك اطاق بسار یا شکوه ومزینی جلو سکرده بود . ما را یا گفاده‌روش 
خوش آم دگمت و فرمود : - 

از این اتحاد و دوستی دولتن زیاده ازحد خوفوقت مباشيم و امدواريم 
هیچ اتفاق سوئی دخ تدهد که باعث تغبر این اتداد و یگانگی گردد که قعلا در 
میان دولتین برقراراست همچنین درضمن بیا نات خود فرمود: - درمیان ما معمول 
است وقتبکه دربنای جدید میخواهند منز ل کنند باید در ساعت نك باشد تا واه 


8. 1۵116 اخیرا شرح ذندکانی جرج چهارم دا در کناییکه شین‌لزلی‎ )٩( 
درسال ۱۹۲۶ توشته است مطا امه تمودم , عن تصورمیکام این غهر یار در قاد اخلاق در‎ 
. میات شهرپادان گذشته ارو پا بی غر باش‎ 


۲۳۴ 
خوش‌بختی فراهم شود. ما مخصوماً از این پیش آمد استفاده نموده آنرا بفال نيك 
گرفتیم و معاهده اعا شده را در این عمارت نوساز قبول فرمودیم . 

در اين موقع لازم پود که من موو ع احسار خود پلندن را نز بگاه عرجه 
دارم . یادشاه ایر ان التنات فویا لعاده نەت بمن مبذول داشته اعر یمود نرديك 
پروم . صن کاعد احسار خود را در دست گرفته جاو دفتم و زا نو اقتادم که مرا له 
را تقدیم نمایم شاه امر کردچنانکه هميشه معمول بود کاغذ را من نگذارم ودست 
خود را دراز کرده کاغذ را گرفت این عمل علامت هر حمت درق العاده بود که 
تسیت بهن بروز دادتد بعد شپریاد ایران روی به مستر ولوك کردو دوّالات 
چندی از او تمود . ازا تجمله ار اوتاع اروا وار عشاهدات او در روسه ۳ 
بعمل هن ۰ سس هادند هیده ها را با اشارد سر مرخص کرد 0 

هوری ر فقط یکبار دیگر برای آخرین دفعه از شاء اجازه خواست پحضور 
برود و درشم ماه اکتبرد۱۸۱ باحث اجازه نایل شده بحطور رقت , در این د 
ره تا 1 2 1 
نیز اه خیلی «هر بابی مود د اطماز کرد از دفتن اد خیلی هتار است , 

ددع۲۶ ا کت ر ۱۸۱۵ موزیر به آمریز رسید و بحکم عباس مر زا تایبا ل له 
از او پذیرائی خومی بعمل آمد و مراسله تایباللطنه انگتان را بعباس مبرزا 
تسلیم نمود . قرب بکرفته در تیریز متوقف برد و در آین مدت فرش میمانیپای 
باشکوهی پاقتخار او میدادند و بمحاسی او را دعوت هینمودند . خلاصه مپر بای 
ریادی درباره ار سمل آوردتد 0 اینکه در اول توامر ۱۸۱۵ از تبریز حر کت 
تموده‌از رام تخجوان:ایروان وقارس‌عازم وطرن‌خود کر دیدودیگر بایران مراحعت 
تکرد )( 

(۱) جیمس موریر در سال ۱۷۸۰ دیلادی در آزعیر متولد شده ہی از تحسلات 
مقدماتی به تتویق عه‌وی حود که یکی از صاحب منسیان یسری دوت انکلیس بود داحل 
درتحصیل علوم سیاسی شد. پس از انمامآن بسمت منشی کرک لرد الجین صذعا 1۲0 
معین گر دید . دد موقم آمدن مرهارفورد جوت بایران مودبی نیز بضوان منغی سنارت 
فرق الماده ایگلستان سصراء سفیر قوق الذکر بایرات امد بعد از عتد قرار داد سال 


تیه پاددقی ترمفحه پند 


۲۳۳ 
١ا‏ رفتن مور یراز صحنه ياست ایران: رول سیاسی دو لت انگلیس نین تفییر 
نمود . جانخین موریر مترویلوك که قبلاذکر او گذشت در ایران فوق الاد, 
بد رقار نمودد ودر یار ابران عیچ دضایتی از او نداشتد است : ولی تقصر از خود 
این شخص نبود. رورا سیاست دولت انگلیس تسبت بایران ءوض شده بود. میتوان 
از روی انساف گف ت که تمام عأمورین سیاسی دولت انگلیس عمگی مردماتی با 


فصل و داش بو دند , فقط جزی که بود عر يك از این ما میبایست رول 


مخصوصی را بازی کند , با اینکه موریر نتلریات پار یدی نیت بدربار ایران 
داشت وای چون زمان توق ای در موقمی برد که دلت انگلیس بساعدت دولت 
ایران محتاح بود بنابراین رفتاد او یا شاد و درباریان ایران درتلاهر خیلی دوستاند 
بوده ولي در سال ۱۸۱۵ ( ۱۲۳۰ هجری قمری) ساست دولت انگلیس در ایران 
عوض شد. دیگ یمساعدت ایران احتیاحی نبود وخود دوات اتکی دراغعا نستان 
و در همالك آسای مر کزی مستقیها راد بدا کر هب دراه آن‌ها روابط دران 


یداد نه‌ودد پود ودیران هم اگر تفردی در ان مما ات داشت پا سے ادت قعلی دد لت 


یه پادرقی آزسفحه قبل 
۱۸۰4 باتناق هیر زا !وا لحسن‌حان شیراذی سفیر !یر ان بلكدن مراجمت نمود؛ بعد باتنان 
سر گور اوزلی ۶ میرزا آیوا لس ان دوا :یران مراجیت کسرد و قريب همست سال 
در ایران بود . اطلاغات زبادی از اوشاع و احوال ایران جمع آوری تمود و از تسام 
قمّایپای سری و ءلنی بین ۱.-ران . انگلس و روس با خب پود و تا اواخر تال ۱۸۱۵ 
( ۱۲۳۱ عدری ) در ابر ان اوامت داشت , يعد از راء از و رومیه ءازم انگلستان 
گردید ‏ شرح این دو سافرت و ءدت موه در اپرات را در دو حلدکتاي حمم تموده و 
يطبم رسانیده است ‏ 
عوریو بواسطه کتاپ رومان حود دوزم به حاجی بايا در شرق و عرب مغهور 
شده ٠‏ این کناب در ناگ ) ۲ مبلادی (۱۲۴۰ عحرک) در لندن بیع سید . دها نبز 
طبع آن مکرر شده است و جرع کتب کلا۔یکں هدوب میگردد و 

هوریر کنب دیگری یز توشته است و لی هچوك بهرت کتاب حاجی بايا تست , 

با ایتکه ایرانیها پا او فوق الما ده «یر یات بودند و حیلی حوب با او پر حورد 
نهودها ند با این حال آو سوت يار 'ن لى لپن وده و ابر آن و اپرانیات را در 


کتب خود بيار پد مترقی تموده انت . موریر در سال ۱۸۴۵ یلادک (۱۲۶۵ هجری) 


دقات نمود . 


YY 
انگل طعاً مخالف بود . دراین صورت مستر عنری ویلوك که بعدها دارای لقب‎ 
شده ممروف به سرهنری ویلوك گردید ؛ مبایست رول مخالف باز یکند و این‎ 

بمذاق شاه و دریادیان خو شآیند نبود . 

اولین‌اقدام مخالف مستروياوك اخراج صاحب منصان‌نظامی دولت انگلس 
از کون ایران بود . تحمل این عمل وزیره‌ختار برای عباس میرزا خیلی گران 
آمد و همین اهر ,باعث شدکه نسبت پدوات انگلیس سوعتلن حاص ل کرد . اما این 
وء تن را علي مود و از آنجائیکه «شاحده مینمود قشون او در این‌مدت با فلون 
تظامی انگلیس تعلیم پاق باز میخواست دتبالا تعلیم صاحب «اصبان انگلیسی قطع 
نشود. این بود که یکمده از نجبای جوانان آذربایجان را برای قرا گرفتن بهضی 
فون نقلامی و سایر رشته‌ها پسرپرستی یکی از ساحب منمبان انگلیسی موسوم په 
دادسي باندن قرستاد . 

رفتا. این ساحب منص با محصلین ایرانی فوق‌الماده خصماته بوده و این 
جوا نان بد خت مدتها دردست این‌مرد بی‌عاطفه اسر بودن د که شرح‌داستان سافرت 
و رشته‌های تحصیلی این محصلین را آقای محیط طباطبالی در اوایل سال۱۳۱۲ 
شسی در یك رشته مقالات ملل در روزنامه شغق سرخ تڅر دادند . 

نگارنده ؛ روابط سیاسی پانزده ناله اول قرن نوزدهم دولت انگلیس دا با 
دولت ایران » در صفحات گذشته در مقابل نظر خواننده جسم نمود» اينك میتوان 
بېتر قضاو ت کرد ۱ 

اماسیاست انگایس‌ازاین تاریخ ببعد حتی تا آخرد لطت فتسلی‌ذاء‌يك‌نوع 
میاست بی‌اعتناگی است. ملل این اس ت که ایران دا دها نمودند با گرفتاریپائ ی که 
برای آن اذ داخل و خارح مه شده است دست پگریبان شده به پرتگاه زوال و 
قنائکه منظور بود زودتر وسر یعتر برسد . 

چنانکه بعداً ملاحظه خواهد شد گوئی ملخ بر آفتی دز عزرعه دستی‌ایران 
تم فته وفاد ریشه که جر آن درحال رد وتمو استوسر انجام آن نزبرای‌ایران 


بیاروشيم و خطرناك میباشد . با اینکه بعدها دز ایران سربر-تان »طاع‌وجدیو 


Xa 

داوز پیدا شدند ولی نه کوشش و نه فدا کاری آنبا هیچ یك دد برانداځتن‌ریشه این 
تخ فتنه و فساد موش نگدت . 

تعجب در این است ‏ از وقتبکه اپسران بدایره سیاست ارویائی کشیده شد 
ملت و حولت آن دیگر روی خوشی و داحتی ندیده ميشه و مدام برای ایران 
گر فتادیبائی تیه میشد . این گرفتاریبا گاهی خارجی و اغلب داخلی بودند ولی 
غالباً منل این بو که يك‌طراح ماهر آنا را با مپادت تام تماعمی طرح‌دیزی‌نموده 

حوادت تا گوازی برای ایران دتبال یکدیگر پش مآمد که اولیأی‌اموررا 
سخت گرفتاد مهود و فوای مادی و معنوی ایران دا پمرود تحلیل میرد , گویا 
مقصود هم همین بوده أست . 

یکی از مورخی مرف دولت انگلس که عکرد در این صفحات بکتاب او 
اشاره شده است دداین تازیخ مینویسد : 

«۔دبار ايران دیگر اژاین بعد (یعنی سال ۱۸۱۵ مبلزدی) محل‌توقف وزراء 
متاردوكن روس وانگلس گردید ویبدابود مملکت اران نیز درعداد دول‌شمدن 
بهمار مرود و سد از این ناچار است در اغلب ماگل عمومی رفتار خودرا موافق 
ترتیات ملل متمدن قراد بدهد تبج آن یک ےه از توعف وزراء ءستار حازجی در 
دریار شاه حاصل مخود . اا ازدیاد امتکام بان بلطت شیر یار ایران است و 
این کمك بز د گی بدوام :ادشاهی شاه خواهد مود وبشکوه وجلال در بارشاهنخاهی 
بالطبع خوامد افرود و دوتق بی اندازه بان خواهد داد این قبل جلال وشکوه 
دا بپیچ قیتی نمنوان بدستآوزد , ولو اینکه شاهنشاه ایران تمام خزینه خودرا 
برای بدست آوردن آن مصر ف ند ۳ 

اما از طرف دیگی يك دولت نیم عتمدن زا میتوان در آن واحد مجبور نه‌ود 
که هم آداب ورسومی راکه جه زحمات و تج به‌های ادوار متمادی تمدن‌است 
بدقت اخذ نموده و مام آنپا دا رعایت کند . 


بارهاً جنین مصاحت دیده شد ولازم م پود که ورراء شاهنشاه ایران‌رایتطم 


۴ 
دوابط سیاسی تهدید کنند و بطور تا کید متذکر شوند که هر گاه بعضی عملیات 
فجیم و يا ظام و ستم دو باره دز ايران جدږد شود ردابط حسنه آنا بکلی قطم 


خواهد گردید . 


درهرصورت دقتی که بطور 2 کش دت شود؛ ملم خواهد گردید رءابط ملل 
ادوپا یا ایران بر ای ایران ازهر حبت معد بوده . 


ایران از ارویاجند دس مغد آموخت. از آنجمله رعات صداقت درساسیات 


خود و <فادار ودن تبت‌ید ایط حمتر: ات عپدنامه ها - همچنین‌ایران 
درس را آموخت آست است که له باد ۰ بمتاید دناي متمدن تمدن احترام بگذارد و 
E‏ ا اعمال مخ ۳ تمدن احتر از کند و کیربت یت نکند و در ارتکاب 


ج م 


آنپا اصر اد ورزد . اقلا این تر E‏ «ولای امورآن 


همادا اسان تمسر و اسپر اء در پار ڈیر یاران‌ارو وڀا ا 2 ع 


اقا ۳ 

این ددابط بر ای اوران بار مفید پوده زیرا که ازاین دوابط بمرورايام‌يكك 
ارت صحیح بن اير ان و اروا برقرا ر گردید ورفتد ؛ فته توسعه بیدا نم‌وده است 
و دعایای شاهتشاه ایران بطور وافری هرساله ازمحصولات منمتی وعلمی و تجاز تی 
و سایررشتد‌های دیگر آن برخورداز هتو ند ». 

اکنون عقاید مورخ فوق دا داجم بایران و روابط آن با ارویائیان‌بردسي, 
جنمائم . 

یی از ۱۵ نال که اير ان با دولمظم ارویاسرو کازداشیر . چندون ار بادو لت 
انگلیس عبداامه‌های مسکم یامواد و شرایط واضح وروشن منمتد نمود ووعده‌های 
کت داده شد که در هگا م احتیاجا دولت‌ایران عمراهی فاك ی 

بکنند. ولی‌خود قابا و سوائح م تاهد پبار<وبی اس ت کد کو و دفا بعدنمودند 
و بثرایط معاهدات تمرضی د دفاعی چگرنه عمل کردند ۱.. 

از دولت انگلس گذشتد فرانسه نیز مدتبا با ایران سروکار داشت ت و بواسطه 


(۱) تاریخ قاحاربه تالف داتسرن (سنحه ۱۸۲) 


YY 
وعده‌های صربح چندی دربار ايران را بطرف خودجلب نمود وبرای همراء نمودن‎ 
ايران دا بر عله روس و انگلیس تحريك کرد مینک‎ ١ ایران با نققه‌های خود‎ 
موقم عمل رید , «صلحت این بود و منافم فرانه چنین اقتضا میکردکه ابران‎ 
بدست روس که دوست احتمالی فرانسه میباشد ببتر خواهد بود از اینکه انگلیی‌ها‎ 
در آن تلط داشته بافند ؛ ذیراکه انگلیی‌ها دشمن دائمی و اصلاح ناپذیرفراننه‎ 
هستند . روی هم رفته ایسران از این ددا سیاسی خود با دول ارویا هیچ خیری‎ 
. ندید بلکه نتیجه آن برای ایران فوقآلعاد» زیان آور بود‎ 

اينك ایران تازه از فار دوسرا خللاص شده بود و هنوز اساحه را از دست 
بزمین نگذاشته ب-ودند که اعتخاشاتی در استرآباد و ایالت خراسان بروز کرد . 
قلمرو ایالت خراسان دد این موقع خیلی ودیم پود یعنی هم وسعت خاك آن 
فوق‌العاده ریاد و هم امراء متتدر بیاری داشت که مستعد بودند به کمتر اشاره‌ای 
تحريك شوند حال‌لازم بود توجهوتدا پیر شاه‌مصروف‌دفم اغتذاش آن‌نواحی گردد . 

اولین اغتشاش از میان ترا کمه شروع گردید و بزودی قعون اران آنا دا 
یه آموده وسرجای‌خود نشانید: بد اغتشاش امراء خر اسان پش اعد و شرادت 
آنپا بالاگرفت وعلاً علم طفیان دا برافراختند . 

اقدامات در بارشاه پزودی آنا را تأدیب نمود و همگی تحت اط اعت دولت 
ایران در آمدند . منوز آذاین قسمت فارغ‌تشده‌اعیر خوارزم با عده زیادی‌پخرامان 
حمله نمود ترا کمه که ساکت و آرام شده پودند مجدداً طقان کردند. قخون‌ابران 
در اندك مدتی همه رامغلوب ومنکوب نمود و اهر خوارژم بطرف وه فراری‌شد. 

درتال ۲ مجری (۱4۱۵ مبلادی) شر ارت افقانبا کرو ع گردید.محمود 
شاه کابلی وقتیح‌خان وزیر او با ابل هز اره وایل قرائی منحد شد بخال تخر 
خراسان افتادتد محمد ولی مرزا که دراینعنگام والی خراسان برد چون‌تتوانست 
ازعده بر آید معزول وبرادر او شجاعالستطنه حاکم‌تبران‌بجای اومآمور گردید 
این شاهزاده در اوایل محرم ۱۲۳۲ دحری (۱۸۱۶ میلادی) وارد عشید گردید و 
خوانین خراسان همه را مط ع کرد. از انتحار این خبر افغانها بو حشت افتادند . 


YA 

حا کم هرات وژیر خودرا با نامه وحدایای فراوان بعنوان تېلت ورودفره‌اتفرمای 
خراسان فرستاده و از اعمال گذشته عذرخواهی نمود د قلعه غوریان را که تصری 
رو وی ان اس 

اما این تاهزاده با عزم. گوش باین حرفا و تعارقات نداده بطرف هرات 
حر کت نمود وبخاك هر ات وارد گردید . دراین موقم حاجی‌قیروالدین حاکم 
عرات‌کلید فلع غوریان را با پنجاه هزاز تومان زر خالس تسایم کار گداران دولت 
اوران تمود و متقبل شد خطبه و سکه کماکان پاسم اعایحضرت خاقان جاری یاشد 
پس ازتلم هرات شاهزاده ثجا ال لطه بمقر حکمرانی خود مراجعت نمود(") 

مودخین مراجمت میرزا اپوالحن‌خان شیر ازی دا که بسفارت پطرز بودغ 
رفته بود در این سال مط موده ]اتد » و همچنین أمدن الکاتر يرملوق فر 
دو لت روس جرء وقايم این سال میباشد . 

واتسون گوید : 

« در موقع انمقاد عهدامه گلتان » تحعلی‌شاه انار داشت که یاساعدتو 
کات انگلپا اهر اطور دوس قمتیار آن‌اداشی راکه درجنگهای قققازازایران 
گرفته بودند بدولت ایران سترد خواهد‌تمود و بین امیدبود که میرزاابوالحس 
خان شیرازی دا که سابتًیغارت للحن رفته بود باجلال وغو کت ءخصوسی‌بدد بار 
اهر اطور روس فرستاد , اما بیرون آوردن قممتی از اداضی ایران ازچنگال روسبا 
و او يك وجب خالك هم باشد غیر‌مکن مینمود ۰ دراین صورت تمام اقداعات سفیر 
ايران بی نتیجه ماند و تنپاکاری که تواست بکند این بودکه باو گفته‌شد, ژنرال 
الکاتدر یرملوف بسمت فرماتفرمای قنقاز انتخاب شده و بعنوان سفیرفوق)لماده 


(۱) تاریخ منتعلم ناصری » حزء وقایع سال ۱۲۳۷۲ هجری , 

(۲) ایا تادیخ متتظم ناصری , جزء هقایم سال ۱۲۳۳ عجری (۱۸۱۷ میلادی) 
دد آتیه در موضوع اففا نتان بی‌تر بحت حواعد شد . در این سنوات پیداست که‌افدا نتان 
درتحت اطاعت ایران برده د اگر به تحريك محر کین گا گاعی ننمه‌هائی ساز میکر دند, 
همینکه فشون دولت ایران تزدیاك می‌شد فوری ازدر اطاعت پش حبآعدند 2 


Y4 

آعپر اطود روس بدربار ایران خواهد آمد . او در آین موضوعات با دربارشاه آیران 
صحبت نموده قضایا را حل‌خواهد کرد . 

ژنرال الکساندر پرملوف در موقمکه قرار ده بود بايران آمد وحامل‌يك 
مقدار حدایای نفیس برد . محصوصاً این هدایا از جانب امیراطور روس طوری‌تبه 
و فرستاده شده بود که شو کت وجلال فوق‌العاد؛ امپراطور روس را دد تظررفتحعلی 
شاه و دز پاریان او جلوه دهد . 

البنه نتبجه این سفادت پرمعلوم بود » دريك در باری که مشاورین آن از یك 
عده اشخاص پمت وبی قرب() تذکیل شده . ع ر کی بخوبی متوانست پیش‌بنی 
کند که ژنرال یرملوف برای تمام تقاضاع‌ای خود جوابپای موافق تحصیل‌حواهد 
نمود. ايران شرب‌شصت دولت روس‌را خوب چشرنه بود(") و ابلك انعکاس‌شو کت 
و جلال او را مخاهده مکند ایران با روس دوره جنگ و ستبز را بپایان دسانیده 
ايك دوره دوستی و انحاد شروع عیشود و دوات امیراطوری روس اير ان دا دعوت 
عیماید که باآن دوست صمیمی باشد . 

نماینده مختار ار اطور روس‌ایر ان ادعوت‌نمود که باوی متحدشده‌بدو لت 
عثمانی حمله نمایند: اما ایران هم در آین موقع پاعتبار معاهدات دول خوب آشنا 
شده وحس کرده بود که چگونه در موقع خود منافع ایران زیرپا گذاشته شده و 
اعتنائی بآن نکردهاتد . در این مورد هم بطور معقولانه از یك چنین‌انجاده بر ای 
جن نبتی معذدت خواست ومایل نبو د که رو ابط ایران وعتمانی تبره شود و ازنو 
اسپاب دشمنی با آن دولت فراهم گردد . 

تقاضای دیگر ژنرال برملوف این بود که شاهنشاه ایران اجازه بدهدقعون 


(f)JeAt a court cor posed of persons at once s80 ۲ 
aud venal as those who couuselled the Shah ۰ دا‎ 
Watson. P . 184) 

(2) Peraia had felt the power of hia master.» (W alson 
P.- 184 (۰ 


(Yo 
دولت امپراطور روس‌ار امتراباد وخراسان عورنموده بمملکت خیوه برود.بر ای‎ 
انجام این تقاسا نرعذر آدردند و گمتند چون موادی درعهدنامه گلتان‌دایرباین‎ 

مط نیت لذا دولت ایران نمیتواند این‌خواحش دولت دوس دا بپذیرد . 

بعد نماینده امپراطور تقاضا امود دوات ایران اجازه ده د کول دوس در 
دشت مقعم باشد که بکارهای تجارتی رعایای آن دو لت برسد . 

در این باب نیز دولت ایران عدم موادقت خودرا اظہار داشت . در خاقمه 
عاضا تمو د شاهنشاه ایر آن‌اجازه‌دهند صاح هنصبان روس قشون‌شاهنتاهی‌راتعلیمات 
نظامی بدهند این پیشنهاد هم طرف توجه شاه داقع نگردید . 

ازآنطرف ژنرال بره‌اوف نزدرمعا بل بتقاهای در ر شاه جواب رد داد و 
حاضر نشد <تی‌يك <ریب‌هم باشد از خاك متصر‌فی‌روی‌دا تسلیم دولت ايرآن نماید 
واطپاد تمود : - این اداضی بضرب شه‌شیر ام اطوز روس بتصرف ما در آمده‌است. 
وا گذاری قمتی از آن در این موقم هیچ موضوع ندارد . بنابراین مفادت‌ژنرال 
برملوف خاتمه پیدا کرد و طرقین با ارضایتی ازعم جدا شدند.ء () 

اگرچه تقاضاهای طرفین بدون اينکه په نتبجه برسه از هردو طرف ردشده 
ولی از نماینده مختار دولت امپر‌آطوزی دوس بذیرائی شایانی بعملآمد و درتبر ین 
و تپران احترامات فوق‌الماده درباره او منتلور شد . در این موفع نویسنده تاریخ 
عاثر سلطانی که خود حضور داڈت درباب پذیرائی این شخس و آمدن او باتبریز 
و ورود او بتهران و تشریقات ی که دریاره او بعمل آمد چين می‌نویسد : 

«در چمن ساطانبه بعرض <شور دمید که مرا ابوالحسنخان از پادشاه 
روس رخصت انس‌اف یافت , الکاندر یرملوف دا سرداد عا کر دونه و صاحب 
اختاد گرجتان ساخنهاز عقب او بفادت‌ایران مأمور ساخت. کیت این گزارش 
آن است که برملوف ایلچی روس با نامه دوستاته و با تحف و عدایا به گرجتان 
آمده دوماهی در آتجا متوقف و چون حواها اعتدال یاقت ازگرجتان عازم تبریز 
شد و نواب تایبا لسلطنه عمکرخان اققاد دا که پیش از این سفیر دولت قرانسه 


() داتون (سنحه ۱۸۵) 


۲۳۹۱ 
فده بود و مرد آگاه است» به‌مپمانداری او من فرمود ؛ و مت ورود او به‌گیر یز 
بعص از اعراء وخوانین مملکت آذربایجان که در رکاب طفر ناب حاضر بودند 
باستقبال ایلچی حاضر شدند . جماعت سواده وپیاده و تویچیان نظلم و افواج سرباز 
رمحاهدین از حوالی قربه سهللان تا در دولت‌خانه نایب لماطته : با نودهر ارسر باز 
د بیست وپنج‌هزار سوار و از مجاهدین بیست‌هزار پیاده. جمو ع شصت هزار کس 
وچہل عراده ترپ باز داشته بنظام وترتیبآرمیدند وقریب جهل‌عزار کس ازغریب 
و بومی و اعل تبریز از اناف و غره‌بشماشا حاضر وبدورود ایلچی ناظر و این<مه 
مردم و اسناف و خلایق بترتیبی و آئنی ص فکشده بودند که نه جنعی از ایشان 
پدیدار بود ونه صدائی آشکار : همه چون نقش دیواد صف کشد شدهو کوش برفره‌ان 
ایستاده و ایلجی را يا احترام تمام داخل مزل او تمودتد . فردای آن دور شرف 
حشور لامع‌النور نوا ب نایب" لسلطنه دریافت وچون سخن صلع در زبان داشت و آن 
جناب میل چندان بصلح نداشت ایاچی هز بور را محبت ودلگرمی کامل حاصل و 
شیفتگی و سروری که منظورش بود اتفاق نیفناده و بعد از چند دوزی توف در 
تبریز رواته دارالشلافه طهران و از قائم مقام صدر دو لت ببب یسی مکالمات که 
ایلچی را صرفه نود دلگران ودر آن اوقات اردوی همایون , ساحت افرورٌ چمن 
نلطاتیه بود ایلچی وارد اردو ی کیان پوی گردید وشرف حنور همارون دریافت. 
تنسوقات وتحف که از آن جملهيك زنجیرفیل بود که بچرب‌ددنی زد گران سامری 
صنمت روس از طلای احمر ساخنه و بشکل بدیع ,-رداخته بودند وحوی بلود و 
موازی ‏ دو جام آگینه گیتی نمای که در طول دوذر نیم بود با سایر تحف وعدایا 
فرستاده و برای هریك از از کان دو لت و مقر بان حضرت از صدداعت و قالم‌ستام و 
اعتمادالدوله ورزیں» تحف وهدایا ارسال‌داشته بود تحث وهدایا را با ناما دوستانه 
پادتاه روس از نظر عمایون گندانیده , تمنی صلح دانت و استدع عبنمو دک د از 
طرفین تيغ خلاف در لاف ودست کین دد آسنین باشد › لپذا حضرت خاقانی و 
تایبا لسلطنه و الخاافه غرمان دادت د ک ه نظر بخواهش پادشاه دوس و تملی ایاچی 
مزبود تیخ‌ها در نیام و فتنه‌ها آسوده در مام باشد از طرفین تفن قضا آهنگ‌برء 


۷۳۲ 

روی سالدات و سرهنگ نخروشد و تسوپ سخره کوب بپمدستی شرار عالم سوز و 
سر کوشی فیله آتش افروز برای سوختن عمر دلاوران از خشم درون تجوشد . 
بالجمله اولایدولت دودان عدت» مط او دا مقرون با نجاح-اخته مقتضی‌المرام 
وشادکامش باز گردانیدند . را) (جزء وقایم سال ۱۲۳۲) 

پیداس تکه اولیای امور اران از آمدن ڈنرال پر ملوف آن تیج که انتظار 
داشنند نتوانسننه بدست آورند و آن اشعاسکه وعده های صریح داده بودند که 
بوساطت دولت انگلیس االات و ولایت قنقاژ یدولت ایران مترد خواهدشد آن‌ها 
نز از محته ساست ایران خارج شدند . مخصوصاً درموقع انعقاد معاعده گلتان 
بین ایران و دوس : سر گوراوژلی وعده صریح داده بو که ایالات قنقاز ایران‌را 
دولت انگلیس از دوسبا پس گرفته بدولت اران تلم خواهد نمود ؛ حتی‌قرارهم 
شده بودکه سفیر فوق‌الماده ایران باتفاق سر گوداوزلی به پطرزبورغ بروندواین 
عمل را انجام دهند ؛ وقتیکه موق قرستادن سفیر فوقالعاده شد و حاجی مرزا 
ابوالحسن‌خان برای‌این‌مآموریت‌تعیین گر دید سر گوداوز لی‌به‌بهانه زیادی‌همراهان 
دوماه جلوتر ازمیرزا ایوالحسی‌خان حر کت نمود . 

میرزا ایوالحسی‌خان شرازی از مافرت‌خود تجه‌ای نگرفت . ققطوعده 
داده شد که ژنرال پرملوف آمده این قضایا را با اولیای دریار شاعنشاهی ایران‌حل 
خواهد نود و زمانیکه پرملو ف آعده هیچ يكاز تقاضاهای ابر ان پذیرفته نشد. 

درهرحال پداست دولت ابران عتسودی که ازاین‌رفت و آمد مفرایدولتن 
داشت توانست بدان نایل گودد » بنابراین ناجار شد که در همان سال یعنی‌درسال 


(۱) حمراء ژترال بر ملوف سفیر کبیر دوات ردس یك نفر جوانآ لمانی الاصل بوده 
موسوم بمور یس گو تز بو که سمت منل ی گر ی داشت و شرح این سنادت دا بزبان 
آلمانی نوشته است . این کتاب بفرانسه و انگلیس ترجمه شده و در سال ۱۳۱۰ شسی 
آکای مود حدایت نرا از فرانه پثارسی ترجه نموده است . ترجمه انگلیسی آن تحت 
عطوان ذل مییاشد : 
Narrative of a Journey into persia İn the suite of‏ 
the Imperial Russian Embassy in the year 1017 By, ۰‏ 

Kotze brıe . 
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۷ (۱۲۳۲ هجری) حاحی مرزا ابوالحن‌خان شبرازی را بلندن بفرستد و 
انجام وعده های سر گوراوزلی را از دولت انگلتان بخواهد . 

از منایع اخیاد ایرانی‌چیزی بنظر رسي دکه معلوم گرده برای حاجی‌عیرزا 
ابوالحسن‌خان شرازی چه دستوری ممن شده بوده است وغر س ادزوانه نمودن او 
يكدن جه بوده ؛ شاید د-تور جامعی داشته است . 

درجزء وقایع دال ۱۲۳۳ عجری (۱۸۱۷میلادی) تاریخ منتم تاصریاشاره 
کرده مینویسد : 

« در این سال حاجی مرزا ابوالحن خان شرازی برای سمارت اتگلیس 
رفت و هدایا بصحابت او برای امراطور نممه و لوی هجدهم پادشاه قرانسه و 
پجپت پادشاه انگلتان اردال نمودند .» 

باز جرع وقایم سال ۱۳۳۶ عجری (۱۸۲۰ ملادی) میتویسد : 

«حاجی مررا ابوالهسن‌حان شیر از ی که مدت سه نال پودسمعارت قفر دگدو 
ممالك‌علما نیو نمسه وفر ان و انگلیی‌رفته بودباامتای‌دولتنگلس‌در ولایتعپدی 
حضرت متطاب تایب ااملطه بدربار دولت عله باز گشت و پادشاه انگلستان يك 
حلقه انگفترالماس گرانیها بمبار کی و تبنیت ولیعهدی حضرت مستطاب‌هعم برای 
ایدان ارسال داشتند». 

اطلاعاتیکه راجم باین صافرت ازمتابم خارحی بدست آمده ذیلامگارد. 

در نال ۱۸۱۵۹ عیرزا ایوالحمن‌حان شرازی از عرف پادشاه ایران برای 
استحکام روابط دوستی و مودت بین ایسران و انگلتان بلندن فرستاده شد » عمین 
«اهوریت را نز دردربار فراشه داشت ۔ 

وقتکه بپاریس رسد مدتی در آنجا معطل بود بالاخره‌هم بدون‌اینکه‌اعتبار. 
تاعه‌خود را درصرساطنتی تقدیم امیر اطود فرانسه کند بایتخت فرانسه را ترگنمود. 
دلیل آن نز ازاین قراربوده :- 

ستیر فوق‌العاده ايران متوقع بود که اعپراطور قرانسه اعبار نامة او دا که 


پمیر شپریار اران همهور بوده » سریا؛درحال ایتاده و با دست خودازسترایران 


re 

دریافت دارد. پادشاه فرانسه برای اجرای این تتاضا حاضر نگردید جوتکه در آن 
تاریخ امپر اطور فرانمه کالت داشت . 

وقتیکه این تقاضا طرف توجه داقع نگردید خواهش دیگ ر کر دکه اجازه 
دهند مقر فوق‌العاده ایران در کناد یا درمقابل شاه بنشنی واعتبار نامه خودراتلم 
کند, و انلهار نمودهر گاء این‌تقاضا نیز مورد قبولهاقع‌نگردد برای سفیر ایران 
فوق‌العاده خطرناك خواهد بود و ممکن است در مراجعت شهریاد ایران نسبت ياو 
غضبنالك شده حکم کند سراورا از تن جدا نمایند . 

از آ تجا که دربار قراضه بچډن امری داشی نود ومایل نود ويله قطم 
حیات سفیرقوقالماده ایران گردد » لذا یگانه طريقی که ممکن پود بوسلة آن 
از این بغر تح و گر فتاری خلاص شد چنین تشخص داده شد که اساساً ازاین‌مل(قات 
صرقظار شود . 

مرزا ا,والمن خان شر ازی تاحارشد بدونارا که‌اعتبار نامه خودپامیر اطو 
فرانسه عازم انگلتان گردد 

درللدن نر تا اندازه ای شبیه همان اشکالات بر ای سر .وق العاده ایران 
پیش آمد. نایب لساطه | نگلتان حاضر نشد درحال ایتاده مکتون‌پادشاه ایران‌را 
شمو لکن( 

چارلزگرن دیل کهمنتی جرح چهارم و ویلیام چہارم‌یادشاء!تگاستان 
بوده دد یادداشتهای‌خود را جع‌بسةارت میرژا ابوالحن‌خان‌شرر ازی سفیرفوق| لعاده 
ایران » دروم جون ۱۸۱۸ چین مینگارد: 

« دراین روز ها اختلاف مختصری بن میرزا ابر لصن خان شرازی سقیر 
فوق‌العاده ایران و ددبار پادشاء انگل تان اتفاق افتاد که موضوع آن اژاین قرار 
امت :- سفیرایران تقاضا داش تکه برتمام سفرای دول‌مقیم دربارلندن مقدم باشد. 
این تقاضای سذیر در دربار لندن مورد قبول نافت و این مسئله اسباب کدودت و 

(۱) کتاب یاددائنها و مطالعات چارلر ر تویل (۰ 60۳۳۲1۱6 (Charles‏ 
( جلد ۱۲ سفعه ۱۲۶ ) 
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دنجش سفیر ایران دا فراعم تمود . کار باوقات تلخی کشید » بارشان اطلاع داده 
شد که حضور اودر دریار بی‌لزوم است و وزراء انگلتان نر یعد‌ما اورا درخانمهای 
خود نخواعند پذیرفت . 

دد یکشلبه گذشته هنگامیکه نایب الاه بمنزل خانم‌سالزنورک رفته بود 
سیر ایران‌دادر آنحا ملاقات نمود . از آ نجائیکه سفرایران خودر امه رمیدانست. 
عذرخواعی آغا ز کرد ءاظیاز نمود عدم حضور او در دربار »و اسطهکسالت او بوده ‏ 
تایب اللطنه چند قدم پطرف او دفته از او احوال برسی مود و از کسالت سفیر 
ورسد و اظهار کرد امیدوارم بپبودی حاصل نموده‌اید . سفیر تشکرتموده و جواب 
داد فلا حالم بهتر است. درضمن افپارتادف نمود ازاینکه دز دریار نتوانست حاشر 
شود و علاوه کرد پادشاه من یمن امرمیکند که مقدم پرهمه سفرا بای ولی دربار 
پادشاهی انگاسنان بمن میگوید من اید عقب تر امه واقع باشم واین برای من 
قوق العاده بد است و عاقبت وخم دارد . بعد اثاره بسرخودکرده گفت . وتتکه 
بایران بر گردم این‌بخطرخواهد افتاد. نایبال اطنه خوب گوش عیداد. یمد گفت. 
سارخوب دوست خوب من فعلا این‌موسو ع چندان اهیت نداد « چیری نیست. 
سفیر ایران باز بحرف در آمده گفت مملوم است هنوز هم والاحضرت نسبت یمن 
بیلطف میباشند چونکه برای فردا شب من دعوت تدارم . نایب اللطنه جوان داد 
فردا شب خبری نیست ؛ فقط یك عده اطفال را دعوت تموده‌ا م که خواهند رقص 
با این حال شما هم میتوانید حضور داشته باشید . شب بعد سفیر اران به مپمانی 
نایب‌الملطانه رفت و مجدداً روابط حسنه برقرار گردید () .> 

اگر اندکی دز تاریخ سیاست این ایام دوات انگلیی یی بعد از ۱۸۱۵ 
ملادی (۱۲۳۰ هچری‌قمری) دقت شود. پدامت که بعضی وء طن‌هاء شاید عمدی 
حم باشد از این تاریخ به بەد نست بدولت ايران پدا شده است . دولت ایسران 
بپرطریقیکه از انگلیمما استقبال مینمود دولت انگلیس باز در همان سوء تلن خود 
باقی بودم و نشد ولو یکبارحم اشد ماف واده یا ایران معامله کند . یگانه شاد 


(۱) جلد اول (صفحه ۲۱) 
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همان سوانح تاریخی اس ت که بعدها بمرور در ایران اتغاق افتاد , بجرآت میتوان 
گفت روسبا بیانه بودند و بشتر این صدحات که در این اوقات بایران وارد آمده 
همه زا پچرم روس دوستی بایران وارد آوردتد » عنوان هم این بود که دولت ایران 
با دوسها نرديك شده ودوستی‌صمیماته ویگانگی بین ایران و دوس برقراد عیباشد. 
تمام فتندمای مختامی که بمرور در ایران برپا شده است ١‏ گرچه بنظررچنین 
میآید که دلیل و جهتی نداشته و خود بخود برپا مشود ء ولی گر محقق بی‌طرف 
و بیغرضی با نظر دقت بتمام آنبا تگاء کند ملاحظه خواعد نمود که این قتنه‌های 
پۍ درپی و مرتب ۰ بطور واشح و آشکار یدست طراح قابل و زبردستی طرح دیزی 
شده . یمنی همه این فننه و آشوبپا عله تفوذ و اقتداد ایران بوده و برضد مذهب 
سکنه آن و برای ضعبف ساختن و از ین بردن مر کز قل ی که در هنگام لزوم د 

مواقم معین ممکن است پنامگاه مومی واقع شود . 

فتته اسماعله یزد . فثله ترا کمه, فته امراء خراسان. فننه افدانشتان, فته 
ارزيك , فتنه باب و امثال آن هیچ یك از آنها یك واقمه اده نبوده است . 

ازاو اسط قرن هچدهم میلادی که دول چبانگیر ادوپا بفکر استیلا برمما لك 
شرو اقتادتد , در هر یك از اين ممالك با دو قوه خیلی مسکم و قوی مصادف 
شدند یکی‌قوه حکومت. آن دیگری که بمراتب قو یتر اراولی بود نود دوحانیت 
بوده. مذمب فرتمام این همالك عامل ب با مؤثری بشمارمبرفت که سا کت نمودن 
و »فلوب کردنآن با قوای خارج کار آسانی نبود. چنانکه تا امروز مم باحملات 
خارحی :ر جك از اين ممالك آسیائی هر گز مقلوب نشده و از بین نرفته است 
جز ابنکه پواسطه ایجاد قاق داخلی در هان پیروان همان مذهب تولید اختلاف 
نموده تپا را بجان هم انداخه‌انه » در نتیجه قوای مذهبی دیگر عامل هری 
بشمار تمیرود . 

دوحج لمل شرقی با مذهب سرشته است . حرمت شرقی در دين خود ثابت و 
پوته تبت بدان فداکار است ؛ دلی تسیت بحکومت چنین نیست بدین عصی که 
هر حکومتی طرفداران محدود و نمنی دارد که هر گاه آن حکومت در مقایل 


ry 
حکومت قوی تری مقلوب گردید سکن و مردم چندان اصراری تدارند که دوباره‎ 
آن حکومت بر سر کار آید ولی یا مذهب جنین معامله‌ای را نمیتوان کرد. مذعی‎ 
در بین آ نپا مقدس و برای حفظآن از مال و جان خود دریغ تمی‌تمایند . این است‎ 
که | گر بر ای شکست دادن قوای یك دوات شرقی عده‌ای صاحب ماصب و قعون‎ 
و مقدار لازم مپمات جنگی مفرستادند برای متزلزل هودن قوه مذهبی آنبا هم‎ 
پکعده علمای روحانی و مبلفین دینی اعزام مبداشتند . در داخله از اشخاس عالم‎ 
موه از طبقه روحا نیون پیدا سود آنا را حاضر میکردند علم مخالفت دا در‎ 
تحت عاو ین ی که همه با آنی.ا آشنا هتند بلند کد در ممالك شرقی عموماً و در‎ 
مملکت ایران خصوساً این نوع وقایع در تاریخ یکصد و پنجاء نال گذشته نظایر‎ 
. بيار داشته است‎ 
درتاریخ‌منتظ ناصری‌جزء و قایعدال۱۲۳۲حج ری(۱۸۱۶مبلادی)چنین‌مینو سد:‎ 

« ایران فالا ازطرف روسها قراغت حاصل نموده اتظاز داشت چندی راحت 
خواهد بود ولی‌قبلا بر ای‌آن نقشههاگی کشیده شده بودکه ممکن‌نبود ایران بر ای 
خود روزهای راحت و آسوده خا لکد که يك آن آسوده باشد . دد این عنگام 
است که زمره فتاه طایقهاسماعیلی در یزد شروع مشود . میرز) محلی لاله مر شد 
این طایقه که چندی حاک کرمان و بعد سا کن سحلات قم و یزد بوده و ععروف 
بود به فاه خلیل‌الله ؛ در ابن سال (۱۲۲۷) مان ملازمان او و احالی یزد نزاعی 
در گرفت و او در آن نزاع کشنه شد و ۲قا خان ولد اکبر شاء خلیل الله بشرف 
مصاحرت پادشاهی و حکومت قم و محلات نایل آمد و این اتفاق مقدمه يك فته 
بود که بعدحا شرح آن بیاید . » 

هلوز از اين فته فراغتی حاصل نشده بود که فتله اغغان و شورش اهراء 
خرانان و حمله امیر خوارذم بخراسان شروع میگردد . 

ازاین تاریخ ببعد ایراندرمان دد آتش‌دوزان گرفتاد استواین گر فتاری‌قریب 
چپل‌سال لول کشد و بالاخره به انمتاد معاهده پاریی درسال ۱۲۷۳هچری (۱۸۵۷ 
میلادی منجر ش دکه شرح آن در موقع خود باید . 


فصل دوآزدهم 
مختصری از اوضاع افغانستان 


قبلا مختصری باوطا ع اقغانستان اشاره گردید و قضه آمدن نماینده مختار 
انگلیس بافغانستان در زمان شاه شجا ع شرح داده شد و این متارن همان زمان بود 
که سرحارفورد حونس پایران آعد و معاهده ال ۱۸۵۸ را منعتد نمود . 

ولي بعد ازاین تاریخ موضوع افنانستان نیز یکی انساگلی است که اساب 
پرانه دولت انگاستان‌شده وانگستان درسر آن با ایران بنای سین گی را گذاشت 
درست مائئد دومپا که در سر موضوع گرجستان اسپاب استبلای قفقاز دا ذ.راهم 
آوردنه دولت انگلیس نیز موضوع اقغانستان را بهانه کرده از یکظرف اسپاب 
تا رضایتی امراء آن مملکت را از سلطةً ایران بافغانستان فراص تمود » از طرف 
دیگر وسائل ضعف دوات ایسران دا ,طریقی که اشاره مشود مپیا ساخت » آنوقت 
زمته بدت آودد ویپتر توانست بتوسعه دایره نفود و قلمرو خود درممالك عاوداء 
رود سند عوفق شود . 

یرای اینکه موضوع قبری روشن شودلازم میآید مجددا بناریخ افنانستان . 
از زمان ظهور سلسله قاجاریه حر ایران بطور خالاصه اشاره شود 

بعد از احمدخات ابدالي که پس از مر گے نادرشاه افقار لت ابدالی را 
در آفغانستان تشکیل داد قلمرو آنرا از بلح تا سند و از هرات ۱7 کشم توسعه 
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داد » تیمود ذاه سراو نز ددقامرو پدرخود دون روز حادثه فوقالداده اسلا 
داشت . بعد از او مان شاه برش بامارت افغانستان رسد و بدون مدعی خارجی 
حکومت منمود در کتاب ناسحا لتواریخ , جلد قاجارید درجزء وقایم سال۱۲۱۲ 
دد اين باب چنین مینویسد . 

«در بال ۱۲۱۷۲ هجری (۱۷۹۷ ملادی) که آفا محمد خان قاجار آهنگگ 
خراسان نمود و با جدیت بی نظیری بآن ایالت ادتلا بیدا کرد » از خراسان به 
زمان شاه که در آن تادیح امیر افقاتستان بودکاغذی نوشت و خبر فتح خراسان دا 
باو داد و محمد حسن‌غان قرهوژلو را بمنوان زسالت ند او قرساد و تتاضا 
نمود از ولایت بلخ که جزء ممالك ایران است عمال خویش را طلب دارد و آن 
هملکتدا باولیای حضرن ارد واسمعیل قا مکرک را که درسلك یساولان در گاه 
بودیامنشوری ممرانگیزبه نزديك شاهزاده محمود برادر شاهزمان که‌فرمانگذاری 
هرات داش کل ساخت و ئی رکس به بزديك سلطان بخارا فرستاد و پیام داد که 
شبر مرو دا ویرا ن کردی اران پردی . ۔ . اکنون اسیران دا باز فرست . 

بعد از ورود به تېران محمد حر خان قره گوزاو که نزدیاك شاء زمان ره 
بود برسید و سفی ر کابل باتفاق او جواب :-اماً شپریار را از شاه زمان پیاورد که 
مشہر بر تپست تمحر <رانان و تشدید موالات و مطافات بود و تفویض بلخ را 
در طریق صدق و صتا بہار اندك نپاده بود . » 

آقا محمد خان در شب ۲۱ ذی حجه ۱۲۱۲ مقتول گردید و اوایل سال بمد 
فتحعلی شاه صاحب تاج وتخت ایران شد , این پادشاءدد اوایل امر با ری وتدببر 
حاجی میرزا ابراهیم کلانترشیر ازی ازخود اقتدار و شوذینشان‌دادوطو لی‌نکشد که 
ایران از سر کشان خالی شد و سلطنت فتحملی شاه اقتداری بهم دسانید . در سال 
اول سلطنت این شپریاراست که شاه محمود با فرزند خود "تامران ورام ر کبترش 
فیرور فراراً آمده بدربار فتحعلی شاه میرسند و مورد عنایت شاهانه داقع میوند 
و عات فراراین برد ه که پرادد مان شاه له او قیام میکند . رمان شاه نز عکی‌از 
پرادران خود را که بعاحزاده همایون موسوم بود گرفتار و ناینا مکند. شاهزاده 


۷۳۰ 
محم‌ود حون قره مقاومت نداشت کان خوددا برداشته فراراختیارم‌کند ویدر بار 
شهریار ایران بناهنده میشود , فتحعلی شاه درحق تاه محمود و همراهانش محبت 
نمود وبرای آنها مهماندار معي نکرد ودرکارشان برای آنها منزل د محل معین نمود 
تا چندی در آنجا بمانند وقرار کار آنها را بدهد. طولی نکش دکه یامراء خراسان 
حکم شد که با شاهزاد گان اقفانتان كمك کنند تا ايشان بمملکت هوروثی اجداد 
خود رفته در آنجا آسوده باشد . شاهزاده محمود از کاشان حر کت نموده بشهر 
یزد رسد د برادرخود فیروزالدین میرزا را در آنجا گذاشته خود دواناً خرادان 
کشت . امیرحسن‌خان طبسی د آمیرعلیخان عرب با لشکر خود از راه قاینات 
طریق قراه گرفتند که قندهار را خر کنل . 
قیصر میرزا پرشاه زمان که والی هرات بود از قصدآ نپا گاه شده درفراه 
جلو آنپا راگرفت؛ جنگ در گرفت و قیسر میرزا شکمت خورد و قراه بتصرف 
شاهزاده محمود در آمد - در این زمان امتمداد شاهزاده محمود زیاد گشته بقصد 
تصرف هرات غازم شد و آن شپررا محاصره امود وبی‌از چندی باغوای قصرمرزا 
وکان و اطرافیان شاهزاده محمود از دوراو پرا کنده شدند . امیرعلیخان چون 
این بدید مردم خود را برداشته داء 3ین پیش گرفت وشاهزاده محمود بفراء فراد 
نمود و از آتجا سرخود کامران دا به یزد فرستاد و اوباتعاق عموی خود فیروذ- 
الدین بطبران آمدند و قنایا را بعر قتحعلی شاد رسانیدند و شاهزاده حمود هم 
چندی‌متواری بود . بالاخره بطهر ان‌رسید و برحس قرمان شر,ریار ایران درسرای 
آصفالدوله الپیارخان منزل تمود . 
این ایام مصادف با آن اوقاتي است که مپدیعلی خان بهادد جنگ از طرف 
کمیانی‌ش‌قی‌انگای ی که دراین ایام مشفول بط تهوذ دولت انگلیس ددحنومتان 
بود برای تحريك فتحملی شاه برضد افاغنه بطپران دید که شرح آن در مقدمه 
نشت و پس از آن رسالت سرجان ملکم شروع میشود که ایرافرا کاملا بر ضد 
افغانستان برانگخت وخال انگلیمها را از خطر زمان شاه پادشاه اققانتان آسوده 


گرداتید . 
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دراين موقع زعان شاه وحشتی درخاطر اولا یکمپانی شرقی‌انگلیس تولید 
تموده بود که آنی ازخیال او ايمن تبودند . این هرد با عزم چندین‌یار بپندوستان 
حمله نمود . حتی از داخله عندوستان هم سلاطین بومی هند او را دعوتکرده و 
متعهد شدند هر گاه قشون پادشاه افقانتان برحد هندوستان پرسد از دوز ورود 
روزانه يك لك رديه برای مارح ققون کشی بیادشاه افقان خواهند پرداخت ۰ 
ولی ساست پر تزویر اولیای کمیانی شرفی هند عرصه را چنان بر زم‌ان‌شاه تنک 
نمودکه قکرحمله و هجوم هندوستان از سر او برون رفت () . 

جنگهای‌داخلی ( که دراففانتان بین زمان‌شاه و-رداران اوایجاد نمودند 
و تحريك فتحعلی شاه بر صد زمان شاه که بزور طلای سرجان سلکم بسل آمد و 
درنتیجه آن قشون‌ایران بافغانتان رقت ءحمایت ومساعدتی که از شاهزاده محمود 
تمودند, حاص لش این بود که بالاخره کار مان شاه ساخته شده بدست شاهزاده محمود 
گرفنار و از دو چتم مابنا گردید . 

زهان شاه خود پاین نکته برخورده بود و مايل بود پادشاه ایران را ازخود 
داضی نگاعدارد و نگذارد جنگ بین افقاتتان و ايران به تفع انگلیمها و بظرر 
هر دو تمام شود هنگامیکه انگلسپا زور طلا , فتحعلی شاء دا بر ضد افغانستان 
تحريك منمودند او نز سمی مکرد آتش غضب فتحملی شاه را ف-رو نشاند فقط 
چیزیکه بو د کار از کار گذشته و آتش فتنه در اففانستان شملهور شده بود و زما نشاه 
خود در میان آنآتش موخت ودرد را خوب حس هکرد و محرك اصلی دا نیز 

(4) سرجاٹ ملکم دد ماء اکتیں ۱۸۰۰ از نسم بش : 

«زعان شاه دیگر نمر 'ند عله هندوستان تا آمدن باداتهای سال ۸۰۱ اقدامی 
یکند و اکر قدرت آن را هم داشته باشد وقت آنرا نخراهه داشت. بلطف خداوندی بمد 
آذ این تاریخ دد این فممت گر فتاری‌های زیادی خواهد داشت و هرک تخواعد توانست 


جنگه‌ای دیکر بکند » ۱۰ کتاب جنگهای اقدانتان تالف جان ویلیام‌کی - جلد اول 
مجه ۷آ و ۷) . 

(۲) جتگه داعای اضان‌عا یاعث راحتش خیال حکومت هندوستان انگلیی شد و در 
همین تاریخ است که مرا | پراهيم‌خان کلاتتر شیر از } اعتهادالیوله) با تمام کاش با 
بفرمان تتحعلی شاه بتثل مبرسد . (کتاب فوق صفحه ۲۶). 


۳۲ 
تغحس مداد . 

ولی چه سود . پس از مکی حاجی ابراهیم‌خان اعتمادالدوله نه فتصلی‌شاه 
ونه درباریان اوهیج يك ازموضوع با خبر نبودند و تا این آّش فتن که هند وافغان 
دا فرا گرفته بود بایران نیز سرایت نکرد شاید کی از خطرآن آ گاه تگردید و 
عیرفتحعلی شاه حم وفا تکرد که خود مر این مجاهدت‌های خود را بچشد و یداند 
چقدر تلخ وتا گوازاست ببرحال | گر خود نچشید اولاد او چغیدند و با ذهرآن 
تر هلاك شدند , 

باز در کتاب ناسا لتوادیخ جن مسطود است : 

داز طرف دیگر طره بازخان افغان نزد شاه زمان برد . معروض داشت 
که در مملکت ما مسموخ افتاد که شهریار آهنگ خرانان فرموده » همانا مغر 
شهریاد بغراسان موجب آغفتگی وپریشانی امصار و بلدان است . اگرسفرخراسان 
بدیگر وقت افتد از اشغاق خاهانه بعید نباشد . فتحعلیشاه در پاسخ او دا مکتویی 
کرد که ما را از طلب منك موروٹی و تخر خرامان تقاعد نخواهد رقت و اگر 
کسی دا در ای نکار مخنی باشد از زبان شمشیر <واب خواهدگرقت . 

فتحعلی شاه در اواخرسال دوم جلوس خود عازم خراان گردید و شاهزاده 
محمود را همراء برد ودرخراسان اورا بامراء خراسان سیر د که در ا-عاف وانجاح 
«قصودش که تسخی رکابل و قندهار است دست باز ندارتد آنا نز مساعدت لازمه 
را با او نموده بقای ن آمد, اعداد لعک رکرده راه اففانستان پیش گرقت و دد اداضی 
قتدحار این‌خبر پرا کنده ش که ايلك شاهزاده سحمود از شپریاد ایران فتحعلی‌شاه 
استمداد گرده و بعکم او لشکری ماخته بدین جاتب تاخته , اقغانان را این خبر 
آشفته خاطر گردانید . وجنگ او را از صلاح و صواب دور داتت لاجرم او دا 
پذیره شده بزحمت بقندهار در آوردند و کمر خدمتش بر میان استوار کردند . 
شاهزاده محمود این معنی دا فال نك گرفت . پر خود گاهران هیرزا دا در 
قندهار بحکوعت باژداشت . با لشکری جنگ جوی آهنگ هکای لکرد و لز نوی 
زمان شاه با پاهی لایق از کاپل بیرون شده در برایر برادر صف برزد و جنگ 
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در گرفت . للکر زان شاه شکت خورد و خود نز گرفتار کردید وشاه محمود‎ 
. بفرمود تا هر دو چشم او را اذین بر آوردند‎ 

فیصر میرزا برشاه مان که در هرات نشیمن داشت شہر هرات دا یفیروز. 
الدین مرا برادر شاه محمود گذاشته داه فراد یش گرفت و در سمنان پددگاه 
بادشاه پیوست » () 

موزخ د#روف ا جان وہلا مکی درجلد اول کتاں تاریخ جنگای 
افغانستان () جنین منوید : 

د دد این هنگام که محمود تاه قندهار را فتح نود زمان شاه با قهون خود 
دد نزدیکی سرحدات عندوستان بود و خیال حمله په هتد را در سرداشت. همنکه 
ازستوط قندهار بدست شام محمود ملع شد فوری مراجعت نموده جنگ خونینی 
بین دو برادر در گرفت و زمان شاه مغلوں گشته بدس ت کان محمود شاه گرفتاد 
8 . وفادارخان وزير او بقتل دسید و خود زمان شاه از چقم نابا گردید . 

زمانشاه کی بود که سالها حکومت عندوهتان انلس ار تفوذ و قدرت او 
در خوف و وحشت بودند . ايك که کار او باخر رسد این خوف و وحشت نز 
خائبه پدا کرد . سال ۱۸۰۲ مالادی (۱۲۱۷ هجری قمری ). » 

باز درجای دیگر گوید : 

« در این حنگام برس ووصفیه از اقانا فو اادد زیاد وید تا اكه 
قدونهای ایران از طرف خراسان بغریاد ما (انگلسها) دسیده اعانا را در تحت 
فغار گذاشتند و ما دا از ترس یك حمله برخطری خلاص نمودند . » (؟) 

در این تاریخ پیداست که دو قوه نرومد اسلامی در دو مملکت تاریخ ی که 
هردو ادوار گذشته پهلوانی خودخان را درمد نظر داشتند ؛ یمنی‌ایران واقفانمتان؛ 

, تاس التواریخ جلى قاجاوبه‎ )۱( 
(2) The war in Afghanistan, by, john William Kaye. 


این کتاب ددباد بطم رسید. »7 1851-185 «London‏ 
(۳) جان ویلیام کی (سنحه ۲۳) 


۷۴ 
کہ ھر دو هم کراراً بسپولت بپند تاخته و بر آن اسلا يافته بودند اينك در پشت 
سرحدات هندوستان با قوای مستمدی حاصر ند و هر آن میترانند بپند حمله کنند و 
دست انگل پا را از آن مماکت پر نعمت کوتاه تمایند . در اینصورت ایا برای 
سیاست شرقی انگلتان خطر ناك بودنه ۰ بعلاوه اوضاع این زمان نردرهندوستان 
یحال دوات انگلیی «-اعد نبوده ودو لت‌های هندوتان تا اندازه‌ای بدنات بای 
اگلیسا پی برده و فېمده بودن دکه انکل ما حال دار ند تمام هندوسان را قطد 
کندو حکومت های پومی دا بر بین يبر تد ۰ این بډد که در داحله هدوستان نز 
سکنه آن بر صد انکلما بودند و دنبال کدكعی خارجی گند که با ایشان 
ماعدت مادی نمایند و مکرر نماد گان آنها برای عمین مقصود بدریاز ایران 
آمد ۳ شد عیکر دند 

مان شاه یکی از آبا بود که از هنددستان دعوت میشد و خود نیز مودای 
جمانگیری داشت » بنا براین اتگلی«ا بہر قیمتی که‌بود مایل بودند از خطرات 
زعان شاه جلو گیری کنند و دبال وسیله می گند . بالاخره آن وسیله دا بدا 
تمودد و آن فتدیلی اه و دزیر اد بود . 

برای دولت انگلیی لازم پود که این دو مملکت اسلامی را که صاحب قوه 
تر ومند داتی می باتاد بجان ھم تداژد که خو دازخطرات خارجی ایمن شده بتواند 
بر شہریاران داخلی هلد غل هګند . 

انگلیس‌ها پاقراد مسنفین خودثان در آن اءقات فتط و ققط بروز وشوه( 

(۱) جان دیلام کی میتوید : 5 

+ ملک ماموریت داشت از دو شریق با ایسران وارد مذاکر» شود : - اول اينک 
سالی سه يا چهار لك روپه برای مدت ۳ سال پدو(ت ايران بدهد : طریق دوم با دادن 
رشره د م3 یداه و وذداء اه آنها دا پا خیالات خود «مراء گرداند . ملکم طریق 
اس دا اتعاذ تود در که پول دا با کرد و پود خوش ال شد . مر اشکالی 
در تحت ایر و لسي طلای انکلیی بطرد سجزه ماندی از مان پرداخته میشد ۔ جلد 
اول سفحه ۷ » 

ملم گوید : 


پقیه پادرقی درصنحه بمد 


۳۵ 

فت<علشاهودز بارایرانرا علیه افغانتان بر‌انگیختند واسباب ضعف افتانپا دا فراهم 
آوردند» چه افعا تپافقط درمةابل قغون شاهنتاه ایر ان تلم شد ند وبی,چونکه 
هنوزهم ضرب شصت نادزی ازیاد آنا ترفته بود وعده بےشماری در مان | تپا حبات 
داشتن د که جنگهای نادررا بچثم دیده بودند » بعلاوه اقغانستان عمیثه جزء ایران 
بوده و کشیدن شه‌شیر برروی پادشاه ايران یك نوع گناه غیرقا بل عغوبشمادمیرفت 
هنوزهم‌پادشاه ایران در مانآنما طل‌اله تامده ميشد. 

کازیکه دراین تاریخ بواسطه آمدن مبدیعلی‌خان بہادر جنگ ویکمال بعد از 
مسافرت او در ورود سرجان ملکم انجام گرفت این بودکه ایران عله اففانتان 
قشو نکش ی کرد وهمین قشونکشی باعت شدکه جنگ داخلی‌درا فقانتان‌قوت بگیرد 
و آن قوه‌ای که درپشت دروازه‌های هندوستان اساب خوف و وحشت سودا گران‌آن 
مملکت (انگلیس‌ها) بود از بین برود وبسها نها فرصت بدد ای خودتان را 
درهندوستان محکم نموده بآن مم لکت ی که بواسطه جنگپای خارجی و داخلی ذلیل 
وپریخان ون‌توان شده است بسپولت دست یابند . 

اففا نستان‌بجنگ داخلی گر فتارشد وایران‌نی ز که دداین موقع دو لتمقندری 
پشماریرقت بايك دولت خارجی بمراتب قوی‌ترازخودش در جنگ شد » تا اینکه 
قوای مادی ومعنوی آن نزه‌اتند اقفانتان ذعیف وناتوان گردید , آتوقت اختناق 
هردوبآمانی میرشد . 

انگلِ پا دوستی و ساعدت ایران زا که ددسال ۱۸۰۱ بچان منت داشتند ؛ 
درسال ۱۸۰۴ بکلی آترا رها نمودند . دلیل چه بو دکه این‌طررشد .... البتهدلیل 
آن پرواشح است ؛ چونکه جنگه داخلی دداقغانتان شروع گردید ودولت روس 

بقیه پاددقی سفحه پیش 

« مرفتیت‌های سرحارفورد جرت تماما پوسیله رشوه بوده , چونکه بدون ددوه غير 
منکن انت مو رت اسل نرد 
By cash alone‘ all Political questions are decided-..thia ia‏ 


a country in which on ecan not go on, withont a large 
expend itnre of money ۰ ۰ ۰۱۲ ۰ KayeP. 73 Vol.1.» 


۳۴۶ 

یه بپانه‌هاگی بتفقاز ایران حملدورشد . دوسپ! راما ۳ پیوستند » 
حراین صودت انگلیسپا دیگرازحمل دوس وفراته بپند وحشتی نداشتند ۰ این‌بود 
که ایران را بکلی ازنظر انداخته و گذاشتند روما آنرا خفهکنند . 

خجاع) لملك پر ادرزدان شاه عد قذون دور حود جمع نموده جندین‌بار با 
شاه محمود جنگ کرد و شکست خورد . بالاخره برشاه محمود غلیه نموده او دا 
مغلوب کرد وشاه محمود تلم شجاع املك شد وخود دا بای اواتداخت . شجاع - 
الماك ازسر تقصیر او در گنشت و خود لقب دای گرفته بشاه شجاع ممروف شد و 
پادشاه افغانتان گر دید . سال ۱۷۱۷ حجری Cano)‏ 

ازاين تاریخ ببعد اففانتان هر کزفساد برای ایران میشود و همشد درسدد 
اس ت که امراء خراسان را تحريك تموده اساب فته و اغتغاش آن ایالت د! فراعم 
نماید . افغانها نه تنها امراء خراسان دا تقویت سکردند که علم طغیان را برعلیه 
دولت ایر ان برافراز ند بلکه متنفذین ت رکستان دا هم محراق مخدئد که علد 
دولت ایران قیام نمایند . از این بعد ایران دیگر از طرف ایالت خراسان خال 
راحت نداشت . 

اينك قتاياگیکه ازاین‌تاریخ‌بیعد ددایالت خراسان وافعانستان ړوی دادبطور 
خلاصه ذ کررخواهد شد . 

ہس از غله شجاع الماك بر‌شاه محمود فرستاد گان افةانی آمده فیصرمیرزا 
را نیزازایران بردند . یادشاه آیران نیزجون ازشاه‌محمود بوفائی دیده بود قصر 
میرزا را بکمرخحرمرصم و ثمشبرمکال بجواهر مخلع و با سازی واببتی شایسته 
روانه فرمود وفرامن قا آئن بامراء اقاغنه و خراسان در تقویت وی عرقوم وروانه 
ابل شد (۲) 

ازسال ۱۲۱۸ هجری (۱۸۰۳ مبلادی) ایران گر فتا رک مکش روسپامگردد 
وتمامهم آن صرف جنگهای‌قنقازم‌شود » چه اتحاد روس و انگلیس علبه نابلگون » 


دادند , شرحآن يعدها جیا ید ۰ 
(۲) روضتالمتا , (جزء وقایع سال ۱۲۱۷ هجری . ) 


¥ 

ایران دا گر فتارنه‌وده است ؛ از آنطرف افغانبا شخمی موسوم به صوقیاسلام را 
لباس یتم‌بری پوشانده هودجی زدین برای او آماده تمرده »۳۶ شر از مردان 
رشید را گرد هودج او حافظ قرار داده با پنجاه هزاد کس پعزم تخر خراسان 
حر کت دادند . 

هراد این فتاه حاحجی فرودالدین مرزای افعن دالی عرات ماش . از 
آتطرف محمد ولی میرزا که والی خراسان بود تشون ابوابجمعی خوددا جمع 
آموده دز ۲۲ دیع‌اللانی ۲ درمنزلهکیبان با این ارده متابل میشود » صوفی 
TT‏ آز افغانم ا تاف شده باقی ف-رادی میتوند , قدون ایران 
آنپا را تا بشت درواژه ھ. رات تعاقب میکنند وهر رات از عرف فون !بران‌محاصره 
مود ۰ 

والی, هرات باچار شده خراح دد ساله هرات دا داده و دجوعات الهای 
آتی دا گردن ماده و محر کین اصلدا تلم قشون!بران منماید, والی‌خراسان 
حظفرو عنصور مراجمت مکند )0 

وافعد دی ری که‌تاحدی داد ای غرابت‌مسانه داستان یوسف خواجه کلشقری 
است. که رچه این هوو ع مر بوط پرقایع افقانتان نیست ولی جزء سوانح‌خرامان 
مساشد که ذکر آن دزاینجا بی مناسبت تست CM.‏ 

یودف خواجه از نبایر سیدجلال بخارالی است که بسادات مخدوماعظمی 
مشبور برد د درکشفر کمال احترام و حلال داشته‌اند . محمد امین خواجه که 
پدر یوسب خواجه است در کاشفر متم شد د بر مسند ارشاد نشت و پس از گذشتن 
او پوسف خواجه پریخان شده بمعر دعت واز صر تین دربدر شدء بکردستان‌افتاد 
درشررزور ویغداد عبدالر حمن پاشا و اسعدبيك ولد سلیمان پاشا دا یمکر وخدعه 


(۱) روتةاستا , (حزء «فایم سال ۱۲۲۲ حجری) 

(۲) عمال ماهر اجنبی برای ضرف تمودت اسلام در ممالث آسیای مر کزی طر یی 
وتر تر از بر انگیختن مدعبان دروغی ندیدند . عن بهريك از آنها مختصر آشاده ای 
خرادم مود . 


۸ 

بخود مشغول مداشت . چون پرده از روی کارش برافتاد , وذیر بغداد او را په 
بالیوز ( قنسول ) اتگلیس داده بپندومتان فرستاد و از یمرئی گریخته به بصره 
یاز اعد و از بصره بشراز و از آنجا به طبران . در هنگام عزیمت شاهزاده محمد 
علی میرزا باضمحلال عبدا ارحمن باشا و غارت اموال وی ازاین خواجه‌نز چیزی 
فارت رقت . 

این معی دا دستآویز کرده بواسطه جناب حاجی محمد حسین‌خان‌قاجار 
مروزی ادعای استرداد اموال خود هم‌کرد . و ا-تدعای فرعان نود و بخدهعت 
صدراعتلم آمد و شیادی بی‌بدل بود. بالاخره خود دا بگر گان انداخت.به‌تر نگ 
وحقه بازی, اده لوحان گر کاتی دا بقرت و ت رکمن‌ها بر او گرد آمدند . قاعه 
سپرلك را بدست آورده و بیغمای حدود استر آ باد پرداخت ورا کمه را باخودهمراه 
تمود و هنگاةٌ برپا کرد محمدولی هیرذا والی خسراسان مأمور بدقع او شد , 
از آ نطرف یویف خواجه بيست هزار از ترا کمه دا دود خود جم آموده در ۱۰ 
رمتان ۱۲۷۲۸ در کتار رود گر گان درعقایل قشون اران مف آدائی نمود وخوداو 
در کمال غرور و جادت آستن تا مرفق برزده نز خطی بردست » در یشاپیش 
سپا ترا کمه اسب انداخت و جنگ در گرفت . در آن مبان یکی از تفنگچیان 
پونفرا شناخته با گلوله ازپای در آورد و ترا کمه شکست‌خورده متفرق‌شد نیو غائله 
یوسف خواجه خانمه بذیرفت . 

تازه از فتنه یوسف خواجه فراغتی حاصل شده بود که امراء خراسان اتحاد 
تموده برعلیه محمدولی هیرزا قبام نمودند. 

ولی این قیام بواسطه تفاقی که بین خود امراء افئاد چندان دوامی نداشت 
و از ترس یکدیگر ر تلیم پیش آوردند ومطیم شدند مجدداً محمد ولی میرزا بر 
مد ایالت خراسان برقرارشد . 

از آطرف امر خوارزم کەیال حملاٌ خراسان داشت » تا درجز جلوآمده 
همینکه از اطاعت‌امراء خراسان مطلم گشت و خبره‌صالحه دولت ایرانرا با دولت 


روس شد مراحعت نموده یکی ازممتمدین خود را پا عریسّه معذدت آعین بیریار 


۲۷۹ 

شاحتشاه ایران ارال داشت و مورد قول یافت (۱) 

در سال ۱۳۲۲۹ پازامراء و خوانین خراسان علم‌طیان:ا براقراشتند وال 
خان داء‌قانی‌مآمورتأدیب آمبا گردید. در نزدیکی‌مهبد امراء خراسان مفقاًبایست 
هزار کس باردوی دولتی شیخون زد ند ولی سردان ایرانی پافشاری نموده شکست 
سخت با نپا داد وآ نېا را متواری‌ کرد . 

سال بعد فیر وزالدین هیر زا رالی هرات با ابر اهیم‌خان‌هزارة متحد شده 
بخیال تخیر قلعد موریان می‌افتند ۰ بنا براین فرزند خوددا باوزیر خویش‌برس 
غوریان مأعور نود . از آطرفکامران امد تخر اما باطراف عرات 
آمده فبروزالدین ترسیدہ پسر خود دا از غوریاں خواست وبشمریاد ایران متوسل 
شد د مجدداً اسمعیل ان داهغانی ءآمور هرات گردید . کامران پر شاه محمود 
ملاح در مر اجعت دیده بطر فة ندهار رھ ار شد . قشون اء.ران دارد هرأت‌شدم, 
والی‌هرات پنجاه هرار تومان تد پرداخت وعتتیل شدخراج همد سالدوسکهوخطه 
بنام حضرت فتحایشاه جاری گردد . 

در آغازسال ۰ حاجی آقاحان وزیرحاج فیردژالدین عیرذا حکمران 
هرات بعضور اعلحصرت خاقان شرفیاب و از تەد ی شاهزاده »حمود افغان شأکی 
و استدعای استه‌داد ر استه‌داد نمود . 

اسسیل خان دامغانی باردیگر بقلم وقمع اتراك + !کراد خر ا-ان مآمود 
شد. (*) 

در سال ۱۲۳۱نیرحاجی فیروزالدین مرا والی عرات بفکرحماه بخ اسان 
مافتد و امراء خر ا-ان‌نیز با اد همدست موند . در سال ۱۲۲۲حصعلی‌میرزاک 
شچاعالملطته والی‌خر اسان شده بعزم هرات حر کت ميکند. درجم معد خان 
افغان از جانب والی هرات رسده به تلم قلعد غوریان د اطاعت دولت‌ایران تتبل 
میکند , شاهزاده حنملی میرزا چون اطمیتائی باحوال او داشته ازجام بط-رف 

ر۱) نثل از روستالمتا . 

(۲) ٣ل‏ ازتاريخ کم ناسری 


۷۲۵۰ 
غودیان حر کت میکند ؛ بهد ازورود به تل نقره , معلوم شد حاجی فیروزالدین 
مشغول مداقعه مباشد؛ آنا را متفرق نموده حکم ارت اعلر اف عراترا میدهد و 
حاجی فیروزالدین‌کلید غوریا را با بنجاه هزاد تومان تسلیم میکند وعتثبلمخود 
خطبه و سک کماکان یام اعلحضرت خاقان باشد . 
هم دراین سال محمود شاه ایقان , فتیح‌عان ور ر خود را که مردی‌تجاع و 
بی‌باك بود بعنوان معاد نت فیروزالدین هبردا به هرات مامور نمود واو بظاحرهر ات 
ترول کرده پس از ملاقات » گام وداع حاجی هرودالدین عیرزا را ی 
بقندهار فرستاد و امراء اورا معزول و برادز حاحی آقاخان دا پتتل رانیده اموال 
اورا تصرف نمود. 
ال ۱۲۲۲ هجری (۱۸۱۷ عیلادی) اتحندکاملی بین حکمران‌کابل و آای 
رک 


ر گرزی. خوارزم و ادراء خرامان عله دولت ابر ان بسته شد د دد.-است قعونبای 
ان اتحاد به حجان مول شد او بر آدزخود رین دل‌خان را اور له 
غوریان دا سر در آورد . 

از آتطرف حستعلی هررزا والی‌خراسان بمجلهتمام قدونهای خر ادان راجمع 
آوری موده بعد ده هزار تفربرای‌جلو گیری ۔ برعت بطرف غود بانعارم 5 دید 
در نزدیکی سرحد هرات په فتح‌خان در حورد که با چپل هر ار نقر ارم تخر 
خراسان است . در ابن جنگ قشون ايران م ردانه جنگد و بر اففا نپا شکت 
قاحتی داد _ 

فیح‌خان نیز از دهان زخم گلوله برداشت و بعجله ار مدان جنک فرار 
تمود 4 ددن اران مظقر و عنمود بم‌شید «-راجعت کرد و در این حنگام 
فتحعلی شاه که در هید بود از سران داد قدردانی تمود . بال ۷۲ <«حجری 
(۱۸۱۷ ملادی) 

(۱)ددایی‌حتکث ساحب منص‌فوجهمنان ذو الفقارخان »-اهده نمود که‌دداثر زیادی 
عده دذمن, در پادان سستاتی دادند قرار اختیار میکنند, از اسب حود پراده شده وامبدا 
عمدا پی کر د «پسر بادان گنت چگوه مرا گذاشته فر ار اخنیارمیکنید؟., آتهاس‌غیرت‌آهده 
ابتادگی سودند تا فتح کردند. (داضرن عنحه 4۵) 


۵۱ 
متعاقب این شکست » قرستادة شاه محمود افغان دسیده و ازح رکات‌فتیج‌تان 
خودد! بکلی ی‌اطلاع قلم داد کرد و برای جاب دضایت پادشاه ایران حاضر شد 
فتیح‌خان را تلم عمال دولت ایران نساید ویااینکه اورا ازدوچشم تابینا کند.شاه 

محمود شق اخیردا عمل نمود وفتیح‌خان‌را داد کو رکردند . 

دراین موقم امیر خوارزم نیز بقصد «ساعدت با اقغانپا بحدود خراسان‌آمده 
بود و عدهٌ اور شدند که اورا نز تأدب نمایند . 

یس ازمجازات فتبح‌خان برادران او که قریب بدیست تفر بودند و عابن آنها 
دوست محمد خان از «مد رشیدتر وبا تدر تر بوده علم مخالثت را عليه شاه‌محمود 
بلن د کردند ودراندك مدت یکابل را ازدست اوہ رون آوردقد ۔ 

در سال ۱۲۳۴ هجری (۱۸۱۸ میلادی) شاهزادهکامران بدر بار فتحملی شاه 
آمد معروض داشت که بعد ازفیح‌خان و مقد نمودن بسرادرش حیر دلخان , شاه 
عحمود از فراه بقندمار رفت و پردلخان برادد دیگر فتیح‌خان جمعی را در قاعد 
ناد علی دورخود جمع کرد و بمخا لفت‌شاهزاده کامران پرخاست وبراددان‌محیوس 
خود فتیح‌خان و شردلخان را خواست ؛ شاعزاده کامران ناچارآ نپا دابه‌یردلخان 
تملیم نمود و در این حال براددان دیگر فیح خان که هريك درصوبهٌ صوبه‌دار و 
حا کم با اقتدار بودنه ازواقعهآ گام گشته بنایلقبان را گذاشتند محمدعظیم خان 
که سوبه دار کشمیر بود دوست محمد خان و یار محمدخان برادران خود را به 
پیشاود فرستاد وشاهز اده ایوب را به تخت نشا ېدند و پا شاه محمود حنگ کرده 
اورا هنبزم ساختند . شاهر اده ايوب الکای بغاور را تا حدود جلال 7باد تصرف 
در آورد ودیگر باره محمد عظیم خان برآدردیگر خود عبدالچبار خان رایاات‌ساد 
شایان بیمراهی دوستمحمدعان به‌تمخر کابل روانه کرد. محمد زمان‌خان‌برادرش 
را بپندوستان فرستاده شجاع‌الملك ولد تیمود شاه را که بدولت انگلیس پناه 
برده بود طلیده پیاوردند که به تسخبر کابل و سستان عزیمت کنند : ايلك کار 
اففانشتان پریشان شد و جز هرات وقندهار, حصاری در دست محمودفاه و کامران 
تمانده برد. )۱( 

(۱) تاریخ منت ناسری . (جزء وقایم سال ۱۲۳۴ عجری) 


Yar 
«رسال ۱۲۳۵ نیز نماینده شاء محمود و کامران بده بار فتحعلی شاه آمده از‎ 
تطاول برادران فتیح‌خان شکایت وتظلم نمودتد وحکم همایون پنوابشجا عالسلطنه‎ 
والي خر اسان درامدادشاه محمود و کامران میرزا شرف صدوریافت و با اینکهدویار‎ 
شاحتشاه یران این| ندازه‌ها دریاره شاه محمود هباعدت میامود او باز ازدسایس‌خود‎ 
. دست بر نمیداشت و درمیان امراع خراسان داثماً اقساد مینمود‎ 


فصل لسو دهم 
مناسبات دولت انگلیس با ایر ان 
در سالپای ۱۸۱۵ ت ۱۸۲ میلادی 


سرهتریه بلوك متجاوز از ده سال در ایران بسمت نم‌ایند کی حولت انگلس 
عقیم بود . تو قف‌او از اواخر سال ۱۸۱۵ تا اواخر ۱۸۹۵ طول کشید . سیاست این 
ایام دولت انگلی دا دد ایران باید سیاست بی‌اعتناثی سیت بایران نام ناد () 
چهدراینتاریخ نقریباً انگلستان‌با ايران قطع علاقه نموده ودر مندوستان.اقغانستان 
ومما لك آسیای مر کزی مشغول بسط تفوذ سیاسیو استعماری‌یود : | گرچه درایر ان 
نماینده سیاسی داشت ولی ونلیفه او فقط مخالفت با اولیای امور آیران بود . البته 
این نماینده مختار اجرای وغه مینمود , منتبی اجر ای وطیقه متفی ومخالت. اول 
کاریکه در زمان این وزیر مختار اتدای اقتاد اخراج ساحب منصبان انگلیسی از 
قمون‌ایران‌بود. پداست که درسایر امودساسی‌تبز نی مخالف داشته وبا آن دوستي 


(۱) پې از آنکه سر گوداوزلی محاعد. گلستان دا بین اران و روس داسطه شد و 
از دام رومیه پانگلستات مراجست کرد گزاوشی پدولت انگلیس در باب ایران داد . 


در آنجا مبگوید ‏ 
جحال که خطر ا باون برطرف شد وسر حدات عنیوستان آز تجاوز مسون مان در 
نے و مینست 
ایتصورت باید عات امراب را کات دد سین توح و بریریت پاقی پمانلد ۔ > 
+« ب«+بسس سا 


at 


ar 
وعلاقه مغرطی که‌فتحعلی شاءوعباس‌میرزا نایب‌السلطه نسبتپا نگلسها نشان‌میدادند‎ 
تنوانستند توف ممتد این نماینده ساسی انگلِی را تحمل نمایند و ناچار بودند‎ 
. شکایت ادرا بدر بارلندن تموده وعزل اورا بخواهند‎ 

دراین باب تویسند گان ساسی وغیرسیامی انگلیس همگی سا کت وخاموش 
مباشند وهیچ اشاده‌ای بدین موضوع نکرده‌اند. 

در تاریخ روضة الغا جزء وفایع سال ۱۲۴۰ حجری ( ۱۸۲۵ میلادی) بطور 
مختص/شاره کرده ومیتویسد : 

« چون هنرک ولك (ویلوك) وکیل دولت ببیه انگلیی که چگونگی‌حالش 
سابقاًترقیم‌یافت ازجاب آن دولت در درباراین شاهنشاه قوی صولت مقیم همی‌بود 
وک گذاران نواب بایب‌السلطه ببضی جرات ازاو خوشنود نودند و بقرل و فملش 
اعننائ ی کدباید نمی نمودند» هپرزاصالح شیرزاک مپندس را بدارالملك لندن‌سفیر 
کردند واو(و لك صاحس) را معزو ل کرد . اهالی مثورت خاته ده ! ات به انگلیس 
هقر ر کردند. هپس ازعزل و کیلدولت» ایلچیسر کا کمپانی هندوستان‌دردارالماك 
اهران وکیل باشد . لہذا فرما نفرهایه‌ندوستان ایلچی مشار اله را بسفارت مرسول 
داشت وچون از اصل گسمنن وبف ع پوستن منامی رای امنای دولت جاوید بقای 
ایران‌بود , جان هکلو نالد ... بو اسطه‌عدم‌استیذان‌امنای دو لتحضرتهاحب‌قران» 
قريب سالی دریندد بستی توقف گزید تا آخرالامر بامتدعای جاب نایب‌اللطه , 
خاقان صاحب‌قران پاحنار اورضا داد().» 

(۱) در دیساء ۱۳۰۵ آقای سفید نقیسی "دد ةش شاه ادل مجله شرق که از 
تشر بات موسم‌خاود می باشد شرح اتدامات هیرژ) صالح نماینب عختاردو لت‌ایر اشرا 


که جر ء وئایم بال ۱۲۳۸ محری (۱۸۲۳ -پلادی) می‌باشد نوشتها ند ۔ 
آ ای محیط طباطبالی نیز در متالات خود ک قبلا بدان اثاره شده در تحت 
وان تار مخچا اعزام محصل پارویا راجم باين موضوع اشارء‌کرده میئویند : 
دستر حشر ید جاك علاوه بر پشی مامش غالبا موج پگله گذادی‌او لیای‌امورایر ات‌بود. 
عردی لثم طیم و قردمایه برد که دداثر اساك و بدرفتادی غود رابطه میات دو مسلکت را 


تیره ساخت - ) 


۲۵۵ 

مترهتری ویلولا جزء دسته صاحب منصیان امگلیی بود که درسال ۱۲۲۵ 
هجری (۱۸۱۰ مبلادی) همراه سرجان‌ملکم بایران آهده جزء قشون ایران شده 
بود( ) ومدتبا درخدمت‌دولت ایران بوده: یمد درسال ۱۸۱۴ بازدیگرهمر استر- 
الی بسمت مخی گری بایران آمده و مجدداً پاماق سترالی یادن هراجمت 
نمود ودر او اخرسال ۱۸۱۵ بسمت ویر مختاری ده ات انگلس در تپران مقیم شد . 
چون دداین اوقت اولیای امورانگلتان جن ظرتحفیر نبت بایران‌نظری نداشتنه 
این شخص دا قریب ده ال درایر ان تگهء داشتند تااینکه دولت ایران رسمآشکایت 
نمود. پس اورااحضار ومسترجان کدونالد را بجای او ازطرف حکومت‌هدوستان 
معین نمودند . 

ایتچی‌سون () در جد نپم از دء جلد کتابپای خود موسوم به مجموعاانناد 
و معاهدات مر ند : 

« بعد ازایجاد سکوت و آرامش درقارء ازوپا ورفع خطرات حتمی‌یا احتهالی 
برای عندوستان » موضوع‌ایرا که بطوراغراق آمیری در نظر اوابای‌امود انگلستان 
اهمیتریدا کرده بود و قددوقمت که این‌تادیخ بدوستیوا تحاد باایران‌میگذاشتند, 
بعدها از نظافتاد و .بگر‌توجیی بامورایر ان تنمودند د اعتناگی بمعااهده سال۱۸۱۴ 
که با ایران بسته بودند نداشتند , برعکس اقداماتی مشد که شاه را مأیوس کنند 
و او راپترنانتد وبه: اوخاطر زعان کند که استلال و تمامت‌آن اذبرای‌انگلتان 
دارای‌قدر وقمتی نمی‌باشد . 

دولت انگلتان درسال ۱۲۳۸ هجری (۱۸۲۳ء.۔اادی) فوا "هدام تمود 
که روابط سباسی ایران بعد از این تاریخ با لدن قطع ده وها با هندوستان 
باشد و تماینده مختار نیز برای اقامت در دد بار غپریار اپران از جان فرمانفرمای 
هندوستان انتخاب گردد و قبول این امر هم برای شاهنشاه ایران خبلی نا گوار 
بود ومدتبا نهایند؛ فرماتفرمای هندوسنان معطل بود. جوتکه اخنلافات سال۱۸۰۹ 

(۱) کرد . جلد اول , (سنحةً ۵۷۷ ) 

)2( ۰ U. Aitchison ۰ 


AF 

بین‌سرهارفوزد جو س‌وسر جان ملکم ومشاجرات آنبا . حکومت «ندومتان‌رادز نظر 
پادشاه ایران بی‌قرب دبی‌ا«میت جاوه داده بود. بعلاوه عملیات حکوعت‌هندوستان 
انگلیس درخلیج فارس رسال ۱۸۱۵ چشم شاه را ترسانده بود وتصودمینمودا گر 
دخاات وزیرمختارا نس نبود حکومت‌هندوسنان عملاتخصمانه دا برد ءملکت 
ايران شرو غ مینمود . 

بعد ازانمتاد معاهد؛‌تر کمان چاق › بمب ص دیگر توجبی بایران‌نگر دیده 
بعی نشد که دوابط دوستی را با ايران نگاه دارند . دولت انگلیی وقت ی که دو لت 
ایر ان‌را در تحت‌فشارما لي‌دیده مواد راجعه بدا ن مساعده ما لی‌رادرمقا بل‌مختصروچهی 
باطل نمود. دیگرهیچ اسباب تعجب نبو دکه نفوذ روسها درد: بارشاهنشاه ایران زیاد 
گردد وتتود دولت انگل رو یف گذارد . 

دو لت‌ایر ان بعد ا:الغای آن موادخیلی کوشيد شاید بتراند يك معاعده دیگر 
بجای معامده سال ۱۸۱۴ با دولت انگایس منمقد تماید که وله حفظ و دقاع 
ازاستقلال وتمامیت ایران باشد ولی ده ات انگلیس به تمام این خواهش‌های دو ات 
ايران جواب تاماعد داد و بدانا اعتنائی نکرد » تالینکه در سال ۱۲۴۸ هجری 
(۱۸۳۲ میلادی) بعکم اجبار واحتیاج په نعاینده ساسی خود مقیم تهران دستورداد 
کهباایر ان‌داخل مذا کره شده‌تجدید معاهد؛تر اموش‌شد؛ گذشته دا بنماید ؛ جونکه 
دراین تاریخ‌تفود روسها درد یارفتحعلی‌شاه روبازدیاد گذاشته بود ومدا کر ات‌دوللین 
برای عفد معاهده جدید تا سال ۱۲۵۲ هجری (۱۸۳۷ میلادی) کشیده شد و هیچ 
نتبجه ندادودر راقفان‌تان باایران قطع دوابط تمودند ۰ »() 

در نال ۱۲۳۹ هجری ( ۴ هاادی ) یکی از تجبای اتگلس موسوم 
یه جرج توماس ارل 1ف ۲ب عادل۲) باتقاق سه تفر از صاح متصان نظامی 
حکومت هندوستان ازراه‌بصره . بغدا: وارد قصرشیرین شدند واز آ نجا بهکرمانشاه 
جنازه شاهزاده محمد على میرذای دولتخاهی که حمل به کر یلا 


آهده جر تشه 


۱۷۹ ابتجی‌سون. جلد تهم(صفحه ۱۳-۱۱) چا لثدن‎ )۱( 
(2i George Thomas Ear) of Albemalre . 


۱۵۷ 

مید شر کت نمودند.۱) نامپرده شرح این مسافرت‌را در دوجلدکتاب خو دکه در 
تاریخ ۰ درلندن بطم رسیده است چنین میویسد ؛ 

د در ورود ما بکرمانشاه دوتفرصا<بمنص فرانوی» دوفرایطالائی و يك 
تراسا ولی در کرهدانشاه بودند . » 

داجع به ورود خودش بطبران چن مینویسد : 

«دراواخرماه می۱۸۲۲ (۱۲۳۵حجری) درطہران بودیم د پاتفاق وزیرمشتار 
انگل س که در آن تاریخ مسترویلوك ساب الذ کر بوده توسط مرزاابوالحن‌خان 
شیر ازی بحنورفتدعلی‌شاه رفت . 

این سلاقات را جناب‌ارل . با جزگاتآن شرح مبدهد ومیگوید : 

د چندین‌بارمبرزا) بو احن‌خان شیرازی تا بلزدمك شاه برسد تعظلیم نمود و 
درهر بار مانیز بطریق او ته‌ظم میکردیم؛ بطوری که دست‌های ما بزاتو «مان‌یرسد, 
گویا دم چنین بو د که شاه هیچ متوجه ما نشود ولی ما حمشلو رکه جلو میررفتیم 
تعظیم را تگرارمینموديم . دربست قدمی محل جلوس شاه . کتش‌ه«اي‌خودرابرون 
آورده راه افتادیم . دراین جا شاه متوجه ما شده فرهودند : - وبا بالا 

شاه ما دا درباخ گلستان بدضور پذیرفت , ازیله‌های باريك وتنگهبالاآمده 
باطاق شاه وارد شدیم ۰ طرفین این اطاق بازبود ؛ سقف آن روی ستو نپای عارپچی 
که رنگدسرخ وستید داشت قرا گرفته بود . ستف و دیوادهای آن آئینهکاری شد. 
یود . یکی دودستگاه ساعت که معلوم بود ازطرف سااطن اروپابطورهدیه فرمتاده 
شده است زینتآن اطاق بود ولی از نستن گرد وخاك زیاد روی آنا بیدابود که 
ریاد طرف توجه نیست - 

در ورود باطاق شاه , ما را در گوشه اطاق متو قف داشنند وشاه ازسافرت ما 
سئوال‌نه‌ود . ازاطلاعات جر اقیائی‌اوها درتعجب بودیم » مدت تغرف مابحضورشاه 
يست دقبقه طول کید . » 

(۱) ملد فوق ناصرعلی هیرژا پ‌خردسال شاهزاده مجمدعلی میرذا دا والی 7 


کرسانشاه ضط کرد. ومیگوید » درآن شب تا میج مشغول عش و توت بود وشراب زیاد 
مینوشبد . جلد ددم (منحه ۱۷۸) 


۲۵۸ 

مؤب دراینجا ازحال شاه و اسپایهای بازی او شرحی مینگارد و پس ازآن 
مگوید 3 

«وقتی که از حصورشاه م رخص شدیم من هیچ تمیتواننتم باو رک که يك 
روزی خواهد رسد که نوه این شاه مپمان بادشاه من خواهد شد - همین اتعاق در 
این‌اواخر دوی‌داد که تاصر الدین شاه در با عقصر بو کون گام در للدن مپمانملکه 
انگلتان بود().» 

موف با همراهان خرد دداوایل ماه حولای ۱7۳۹ هجری (۱۸۲۴میلادی) 
درتبریزمهمان ماژورمون‌تیت(۲) میشوند که در این تاریخ مشفول نتته‌برداری 
قسمتی از از اضی جتومی قتقاز بود ند ماژورمون‌تبت که بعدها بدرحه ژترالی‌رسیدجزء 
دته صا<یمتصان هرندس دولت انگلیی قرار گرفت . 

هو لف هو سد : 

«ساژوزمون‌تیت یك نو کر ارمنی بمامعر فی‌نمود که زبان‌انگلسی‌خوب حرف 
میزد . این آدم خیلی دودب ١‏ او قار پود . درتال ۱۲۴۰ حجری (۱۸۱۵مبلادی) که 
من‌درلندن نودم شب دا پش دو كو کس( بشام دعوت داشتم» وقتی که بحطور 
والاحضرت دوك رسیدم بمن اطا نمود یکی ازنجہای ایران امشب دد این جا بشام 
دعوت دارد . سرمیزدیدم جای اورا پېلوی دوك قر اردادها ند وعمینکه چشم‌من‌باسم 
اواتاد دیدم تو کر پادسال من ؛ همان است که ماژودمون‌تیت دد تبریز بمن معرفی 
نموده بود . جلوی‌اس او کلم جناباشرف(۲) نوشته شده بود . دراطاق سالن‌اين 
تخص را ملاقات تمودم و بدون اینکه بسابقه اشاره کنم یا نغان بدهم که من او را 
می‌شناسم جلورفته با اوبنای هدا کره دا گذاشتم وازمسافرتهای خود در شرق با او 
صحبت نمودم بعد هرا شناخت و ارسر پوشی من تشکر نمود وباهم دوست شدیم.چون 

(۱) آشاد- بسر نامرالدین‌شاء بهانگلتان که دد تادیخ (۱۲۹۰حجری) اتناق اناد 
و درلندن هان ملکه اتگلیی برد . 


(2) Major ۵ ۰ 
)3( Duke of Sussex ۰ 


(4) Son Excellence - 


3۹ 

کشنیات بعمل آمدمعلوم کردید که بعد ازحر کت‌من اذتبر رغاس سر تانایب السلطنه 
مایل بود اژانگلستان اسلحه خریدادی کند e‏ ن انگیسی که روز 
بودند میو؛ دت‌نبودهء‌چه کسی دا برای این مین کند . عا ورمون تت این شخ 
را ! معرفی کرده بود و این ددانگلتان مهغرل بود ایر ان اله خر یداری 

که . و 
موف ما جنب ال دی در تبر پر بود بعد ازر اه روسیه عازم ادن گر دید و 
شهر دای قفتاز . باد کو به وحاحی‌ترخان دا سباح نجوده بعدېه مطرز بوم غ غرفته از 


آ نجاعازم وطن خویش شده است . 


فصل چهار دهم 


غلل جنگ روس با اير ان درسال ۱۳۳۴۱ هجری 
(۱ ۱۸۲میلادی) و انعقادمعاهده تر کمان چای 
درسال ۱۲۴۳ هجری (۸ ۸۲ میلژدی) 


پس ازانتاد معاهده کلستان با دولت دوس و معاهده ۱۲۲۹ هجری (۱۸۱۴ 
میلادی) با دو لت انگل » ابر ان همهساله گر فتارجنگه‌های داخلی بوده - بادول 
خاآرجی جنگی پیش تامد جر اینکه درسال ۱۷۳۹ هجری (۱۸۲۹ مبلادی) درسر 
موضوع مپاجرت بعضی‌ازایلات آذر بایجان وقضایای‌دیگر با دوات علمانی اختلافات 
پروز کرد ونتیجهآن منجر جاگ هو( ) . قشون‌ایر آن‌دو ست‌فرماندهیعباس‌مرزا 
تایب" لساطنه از سرحدات دولت عثمانی عبور نموده در ترپاق قلهه با قعون عامانی 
جنگ کرده بآنہا شکست داد وشهرهای موش بطلیس » وان وسایر تواحی آن 
قسمت را اشغال تمود ودولت عثمانی نبزازراه بغداد جلو آمده کره‌انشاه را تبدید 
تمود . شاهزاده محمد علی میرزا از آنا جلو گیری نموده شکت سختی با نا 

برای تقسبم ممالك عثمانی با هم قراداد سری داخنند ؛ بمدعا دولت فرانه تیر داخل این 
اتیجاد گرد ید وموشوع یوتان‌دا بیان کرده بدولت عنمانی حمله نمودنت ز تاریخ اروپای 
جدید تابف ریشارد لودج (منحه‌ادء) 

{se 


۷۶٩ 

وارد آورد و آنبارا تا نزدیطی شهر بغداد دنبال هود پاشای بغدادقو مقاومت در 
خود ندیده تتانای صلح کرد و مورد قبول یافت وشاهزاده محمد علی مرزا والی 
کرمانشاه مراجعت نمود ولی در راه ناخوش خده در کر ند در گذشت . اما جشگی 
آذربایجان در آن قسمت همچنان ادامه داشت وعمانپا جدیت داشتند شکست‌های 
خودشان را جبران کنند , ولی در این تاریخ حرف عباس میرژا نبودند ‏ پااینکه 
عباس میرژا مایل بجنگ‌نبود باز فرمانده قشون عثمانی ایستاد گی نموده طالب 
جنگ بود . حتی عباس میرزا حاص شد تمام اسرای چنگکرا بدون مطالاٌ عوض 
آزاد نماید. یاز عثمانی‌ها راشی نشدند ويك عده قشون تازه تفس آورده داخل در 
جنکگ‌شدند . 

بازقغون اران فاتح شد, این باردیگر عمانی‌ها ,یلح راضی شدند وایران 
نبز اداضی اشقال شده را پس داد و معاهده ای بن دولتن برقرار شدکه پمعاهده 
ارضدوم موسوم گردید. ال ۱۲۳۸ هجری (۱۸۲۳ مبلادیی)(۱) 

اينك میرسیم پدورة از تاریخ قاجاریه که در ادواد حکمرانی این سلله از 
حیث ضمف قوای دو لی بی‌نظیر مباشد. دراین ایام بخصوص است که ایران گرفتار 
قیدهای سیامی عبد نامه تر کمان چای میگردد که خلاصی از آن باین آدانی ها 
امکان پذیر نبود. دداین او قات یکی ازبلایای سیاس یکه ایر ان گرفتار آن گردید 
همانا صائل تین حدود سرحدات ایران بادول مجادر بود, چه از زماننکه ایران 
بطرف سیاست ارویاگی کشده شد جزر ومدهاگی در قرو ایران بمرور حادث 
مگردید که سرحدات تاریخی و طبیمی آن مورد گغتگو مهد و طرفین بجان هم 
مافتادند . هر گاه مقاصد سای یکی از عمسایه‌های مقتدد ایر ان مبایست تین 
شود این‌ممکله یصوص بیترین ببانه بود و بسپولت از این‌راه اباب اختلاف‌فراهم 
هاهد. تاریخ اين‌يك صد ساله گذشته ازاین قبل اختلافات بيار داشته و یداست 
کدیرای ایران تاچه اندازه تولد زحمت وخارت نموده است 

(۱) سواد این ساهده در تاریخ منتقام باسری حزء وفایع سال ۱۲۳4 هجری" 
(۱۸۲۲ عیلادی) ضبط شده است. 


۲۶۲ 
الکاندر اولامراطور روس بست انگلتان خو بآشنا شده‌بود. مخصوصاً 

در کنگره عاکه بعد ازسال ۱۸۱۵ با نمایندگان دول تشکیل میشد , الکاندر 
در اقکار ورفتاد اید گان دو لت انگلس حوب دقت میکرد ودرحسن نوت آنا 
تردید داشت . بعد از آخرین کنگره که در ورونا () تشکل شد سوء ظن او پر 
حن تت سایرین مخصوصاً انگلیپا زیاده گفت ودیگی با آ نبا روا بط نزديك پدا 
کرد د باقی عمر,خود را بدون دخالت در ماگل ویچ در پچ آرویا په آسودگی 
گدرانید. راجع بسیاست خود اسبت بایران» دیگر بعداز معاهد؟ گلستان عتعرض 
ایران نبود وبسایس دیگران‌تیر دراین باب توحپی تمکرد تااینکه درسال ۱۸۲۵ 


در ذشت(۲) . 


(1) ۵ 

(۲) الک‌اندر اول (۱۷۷۵- ۱۸۲۵ ام اطرر مملکت بهناود دوب ۰ اسال 

٩‏ به‌سلمانت رسید وبیست وپلحال تسام لطتت کرد. این امبراطود پادہایں حادحی 
درثثل پدر خود پول اول ثريك بود, درهمان سالیکه سرجان علکم در تهران پا حاجی 
هیردا اہر احم عان اعت‌اداادوله شیراری عمد .امه تبرصی ودقاعی را علیه تاپګون عند 
میود درصان اوقات باحر یك ءمال ا:کلیسی: پول‌اول امیر 'طور دوسیه بائ ر کت پسرش 
آلکاندد تل دسد و در هسان شب ااکاندد , بام آلکاندز ادل پامپر اطودی مملکت 
دوسیه بر گریده شه . پدر الکساتدر اول از سال ۶٤ب‏ تا بال ۱ ۱۸ سلفت کرد , با 
تلب ھا عله ا پلگونه اتحاد رست ودرحنگها شر کت تمود, ولی دسال ۱۳۹۵ باامکاسها 
در سرحزيره مالا اخثلاف پرداکرد وازاتحاد با تها کتاده تموده به‌ترانمه پپوست واتساد 
و 


ری ون 
به‌هایوستان حمله کنند که شرح آن گذشت. 

یر عکس الکاتدر از هناد ناعت اول با "یکلیها علیہ باپلتون هه‌کادی نموت دیه 
تحريك ایگلیی‌ها بگرجستان ابران لے کر کید ,درد شیحه ايران باروسها مشتول جه 
شدکه این <نگد.. سال ئول ا نحامید۔ 

درسال ۱۸:۲ قرادداد صلح پر قر‌اسه وانگلیی :ام صلح ]موان بسته شد. در 
آثراین فرادداد , ملح در تمام قاره اروا پر قراو کردیدد یکی ازه‌واد قرارداد مزبرر این 
بود که‌جزیرء ما لتارا ایگ لها تخلیه‌کنند ما تکلیها باين قرارداد عل بکردند. مجدداً 
ازیهار سال ۱۸۰۳ ہن انگلس وفراسه دشمتی آغار و رویه پر بسنت بافرازسه کتیده 
شد. درءال ۱۸۰۵ یك اتحادپین دول آنگیی. ردس اط ریش وسوئد عليه تا نون ایجاد 
کت ودر ماه دسامیر همان سال حنگهسحنی یہن تاپلئون اذیکطری واهپر اطور روس و 


پول وىاپلتون ایحاد شد در نتبحه قرار دادتد تمتا با ماعدت دولت ایران 


۶۳ 


ن پادولت روس‌درطاعر روی «مان اختلافات حدود سرحدی 
بود دای باطن‌امر پبداست که نقغه تقیم ایران انق تقسیم هماك عثمانی دز يلك 
عوهع ویرای با ماعود یطودسری تیه شده بود. 


اياك لازم است ہار دیگر باوتاع نتتامیی اروا آشاره شرد. حداتر ات «مانل 


اهپراطرر اربش از طرق دیگو در محل مووم به اوسترلیتز 16ا )د ںے داقع 
گردید . فشون روس د فعوت اطریش عردو شکت خوردند واءیراطرد اطریش خواهان 
ملع دد . الکاندر اول تی تعرئهای شکت خورد؛ حودرا جمم آوری کرده از مس که 
پر ان رفت - 

الکساندد این شکست خود دا پرودی حبران نمود و ءجدداً حوددا .رای جنکهبا 
تاپلاون آماده کرد. درعاء جون نال ۸۷ جتگهخنی ہیں این دداپ اطرر در گرفت , 
تتجه آن شکت قفون روس بودکه در آن یں ددش ویگانگی بين دو اعپراطور برقرار 
مد مدر اوایل ماه حولای ۱۸۰۷ساحده تهاسیت بین آئما برقرار گردبد که شرح آن 
گذشت ويك هماعده سری نیز ین دوأمه‌یراطور یسته‌شد. باین ححنی که عر گاه دولدانگلیس 
پر ای ملع حاشر نود الکساندر هم عله اسللمتان یافراته همکاری کند د برد انگلنان 
قیام نماید د پالکاندر بر اجازه داد دد فنلاند را که منە لق بدولت سول برد تصرف 
کندوهمین فیل‌را درسال ۱۸٥۸‏ اتجام‌داد پبلاوه چرایی آ لاد رایز یموحب ساهده۱۷ 
مپتاعیر عماتسال بتصری در آورد. 

الک‌اندر حرد دا تالی نارن تسرر میکرد دخود دا میج کمتر از اد تمیداتت 
یاضابااو دقابت‌میصرد «میحواست خودنیز مانه «اپلگون سردار مامی‌اروپا «مررفی‌گردد. 

وسلت تاپللون پادخش پادشاه اطر یش واقصاد فرانه بااطریش دعدم موافتت‌نایلون 
برای تصرف امپایول . الکاندد امپراطور روس دا عمیانی سود و کدودت بین در 
امپر اهور رقتعرفته بدشتی مبدل گردید. در سمن اتکلیها مپان اقتاد پادوسها نزديك و 
وال شدند پین‌دوی و ضانی د صاع برقرار شود . دداین هنگام است که احئلای ہیں 
فرانسه وروی شدیدشد» نایللون در اواسط سال ۱۸۱۲ باششصد هزار قشون سنطم و تیر دسند 
می‌ققایر بروسيه حمله کرد د شبجه آن زوال وفتأی پانصد عزار شرازآن شتمد عزار ظر 
قشون همتلم گردید وخود باپللون عمحسته وفرسرده وشکست خررده,یکه دتها ثبانه‌پپادیی 
ورود تمود . الکماندد اذاين ,بارزه ناتع درآمد ونون قترات خرن تاپلرن را در هم 
شکست و تاپللون از این 2کست دیگرقد رامت کرد ۔ ازاين بېد الکاتدر هلران اروبا 
شتا خته شده درتمام‌هنگهسای بدی پانایلون شو کت میکند :کار ناپلون‌حاتمه پیدا کر ده 
ازمحنه سیاست اروا خارح میهود. 

پاشکست وتبمید تاپلئون ملع جهانی برقرار بگر دید . همیشه وردزبان جنگجویان 
داده ست سال نابكون آبن‌بود که آیر گا براک ا,حادملم حهان شردع گرده اند 


۱۶۶ 
اوناع میاسی ارویا بود که درسیاست شرق اهر میگردد. 
ددایرآن موضو ع حیود سر حدات سیب جنگ شد ودر دولت عثمانی موتوع 
مساعدت بایونان پاعث حمله‌بآن دو ات گردید . 


هینکه خطر نا پلشون بررطرف گردید سکنه جهان نبزدد امن «امان وحرملم دایمی ذئدگی 
خواهند نمود الکاندر ادلین و آعریں کی بود که منتون این <ر فهاشده بدات ایمانو 
عفیده تا کرده برد ددر این‌راءهم وا سیکوشید. 

ازال ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۳ دراین راءقدم میزد ومبکوشيد سلع‌جهاتی دا برقراکنده 
ولن دوتتر بامهارت تام از حرادت اودداین راہ دیکاستند ؛ یکی کلسل را دذیر امور 
خارجه دولت انگلس دیگری متر نیخغ مدراعتلم و همکار» دولت اطر یش بود این دد نفر 
اهر یانکراو مساعد بوددولی در باطن‌اورا مسحره میکودند وسین عمل درزمان جنکه 
اولجهانی بیز قکراد شد و وبلسن وس جبهوریاءر بکا گر فثارعمین «صیبت شد « پالاخره 
ماو انه پامریکا مراچمت نمود دەق کرد فحرد. 

در اوایل فرن نوزدهم که امتبت فار؛ ارویا در اثر‌ظهود تاپلاون مثر ال شده :ود 
نکر ایجاد ملع عومی د داامی در ان دول اروا بدا د وشاید الکسا ندر امپر اور 
روس بمد از نییان اولکی بود که باين خیال افناد واین‌فکر درمتز او قوت گرفت د 
تالها نیز برای این کار مجاهدت نمود وائحاد مقدیدا بوجود آورد. 
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غرض‌اذاین اتساد این بود که از جنگسای خونین ین دول ادویا حلو گیرکه شود و 
یرای کله آها آسایش د راحتی پرقراد گردد وتمام ملاطین داباهم بر ادر کتند که با کیال 
دوسنی ومودت بدون‌جنگه و حوتریزیبزنه گی‌کنند وتمام احثلافات بین خودثان رادريك 
کنکره حلوعتد نمایند که منجر بجنگه نشود, 

پس‌اذ ایتک جنگعهای تاپلرن در بال ۱۸۱۵ عاتمه یاف , امپراطور روس باین 
اقدام دست‌زد داتحاد ءقدس‌را تشکیل‌داد. دداین اتحادچهار دولت لم آن روز کممارت 
ازانگلیس, اطریش ۰ ددس دپردی باشد شر کت کرد تد . مدها دولت فراته رانیز دخات 
دادند و فراد شد هرچندی يك یار بك کنکره مسرمی تشکیل شود و در آن مسائل مربوط 
باردپا ونلل ارو با حل وعقّد گرردد . واگر اختلافاتی در ین باه ازطریق ملع دمفا قلم 
وصل شود . 

ازسال ۱۸۱۵ تاسال ۱۸۲۳ چهاد کتگره عمومی ازدول اروبا تکیل شدو در هیچ 
يك تنیجة مثبت گرفته نعد . بایدکفت اختلاف را بیغتر تمایند کان دوك انگلیی دامن 
زدنډ مخموساً کلسل را د جرج کانینك مر دو دلهای متفی بازی کردند تا اینکه 
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درهمن تاریخ ازجات دولت‌انگلیس لرد ولینگتون سرداد معروف جنک 
واترلو مأمور در بار پطرز بورغ شد که یك رشته ما؟ل سری میاسی دا بادولت 
امپراطوری روس حل و عقدکند () در همان نال جنگ بن اپران و دوس در 
گرفت و درهمین تاری خکختی های جنگی انگلیس , روس وفرانه به پپانه كىك 
بایان یونان بنادر عثمانی دا گلواه یادان نمودند د کشتی‌های دولت عشمانی دا 
غر قکردند 

درهمن اوقات است که روا محال کو گچه وجند نقطه دیگردا درتواحی 
ایروان ادعا نمودند که متعلق یدوات روس م‌آشد. 

روسپا مدعی بودند این ارای بمد حب ء,دنامه گلتان ازطری دولت ایران 
نپا وا گذارشده است . این ظاهر ادعا بود دلی درباطن امردنبال بپاته یگفتند, 
چه در خاتمه جنک که منجر بمعاهدء گلستان شد حدود سرحدی قسمتی از اداشی 
که وا گذار بدوات روس ثد بطوز صحیح معلوم نغده بود . علت هم این بودکه 
سر گور اوزلی قول داده بود تمام این ازاضی مجددا بدولت ایران مسترد خواهد 
الکاندر خته وبیچاده ده ازاینکمدی بار مضحك کتاده گر فت. 

الکاندر در اواحر عبر خود افکارش بکلی تتبیر کرد › بااینکه در اوایل سلطنت 
شود ودقکر آزادی ملت روس نود ومیخواست يللو شته اسلاحات در روسبه برقرار کند دلی 
پندهاً این‌انکار را بکلی کنا رگذاشت وتا اندای؛ تحت ناود متر تیخ صدراعظم اطر بش دافم 
شد. ودرسال ۱۸۲۵ درگذشت. دها «حصوصاً دراوفاتی که بلشويك ها باط امپراطودی 
روسیهرا برچیدند شايع شدکه الکاندر اول درسال ۱۸۲۵ وفات تکرد بلکه از سلطنت 
امقفا داد و متروی شد و مدتها بعد ازاین تاریم زنده پووه؛ در صرحال در سال ۱۸۲۵ 
نیکالای اول بلطت رد و سادده تر کمانچای در زمان امپراطردی این شخص بر 
ایران تحمیل شده که شرحآن بیاید. 


(۱) درماء اپریل ۱۸۲۶ (۱۲۴۱ عجری) مئر کانينك رات هن) وذیر امور 
حارچه اتکلثان و لینکتون سردار موف واترلو دا پا عجله مأمود سین بطرزبودغ 
نمرد و نتیجه آن اقعاد يك‌معاهده سرع بین دولتین ددی وانگلیس کردید ۰ تادییخ ارد پای 
جدید تألیف ربخارد لودج (متحه ۶۵۴) 
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گردید ء بعلاره این عېد نامه دد موقعی بین دولتین برقرار گردید که انکلمها 
محتاج عدون روس بودند و حاضر بودند بهرقیمتی شده بین روس وایران را صلح 
دهند. روی این تصمیم بوعده و وعد فتحملی‌شاه را حاضر تمودندسل حکند و روسپا 
هم ازموقم استفاده کرده این وساطت سر گوراوزلی دا برای خودثان دراین موقع 
خطرتاله ٠‏ یك نوع متا رکه جنگ فرض کر دند تصور زمودند که یمد از رقع خطر 
تاپلگون بسپولت میتوان بر دولت ایران فائق آمد . در این مضو ع موافقت بعمل 
آمده بود که | گر روما رحد خود را قا کنار ردد ارس اءتداد دهند مانمی‌تخواهد 
داشت جونکه دولت انگلیی تز یك ق‌تبایی را در نثر گرفتد بود که بعدهسا 
تصرف کد. 

بموچب مندرجا ت کنب مورخین ایران اختلافات سرحدی بن دولتن دوی 
د ايران دد۱۲۳۱ عجری (۱۸۲۶ مالادی) شروع مشود . روا بك فممتبائی از 
اراشی‌ایروان دمحل مهای دیگر ادعا داتند. اطرفین عأمردیبی تمین شده بمحلهای 
متنازع فه اعزام گردید . زوسبا اطلاعات محلی نداشتند لی ایند گان ایران 
محل ما را خوب میشاختند و یصیرت داٹتند , واسی اس معلومات آنپا در مقابل 
زور گوئی و تعدی روما مور تبود . دوات ایران ناچار شد موضوع اختلاف دا 
بقرمانفرمای گرجسنان مراجعه کند و برای اینستظور تماینده مخصوصی په تعلی 
رواته نمود . در آنسا مووع حل نگردید ومدتی نماینده ابران را ممطل نمودند 
و بالاخره هم بدون اخذ نشجه بایران مراجعت کرد . 

در تاریخ منتظم تاسری جزء وقمایم سال ۱۲۴۱ حجری ( ۱۸۲۵ میلادی ) 
چين هویب 

هدر این سال علمای اعلام از وء سلوك کار گذاران دوس نست ب‌اماتان 
نجه و قره باغ خبر داز شده بوجوب جپاد قتوا دادند و آقا سید محمد مجتهد 
اصفیهانی ازعتبات عالیات بحضورخاقان صاحبقران آحده در این یاب ایرام نمودند. 

هم در این سال‌ایلچی رو سکنیاز بخشکوق بدربار ایران هماپون آمد وجون 
الکاندر اپراطود روس در این بال وفات کرده و قبل از وقات تختی از بلور 
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برای هدیه خاقان صاحبقران بعرمان او ساخته بودند , امپراطور نیکلا که بجای 
اوجلوس کرده بود آن تخت را »صحوف ایاچی مشاراله بحضور حمرت صاحبقران 
اهدا وارمال داشت بعد از ورود ایلچی علمای اعلام ومجتردین با احترام. باردوی 
معلی آمدند و آنچه ایلچی از ملح و مصالحه مخن داد علما دا مقبول نفتاد و 
اعلحضرت همایون دا بر جپاد تحریض کرده از وجوبآن سخن داندند و اصرار 
کردند , ایلچی مأیوس باز گفت وعاکر ایران باطراف مآمور شدند و با قشون 

روس بزد و خورد مشقو لگشتد . » 
در اين‌جا باید اعتراف نمود باتمام تجربه‌های تلخی که فتحملی‌شاه و نایب 
ال لطهودربار ایران‌ازجنگ‌مای گذشته با دوسپا حاصل نموده بودند. دراین‌موقع 
هیچ عفد واقع تشد و مجدداً با تمام ضعف و ناتوانی که ازحیث توای جنگی دارا 
بودند با روسها در آویختند . از زمان جنک ساپق که با مماهده گلتان خاتمه پیدا 
کرد تا این تاریخ قریب چپارده نال گذشته بود . در این چبادده بال اقلا بفکر 
دفاع صحیح نادند تا بتوانشد در عقابل بست هزار قدون روس عقاوم تکنند . 
از روز اول جنگ پیدا ود که با قشو نهای ماظم دوس تمیتوانند مقابله کنند . عیب 
دیگر این بودکه نتوانستند سرداران قفقاز را بطوریکه ثاید و باید تحبیب نمایند. 
عات عمده شکت از دوسپا دراين وقت عدم ساعدت سرداران قتقازنود آتبا بودند 
که شپرهای عدد و قلاع مپم را تلم روسها نمودند و خودشان هم در آن قهتها 
با رضایت و هو فقت دومها «مه‌کازه شدند . موضوع دیگر که بش از هر موتوعی 
دارای اهمیت لست عدم رشایت سک این نواحی از اولیای امود آن دوره است 
اعالی تبریز که در تاریخ ایران برای حنظ وطن خود بش‌ازسکنه ایر نواحی 
معروف بقدا کادی و وطن پرستی میباشند در این موقع با ميل و رفا روسیا را به 
تبریز دعوت نمودند . در صورتبکه مکرراتعای افتاد که قشو نپای ده لنبای وقت از 
قشونیای اجنی شکست خورده آذریایجان را رها نموده رفته‌انه ولی سکن تبریز 
با یك چانبازی وفدا کاری قابل تمجیدی در مقابل حدلات آنها ایتادگی نموده 
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از اما کن خود دفاع کرده‌اند () . خون روشن است که در این هنگام اهالی 
آذربایجان از دولت خود دل خوشی نداشتند و هلکه روسم-ا وارد ریز شدند 
قشو که يا عاس مرزا دراطراف تریز بود همه عتو اری شدء هرك یه عحل خود 
رفتند و عباس مرزا نایب السلطنه با عمل خاوت خود یاقیماتد از ارف دیگر پول 
پرستی قتحعلی شاه را هم سب عمده و اصلی این شکست میتوان امد . در حن 
مبارژه و جنگ حاتی و مماتی با دوسرا که همه چر ایران ددخط بود و مملکت 
همه جين خود را از دست مداد . #تحعلی شاه حاضر تشد پول بدعد تا #شون و 
همات حاطر کند, بلاخره با تمام اسرار واپرام دیب اللطنه تژه ده هزارتومان 
فرسناد که با اين پول در متام عجوم قهون زوس اسلحه د مپمأت د سر بازتپیه شود 
ولی‌اینقدر]خیر انداحستا اینکد روسپا ذاتح شده پزور ده کرور توعان تلا ابه 
نمودند وعجور شددی گرود را تتداً پرداخت کند. ھر گاه صف این پولدد اتدای 
جنگ با دوسا یرای تیه شون و مممات دادد مرد کار د این درحچه يه اقتضاح 
تمی کشد ۳ باید گت داه و درباریین همد دست بدست عم داده حیتیت ایران 
۳ ماد داد ئد . 

این جنک قر دو سال لول کشد . ددهمه جا تین ایر ان عقب نشینی 
کرد دون دوس جلو آمده بر یز دا هم بر ح<سب دعوت سکنه آن اشدال نمودند و 
از آنجا طهران دا هم تودید کر دند . 

انك باید دید جد ساست‌دائی دد بین فیا گان ما بوده که بدون سروصدا 
داضی شدند دوسیا این انداژدد! د. آببا جلو پیفتند . مس از بر طرق شدن خطر 
تابشون . دول معظم ارو با در تحت عنران انحاد مقدس ا دم فرارداد حائی منعقد 
کردند که بموجب آن امنیت اروا را تأمینکنند. در ع۲۶ سپتامبر ۱۸۱۵ بین دوس, 

(۱) سکده آذدپایجان اجن امتحان را کرارا در جنگیای بین ایران و طدانی 
داده‌اتد . گاهی اتنای افتاده که قغون‌های دولتی ناچاد په تخلیه تبریز شدء‌اند ولسی 
سکنه تبرین از شیر داع نموده تلم دشمن نعده‌افد ولی در این قشیه خود اعالی په 
پیشواسی علماء خود دوسها دا بگرفتن تبریز دعوت نمودند و آنها را با سلام د صلرات 
وارد تبریز گردند ۲ 
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اطریش و پروی (آلمان ) این اتحاد متدس پسته شد که سیاست داخلی و خارجی 
خودتان دا برطق اصول مذهب مسح قراربدهند , با دعاءای خود عادلانه رقتار 
تموده بین تمام اتباع متحدین مهر ومحبت برادرانه ایجاد کنند و سایر دول را نیز 
جز پادناه عثمانی و پاپ !عم همه دا دعوت نمودند که داخل این اتحاد گردند و 
دوره حدیدی در تأر رح شروع نماد که مانم شو تد ملل ازوپا ماند زهان 
تاپلون گرفتاد مصائب و محن جنگ و ستیز باذنه . انگلیپا اساساً با این اتحاد 
همراء بودند. چون نرا الکساندر !ول امپراطود دوس وقر انیس پادثاه اطرش 
و فردديك ویلیام پادشاه پروی تَخساً امضا نمودند . 

پادثا» انگلس یموجب قواتین موضوعه مملکت اگلتان‌نمتوانت بدون 
دخاات وذیر مئول آترا امضاء نماید ولی لردگاسل دا () وزی امور خارچه 
انگلس کاماا با ظر ادتجاعی این اتحاد مقدس همراه و هم عفیده بود و مدتها با 
سم قلب با منحدین ارویائی خود دوابط حسته داشت . 

مقارن همین اوقآت فصایای جندی در ساست های دول بش آم د که ار کان 

اتحاد مقدسدا متز لز ل‌نمود. معدم برهمه تحر يك‌یوتانیپا بود که پرعله ساطه دم لت 
علمانی قیام تمایند . دول اداد متدس حاشر ودند پا انقلابیون ب-وتان مساعدت 
نمایند اما دولت ادر یش حاضر نود با فکر آنپا موافق ت کند همین یك بش آمد 
سبب شد که اختلاف بین دواد اطریش و سایر ین فراحم گردد . 

دولت اطریش جداً بطر فداری دولت علمانی قیام نمود و بان <ق داد که 
آتش فدته اقاب وتان را خاموش کند » دولتین روس و انگلیس مسر بودند که 
حتماً باید پیو نان مساعدت نمود تا امتقلال سای خود دا بدست آورد . در این 
هنگام تغییراتی در سیاست داخلی دولت انگیس پیش آمده بود که کا-لدا عرش 
شده هستر کانینگك () جانشین او گردید . این شخص مخالف جدی اتحاء مقدس 
بود و با دولت روس نیز اتحاد سری داشت و ولنکتون معروف را نز هین شخس 

(1) Robert Stewart, Lord ۵16۳۵۵ ۰ 
(2) Me. ۰ 
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پس از مرک الکاندر اول مأمود پطرز بودغ امودہ بود . 

درهر حال طرقدازی دولت اطریش اژعثمانی : مر گے الکاندراول امیر اطور 
دوس و اتحاد سری دوس و انگلیس › این سه موشوع که پیش آمد بنای متزلزل 
اتحاد مقدس دول اروپا را يکلی واژ گون نمود . () 

در این تاریخ روس ۰ انگلیس و قرانسه هرده پرعلیه دوات عنمانی و برله 
پونان متحد شدند , کشتی‌های‌جنگی آنا داخل | بهای‌دولت عنما تی‌خدهجنگه دریائی 
ببن آنا در گر فت . در تایه تمام کشتی های دولت عامانی غرق شدنه . جنک 
رسمی شد نباینده مختار دول ثلاث پای تخت عتمانی را ترك کردند . در این ین 
قیز استتلال سیاسی یر نان در تحت حمایت دول ثلاث اعلان گردید . 

معماهده سری دولت انگلیس با دولت روس در سر قسایای شرق مخصوصاً 
راجم به ایران و عتمانی دراوایل دال۱۲۴۱ هجری (۱۸۲۶ میلادی) دوات روس 
را مختار تمود که هراقدامی میخواهند در همالك شرقي بکد آزاد باشند , تتیجد 
آن اول حمله روسپا بدولت اران بودکه قريب دو سال طول کشید و منجر شد 
بعقد معاهد. تر کمان چای. نوزمر کب امذای «ماحده تر کمان چای ختك نشده 
بود که در اپریل ۱۲۴۳ هجری ( ۱۸۲۸ میلادی ) جنگ روسپا با دو ات عتمانی 
شروع گردید و یکصد و پنجاء هزار نفر قغون روس از سرحدات دوت عنمانی 
عبود نموده بقشون علمانی حمله نمودند . ژنرال پاسکویچ ععروق که درجنگهای 
فققار با دولت ایران شهرتی بپم زده بود قلعه مروف قارص را تصرف تمود . 

اعا دولت اطریش نار بسیاست شرقی خود دست از طرفداری حولت عثمانی 
نکشید . مترفیخ وزیر امور خارچه اطریش کهدد آن عسر بفراست رهوش سرشار 
همروف شده پود داضی نهد روس‌ها علمانی را بیش از اینبا در تحت فذار بگذارند 
و لی دولت انگلیی » فرانسه و آلمان با دولت اطریش مخالفت نمودند. مخصوماً 
دوك انگلیی . 
The holy alliance had been ehakcn by the conduct‏ )1( 


of Canning it was shattered by (he accession of Nicolas. 
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در این هنگام . دوكولینگتون دئیس الوزداء انگلیس بود و همین شخص 
بود که معاهده سری را در اپریل بال ۱۸۲۶ پا دولت ددس پسته بود . دراین موقع 
بپیچ وجه داضی تمیشد از تداوزات روسها جلو گیری شود .() 

فهم این موشوع چندان اشکالی ندادد ؛ این خود یکی از اصول مامه 
سیاست جها تگیری است که دوات ذی علاقه قبلا ومایلی فراهم آورد که دشمنان 
آنها بدست دیگران ذلل و ناتوان گردند و در آن حال ضف و نائوانی بمپولت 
بتوانند بر آن دشمن ذلیل غله کنند . دولت روس برای ضعیف تموحن ایران و 
علماتی محصوساً پرانگیشته شده بود. 

جان ویلام کی دز کناب حنکهای افتانستان (*) داجم باین موشوع در 
اين تاریخ هو یسد: 

«ایران را دولت انگلیس دست وا پسته تلم دولت دوس تمود .» 

همچنین ازقول سرجان سکم مینویسد: 

د در این تاریخ سرجان ملکم شدیداً اعتراض نموده گفت مانباید بگذاریم 
حولت روس ایراندا ویران کند, مایا آن‌دولت معاهده دادیم وحم عهد میباشیم وحق 
داریم که دداین‌یان مسلح باشیم,» 

ازقول سرحاد فورد جونس منویسد: 

«صلاح نیست دولت‌انگلیی اران دا دست بسته تسل درباد سن‌پطرز بورغ 
کند ۰۰ 

اما در مقابل تمام این اعتراسات و صلاح اندیشی های عده‌ای از مردعان 
بصرومطلع باوضاع مالك شرقی؛ مسترکانینگ دزیر امورخارجه دوت انگلیس 

(۱) ریشارد لودج که تادیخ ارویای جدید را نوشته است در مفحه ۵ء تاریخ 
خود مینویسد : 

« در این موقع ولیتکتون ریس الوزرای دول انگل یود , این‌شخس بهیچ وجه 


حاضر تمیشت اقدام علی نموده اذ :جاوزات دولت روس پایران جل وگیری‌کند , » 
(۲) جلداول از کتاب قوق (منحه ۷۵۱) 


¥ 


همه را بی‌اعتنائی مینمود «بپیچ وجه گوش باین حرفا نداد () 

مورخ قوق‌الذ کر لاود مبکند که دلیل عمده پی‌اعتناتی مترکاننگ وعدم 
توجه او پتمام این اعتراضات آن بود که وزیر امور خارجه انگلستان در تحت 
تفوذ دیپلومات درجه اول «ازجنس لطف» دولت دوس داقع شده بود(") 

داستان این دیلومات درجه اول حولت امراطوزری دوس که در این تاریخ 
آفت چان ساسیون دولت انگلس شده از بزرگ و کوچك آنا را مفتون زییائی 
خویش نموده وهمٌاً نها را باتیر نگهای سیاسی افو نکرده بود ؛ خود یلئداستان 
بسار حبرت انگیزی است. 

این شزځ چشم وشیاد بی‌نظیر که ددیاژی نمودن دولبای سباسی ید طولائی 
داشته است از سال ۱۸۱۹ در لندن بسمت نماینده سای دولت امپر اطودی روس 
سم وموسوم به پرتسی دولیون بوده(") 

جان ویلیام کی مینویسد: 

«زیر کی وذیردستی این دیاومات درجه اولجنس لطیف که کارهای سیاسی 
دو لت امیرآطوری روسه را در لندن عرددداد پودء نفود این‌ژن در قنایای ایران و 
عتمانی در این تاریخ . (۱۸۲ مبلادی - ۱۲۴۹ «جری) فرق الماده هژر بوده و 
اثرات آن یرای این دومملکت بسیار حطر ناك وزیان آور بوده است »(۴) 


It wan Clear lıowever to ail Partica that Mr -‏ (۱) 
Canıning only sought a meana of .cacaping the‏ 
fulfilments of the stipulations - «Kaye vol ۰ 1 ۰ ۳ ۰ 153‏ 
(۲) جرج کافینگیکی اذدجال سیامی سمردف انگلتان مپاشه. درسال ۱۸۲۲ 
وذیر امور خارجه‌بود. درسال ۱۸۲۷ رپس الوزداء شد ودر همان بال مرد. این شخس 
کاملا در کحت تنود شاهزاده خانم قتان فوقالد کر بوده د یرای تام پارتی های میاسی 
اتکلتان ملم بود که مستر کانینگهوزیر امور خارجه انگلیس پوساپل مختلف متش‌میشد 
که از انسام سهدات‌دولت انگلیی نیت پدولت ايران قراد کند . «جان ویلبام کی جلد 

ادل منحه ۰۱۵۳ 


(3) princess de Lieven 
)۱۵۴ تاریخ چنگههای افتا تستان, جلدادل(سفحه‎ )۴( 


۷۳ 
برای م»رقی این ذن فتان ‏ خوانتده دا باد داشت های زند کانی دونفر از 
معروفین رجال معاصر او مراجعه هیدهم . یکی مستر گر تویل که سابتاً نیز از او 
اسم برده شد و منشی دادالشورای سلطتی جرج چہارم و ویلیام چهارم بوده . 
این شخص یاد داشت های ایام زندگی خود زا دز سه جلد جمع آوری مود که 
بعد از مر گهاوبطبع رده ات ابتدای آن‌از سال ۱۸۱۸ شرو ع شده بسال۱۸۳۷ 
خاتمه میا بد ودر ضمن این یاد داشتما مکرر بدسایس وشادی این‌زن آشاره نموده 
است.منیع دیگراطلاعات مااز عملیات این‌زن یادداشت‌های ادل آقسالمز یوری(") 
میباشد . این شخص تین یکی از رال معروف انگلتان اس ت که درتال ۱۸۵۳ و 
۸ ملادی وزیر امور خارجه انگلتان بوده و گزارشات ایام زندگی خود 
را ازتاریخ ۱۸۳۲ تا سال ۱۸۶۹ روزاته متا توشته ودرسال ۱۸۷۴ دردو جلدطیم 

گردیده است. دداین دوجلد نیزمکرد اذاين زن اسم برده شده است. 

ممتر گر نویل در یاد داشت‌های‌خود از سال ۱۸۸۵ تا سال ۱۸۳5 از پرنی- 
لبرن که درلندن بوده اس میرد واز دخات‌های او درامور ساسی صحبت میکند. 
این زن‌با تمام رجال انگلتان روابط داشت وبا تمام وزراء دولت های انگلیی 
مر بوط بوده ؛ در سال ۱۸۳۴ بواسطاً اختلاهات ی که بین انگلتان وروس بش آمد 
این‌خانم نز ازلندن احضار شد درسال ۱۸۳۷ این شاهزاده خانم درپادیی بود. در 
آنجا نز تمام وزراء ورجال‌درباری قرا تسەه مشب درسالن آدجمع میشد‌ند.محصوصاً 
رگیی الوزراء قرانسه سیوموله(") و گیزو() بااو رفت و امد داشتند. 

در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۷ ارل آف مالىز بوری در یاد داشت های خود چنین 
متویسد : 

«پرنی لبون دریادیس وفات تمود . این خاتم در سال ۱۸۷۶ میلادی سفیر 
دولت اعراطوری روس مقیم دربار انگلتان بوده ویکی اززنان عالی درجه ازحث 

(©) Earl of Malmesbury . 


) ( ۲۲09616۱0۳ Molé . 
)3( Monsieur ۸ . 


(Ye 

ذوق وسلیقه درمجامم اشرافی آن عهد لندن‌حاب میهد . این شاهزاده‌خانم فو 

الماده زيرك با هوش ودلربا و بزد گترین شیاد و دسیسه کار در عالم سیاست بشماد 

میرفت . درتمام عمر خود جاسوس پرمکر و حل دولت امپراطوری روس » بلکه 
جاسوس مخصوس شخص امیراطود دوی‌بود وسدام بااو مستقیماً مکاتبه داشت. 

پرنسی لیون‌بجان وزراء امورخارجه انگاستان مانند ي ك آفت وبا وطاعون 


یوده ودر اواخر عمراو . گیزو روابط سیاسی خیلی تزدیکی بااو داشت.» () 


(۱) جلد ددم (سفحه ۶ھ) 


فصل پانر دهم 


معاهده تر کمان چای والغای مواں ۳ و ۴ معاهدة 
نوامیر ۱۸۱۴ 


همنکه اختلافات سرحدی پاروسپا بداشد. دو لت انلس تبز یکنفروذیر 
مختار جدید وتاژه تفس بد بار شبر یار ایران اعزام نمود . این ثخص موسوم یه 
کلنلمکده نالد میباشد که بعد ها به سرجان مکدونالد() معروق گردید . این 
شخص‌ددنمام مدت حجنگهایران باروسپا درایران بود. پس‌از آنکه‌روسیا ازقسمتپای 
معین درخاكك اير ان تجاوز کرده تبریز را اشغال نمودند , کلنل مکده‌نالد واسطه 
سلح گردید وفتحعلی شام نیزحاضر شد وساطت اورا قبول کند. دراین موقع دوسبا 
علاوه بر ادراضی و ولایات شمال رود ازس. مبلغ ده کرو ر توعان نیز خسارت جنگ 
عطالیه نمودنه ؛ اول میزآن آن زیاد تر آژاین بوده بعتا نرا تقلیل داده بده گرور 
تومان زساندند . 

آبتدا فتحلی شام وحشتټ داشت که مادا دوسپا این بول را از دولت آیر ان 
گرفته مجدداً جنک را ادامه دهند. معروف‌است بشاه گفته بودند: «یچارمرومپا 
تأتبریز آمده| ند ودراین جنگتو متیز متحمل ضرر مالی وجانی شده‌اند, حالدیگر 

قادر بمراجعت بروسیه نمی‌باشند ؛ شپربار ایران تفضلا مبلغی با نها خرجی راه 

` (1 Sîr John ۸۱2600040 ۳۳ 
Yb 
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بدعد که باوطان خویش مراجعت کند . : 

بر حال وزیرمخارانگلیی بشاه اطمیتان داد که دوسبا چلین نیتی ندارند و 
شاه حاضر شد رامت جنگ را بدهد , باين تریب که شش کرود تومان نقداً از 
خزانه خود پردازد , وی دوسپابرای امنکه آذربایجان را تخله کنندحاضر نبودند 
کہ نر ازش کرورتومانو نے نقداً دریافت دار ند وبا این شرط که برای‌بقیه ده کرور 
تومان , خوۍ را در تصرف خود نگاء دارنه تا ده ات ايران به غرامت ر! دهد و 
پس از آن خوی را تخل هکنند دراین‌جا موضوعی پش آمد که ناچارباید بآن‌نیز 
اثاره شود . ۱ 

دراین هنگام دولت‌ایران از انگلسها ادعا داشت که بموجب قصل شثم‌قرار 
داد توامبر۱۸۱۴ که بین‌ایر ان وا نگل س‌منمتد شده بود » حولت انگلیس‌بایدقهونی 
مساح بکمك ایران بفرستد ویا اینکه سالیانه تا خاتمه جنگ دویست عزازتومان 
برای مصادف قشون روس بایران پول نقد پدهد » مشروط بسراینکه در آن جنگ 
ایران‌پیش ددم وده وجنگک | اولشروع نکرده باشد. البته انگلیما در این باب 
عدرها داشته واظپارمنمود ندمبادرت بچنگک ازجاتب‌ایران و دهودو تروس تقصری 
دراین جنک تداذته بلکه دولت ابران حکم جباد برد روسپا سادر نموده است . 
بادی دراین‌بابباحنات زیادڈدتا بجائی رسد که انگلی‌پا در این مان يك‌استناده 
بموقع پیک 0 

جان ویلام کی , در کتاب تاریخ جنگپای افذانستان بهتر از هر کسی این 
مووع را شرح داده است . اينك عین عبار ات اودراینجا نقل مشود . 

جان ویلیام کی گوید : 

«انگلسپا درپی‌فرصت میگشتد که از ذیر بار سوت مواد ۳ و ۴ قرارداد 
توامبر ۱۸۱۴ که بادو لت ایران داشتند فرارنمایند . دراین منگام آن موقم وفرصت 
فرارمید + میالغ ذیادی روسپا بمنوانغرامت جنک ازدوات ایران مطالبام‌نمودقد 
وددیاد قتحعلی شاه بپروسیله‌ای متذیث مید که پول دا کند . 

دراین موقع گیروداد که‌طلب کار رسختو یی نصافی بر یکو لت‌زبون و بی جز 
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فشادمآورد . دولت انگلستان‌مانند یكصر اف ماهروموقم‌شناسکه خودبدهی‌داشه‎ 
باشد . <اضرشد از فلاکت وتنکدستی طلب‌کار خود که دردست يك‌طلب کار بی‌رحم‎ 
. مسکوی گرقتاربود استفاده نماید وخوب هم بعوقع استفاده نمود‎ 
سرجان مکدونالد از طرف دولت اتگلتان حاضر شد دویست هزارتومان‎ 
۱۸۱۴ بدهد , مشروط براینکه‌این دویست‌هزارتومان قیمت دوماده ازقر ارداد نوامر‎ 
باشد و بالاخره دولت ايران از ناچاری حاضرشد اصلاحات وتفیرات لارمه در آن‎ 
. قرارداد بعمل آید.(") یعنی مواد ۳و۴ لخوشود‎ 
: این است آن دوماده که ذیلا نگاشته میشود‎ 
«فصل سوم قرارداد نواهبر ۱۸۱۳ - مقصود کلی ازاین ءپدنامه آن است‎ 
که دودو لت‌قوی شو کت ازجا تین‌امداد  وکمك بیکدیگرنمایند: بغرط ی که‌دشنان‎ 
درنزاع وجدال سبقت نمایند ومنظود این‌است که از امداد جانبین بیکدیگر هردو‎ 
دولت قوی وستحکم گردند ۔ این عپدنامه محص ازبرای دفع سبقت نه‌ودن‌دشمان‎ 
در تزاع وجدالاستقر اریذیرفته است وعرادازسیقت تجاوزنمودن ازخاك متعلفه‌بخود‎ 
وقصد ملك خارج از خود نمودن است وخالد متعلقه بيريك از دولتین ایران وروس‎ 
ازقراریستکه باطلاع و کلاء دولتین ایران وانگلیی ودولت دوس بعد ازاین‌سمین‎ 
. و مشخ گردد‎ 
فصل چہارم همان قرار داد - چون در يكفصل ازفصول عپدنامه مجمله که‎ 
)۱( In thia conjecture ۰ England like anı expert money 
lender ۰ was ready to take advantage of the embarrass ~— 
ments of the persian State and to make ita own terms with 
theirım poveršahed ereditor of the unyielding Muscovite-Sir 
John Macdonald«on the part of British Goverorment Pass— 
ed a horıd to the Shab for 250:000 Tomanse as the Price of 
tbe amendments of tbe subsidy articles and ۲ 


obtained the required erasures by the Payneot of the money« 
» ۲ - ۰ 
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فیما بین ډولتین علبتین بته شده ؛ فرارداد جنین اس ت که اگرطاینه‌ای از طوایف 
فرتگىتانبمالك !يران بەزمدكمنی‌ببایند ودولت علیه ایران ازدولت ببیه انگلیی 
خواهش امداد نمایند , فرما نفرمای عندوستان ارجانب دولت ببیه انگلیس‌خواهش 
مز پور را بعمل آورتد د کی بقدر خواهش دسردار واماس جنکه‌از-مت‌عندوستان 
بایران بفرستند و اگرفرمتادن لشکر امکان نداشته باشد بموض آن‌ازجانب دولت 
یپیه انگلس مبلفی وجه‌نتد که قدد آن درعهدنامه مقصله که من بعد فیمابین‌دولتین 
قویتین بته مشود ممین خواهد شد ؛ الحال مقرراس که مبلغ ومقدار آن‌دویست 
هزارتومان -لیانه باشد که ا گردولت عله اران قسدملکی خارج ازخاك خود 
تموده درنزاع وجنگه سبقت با طایفه‌ای از لوایف فرنگتان نمایند امدادمذ کور 
از جاف حوت بيه اتگلی داده تعواهد شد ۰ چون وجوء تقد مذک.وز برای 
نگاهداشن تعون است ؛ ایلچی دولت بپ انگلیی را لازم است که از رسیدن آن 
بخرن متحط رو خاط رجمیم شود وبداند که در خدمات مذ کوزه صرق میشود . » 

در جلد دهم کتات «ها هدات که اینچی‌سون درتال ۱۸۹۲ در هلر تان بطع 
رسانیده است گوید : 

د این دو مواد قرارداد تواعبر ۱۸۱۲ اماب زحمت و دردس برای دولت 
انگلستان‌شده بود , ایك فرستی بدست آمد که نماینده مختار انگلشان هردوماده 
را لخونمود و مپلغ دویست هزارتومان وجه‌نقد. مقرری یك ساله را نقد داد وبرای 
همیخه این دوماده لقو گردید . این دوماده ممکن بود بازدر آینده اسیاب اختلاف 
یین دولتین ايران و انگلیس گردد . ايك بوانطه لفو این دوماده ۰ بالطبع مواد 
شش وهفت آن مماهده نیز لغو گردید . » 

بااینکه انگل یا هیچ وقت پای‌بند قرارداد و معاعدات خود نبودند با این 
حال مرل نداشتند این سند باعتبارخود دردست دولت ایر ان باقی سماند و بپرتدییر 
پود لازم میدیدند که اعتبار آن را از بین برند » این بود پلوریکه قلا شرح‌آن 
گذشت در این موقع یا گرفتن امناد لازم ء اعتبار مصاهده :-واعبر ۱۸۱4 دا از 


ین ير دنل . 


۳۷۹ 
دداین باب سه فتره سند آزعاس‌میرزا تایب‌اللطنه وفتحعلی‌شاه بدست آمده 
اس ت که دراین‌جا نقل مشود . 
اول سند کتبی ازعاس‌میرذا نایبالماطنه دایربراینکه هر گاه‌د لتانگلیس 
فقط دویست»زارتومان دراین موقم بدهد » اومواد ٣و۴‏ عبدنامه توامبر ۱۸۱۲ دا 
لغوخواهد نمود ؛ این است آن ساد : 


تعهدنامه از جانب عباس مير زا نایب‌السلطنه 
خطاب به کلنل مکدونالد » وزیر مختار 
الگلیس مقیم دربار ابران 


«جناب کلل مکدو:لد وزیر مختار دوت پادشاهی انگلستان مقیم ددبار 
شاهنشاهی, ما عباس میرزا تایبا لساطه و وایهمد دولت شاهاعاهی که در کلد امور 
راجم بسائل خارجی این مملکت‌با سایر عمالك از طرف پدر تاجدار خود دارای 
اختیار کلی میباشیم اينك بموجب این سند تعبد میکنم که حر گام دولت پادشاهی 
انگلتان مبلغ‌دویست هزارتومان با ما مساعدت و کارسازی نماید تا اینکه بتوانم 
غرامت حاصله از جنگ اخیر دا با دولت روس پرداذیم » ازمواد ۳ و ۴ عهد‌نامه 
نواعبر ۱۸۱۴ خود با دولت ببیه انگلیس که بتمایند گی مستر الس منعقد شده 
صرف‌نظر خواهیم نمود و آن دوماده را هیشه تقض و باطل خواهم داتست و تعپد 
میکنیم که ردابت پدر تاجدار خود را هم دراین‌بان جلب کنم .هپر تایبا لاطه 
عبای‌میرزا ومپرقا مقام . بتاریخ شعبان ۱۲۴۳ مطابق عارس ۱۸۲۸ > 
سل دږ 
دستخط عباس میرزانایب‌السلطنه ولیعپد دولت 
شاهنشاهی ایر ان خطاب به کلتل مکدونالدراجع 
بالغای مواد ۳و۴ عهدنامه توامبر ۱۸۱۴ که بین 
دولتین ایران و انگلیس منعقل شده. 


Ao 

« درباب مواد ۳ و ۴ عپدنامه بین دولتین ایران وانگلستان که پنمایند گی 
مسترالین درماه ذیحجه ۱۳۲۹ حجری منمقد گشته » نظر بموافتتی که یاجنابمالی 
شده است میلغ دویست‌عزارتومان رایج مملکت ايران پرا ی کمك به خسارتی که 
ازجنگ با دولت روس حاصل کده کارسازی دارید . ما ولعپد عملکت‌خاهنتاه یکه 
احتیادات‌تام‌رادرامورسیاسی این ملت‌داراهستيم قبول نموده‌ایم که دومادهقوق‌الذ کر 
عهدنامه نوامبر۱۸۱۴ملفی گردد ويك سندی هپدداین باب بجنایعالی ذآده شده است 
و آن سند فعلا دراختارضا مباشد . 

درماه ذیتعده۱۲۳۳عجری دو قمیکه درطبر ان بحذورشاهنگاهی:شرف حاصل 
تموده بودم ؛ درتأگد آن » یادداشتی میرژا ایوالحر‌خان وزیرامووخارجه ایران 
پعنوان‌جنابعالی ادسال‌داشته اس تکه‌شاهنشاه معظم: مارا یگا نه عامل با ختیارات تام 
دداین ہاب معین فرموده است » بذابراين وقت که دولت بادشاهی انگاتان بتوسط 
شما کلنل مکنو نالد مبلغ‌دوست‌هزارتومان‌دا تلم کار گذاران دولتعله‌تموده 
ما عامل مختاراعلیحطرت شاهتخاهی دراین تاریخ که ۱۴ سفرالمظفر حجری و۲۴ 
اوت تاریخ میحی است آن دوحاده مضره فوق‌الذ کررا ازعبدنامه میمون خودلفو 
و باطل متماگم » وژیرمختار محترم دولت پادشاهی انگلستان این سند را یك سند 
معتبرداجم یدومادههز بورخواهتددا نست‌ومطلم خواحندش که وزراعحر بارشاهنشاهی 
در این باب دیگر مدا کراتی نخواهند داشت . مرر عباس میر زانایبا لساطه , » 


سند دیگر او 
قرمان فتحعلی‌شاه خطاب به کلنل مکدونالد 
وزیر مختار دولت بادشاهی انگلستان 


پعدالعنوان ومقدمه » کلبل مکرنالد » وذیرمختاردولت پادثاهی انگلستان 
مطلع وآ گاه باشند ؛ فرزند والامتام ما اخرآبه یشگاه ملوکانه ما معروض داشته 


۳۸۱ 

است که قرار الذای دوماده ازء‌یدنامه نوامبر ۱۸۱۴ دا که قی‌ما بین دولتین ايران 
و انگلیس بسته شده‌باشما داده است . آ نچ که در این باب انجام‌پذیرفته است‌یموچب 
قرمان ملوکانه ها بوده است وحراین ءوضوع فرزند والامقام ما اختیارات لازمه را 
داشته است واينك ماآنرا تصدیق وقبول مینمائم ودراین موقع اززحمات‌که درسال 
گذشت‌بررای انجام آن‌متحمل شده‌اید قدردانی مشود. دد بابت‌يك کرور تومان‌دیگر 
که میبایست بروسها داده شود تا اینکه اراصی خوی را تخله نمایند » «. وایوالا 
شاهزاده‌عباس»برزا نایباللطنه‌چپار سدحرارتومان آنر اتوسط محمد میرژا حواله 
داده‌اند و یکسدهزارتودان دیگر یر توسط میرزا والح خان وزیراه‌ور خارحه 
داده مشود که تونط شما ارسال گردد » بنابراين این فرمانرا سند خود قرارداده 
مسئول‌پرداخت وجه قوق‌الذ کرمیباشید و بعدها جناب میرزا ابوالحسن خان بشما 
خواهند پرداخت ونتیچه را پما اعلام دارید . هپر فتحعلی‌شاه . » 

ایران‌ازنوسپا درمیدان جنگ هکت خورد ولی‌مکرر امتحان داده بو د که 
حریف پرژوری برای ملل آسیاگی میرانشد . جناتکه درسال ۱۲۳۶ حجری (۱۸۲۱ 
میلادی ) درجنگ با دولت عثمانی در قممت‌های آسیای صفیررنشان داد . هر گ-اه 
جنگ دوساله اخیر باروسبا برای ایران پیش تیاعده بودقوای مادی و معنوی‌ایران 
داشت برجای ادلی قرارمیگرفت ؛ بااینکه انگلیمپا ازچپارجانب برای آن اشکال 
تراشی مود ندوصاحبمنهیان خودشان راازقشون ایران اضارمیکرد ندرعملیان 
مااف ددداشاه ایران انجام میدادند با اینحال بازدرایران بتدرکانی استمدادملی 
و دولتی وجود داشت که بتواتد دده‌مالك آسیای مر کری شکست‌های خود را که 
ازروسپا رسد بود حران نه‌اید . 

مدتبا بود عمال باعوش دولت انگلیس درایران فیمیده ودند که اولیای 
امودایران عمیشه سعی داز ند درقسمتپای شرقی وجئوب شرقی مملکت حمیشه نفوذ 
دولت‌ایران ثابت وبرقراریما تدوبا بادی و آسایش سکنه آن نواحی توجه مخصوصی 
مبذول مدارند . 

چون خود انگلسا درهند گرفتاریہائی داشتند وه‌ما لك دانگون»سنده‌سیخ 


۷۸۲ 
و اودا را مشفول بودند تصرف‌داگمی خود در یاورتد() ۰ بااین گر قتاریپا ممکن 
بود بقوه نظامی بتوانند ارحملات قشون ايران بممالك آسای و-طی جلو گیری 
کتند . این بود که ازدو نظرایران وعشمانی دا سم دولت روس معینکردند ۰ یکی 
بجهت مشفول نمودن دوات روس ؛ دیگربه:فلورضعیق نمودن دولت ايران وعتمانی 
وبرای این منظوراخیررجنگ ايران وروس دا پیش آوددند . 
جنک ایران وروس يك جنگ ۱ پش‌بنی‌های مادراته‌ای 
بود که قبلا با استادیآترا برای ايران تپه نموده‌بودئد ونه‌تنها شکست قوای‌سادی 
آن ماظور بوده بلکه «یخواستند توای مسلوی آنرا نز برای همغه محو نمایند. 
شرایط‌که درهماهده کر کمان چای کنجاند» شد استقلال ایران دا بطور 
کلی اذبین برد و آنچه که باقی مانده اسمی بود وبی . 
در بارفتحملی‌شاء که شر ایط آن معاهده تنگین دا قبول نمود باید انسافاً گفت 
که از مردمان بی‌چاده و عاجزی تشکیل شده ود ؛ چوىکه پیدایش بی‌سابقۀ مال 
ادوپائی درایر ان آنهارا عافلگیر نمود . یك عرتره عده‌ای سیاسیون ماهر در ايران 
پیداشدند که مقیاس‌فيم » علم ودانش آنها بکلی‌غر ازایر انبها بود » ایرانی از همدجا 
بی‌خیر تارفت بداند این‌ها کی هستند و مقصود آنها چیست چنان دست و پایآنپا دا 
س‌است<سرسدکار ارو پا ئی بست وقد و باه بر آن نماد که تصور رماتی‌ازآن محال‌بود. 
ایر ان‌ااین تادیخ چندان‌سروکاری با ملل اروپائی نداشت ؛ مگر کاهگاهی 
که سباحی از ملل اروپائی ندرتا قدم بآسا میگذاشت, آ انیم با هزارتری ولر. نه 
آنبا اذاین مالك آسیاء ی اطلاعی داشتند ونه آسیائی‌ها از آنها خبری ۔ ملل آسیائی 
تمدن قدیم خود را گرقته دنبال آن میرفتند ۔ اروپائی نیز تمدنی مخصوس بخود 
داشت وهیچ یك اذاین دو تمدن بیکدیگرشبه نبود » اروپا پرازشور وغوغا واقلاب 
بود ؛ اسا ددهید تمدن قدیم خود راحت بسرهیبرد وا گرسروصدائی هم بود فقط 
محلی بود , همینکه پای ملل ارو پائی بممالك آسیا بازشد دیدند که این معائك‌تاچه 
پایه ازحیٹ قوای مادی و منوی ضعیف میباشند وبچه سپولت مبتوان بر آنها غله 


(۱) پادداشت ت های لرده‌المز بوری. (جلد دوم صفحد ۲۷۸) 


TAY 
نمود و تیآ نپا دا از دست شان گرفت ؛ ایران نیز یکی از آن ممالك بود ؛ در‎ 
اطرا ف آن ملل وحشی احاطه داشنند وجنگ وسنیز ایران نرر با همین ملل وحشی‎ 
د . اگر یکبار مغلوب یکی ار آنبا میشد چندین بار حم بر آنها ا‎ 

اکثر اوقات آنہا را در تحت تفوذ خود داشت . قغط دولت عثهانی در قسمت غربی 
مملکت آیران بود که دم از رقابت میزد و قرذبا با ملل ارویاگی همسایه بود بدون 
اینکه حود چزی از تمدن آتا اخذ کند و پا سهمی بای ران بدهد . این پود که 
ایران ازترقات علوم و فنون اروپا بکلی بیخبر بود ؛ مخصوصاً در فنون نظام ی که 
کوچکترین اطلاعی از آن تداقت . 

مدتها پود که اروپا بفکر تجاوز بممااث غیراردپاگی افتاده بود و برایانجام 
این نیت اقدامات مینمود ولی این اقدامات چندان دریع نبود ؛ بعلاوه درجلو راء 
آنبا مالك واراضی سماد دیع وطو بل وحود داشت که دست | ندازی‌داً نبامستلزم 
وقت ژیادی یود تا نوبت به‌آسیای هر کی برمد که مملکت ایران نیز جزء آنا 
محویی‌گردد » ولی چند عامل موّش در این بن‌ها پیدا ثد که بفکرمز بور قورت 
داد . مپمترین آتبا پورگ شدن روسه : استبلای اسگلیی بر عند ونبود نایگون 
در فرانسه بود. 

درحققت میتوان !ین نه عاءل‌قوی را هحر اصلی‌هجر + ملل ارو پاثی بم‌ما لك 
شرقی دانست . ولی معالك آسیائی ازهیج یك از !این بش آهدها و تحولات خبرداد 
تبودند و یچ تصور نمنمودندکه این سبل خطر ناك ارویائی یك روذی ما را 
غافلگر نموده باتمام‌جلال وشکوه وجبروت تناهریآ نبا, همد | یکنادهغرق‌خواهد 
نمود و بحات ساسیآ تما ی داد 

ایران نیزیکیاز آن مللغغلت زد؛ شرقی د آساتی بودکه باین‌سل‌بنا نکن 
دوجار شد دهج تصور نمنمود که باین زودی د و سوولت گر فتار آن خواع دگردید. 

معاهده ت رکمان چای ومعاهده تجار تیء صوزت‌مجلی دز باب‌تغر یفات‌بذیر آئی 
سقرا که در تاریخ شسان ۱۲۴۳ هجری (۱۸۲۸ مبالادی) در تر کمان چای‌بامای 
تمایند گان حولت ایران رسد ؛ بندهای سیاسی بودکه بدست و بای اولای امور 


Af 

ایران نهادتد و این بندها درست ٩۰‏ سال تمام دردست رپای؟ نبا باقی بود تاطبیعت 
کاخ بلنه مببین آنرا وا ژگون نمودء ایرائرا ازچنگال بی‌رح آنها نجات داد و 
ایرانی اذ این‌بندهای سیاسیآزاد گر دید. دداین جاباید مرهون پیش آمد واتفاقات 
دوز گار بود . 

در مان ملل یدار وبا تجر به دنا که سوانح و اتقاقات گونا گون پر آنا 
گذشته است‌عادت براین جادی است که «صاگب ومحن وارده‌بخود رایعناوین‌مختلف 
مکرر درمکرد درمقابل چشم ملت خود باز مدارنه و بآنپا خاطرنشان میکنند تا 
ملت ازآنبایند گرفته از سود وزیان خردا گاه گردد . من نیزدداینجا سوادمعاهد؛ 
تر کمان‌چای و منضمات آن راذیلا مینگارم. تا ملت ایران بدانند جهبر آنها گذخته 
است وجه میگنره . اينك آن عپدنامه : 

اول - معاحده ساسی تر کمان چای 

دوم معاحدہ تجار تی ت رکمان چای 

سوم- صورت مجلس درباب پذیرائی سغراء کبار ومأمورین سیاسی. 

این است سواد معاهد؛ سیاسی () 


عهدنامه صلح مابین ایر ان و روسیه در تر کمان چای 
بتاریخ ۲۲ فوریه ۱۸۳۸ مطابق بنجم شېر 
شعبان ۱۲۴۳ 
ام خداوند متمال 
چون اعلیحضرت شاهنشاه ایسران و اعلیحضرت قوی ش وکت ملم نامدار 
امپر اطور و صاحب اختبار کل ممالك روسیه بالسویه و ازسمیم قلب عایل عستندکه 


(۱) مواداین هرمه مماهده: از کتاب مجموعه مماعدات که دراوایل دورء مغروطیت 
اير ان بطیم رسیده اقاس شده است . 


۲۸۵ 
پررصدمات محار به که‌مغالتمرل طرفن است نهایتی‌داده د مجدداً روابط قدینحمن 
حمجواری ومودتدا ماین‌سملکتن بومیله صل ح که فی‌حد ذاته منضمن اساس امتداد 
و داقع مبانی اختلاف و برودت آتبه بوده باشد برپایه ونائی محکم استوار دارتد» 
لپذا وزرای مختار خود را که برای این اهر سودمند مأمود تند از اینقراد ممن 
داشتتد . 

از طرق اعلیحضرت امپراطور ک-ل روه ژان پاسکیه ویچ . آجودان 
جلرال وسر تي یاده تظاه.فرمانده اردوی‌قفقازیه : کفیل‌آمور غیر تظامی گرجتان 
و حاجی ترځان ‏ قفقازیه , ریس قوه بحریه دریای خزد:دارای نغان آلک‌اندد 
نوسکی مکلل بالماس و خان سنتآن ازدرجه‌اول مکلل بالمای وسن‌ولادیمیر 
از درجه اول و سن زرد از درچه‌دوم و دو شمشیر اقتخاری که بکی‌مرصم‌ودیگری 
طلاکه روی آن اینطود نوشته شده , (براق شجاعت) ودادای نهان عقاب قرمز 
از درحه اول و نخان هلال‌عتمانی و غره و الکاتدر ابروسکوف کنید دنا و 
پیشخدمت اعلرحضرت امیراطور. دارای نشان سن‌ولادیمیر از درجه سوم و سن 
استانیلاس لبستان از درجه دوم و سن ژات بت‌المعدس ؛ و از طرف اعلحضرت 
شاهنشاه ایران حضرت اشرف شاهزاده عباس‌میرز) . 

وزرای مختار طرفی بی‌ازآ نکه درتر کمان چای اجلای ک-رده واختیار 
تامپای خود را مبادله و آنر] موافق قاعده و مرتب به ترتییات شایسته یافتند»فصول 
ذیل را منعقد و پرقرارداشتند . 

فصل اول- از امروز بعد ماين اعلحضرت ذاعنشاه ایران و اعلعضرت 
امپراطور روه و تز ماین ممااك و ورات و اخلای و اتبا ع اعلیحضرتین سلح و 
وداد و مودت کامله علی‌التوام بر قرارخواهد بود . 

فصل دوم - چون محاصمه طرفین معظمی ن که بعادت امروز پاختامرسید» 
تعپدات عېدامه گلستان را باطلمدارد؛ لہذا اعلحضرت گاهنخاه‌ابران د اعلِحضرت 
امیراطو ر کل روسیه چنین صلاح دیدن د که بجای عبد امه مربور مواد وشرایطذیل 
راکه میتی برازدیاد و اسنحکام روایط آته مودت و صلح مایین دوسبه و ایران است 


A۶ 

بر قرار نمایند . 

قصل سوم اعلحرت شاسفاه ایران از طرف خود واحلاف ووراث‌خوده 
خانات ایروان‌راکه در دورف رود ارس داقع است و نیز خانات تخجوان را 
پملکت مطلته پدولت‌روی وا گذار میکند؛ بناء علپذا : اعلحضرت‌شاهنشاهاپران 
متعهد میشوند که دفاتر و اسنادیکه راجم بحکوعت و اداره خانات فوق‌ال ن کراست 
هتا درظرف شش ماه اذامدای این عپدنامه بمآموزیت روس تلم تماینک. 

فصل چہارم- دولتن معطمتن معاهدتین قبول نمودند 4.5 خط مرحدی 
ماین دو لین از ایتقرادترسم شود " 

این خط ازنقطه سرحد دولت علمان ی که بخط مستقیم نزدیکترین راه بقل 
کوه آخرگکوچك است شرو ع شده بقلاً مزبوره ريده واز آنجا بسرچشم؛ٌ رود 
ظراسوق سفلی که از دامنه جلوبی آخری کوچك جاری است درو د سیا ید ٠‏ پار 
آن خط سرحدی طول مجرای این رود دا الی محل التةای آن با رود ارس که 
محاذی شرور است طی‌نه‌وده و از اینجا مجرای دود ارس را متابعت کرده و بقل 
عباسآباد میرسد . از ادتصکامات خارجی ادن قلده که در سال راست ارس است 
خط ی که طولآن نیم آقاج یعنی سه ورست و نیم روسی بوده باشد به تمام جو.ات 
کشلده خواهد شد و تمام اراشی که درحدود این خط واقع میشود متحصر بدولت 
روس بوده ودرظرک دوماه از تاریخ امروز بطور دقت تخطیط خواهد شد. از محلی 
که طرف شرقی‌این خط متصل برود ارس میشود خط درحدی مجرای دود مزیود 
را ای گدار یدق بلوك عتابعت میکند وخاك ایران ازاین نقطاٌ اخیر الى سه آقاج 
یی بیست و یك ورست روسی درطول مجرای ارس امتداد مییاید , بعد از وصول 
باین «حل خط سرحدی جلگه مغان زا بطورمستقیم گذشته ,ه‌سلی ازمجرای بالیا 
رود خواهد آم که درسه آقاجی یعنی بیست ويك ورست پائی‌تر ازملتقای دو رود 
آدینه بازار و ارق قمیش وانم است . 

پس ازآن خط سر حدی از ساحل جپ بالپا رود الی مش ای دو رود مزبور » 


آدینه بازار و ساری قمیش صعود کرده و از آنسا در ساحل راست رودخاده آدینه 


TAY 

بازار شرقی الی سرچمٌ آن ممتد و از سرچشم مز بور الي قله توههاک جگیر 
میرسد. بطودیکه تمام آبپائیکه بطرف دریای خزر جادی است متعلق بر وسید بوده 
و تمام آبپائی که جر یانشان بطرف ايرا است تعلق بدو(ت علبه خواهد گرفت . 

چون در اینجا () حدود در لین بواسطه تيز كوم .ا محدود میشود , لذا 
عقرر است که دامنه این کوهپا که بسمت دریای خزر تمایل دارد متعلق بدولت 
دوس بوده و دامنه تمرف کوهبا اختماس بایران خواعد داشت از یز تبه‌های 
حگر خط رحد کوھہائی دا که فاصل بن طالش وادشق اعت متایعت موده و 
بتله کمر قوئی مسد * قلل ی که قاسل دامن دوطرف کوه‌های مز بوراست دراینجا 
تحدید حدود ءینماید یمان قم که در باب مىافت مابین سرچشمه آدینه باژار و 
قله جگیر دکر شد , 

پس از آن خط سرحد از قل کمر قوئی تب ه کوه هایکه بلول زوندرا از 
ارمق جدا ماود متابعت نموده و بمعلی که حدود بلول ولکیج ا۔ت میرد و 
ترتیبی که در یاب جر بان آب د کر ڈدء است مراعات خواعد شد و اد ایتقرار 
باوك زو ند باستدای قمه‌تی که د. آنطرف قله کودپای مز یور است عتعلق بروسه 
خواهد بود . 

از محلی که حدود با وك ولکیج است خط سرحد ین 'لددلن قال کره 
کلوپوتی و قال سا-له عمده کوهاگی که از بلوك ولکجی مرگنرد متایمت تموده 
و برجڈه شنااي رودخاند موسوم به استار) میرسد و ایاسا ص مله جر ین 
آب چنانکه در فوق ذ کر شده است عرعی میباند . 

از آنجا خط سرحدی مجرای آدتا,ا دا الي مسب آن در دریای خزد طی 
آموده و حدود حاك دون را پاتمام میرساند 

فصل پنچم - اعلحصرت شاعهخاه ایران محص ان ات دهستی خا اب اند که 
اسیت باعل,حورت امپراطور کل ژوسیه دای ند ١‏ پود ج همین قصل از أرقف شود 


ارفا و E E‏ وع تمدق »نصا ید که ممالك وحز ابر یکه 


6۳ 1 سر جشمه رودآدینه بازار اس له تبهای حایر 


4۸ 
عاین خط تحدیدی قصل اخر و تیز؛ُ جبا قفقاز و د یای خزر است و عمچنین 
احالی بدوی و یره این نواحی متعلق یدولت دوسیه میباشند . 

فصل ششم - محض تلاقی مصارف کثرء که ازاین جنگ بین‌الدولتن برای 
مملکت روسه حاصل شده و در عرض خارات و ضررها که بدین جهت باتباغ 
روس رده است اعلحضرت شاعشاه ابران متعرد میشوند که وجه خمارتی تأدید 
کرده مصارف و ضررهای مر پور را جبر ان نمایند . 

طرفین معامین معاهدین این وجه خارات را بده کرورتومان رایج یاپیست 
ملیون مناط نفره معین کرده و مقرر مداد ند که تر کیب اقاط و تضمین کأدیه آن 
در قرارداد مخمرس مر اب شود . اعتباد و استحکام قرارداد بحدی خواهد بردکه 
کانه , لفظ بلعظ در همین عیدنامه د. ح شده باشد ‏ 

فصل هفتم - چون اعلیحذرت شاعنشاء ایران چن سلاح دیدن‌د که 
حضرت اشرف عباس میرزا . همایون فرزند خود را وادث م ولعید فرمایند ام دا 
اعلیحرت امپراطور کل روسیه محش اینکه نات دوستانه خود را مکتوف ومیلی 
را که درب اعدت پانتسکام ! این توع واشت دارد مشبود خاش اعلصرت شاعشاه 
ای ان‌نمایند متعهد میشو ند کداز امروز شخص‌حذرت عبار هر را را وارت و ولعهد 
دولت ایران شذاخته وایشان را ازحین حلوس بتخت باطت سلللان حقه این مملکت 
بدانند . 

فصل هشتم - ستاین تجارتی روس مثل سابع حق خواهند داشت که بطور 
آزادی در دریای خزر و در اعتداد سواحل انت کرده و بکنارهای آن فرود 
آیند و در حوقع شکست و عرق در اران حعاونت و اعداد خواهند یاقت و سغاین 
تجارتی ایران هم حق خواهند داشت که بفرار سایق در بحر خزّر دیر نموده و 
بواحل دوس بروند ودر صورت غرق وشکت هم با نپا كمك وامداد خو اهد شد , 

اعا در پا بکختی‌های جنگی . چون آنه-ائیکه بیدق نظامي روس دارند از 
قدیم الایام بالاتفراد حق سیر در بحر خر را داشته‌اند ؛ حال هم بدین سب این 
اماز منحصر بپمان کشتی ها خواهد بود : بطوریکه پغیر از دولت روسیه دولت 


A 

دیگری حق نخواهد داش تکه سقاین جنگی در دریای خزر داشته باشد . 

فصل نیج - چون مکنون خاطر اعلحضرت شاهشاه ایران و اعایحضرت 
امیر اطو رکل روسه این است که در استحکام روابطی که بسعادت و ممنت مجدداً 
ما ین دولتین استقرار داقته است سمی و کوشش نمایند , مقرر میدارند که مغراء 
کار و وزراء مختار و شارژ دافرهائیکه خواه برای انحام موی سوقتی و خواه 
بجہت اقامت داگمی بدریار یکدیگر فرستاده میشوند بقراخور مقام خود و موافق 
شان و حیثیت طرقین و مطایق مودت و اتحاد بن الدولتين و فيز برحسب عادات 
ملکتی مورد اعزاز و احترام شوند . علیهذا در باب تشریفاتی که باید از طرفین 
ملحوظ و منتاوز شود دستور العملی مخصوص عقرر خواهد شد . 

فصل دهم - چون اعحضرت شاهاشاه ایران و اعلحضرت اعبراطور کل 
روسبه استقر ار و توسعه روابط تجارتی حایین دو دولت دا از نخستین فسواید اعادۀ 
صلح میداد چنین صلاح دیدند که ترتیباتی که راجع بحفط تجارت وامنیت اتباع 
دو لین است‌دديك مقاو له ناما علیحده بطورمرضی‌الطرفین‌نگارش بابد واين مقاوله۔ 
نامه که مابن وزرای مختار طرفین اتعقاد و باین عمد نامه انتضام خواهد یافت مثل 
این است که جزء متمم همین عپد نامه صلح بوده یاشد ۔ 

اعلحضرت پادشاه ایران بدولت دوس حق مدهد که کما فی‌الابق هر جا 
که بجبت منافم تجارتی لازم باشد بانتجا قوتسول و وکیل تجادتی بفرسند ومتعبد 
میشوند که این قونسول و و کلای تجارتی دا که من تبم هريك زیاده از ده نفر 
نخواهد بود از حمایت و احترامات و امتیازایکه لازمةٌ سمت و دسمیت آنیساست 
بپره مند سازد . اعلیحضرت امیراطور دوسیه هم وعده میدهد که دفتار بل دا در 
ماد قونسول و و کلای تجارتی اعلیحضرت شاعناعی منظور دارد . 

درسورت شکایت حقه دولت ایران از یکی از مأمودین یا قوتولهای دوس: 
وزیر مختار یا شارژ داقر ی که در درباد دولت عله اران اقامت و باين اشخاص 
دیاست پلاقاصله دارد مغار اله را از مأموریت خود خل مکرده و موقتاً کفالت کار 
او دا بپ رکس صلاح داتد وا گذار خواحد کرد . 


۳۹۰ 

قصل بازدهم- پس ازحسول ملح ؛ بامور ودعاوی اتباع طرف ن که پواسطه 
دقوع گك در عیده تعویق ماند. بود عراجعه شده و از روی عدالت قطم‌و فصل 
خواهد شد ومطالباتیکه اتباع طرفین از یکدیگریا از خزانه جانین دار تد بالتمام 
عاجللا تادید خء اهد شد , 

فصل دوازدهم - ارفین معتامین معاهدین تن بمنافع اتباع خود متفق - 
الرأی شدند که برای اشخاصی که در دو طرق رود ارس دارای آموال غر سرا 
دستند مپلتی سدساله فر ر دهند که مزهیی الم بتواتندآ برا بطور دلعواه بمبایمه و 
معاوشد بر سا تند و لی اعلیحضرت امی‌اطود کل دوسه تا حدی که این شرط داجم 
بخود اوست حسین خان سردار سایق ایروان و برادرش حن خان د کریم‌خان 
حا کم سایق نخجوان را از انتفا ع مداول قرط مز پورد مستنی میدازد . 

قصل سیردهم - تام سا جنگی را کدط طرقین م عر هنگام مه رب اخیرد 
و یا قل از آن دستگی کردداند وهمچلبن ن انباع دول ن که در اوقات ساره ارا 
گرفته شد پاسند در طر ق حماز هاه عستر< خر اهند شد . 

بدا زآنک با E e‏ شد مومی الم دا پار 
عباس آیاد حر کت داده و دز آتجا پکمیسرهائیکه از طرفین برای استرداد و تیه 
اعام باوطان ایشان مأمور شده تد 2 خواحند کک ۲ 

در باه اسراء جنگی و اتباع دولتین که پاسیری گرفتتاد شده و يسبب سد 
مکان آنا و یا بعلت دیگر ی در نرف مدت وق مسترد نشده‌اند طرفین معاعدین 
همین ن ترتبات را ەرعی د مجری خواهند داشت . 

دد ی ايران و روس مخصوماً این حق را برای خود فراد مدهند که ای 
وقت کان ۰ این قبیل اشخاص دا مطالبد نمایند د هترم مشود که عر وکت خود 
اسرا اظپار کرده یا از طرفین مط ۸ شدند مومی الیم دا مرد سازند - 

فصل چبپاددهم - دو لین معطم تین معاهدتین اخراح فراری دا د ترائں 
فوژهائی دا () که قل از جنگ یا در مدت آن بتحت اطاعت و حکوعت طرفین 


(۰) کیک از اردوی غود پاردوی <مم رفته باشد , « .عجی0] ۲۳۵۵ 


۹۱ 
آمده بآشند مطالبه نخواهند کرد . دلی چون منا-بات خفباً بعضی ازترانس فوڈها 
با تاپمین و حموطنان سابق وجب حصول ایج مضره میشود پدا محص دفم و 
جلوگیری این نتایج دولت عله ایران متعبد میود کد درمتصرفات خود که مابن 
حدود دیل داقع است حضود و توص اشحا که الحال یا پعدهت؛ یامد عشخص 
خواهد شد روا ندارد و مقصود از حددد , از یکطرف ردد ارس د از طرف دیگر 
خطی اس ت که یراسطه رود جر یی د ددیاجد ادوهی د رود جقتور ورود فرل‌اوزن 

الى مصب آن در دریای خزر ترسم میشود . 
اعلیحضرت امیراطود کل روسیه نوز وعده میدهد که در خانات فد ۳ 
تحجوان و در قەت خانات ایروا نکد در مت زراست واهم است ترانس فوزذهای 
ایرانی را نگذارد توطن و ۳ نبایند . ولکن مترر ات که این هاده صورت 
لزوم نخواهد یات مگردر بارء ا#خاصیکه طرف دجو ء عامه یا دا رای بعضی‌هقاءات 
دیگر هستند . از #یل جو ټی د پیک و دای وذخا ١‏ یهنی سلاها که اعمال 


۱ ۳ ل a‏ ۳ ۱ ۳۹ 
شحصی و تربك و عات ید ۳4 پاعت موء اثر در بارهم هدوطنان و تابعن 


خدیم ابا ممشود : واا دا بر موش تور اة شلک ES‏ است که اح دوت 
ج ی 0 ۲ 


5 ن 5 
که یم‌لکت یکدیگر د چا در اته برع اد آزاد دای که در کر جاک ی کد ان 
دو ات بای دولت یک که این اشخحاص در حط حکوهت «افدار ان در ادها ۷ 


داند توطن د سکتی نمایند . 

فصل پانردهم - جون تصد ليح و دت خیریت عمیم اعحهرت شاهگاه 
ایران این است که ممائك خود دا مرفه‌الحال داتباع دولت عله را ازتشیید مصاتی 
و صدمات حاصلة این جنک که لم و عادت ت ختم شدد است هون و محتوط دازد 
لذا در باره تمام اعالی کار گذاران آذربایجان عمو یکامل و «حمتی داملبذمل 


مدا ند بطور یکه هچك از این اشتخاص جد بت خقاید ۳ نات د جهھ ۳ حت 


رفتار وک رداری کد درموقع جنگ یا در عدن کی رف ایالت من بورء از .شان 


اا 5 ن 
زسده هورد تعرط و ادیب واتع نو اعد شد و علاود بر این از اعروزعبلتی بکساله 


یآ نا داده میشود تا اینکه بطو ر آزادی ازممااك ایران با کسان خودیمما لك دوه 


AY 
پروند و اموال ماقولة خود را بخارح حمل نموده و بفروش برسانند ؛ بدون اینکه‎ 
دولت عایه اران یا کار گذاران محلي اندلد ممانعتی تموده وا اموال و اشياگیکه‎ 
قروخته با بک ارج حمل مشود حقوق و مرسومی دریافت یا تکالیفی در مورد آن‎ 
بگذارند . اما در یاپ اموا غیر متتوله بمومی الیهم پتج ساله مملت داده میشود‎ 

که اموال مز بور دا پفروش برسانند یا بطور دلخواه انتقال و انتزاع نمایند . 

کسانیکه در این مدت یکاله مجرم به جنحه و جنایت و متوجب ساست 
معموله دیر انخانه شو ند از این عغو می خواعند بود . 

فصل انز دهم - وزرای مخة_ار طرفن بمجرد لمسای این عهد نام سلح 
عاجالا بتمام تقاط اعلام واحکام لارمه خراهند فرساد که مخاصمه را بلا تخیر ترك 
نمایند . 

این عبد نامه که به نخنین «ييك مدلول نوشته شده و بامصا و مېر وزرای 
مختار طرفین دسده است بتصویب وتصدیق اعلیحضرت شانشاء ایران واعلطرت 
امیراطور کل روه خواهد رسد و تصدیقامجات معیرد که دارای امطای ایشان 
بوده پاشد در تلرف حبارماه و در سورت اعکان زودتر بتوسط وزرای مختار طرفین 
مبادلد خواهد شد - 

بثادیخ دهم ماد قوریه سال‌خجمته فال ننه ۱۸۳۸ حطیق پنجم شعبان سنه 


۴۳ حهجری در ت ر کمان جای تحریر شد . 


عهدنامة تجارتی که مابین ایر آن و روس در 
تر کمان چای بتاریخ ۲۲ قوریه ۸۲۸ ۱ 
مطابق ۵ شعبان ۱۲۴۳ منعقد شد 
( بناج خد[و ند متمال ) 


فصل اول - چون طرفین ممظمين معاهدین مایل هستند که اتباع خود را 


۹۳ 
از کله فوايد و منافعی که از آزادی تجارت حاصل مشود پوره‌مند سازند ؛ لا 
تفصل ذیل دا متررداشتند : 

اتباع روص که دارای تذ کره محیح بوده باشند میتوانند درتمام تقاط خالك 
ایران به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار آنهملکت بروند, در ازای آن 
رعایای ایران عم میتو انند که ازدریای خزر ویاازس حدخشک یکه فاصل ین‌دو لتن 
است مال‌النجار؟ خود دا بروسیه ډار د کرده و بمعاوضه را نند ونير درژوسیه متاع 
دیگرخرید کرده وبخارج حمل کنند . 

مومی‌الیپم درممالك اعلیحضرت امیراطررروس ازتمام حقرق وامتیازاتی که 
برعایای دو ل کاملةا لوداد داده شده است بپررمتد خواهد پود . 

درسورت وفات یکی از اتباع روس درایران . اموال منقوله و غرسنقوله او 
نظر بتعلق برعیت دولت دوست , بالتمام با قوام یا شر کاء او داده میخود ومشارا لیم 
درصورتیکه صلاح دانند حق خواهند داشت که اموال مز بوره را انتقال و انتزاع 
دهند . در صورت فقدان اقوام پا شرا : اختار آموال مز بوره پتارت یافوسول 
روس مقم ایران وا گذارخواهد خد بدون اینکه ازطرف کار گذاران محل سمانعتی 
بظہور رسد . 

فصل دوم کترات وبردات وضمانت نامه‌دا وسایرفر اردادهای کت ی که 
راجع بامورتجارتی است ومابین رعایای طرفین ماعقد میشود در نزد حا کم (قاسی 
عرف) و قو تدول روس ودرجاگی که و سول تباشد فط د در نزدحا کم ثبت خواهدشد 
3 اینکه درصورت وقو ع منازعه ماين طرفین بتوان تحقیقات لازمه را بعمل آورد 
وعد دفع احتلاف تمد . 

اسناد ی که بطورفوق‌الذ کر تصدیق و تکاشته شده‌باشد درهرمحکمعدلیاهمتبر 
خواهد بود وا گر شخصی بدون اسناد مز بوره بخواهد با طرف مقابل ترافم نماید 
و بغیرازشپود دلیل دیگری اقامه تکند مس‌وع تخواهد شد مگراینکه مدعی عله 
اقام شرود اورا قبو لکند . 

تعپداتی که بتر تب قوقا لذ کر مایین رعایای دولتین وقوع میاید بدون کم 


4¥ 

و کر مرعی ومعمول خواهد گردید و | کر یکی ازطرقن از اجر ای مدلول آن 
امتناع کرده و باعث ضررطرف مقایل شود باید <سانت وارده را عبده تماید . 

در تمورت ورشکتکی یکی از تجار روس در ایران . حترق ار یاب طلب از 
اموال و اشاء #خص ورشکست داده میخود , ولي | کر ات وزیر‌مختادوشارةدافر یا 
قونسول روس خواهش‌شود که تحشق کرده ومعلوم نمایندآ با شخص ورشکست در 
روسه بی اموال دارد که طلکاران بتوا تند از آن اسنیغای حق نمایند مشارالییم 
نباید در تحقیق این مله مساعی جل خود را مضایقه دار ند . تر تبات عقررء در 
این فصل باله‌قابله در موزد رعایای ايران که در روسیه در تحت حمایت قوانین 
آنمملکت تجارت هی نمایندمرعی ومعمول خواهد پود . 

فصل سوم _ محش‌اینکهتجارت اباع مملکتن ازهتاقم ی که موضوع‌شروط 
سایق الذ کر است بطور محکم ببرند شوند ؛ مترد میشود که از »الالتجار؛ که 
اباع ریس بایران وارد واز آن مملکت خارح هیکنند و نز ازامتعا ایرانکه‌اتباع 
دولت عله ازداه پحر خزر و با ازس‌حد خشکی بن‌الدولتین بمملکت روسیه حمل 
مینمایند وهکذا اژمعلکت روسه وازطر یق فوق‌الذ کر خارج میکنند کدافی‌ا لابق 
حقوق صدی پنج فقط یکدفعه درموقم ورود يا خروح ده یافت دده و علاوه پر آن 
هیچگونه حقوق گمر کی مطالبه نشود . 

دولت روس‌تعید میاماید که درصودتی هم کلام دانست‌دد تور اعد ل گم رکی 
وتعرفه جدیده برقراز نماید» معپذا برحتوق صدی اجوق ااذ کر چیزی یقزاید . 

فصل چپارم -ا گر حولت ایران با دوس با دولت دیگری درمقام جنگ 
بوده باشد رعایای مملکتین‌ممنوع تحو اعند بود اذاینکه بامالالتجارة خود ازخالد 
یکدیگرعور کرده ویمملکت مارب روند ۔ 

قصل پنجم - چون موافق رسوم <اریةٌ مملکت ایران اتباع خارجهباشکال 
خانه ومغازه وامکنةً وضع مال‌التجاده برای اجاره پیدا مینمایند ۰ لهذا اتبا ع‌روس 
علاوه برحق‌اجاره معدازیاش که خانهای برایسکرنت وهدازه وامکنه برایوضع 
مال‌التجاره بحطة ملکیت در آورند , کار گداران دولت علد ایران مأنون تاد 


a 

که عنماً داحل خانه ومتاژه و امکنه مز بوره شوند . درصورت ازوم بايد باستیذان 
وریرمختار یا ثارژ دافر یا قونول روس مر اجعه کنند و ءشارالیبم دراګومن () 
یا یکی ازاجزاء خود را مامورخواهند کرد که درموقم ماینه خانه با مالالتحاره 
حطوردبيم زبانند . 

فصل ششم - چون وزیرمختاروشارژ دافراعلحضرت امیراطور روس و نیز 
اجزاء سارت و قون-ولپا و درا گومن‌ها اشرائی که متعاد ای است و همچنین 
غالب ضروریاتی که بجہت معیشت آنرا لادم است در ایران پد' نمیکند » علیرذا 
مأدون هشند که يدون ادای‌حتوق دسایرتکالف . اش گی که ذِفط م<صوص مسارف 
خودشان است وارد نمایند . دربار؟ مآمورین اعلحشرت شاهنشاه اوران مقمین 
مالك روسد » رقتار یه‌گل ازاین‌حیتکاملا منظورخواعد بود . 

اتاع ایران که جرء من تبم وزیرمخار وشارژدافر با قونسول بوده دہج 
خدمت مشاراايرم لازمند . مادامیکه درترد ايان هتد ماند ان ع‌زوس وبالویه 
ازحایت آنبا بپره‌مند خواهند بود . ولی ا گر یکی اراین اشخاس مر تکی جنحه 
وبدین دیب مورد میاست قوائین <اریه شود وژیرایران حا کم ودر ورت فقدان 
او کار گذاران محل یکه حی‌این اقدام را داشته باشند فوراً ازوزیرمخاد با شارژدافر 
یا قونسوای که شخص مظنون در خدمت اداست تلم مومی‌البد را خواهند خواست 
وا گراین عنوان‌عینی بردلایلیادت که تقصیر شخص متیم داثابت مینماید وذیرهخاد 
باتارژداقر یا قونول درقبولی این خواهش نباد عیچگونه اشکالی‌نمایند . 

فصل هفتم - تمام امورمتنازع فپا ومراقعاتی که مابین اتبا ع دوس بوقوم 
عیرسد موافق‌قواتین ورسوم دولت رومیدفقط برسد کی وحکم سقا تياو نسولهای 
اعلحضرت امیراطور دوس دجوع خواهد هر(۲) 


(۱) مترجم ؛ خصوما مترجم‌الته شرقي مانند قادسی ۰ عربی وترکی 
د . aDragoman‏ 
(۲) متصوداین است که مراقات مان تبه روسیه باود رجو ع په سنارت بافرسول 
شود دمتادا لیم موافق فراتین رديه رسید گی کرد» دحکم دعند . 


۹۶ 

و همچین است اختلاقات و دعاوی واقعه مایین انباع روس واتباع مملکت 
دیگری , درسورتیکه طرفین بحکومت مارا رهم تراضی نمایند . 

اختلافاتومرافماتیکه مابین اتا عایر ان وروس بظرورمیرمد مراجعه بسا کم 
شده دسید گی وحکم آن باید در<ضور ددا گومن سفادت یا قونسولگری‌بمل آید. 

باین قل دعاوی که بروفق قانون عدالت ختم شده است مجدداً رسد کی 
تمخودوا گر تجدید رسد گی ازوداً اقتضا نمودبایدباستحطاد وزیر دیختار یا شارژدافر 
یا قو نول روسءدرحضود درا گومن سفارت يا قونمولگری دریکی ازدفتر خانیای 
اعایحضرت شاه اه ايران که درتبر یزودرط ران منعقد است تجدید رسید گی سمل 
آمده وحکم داده شود . 

قصل‌هشتم - جون وز برمختار و شارژدافر ء فوتسول حق قضاوت در عاده 
هموطنان خود دارند لذا درمورتیکه مابین اتبا ع روس قنل و جنایتی بوقوع زسد 
رسید گی ومحا کم آن راجع بمشارالیہم خواهد بود . 

ا گرشخصی اژاتباع روس با اتباع مملکت دیگری متہم بجناینی گردید.مورد 
هیچگونه تمرض‌وهزاحمت نخوادد بود مگردرهورتیکه ترا کت اودرجنایت«دلل 
وثایت شود ودراینهورت و یزدرصورتیکه تبعه روس بشخصه منسوب بمچرمیت شده 
باشد محا کمات مملکنی بدون حضورماًمودی ازطرف سفارت یا قونول‌روی نباید 
بمگله جنایت رسي دگ یکرده و حکم دمند و اگر درمحل وقوع جنحه بقارت ا 
ڈو نو لگری وجود نداردکار گذازان آ نجا مجر مرا بمحلی اعز ام خواعند داد که‌در 
آنجا قونسول یا مأموری از طرف دوسیه برقرار شده باند . حاکم و قاضی محل 
استشپاداتی‌را که پرعلیه وله شخس مظنون است تحصیل کرده وامضاء مشایدواین 
دوقسم استشپاد که بدین‌ترتیب توشته شده و بمحل محا کمه فرستاده مشود سندو نوشته 
معتیردغوی مجوب خواهد شدمگراینکه خخصمتص ر خلاف وعدم محت نرایباور 
واضح ثایت نماید . 

پس ازا تکه کما هوحته تقصی رشخص مجرم بتبوب دسیده د حکم صادرشد » 
مومی‌الیه به وزیرمخاریا شارژدافی یا قو نول روس تلم خواعد قد که بروسه 


ay 
. فرستاده شده ودر آنجا موافق قواین سیادت شود‎ 

فصل نیج - طرفین معتله‌ین‌معاهدین اعتمام خراهند داشت که شرایط این 
عردنامه طابق‌النعل بالنعل معمولومجری گردد. حکام ولایات وروا وسایرمآمورین 
دولتین درهیچ موقم ازمفاد آن تسرد نخواهند نمود والا جداً مگول ودد سورتیکه 
مجدداً ازمتادآن تخلف کرده و کماهوحةه خلاف ایغان محةق گردید صتازمعزل 
خواهند بود . 

علبذا ماامضی کنن د گان دیل , وزرای مختاراعلحضرت تاهنخاه ایسران و 
اعلحضرن اعیراطور روس شرایط مزدرجه این عردنامه را منعتد و مقرد داشتم و 
این شر ای ط که متعم فعل دهم عهدنامهٌ عمدء است که امروز درتر کمان چای منعقد 
شده است همان اعتار ء استعکام دا خراهد داشت کا لفظ بلفظ در حمانجا درج 
شده پاشد . 

بناء علیہذا , این قر اردادجدا گانه بهنسختین نوشته شده بامشی‌ومیر مارسده 
ومیادله گردید . 

در ت رکمان چای یتاریخ دهم فوزیه ال نیکوفال ۱۸۳۸ مطابق پنجم شپر 
شعبانسه ۱۲۴۳ حجری - 


صورت مجلس درباب تشر یفات پدیرای سفر اع 
کبار و مأمورین سیاسی که درتر کمان‌چای بتاریخ 
۳ فوریه امضی شدد است 


وزرای مختارایران وروس‌برشق‌فسل نیم عهدنامً عمده.امروز اجلای کرد ند 
که برای پذیرائی سفرای کار و وزد!ی سختاروشارژدافرهاکه ازطرفین بدر بار 
یکدیگر فرستاده میشوند تشریقات مناسبی مرتب دارند ر بالاتغاتق تقصیل دیل را 


مقرر داشتند ؛ 
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بمحض اینکه زیر ایران از ورود سفی ر کبیر روس به تفلیس دسا مطلع 
گردید بدون اتلاف وقت » شخصی که رتیه اومناسب ثان انز بوده باشد منتخب 
تموده تا سرحدباست#بال مخارالله خواهد قرستاد ودراین ضمن وذیرایرانر کردة 
کل گر جسٹان‌را ازعزیمت مپمان‌داریمنی شخصی کد برای همراهی سفیر کبیرممن 
شده است مطلع داشته ورور ورود اورا پسوحد تخا معین مینماید. دفي رکبر هم 
اعتمام کرده ومسافرت خود را بطودی ترتیب خواهد داد که 2۰ارن ورود مپماندار 
پبرحد برسد . ارو قتکه مپماندارسفیر کبیر دا ملافات مینم‌اید مغول حفظ امنیت 
وعزت و احترام معتضه‌جان دهزی‌البه خواهد بود. 

درهر مزل استتبالی یعنی عیکت ی که مر کب ازرئس با حعتبرة ین آن محل 

و چند تفر از ممارف است پامن بع شایسته برای پذیر ائی سقیر کیرخواهد آمد . 

اگر سای ر کر در حاکم نشرن ایالتی مکٹ ته‌اید هثت مذ کوده در تحت 
دیاست خود حا کم خواهد پود و معار اليه پچناب مف رکېپر نیت و تېربك گفته 
و معزی الیه را الی منز لی که برای اوتبه شده است مشایعت منماید. درصورت که 
سفیر کییر دز یك شبری هکت نماید که حا کم آنجا فرژند اعلحضرت «مایونی 
است حطرت معنام اله وزیر خود دا برای وخ پامتقبال معزی اله 
رتد - 

اگر سفیر کر بدیدن حطرت معظم اله آید مشارالیه و تمام اشخاسیکه 
حزء سارت هستند دعوت بجلوس شده و پچتان سثیر صندلی داده خواهد شد . 

در رهگذر جناب مقیر هر جائی که قشون موحود است بابد تحت السلاح 
بوده احترامات نظامی هعمو له در بارةٌ معزی اله مرعی‌دارند. مپماندار احتما م کرده 
و وزارت دا بموقع از ورود مثی رکییر مطلم خواهد ساخت تا اینکه وزارت بتواند 
تدار کات لازمةٌ ورود و پذیرائی دسمی مثاراله را سمل آورد . 

وقتیکه سفیر کیر به آخرین منزل پای تخت یا به آخرین منزل اردوی 
عمایونی رسد شخص ممتری مشار اله را از طرف اعلحضرت همایونی خو اهد 


پذیرفت . 
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در تیمه داه الی پایتخت یا نیمه داه اددوی ه«مایونی هیکت محترهی اذطرف 
اعلیحضرت شاهنشاهی بریاست یکیاز رجال در پار باستقبال جناب معزی‌اله خواعد 
آمد و عباکر ساخلوی شبر یا عاک-ر اردو باب معزی اله پیش فنگ زده و 
احترامات نظامی‌لازمه را معمول خواعند داشت ورگ مستقبلین همایوتی فی‌الفور 
نغ ر کی دا بسنزای که برای مشار اله میا شده و در آنجا مارد دونور () 
گذارده شدهء‌ادت راهنمائی خواعد تمود فردای ورود سفیر کبیروزرای‌اءلحضرت 
عمایونسی و دجال سلطنتی بدیدن جناب معزی اله خواعند آمد و پس فردای آن 

جناب سفی ر کی ردماً بحضور همایونی مخرف خواهد شد . 

ايشيك آقاسی باشی درساعت مقردء آمده و بجناب معزی اليه اطلاع خواهد 
دادکه برای پذیراکسی او همه چیز مہا شده است . پس از آن جناب مف ر کیر 
بترتیب ذیل حر کت خواهد کرد : 

فراشان شاهی در جلو و از عقب آ نپا یك قمتی از کارد یا از پیشخدمتان 
خود سف ر کبیرملترم بوده پس از آن جناب سقیر کبیر درحاایکه اس یکه ازطرف 
همایو نی فرستاده شده یا اسب خود را سوارمیباشد . یکتفر ازمیر آخوران هایونی 
در جلو معزی اليه و هیثت مارت در طرف دست راست و ايك آقاسی باشی در 
طرف دست چپ و شاطران سر کاری در جبین ح رکت میمایند » بلافاصله قسمتی 
از گارد یا از پیشخدمتان خود جناب ممزی اله و در عقب آتها قراشان همایونی 

عسا کریکه در درون قصر یا دراردوی همایو نی الي محل دخول بحیاط‌های 
خلوت یا سرا رده گذارده مشوند بغر کر پش فنکت خواهند زد و ايفك 
آقاسی پاشی که در جلو سفیر کبرر میرود سعی خواهد کرد که تعام اشخاس یکه 
در محل گذو حاب معزی اليه حتند ریا پایتد . 

سفیر کییر در محل دخول بحیاط های حلوت یا سراپرده یاده شده بمنزل 
وزیر اول یا بچادر سپسالار داهتمامی شده و در آنجا مدت قلیلی تا بیرون آمدن 


(۱) قرادل تش‌بغای » ودب Garde‏ » 
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اعلیحضرت همایو نی منتظر میشود . پس از آن ايشيك آقاسی باشی جلو افتاده و 
جناب مفیر کبیر با من تبع خود بحیاط های خلوت یا مرسرا پرده داخل میغود. 
گارد با پیشخدمتان جناب سنیر کبیر درمحوطه خارجی مانده وايذيكآقاسی باشی 
ورود سیر کر را بعرض رمانیده و از طرف اعلحضرت همایوتی معزی اله را 
تکیف بجایگاه +خصوس یا چادر مینماید . 

جناب سیر پا ته ام من تبع مجاز بدخول خواهد بود و در هیچ ورد ته 
بسفیر کبیر ونه باتباع «عری الیه کلف تخواعد شد که لباعی را که در بردارند 
تفییر دهند , لکن جناب ععزی اله و من تبم او سمی کرده و گالشی برای 
خود تحصیل خواهند نمود که دز محل دخول پچایگاه مخصوص يا چ-ادد بیرون 
آودند . 

اعلحضرت همایونی بعد از نطق سفیر کر ایغان را دعوت بجلوس فرموده 
و صندلی به جناب معزی اله داده میشود . بعد از خنم مجلس دفیر کر بیمان 
سرتیبی که آمده است مراجعت خواهد نمود بدون اینکه بمتزل وذیس اعظم یا 
سپمالاد داخل شود پس از این شرفیابی از کساتبکه بدیدت او آمده اند بازدید 
خواه کرد . 

بر ای وذیر میعتار یا شارژ دافر روس هم همین تشریفات برفراد خواهد بود 
الا اینکه ساحبمنصبانی که باستقبال ایشان فرستاده میشرند در رتبه پست‌تر واجزاء 
آنها در عده کمتر خواهند بود و تمام ساخلو برای «شارالیپم یرون نخواعد آمد. 
فقط عاکر قراو لخانهها بمشارالیپم پیش فنگک هین نند . 

وزیر اول اعلیحضرت همایونی در ملاقات سہقت میکند ولی بدون تأخر 
در دوز بعد ببازدید ایشان خواهد رفت . | گرسفیر کیر یا وزیرمختار وشارژ داقر 
حامل تامه‌ای از طرف ساطان خود بوده باشد اعلحرت همایونی آترا دست 
خودشان از او خواهند گرفت . 

همن تغریفات تبز در روسه ددبار# سفرای کبار و وژرای مار و شارژ - 


دافرهای ایران که بسمت مأموریت پدربار پطرد بودغ مرو نه عرعسی و هچجری 


۳۰۱ 
صشود : لکن تفاوت «مومات جارية مملکتین هم منظور جو اهد پود . 

ایتصورت که به سختین نوشته شده و بامضی و هر وزرای مځار طرفین 
رده است همان حکم ژاهمیت دا خواهد داشت کانه لفظ بام در عبدنامهٌ اعروز 
مندرح شده باشد . 

درتر کمان جای . دهم دور به سال یکو فال سنه ۱۸۴۳۸ مطا بق پاجم شان 
سنه ۱۲۲۳ هجری . 


فصل شانو دهم 
واقعه قبل گر ببایدوف وزير مختار روس 


درست یکسال تمام از امضای معاهده تر کمان چای گذشته بود که واقعه قتل 
گریبایدوف وزیرمتتار دوس پی شآمد و در ۱۱ فوریه سال ۱۸۱۵ ( مطابق اوایل 
شعبان ۱۲۴۴ ) در طهران بدست پا کشته شد : 

موتو ع فتنه این بود که درجزء اسراء دوسد که درجنک گرفتارشده بود ند 
دو ل زن گرچی وجود داشتند که ول .ارم ندهده زدرحانه الیاز خان ]عف- 
الدوله جزع ز نان جرم او بودند . وزیر عختار تازه وارد روس استخبلامی آنا را 
جداً مطالبه میتهمود و اظپار میکرد بموجب قراد داد تر کمان جای این ژنبا باید 
تحوبل عمال دولت روس شده پاوطانشان فرستاده شوتد . دد این باب وزير مختار 
روس بقدري پافعاری کرد که بالاخره تاحار شده هرده قفر آنا را تسلیم سفارت 
روس نمودند . 

ولی تحریکات در اطراف این قضه یجاگی دسی دکه سکنه طپران بازارها را 
پستد پسغازت روس حمله نمودند و تماه اعضاء سقارت را پا خود وزیر مختار یقتل 
دساندند , فقط پت نقر منهي سفارت چانی پسالاعمت پرد . 

البته یس ازاین واقعه فتحعلی شاء و دریار او فری‌آلماده مرب شدد بدست 
و پا افتاد ند و موضوع دا فوراً در تبرین به عباس میرزا اطلاع داده چارة کار را از 
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اوخواستند اوئیز میرزا صعود مستوفی را به تغلیی روانه نمو دکه باتفاق میرز)‎ 
صالح یرازگ که در این هنگام برای دساندن نشان شر و خورشید دولت ایران‎ 
به غراف پاسکويچ فرمانده کل تعقاز به تملس رفته یود باغراف فوق الذکدر‎ 
. هذا کره کنند و از او طریق حل این پش آمد نا گواد را بخواهند‎ 

میرزا ممود در هجدهم شمبان۱۲۴۴ هجری (۱۸۲۹ میلادی) پومله جابار 
از تبر یز عازم تملس شد . همراه ايشان یکنفر منشی عیرزا مصطفی نام بود ه که 
شرح این مافرت را با جزگات تمام نوشته است () 

در اول کتاب فوق منوید : 

« چين گوید اقل خلق 1ء . مصطفی ابن نصرالله اقشاد که چون در شبر 
شعبان ۱۲۳۴ عالیجاه متربالحشرة العلیه ؛ مرا مسعود ستوفی از جانب توان 
مستطاب نایب لسلطنه عباس عیرزا دام اقبالد مأمور سفر پطرز بورغ گت » مرا که 
در دفثرادشنل ححرری داشتم حب الاسر هر اء برد بخاطر فاتر گذشت که اوضاع 
این فر دا آنچه دیده وشنده باشد بقدر قو عاجراته خود دریافت نموده , بدون 
عبادت آدائی و طبم آزماگی جہت استحضار طالران در سلك تحریر و پان آرد . 
لپذا چند جزوی نکاشته و آنرا بر چند فصل قرار داده و در اتمام این دساله منتی 
عظیم ازمیر زا مسعود برذمت این‌بندء ابت که اوشاع مجالی‌را که این بنده حضور 
نداشت او حالی کرد و | گر در عبادت دالاستی ندید ته‌حیح نمود . » 

میرزا مصطعی این سفر نامه خود دا بر شش فمل تقسیم نموده : 

فصل اول : ازتبریز تا پطرز بورغ , 

فصل دوم . در احوال نوف پطرد یورغ . 

فصل سوم » در تعداد ولایات دوسیه و عدة تفوس و اوضاع آنپا و چگونگی 
نان هر ولایت و اصناف و نو کر و رعیت . 

فصل چپارم » دد کیت ولایت دوسیه و عادات و اخلاق ايدان . 

(۱) ددست مدیق من شاعزاده بدیع السزعان مپرزا دولت خاعی این ندخه نقبی 
خطی را دد اختیاد من گذاشت ؛ من نیز عا لب طالب این فمل دا از آن کناب اقباس 
نموددام . 
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قصل پنجم ؛ در امور دولته . 

قصل ششم ؛ در اطوار مراحعت . 

میرزا مصطفی مینویسد ؛ 

« چون در سمیزدهم شهر شعبان خر قتل قربا بلوف ایلچی حولت دوس در 
دارالخلاقه طیران بدارال‌اطنه تبریز رسید » میرزا معود از جانب نایب الاطه 
مأمور بطرزیورغ گشت که اولا حتیقت این حادثه را در تفلیس بگراف پاسکویچ 
سردار دوس رباتده پیغبری و تأیف و تحر دوات علیه را از وقوع این غائله 
اتاق بامنای حولت دوسیه واضح و آشکار سازد . » 

مدلوم است که میرذا مسعود ازجانب تایبا اطنه حامل عکتوبی بامپراملود 
ددس بوده و يك مکتون حم نایب اللطنه به غراف پاسکویچ نوشنه است . 

میرزا مسطفی سواد هر دو نامه را در نر نامه خود سبط نموده که چون از 
نظر تاریخی دارای اهمت مباشد سوادهر دو در اینجا نقل مشود . 


١‏ مکتوب نایب السلطنه عباس میر زا به تییکلای 
اول امپراطور روس 


« خداوندیر! سنایش کنیم که دانند؟ نهان است و دارنده جہان و بخثاینده 
گاهان و قدرت بخش پادشاعان . د ازآن پس درود پاك بروان تابناك پغبران 
و پیشوایان و راهنمایان فرمتیم که دانای راز خدایند و شنیعان روز جزا » و بعد 
بر دی والای اعلضرت آسمان رفت » شبر یار خجته اوسان با عدل و انساف. 
سلطان ماك نتان و دارای ملك بحشای , عم اعظم 7_اجدار » امپراطود دترده طور 
پسندیدم کردار , پادگاه دی جاه تمامی ممالك زوسه که تامش درجیان زکوست و 
لطنش از حرجت دلجو و قبرش ویرانی هرخانه و مرشآ بادانی هر ویرانه : 
مکشوف و معروض مدازيم که هرچند ازحوادث زعانی و قضایای آسماني‌رمند کی 
و خجلت حولت ایران زیاده از شرح و بیان است ولبکن رأفت پادشاهاته وعاطفت 
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مل وکانه آن اعلبحضرت را زیادتر از آن دانسته بان استطبار و اطمان عرض و‎ 
حالی ميکنيم که در سال گذشته دولت اران دوسنی دولت بهه روسه را بجان ودل‎ 
خریدار شده در راه تحصل آن از رج تن و بذل مال دریغ نکرده چندان کوشید‎ 
که بفضل خدا ولطف امیاطوز کشور گنا آن مقمود عمده ومطلوب کلی را ددیافت‎ 
نمود . امال یزبرای استحکام همین دوستی و اتظام بعسی از مپام این مملکت:‎ 
این اخلاس کیش خودعازم بو دکه بدیدار فرخندء آناد آن اعلیحضرت فایض شود‎ 
و دد اين بين از چایت روز کار فقد ایلچی آن دولت بوضعی روی دا دکه نه این‎ 
گو ته واقعه تا امروز دراین هم لکت دیده و شنده شده بود و ته سورت این‌احوال‎ 
بوهم وخیال سکج که قبل از وقوع‌آن چاده و تدیری توان کرد . یلی امری‎ 
یی خبر و تا گاه ه حادث شده و چندان فرصت د عجال نهد که که بدفع آن بلا و رفع‎ 
آن قضا وتدیر آن فتنه ودرمان آن‌درد توان پرداخت خدای عالم که بیر راز نهان‎ 
عالم است گواهی دازد که این اخلاصمند از درون دل داضی بر آن بود که خود‎ 
1 باتسامی احوان و احلاف در امثال این فته د بالا باتلاف برسدو بدنامی چین‎ 
برای این دو لت نماند و هم چنین همگی او لای این دولت و اعان و معارف این‎ 
مملکت امروز از این واقعه هایله درعزا و ماتمند و ثاهگاه والاحاه ممالك ایران‎ 
درمعرض هزار اندیگه وغم میباشند واین معتیآشکار و معلوم است که دولت ایران‎ 
دنج و ز<متها د خسارتهای پارساله دا ضايع نیخواست بکند و این صداقت کیش‎ 
که با آن شوق و خرمی عازم دیدار آن اعلبحضرت بود هر گز داتی تمتد که‎ 
با این سرافکد گی وشره‌سازی عازم شود و اهل ایران صفیر و کبیر وعالی ودانی‎ 
بالتمام تلخی خصومت و شرینی محبت آن دولت را جند پار جشده و آزموده‌اند.‎ 
ممکن نبو دکه خوشی دا بناخوشی عوض و امیت را بانقلاب مبدل نمایند . پذات‎ 
پاك خدای جپان و ناح و تخت ممون پادشاعان و گند که این کر رشت و کردار‎ 
بد بجزفتنه جپال وشورش عوام هیچ مأخذ ومنشات نداشته, غالا دشهره‌ای بي‌نظام‎ 
امثال این شور وفوا ازعوام تادان برپا میشود . خصوصاً در اسل(مبو لکه پایتخت‎ 
دولت عثمانی اسب مکرر اتفاق افتاده و لیکن تا پارسال هر گر در همالك محروبه‎ 
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این دولت دیده نشده پود . 

پادسا ل که ازستمات عا کر روه عجال پرداخن بامور دیگر محال بود» 
دد بعضی ازشپرهای ایران نیزاین گوند شوزش وبی نظامی اتعاق افتاد ووقت اقتضا 
نمکر د که دولت به‌تنه آنپا اقدام کن , تا امال پدارالخللافد سرایت نمود . اما 
دو لت عله ايران بالفعل در صدد تبیه وساست حپال د مغس‌دین وانتقام این حادثه 
اتفافه ماشد . این اخلاصمند که آن‌همه اصراد کرشش برای دریافت دیداد آن 
اعلیحضرت داشتودارد ومحض همین بوده وهست که اتتاءاله تعالی‌یکنوع ستگی 
قلبی وپیوستگی باطنی در میان این دو دولت بیم رسد که هرجه بخصومت آندولت 
خرایی یافتهاز خمومیت آن اعلحضرت آبادی پذیرد . بعداز قضل خداء بتوجه 
آن عما کرم تاجدار؛ بی تلامیای این مملکت بانظام شود. دیگر اهر واختیاد با 
آن اعلیحضرت است ۶ برای جاره‌این کار که بالفعل حدث شده» بپتر آن است که 
حواله بافتشای رای والای آمیر اعلوری شودقوقم ودرخواست این محلص صدافتمند 
از آن <سرت ارجمند این است که هر نوع فرمایش دداین باب دازند باین اخلاس 
کش فرمایند تادو لت ايران انشاعاقه از ذیرباد این خجلت بر آید واین‌صدافتمند 
پا کمال امی‌دواری و استظهار بخدهت آن یادشاه ذی‌جاه شتابد. والعا قبه‌یا لمافیه- 


۲ مکتوب نایبالسلطنه بر غراف پاسکویج 


جناب جلالت تصان فخامت‌ومناعت | کتساب‌افتخار الامراعالمسحه. اعتبار 
الکبراء الیویه » سردار با اقتدار عظیم الوقار دولت بهیه روه . جنرال زف 
پاسکویچ را یاعلامأت‌مشفقا نهمخصوص‌مید ار يم: کهاز بس حیرت ویر شا نی‌از اوضاع 
ژمانه دادیم و شرمند گی و خجلت آزاین و اقمه هایله اتفاقیه یې رسانیده‌ايم چطور 
شرح حال بدهیم و چگونه قتح الاب گفتگو با آنجناب نمائیم . عالیجاه میرذا 
اتبو ر کر که اوشاع واحوال مارا مشاهدء تموده اللته بآ تجناب اظپار خواهد کرد 
که تاچه حدافسرده وغمناك هتم ورای بودیم که خودمان باهرچه برادد وپس 


۳۰۷ 
که داریم بالتمام عرصعلالد شویم واین چنین بدنامی دداین دوات‌باقی نماند. 

آ نجلاب الته در یافت‌خواهدنمود که این کار کاری تبود که بخاطرهیچ آفر يده 
برسد؛ تاقبل ازوقوع علاجی و تدبیری کنم بلکه امری بودفوری واتفاق ی که از 
کردار زشت جهال شهر حادت شد و خحاتآن برو گاد مایاقی ماند. باعل ها 
چاکران ایندو لت ومعارف‌اینمهلکت درعز! وماتمند وشاهنتاء والاجاه روحنافداه 
هزار نحه واندوه وغع‌دادد. امروز که بکشنه هفدهم شعبان است فرمانی همایونی 
از دارالخلافه بافتخار ماواصل شد حکم محکم شاهنشاهی صادرشده بود که درباب 
این‌قضيه از آ نجناب دستور السمل بخواهم وبروقق آن درصدد حالی ندودن حقیقت 
ادر بدوات بد روسیه بر آیم . مانین برحسب اءر اشرف اعلي باظهاد این مطلب 
پرداخته عالجاء مقرب الحضرة ااعایه میرز) عسعود دا روانه نمودیم که در اینباب 
ازجناب مایا آنجتان گنتگو نماید . 1 گر آنجناب معلحت داتد عالجاء »شازاله 
خود پا رك طغرا ذریعه که توشنهايم با چایازی روانةٌ دربار شو کنمدار اعلیحضرت 
امیراطور اءظم اکرم تاجدار گردد و معندت نامهٌ شاهنشاه روحنافداد با آدم که 
عغردتند على التعاقب باتفاق عالجاه میرزا ملسوف نایب برسد د باز بصوا بدید 
آنجناب » انفاذ دریار ش و کنمداد امپراطاوری شود . خلاسه فره‌ایئی که از جانب 
همایون داعنشاه رده این اس تکه دو لت اءران دوسنی دولت بپید دوسیه‌زا یجان 
ودل خریده از علاقه یگانکی دست بردار نیست و طهران ورطرزیور غ دا در حکم 
واحد مداند | گر-ثل این تضد دز پطرژ بورغ اتقاق می‌اغتاد اله اولای دولت 
بپه‌رودیه حکمی وقراری دراین‌باب مکردند. توقع دادیم که عمان‌را بی‌ملاحتله 
ومفایرت بما ءعلوم سازند تاها نیز بی‌شائه و مخالقت پروفق همان دستورالع‌ل دز 
صدد انتقام این واقعه وعدد خواحی این »طلب ۳ اگم و این دوات را انداءالة در 
ذیرباد اين خجات تگذادیم والعاقبة بالعافیه. 


نتجه مافرت میرزا سمود به تعلی اپن شد که با موافقت نظر غراف 


۳۰۸ 

پاس کو بی( ) قرار شد یی از شاهواد گان درچه اول به پطرز بورغ رفته عند این 
پیش آعد دا بخواهد در ذی‌التعده همان سال خرو هیرذا پسر نایب‌الملطته برای 
انجام اين اقوت معن گردید د باتداق محمدخان امیر نظام دمحمد حسین 
خان ايشيك آقاسی باشی دمیرز) بابا حکیم باشی وجممی‌دیگر ازتبریز ح ر کت 
ه‌وده در تفلیس میرزا عسعود و مردا صالح شرازی نیز بانها ماوق شدھ عازم 
بطرز بورغ شدند . در این مسافرت هیرا تقی‌خان قراهانی که بعدها امیر نظام 
د امیر لبیر شد همر اه بدد. 

مرا محطفی تمام وقایع این عمساقرترا در هرعترزل بدقت حط نموده‌است 
همدحا مرمان دو ات دوس بودند ودر هرهدل پذبرائی خوی ارایشان شده که دمه 
رابه قصل شرح مکدد. 

در مسکو شاهزاده خرو عرزا بدیدن مادر گریایدوف دفته که مرزا 
مصطفی شرح آفراجنین منگارد: 

«برای تسلی و داجوتی مادر گریبایدوف ایلچی , بعد ازآنکه هرا مسعود 
صالح مکرر بدیدن او رفتند شاهر اده «حض دلچوئی او بخر بخانه او رفته و در 
گربهبا اوشر کت تمودند (e.‏ 

در اوارط صفر ۱۲۲۵ «جری ( ۱۸۷۹ ملادی ) وارد پطرز بودغ شد ند > 

(۱) عیرزا معطتی »پنویسد: 

وش در خانه غراف پاسکويچ محلی پال تر تیب داده بودتد , وقتیکه غراف رسید 
من سملاحتلٌ ادب برحاسته مغلم کردم . غراف دست خود ۱۰ دی دوش من گذاشده گنت 
بنشین و امش در این «جلس حوش بگنران ولیکن فردا من زحش بجا خواهم داد . 
قردای آن شب کالکه فرستاده میررا مسمود و مرا احهار مود . چون بمنزل اد دنم 
بمیر زا «سعود گفت هن جٽن ملاح میدانم که عیر زا «صطافی چاپاردی به تبر بر پرود دپینام 
مراکه زیاده اژدو تسد کله تمست پتراب تایب الط پر داند وانچه از سی 3 اتمام ھں 
که درد فع اين عائله ددفم این فتنه فهمیده است بعرد تایب الاطته رش و حالی کند د 
جواب گرفته راجت نباید.» (عنحه ۱۸و۱۹ ا زکتاب توقالذکر) 

(۲) ایضاً سفر نامه میردا مسطای (سفحه ۷۲) 


۳۰٩ 

تشریفات خیلی جلل برای ورود شاهزاده تپیه دیده بودند که شرح آنرا جزء 
بجزء میرزا مسطفی یادداگت نموده است .() 

میرزا «صطفی مینویمدد 

هشب غراف سوخلین خواهش کرد که درباب تثریفاتی که بر ای ورودتواب 
شاهزاده از پطرز بورغ آورده بود گفتگو شود . صورت تغریفات دا ارائه داد. 
بح یکه از جاب امیر نفام کرده شدیکی این بود که »واذق تذر یغات عپد تامه 
غراف ندارود باید سبقت بملاقات نواب شاهراده نماید - بعد از گفتگوی بار و 
عجر غراف موخلین ار استدلال و اظپار اراد امیرراطوری , قرار بر این شد که 
از جاتب غراف تلرود درراه دعرتی بشود و نواب دالا دعوت اورا قول فرمایند, 
یکی دیگراینکه شاه‌زاده رادر روزسلام دراطاقهای امراطوری اتظاز ندهند 

او جواب گفت یاباید شاحزاده اتتظار امپ ر اطور رابکشد یا امپراطور انتظاد 
شاهزاده زا" چوتکه اطق مخصوس امراطور از اطاق سلام عسافتی دارد ۰ اما شما 
يقبن بدانید که شاهزاده دا انتظار زیادی نخواهد بود و انتظار اندك رامیان جسع 
نخواه دکخید بلکه دراطاقی ریف خواهند داشت بادوسه نقر ازبزر گان درخانه. 

دیگری اینکه امپراطور دردوز نلام خود جواب عرش شاهزاده دا بگویند. 
بعد از گنشتن این تدمه خواهش کرد که صورت مکالمد که ثاهزاده با امیراطور 
خواهد داشت قلمی شود که قبلاز وقت امیراطور هتخیر شده از آن قرار حواب 
بگوید . مقرن] لضرة الملیه میرزا معود پاستصواب امیر نظام سیاه با احتفام ؛ 
مورت مکالمات را نوئته تسلیم غراف سوخلین نمرده و این است صودت آن 
مکالمات : 

آسایش وخوشوقن ی که در ايران قرا ر گرفته برد و اتحاد ماد ق که پوامطه 
صلح مابین اعلیحدرت شاهنشاه ایران ولی نعمت و جد هکرم من د املیحضرت 
امپراطوری حاسل شده بود ؛ طالع ناخوش دا برانگخته کردند که همان طالع 
بسب غله شرر آمیز خود گرومی خشمناك دا بضلالت انداخت که درطهران باعث 


(۲) ستر نامه (صفحه 4۷ ۹۶) 


۳۹۵ 

حادثه یر منتظر شدند و در آن حادژه مأموزین روسیه هلا گند . این حادئه 
غم اندوز لبای عزا و اندوه عم بخاندان ملطلت و همه چاکران با ارادت او 
پوشانید . 

دولت با انماب و با حشمت اعلحضرت شاهاخاهی ایران بخیال اینکه يك 
مشت بداندیش پدست قتنه وفاد تواند روایط صلح و اتحاد را که تازه با پادشاه 
بزرگ روه ستحکم شده برهم زند از تمیر مرتعش شد ‏ لها هرا مابین 
شاهزاد گان حانواده نلطنت اختبار کرده حک نمودکه بدون فوت وقت و فرصت 
بای تخت این مملکت بایم و امدوار باشم باینکه سدای من که گروید؟ صداقت 
است با التفات حسته اعلحضرت امپر اطردی صسموع خواهدشد و <-رفهای من 
برای حفظ کامل‌مودتی که دو پادشاه اعتلم واقوای عالم را متحد میکند بکارخواهد 
آمد, این است‌خواحش هاگی که من عأمور شده‌ام که پادم ولی‌تعیت‌با حشمت خود 
اپار کنم : 

ای امراطودبا شو کت : این خواهش ما را قول کد وحادله‌ای را که در 
ایران هماتقدر دوجب . . تأثر گشته است که در روسیه » فراموش نماگید » تا کل 
عالم پدانند که در مطاوی جنن حادثةٌ بی‌نظیر داش و فراست دوپادشاه و اعتقاد و 
اعتماد متلازم ایشان توانستند بلاواسطه همه خطرها دا بر کنار بگذادند و همه 
شبپات وناایمنی‌ها را محونمایند . بالاخره يك‌نوع دایطه مطایق همه تمناهای خود 
باطمینان تحسیل کد , 

دد این پاپ من خود بتوسط این اهر میم تمنا کردنی » تعیین شده‌ام . چن 
خیال میکنم که همینکه بحضور اعلیحضرت امپراطوری ریدم و خدمت محوله خود 
را که بواسطه ولی نعمت وجد با حشمت هن داده شده بود بتتدیم ددانیدم بکمال 
تهنت و بشارت زسده باشم ۰ درصو رت که همه امتساتات خود را باستحکام یکنوع 
دوستی وایمنی مابین دو ملت عظی مکه برای مودت و احترام یکدیگر خلق شده‌اند 
وقف بکنم والسلام . 


۳۹ 

بعد از آن غراف مغارالیه خواعش کرد که شرحي مشتمل برقبول تشریقات 
نوشته شود » این است نواد شرح یکه ازجاب امی رنظام غراف نوغته شد : 

دوست مشنق مپربان + تشر یفات‌که برای سلام عام و ورود واب مستطات 
شاهزاده خرومیرذا بعمارت سارقلو و پطرهاف آورده بودندتر جمه یو بنظرایهان 
دمید » فرمودند که من فرزندی ازدولت عله ایران هم که بدریاز اعلیحضرت 
امپراطور اعظم کل ممالك دوه مأمور شده‌ام . همانطوریکه در آتدولت اوامر 
اعلیحنرت شاهشاه را بطوع ورغبت قبول مکردم‌دراین حضرت ثیراطاعت احکام 
علیه اعلحضرت‌امپر اطوری‌دا برضا و خوشنودی‌بر خود لازم مشه‌ارم وا گر اجازت 
تمنا از حضرت امیراطوری بمن ارذانی شود بمقام استدعا برعی آیم که در روزسلام 
عام برای مزید افتخاروامتیازمن ۰ جواب عرایش‌مختصرمرااعلیحضرت‌اهپراطودی 
بلفظ مبارك خود ادا فرمایند . وال لام,»() 

نوب‌نده سفرنامه #رح متصلی اراوضاع پطرزبودغ و شرح محل‌هاگی که در 
روزهای اول‌توقف درهه‌راحی شاهزاده خسرومیرزا با تجاها رفته وتماشا آموده‌است 
مینوید وعمارتبای‌ساطتی را یکان‌یکان شرح میدهد تااینکه درروزیکهنبه۲۲سقر 
۵ که بضورامبراطور دسده‌اند تفصیلآنرا هیاویسد ومیگوید : 

«لامعامموافقتعر یفاتی که سابقاً تحربر یاقتهاستاتفاق افتاد.فراف‌سوخلین 
که ماهوزمتوخه امورسفارت پود درساعت ده یمنی دو ساعت بظپرحانده پا کالسکیها 
وید کیبا وسایر لوازم تشریفات یمیدان سرای عمارت .... دسید ۰ بحطی ازملتزمین 
اورا دروسط پله عمارت امتقبال کرده مقوپالحضه »یرذا مسود ومیرزا صالع‌در 
اطاق اول ؛ امیرالامراء العظام امیر تظام در اطاق دوم و نواب شاهزاده دداطاق سوم 
اورا بذیرفتند , 

پەد از ادای مراسم تعارقات لازمه ازعمارت بیرون آمده سوارکالکه‌هاشدند 
وترتس‌کالسکه‌ها داش ازوقت چنین‌داده بودن د که ه رکه درپای هکمتر بودکالسکه 
أوپیش ترواقم شود وراه برود , کالکه نواب شاهزاده عقب حمه کالکه‌ها اتفاق 


(۱) نفرناهه حیرزا مسطنی (صنحه۷٩)‏ 


۳۲ 
افتد , کالکه جنرال دامقالیف مبه‌اندار یش ازکالسکه‌ها راه پرود . از کوچه 
دودسکرسکی داز پل زنجیر آويخته و از کنار باغ‌بهاد عور ک-رده وارد مدان 
امیراطوری گردیدند . احترامات سگریذ موازه و باه همل آمده و در مدان 
پادشاهی‌ما نور کرد ند و نو اختن ساز ند گان هه بعمل آ مدو جمفت بد سر‌ایامر اطودی 
رسد . ملتزمین در آنجا براعنمائی جنرال رامقالیف از کالسکه‌ها پائین آمدهنتظر 
ش وسا یرین درععب بتر تیب 
ده یدو داخل هدان سرای شده از آنجا عبو ر کرده درمتابل یله عمارت توف کردند 
تااینکه نواب شاهزاده باکالسکه بدان مکان رمید . نامه ما که بك طاقدتالرطائی 
بچده وبمچموعد ره گذاخته وشال دیگر بروی مجموع؛ کش ده بو دنددر کالسکه 


حواص. «مراهان‌شدند » بعد از نزو لایشان‌امر نظام درب 


نواب شاهزاده بود . ایٹاں با دودست مبارك خود مجموعه را بمیرزا صالح داده از 
کالکه پائین آمدند. میرزاصالح با دودست مجموعه نامدسارا برداشته در کنار نواب 
شاهزاده راہ میرفت و پمالاحظه‌حریمی ١‏ اهر نظام ومیرزا مسعود وسایرین پشت‌سر 
ایشان ودو بد وشروع به‌شی کسرد:-د . دد بان پله ایك آقاسی و دو تفر غلام 
پشخدعت امیراطوری استقبال کرده ودریالای پله ایغیك آقاسی باشی ایستاده بود 
کدلوازم احترام خود را بسل آورد و دراطاق اول مارشال بز رگ درخانه ودو قطاد 
اده دداقون () از ابتدای بله تا اطاق دوم که اطاق اسظاز بود صف‌بسته پود ند › 
همنکه نواب‌تا هزاده‌باهمراهان وارداطاقانتظارشدند آشانمون بزر لگ و خامیلان 
بزر لك ؟ تواضع واحترام خود را عمل آوردند ! پمد از تمارغات لازعه #پوه‌تکلتف 
کردند . صرف‌قبوه و تعارفات معمولد دقته‌ای بیشتر طول نکند که حس الاس 
امپراطوری عزیمت سور کردند . بازدر قالاری و ۰ لمح کاهزاده دا انتظار 
دادند و آن اطاقي اس ت که ېه همه جنرالان که در جنگ فرااسه مصدر خدمت 
شده بودند در آنجا کشده ده . ايثك آفاسی‌پاشی دیگر برای احضار آمد » هشت 
تفر در خدمت شاهزاده یلام اعپرآطوری هشرف شدند - هردفعه که نواب شاعزاده 
کرش میکردد امپراطور و امپراطریس بهمان طور جواب عیگفت و <- رکت 
Dragon‏ (1) 


۳۴ 

مکرد . چون بثاصله پنج شش قدم بامپراطود رسد , مکالمه مفصل که در جزء 
تشریفات سابقاً قلمی شده است باآوازبلند در کمال قصاحت بنوعکه موجب تحین 
عموم شنوند گان شد تقریر کرد ؛ بعد از آنکه باتمام زسید دوفلیکین ترجمه آن 
پروسی‌خواند . از آن‌س‌شاهزاده نامه رابدست امراطورداد دادبه وایں شانلیه 
غراف قملرود تلم کردواوبامهرا بردرتخت یکه‌برای همین کارمپا بود گذاشت 
بعد از آن ازجاتب امپراطودباین طورجواب‌داد که میرزا شانبور غ بغازسی ترجمه 

آئرا خواند . 
اعلحضرت امیر اطورخداوند پز ر گوادمن ؛ مرا مأموریکند که نواب والازا 
محق ق‌کنم که تقریرات تلات تاف را که شما ازجانب پادشاه خود اظہار بکد 
با عقده مشتمله بر کمال دضا قبول میکند و خاطر همیون از بملاحظه حادثه که 
مبتنی بر اراد سنه بودکهازتو دو دولت‌هسایهر! قاق اندازد مملواز کدورت نمود 
۲ سقازتی که مجدداً مور بدولن شما کرده است <شقت این مطلب را دایلی تازه 
خواهد بود . همان سمارت همة غبار کدورت را که اژاین قضه مائله پمرابطادولت 
روس وایران عارش متوانشت شد باید هتفر ق ؟ 
را باعلحضرت شاه خواهک برد و باز از اراده متحک اعایحضرت امیراطودی در 
حفظ صلح و فزوتی روابط دوستی و هسایگی حن که در کمال سعادت پواسطه 
عهدنامه تر کمان جای ر ار گرفتهایمتی خواهد داد . اءلبحضرت امبراملوز یمن اسر 


ند . تواب وا این حاطر جمعی‌ها 


میکند که‌بنوابوالااظپاد کم کددر رجوع این خدمت, اعلحضرت شاه‌هیچ‌اختیاری 


نمیتوانست بکن دکه امیر اعوزرا خوش آیندتر اراین 


باشد و آمیدوارم که شما تصدیق 
این مطلب را اذ احتراءاتی که بده مود تصدیق خواهد کرد و همچنین ازاین 
تقریرا ت که من باسم خداوتد بزد گوارخود بشما انلپارهینه‌ايم . 

بعد ار آن اعپرراطور دست نواب والا تاه زاده را گرفته پاطاق علیحده برد 
میرزا شانبورغ ترجمانی کردازقرارتقریرشاء‌زاده . امپر اطوردر آن اطاق‌تفتدبیار 
میکند ! ازبکه التفات‌وعپر باني‌خود را ازحد میگذدا ند ! نواب شا دز اددمخواعد 


۳ 

که دست اورا بوسه دهد : امپراطور امتناع کرده مترماید این دت بدون دوسنی 
کامل بچ تی داده نمیشود . من بالفعل از آنچه که گذشته گذشت کردم . چون 
تمبخواحم که هیچ گدورتی ازدولت شما دردل داشته باشم . این مطلب را حم اظبار 
میکن که دولت شما ازدوستی مامنوژایمن تشده , یرای اینکه مراطهکامل بادولت 
روم داشته باشد ایلچی بآن دولت فرستاد ؛ اپلچی شما دا در معاودت » ا کر اددوم 
ادي ت کردند ؛ مالش را بقارت بردند ؛ بشهری پناه ب-رد غراف پاسکویچ او را 
تجات داده روان هکرد ازاین مقدعه هم گذشت کردم . 

تواب شاهزاده چون بېج دجه اطلاعی ازتعیین ایلچی بدولت عنمانی نداشت 
این «طاب دا ا نکاد نموده‌بود. اعلحضرت امیراطوری از آن فقره گذشته از مودت 
دولت اجمالا ومحت بایپ‌الاطه تاملا دخن مکو ید وازنواب شاهزاده خواهش 
میکند که آنچه شما از دوستی این دولت حریافت مکند بدولت خودتان عرض 
و حالی نمائید . لکن چون ازقرار تحر یرغراف پاسکویج : برامپر اطود مشخصس 
شده بود که از جانب دولت عله ایران سفیری بدولت دوم فرستاده شد . لپذا 
از انکار شاهزاده با خوشش نامده بود وبتوسط :حارم خود ازاین رهگنر گله 
کرده بود ۔ 

بعد از آن امیراطورهمراهان را خواسته ببريك على قدر مر اتم التغات کرد 
و بسار انظپار خوشوئتی نمود از اینکه این چنین اشتعاص در خدمت شاه زاده‌مآًمور 
شدهء‌اند . سپس امیر ظام را بسیار بسیار نوازش کرد و از میرزا «سعوداستفماد کرد 
که زبان فرانمه را در کجا یاد گرفته , عرض کرد ددتیریز. از آین معنی تعجب 
کرده وف مودشما برتراژهن حرف میزنید . چون امپراطریس دز آن روزقی| لجمله 
تکسری داشت مکالمات و 7ثریفات او بااتفسیل بعمل ناهد , شاهزاده خسرومیرزا 
قریب سه ماه درپطر ز بورغ مپمان دولت روس بود ودرتمام اوقات , او و حمراهان 
اور'بمہما تیہای بز ر گه دعوت مینمودند . چندین‌بارعیپمان امبر اطوربوده وچنددقعه 
اورا بمجالس بال دعرت نمودند . اهپراطور روس درحق تمام همراحان او مپربانی 


و «حبت نمود . » 
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میرژامصطفی نویسندة این سفر نامه‌يكك مردبا اطلاع ودقیق‌بودهوتمام جرزگیات 
این مسافرت دا پا دقت تمام نوشته است. . علاوه بر‌این ازاوضاع روسیه و تشکیلات 
دولت روس ومۋسساآت‌بلدى دفر هن گید قشو نی واوضا میاسی واحتماعی و جع رافیائی» 
تمام دا پا شرح ویسط خبط نموده انت , جای بسی افوس است که‌این‌سقر نامه 
بطیع نرسده | گردوزی بزیورطیع آداسته گردد یکی از کنب مطبوع وقا بل مطا عه 

خواهد بود وبدرك تاریخ آن ایام كمك مفیدی خواهد نمود - 


فصل هقدهم 
باقی ایام سلعنت فتحعلی شاه 
گرفتاری دولت ایر آن در سی‌سا لا اول قر نوزدهم غالا پادو لت دوس بوده 
وای ن گرفتاری برای دولتایران‌خیلی گران تمام شد . در آخرهم بواسطه معاهدة 
تر کمان چای , غود سیاسی و نظامی ايران ضعیف گردید واز تقوذ معنو ی آن نیز 
پسار کاسته شد . قضه قتل گریبایدوف ازرنگك دسایس سباسی عاری نبوده واین‌نیز 
فتنه تازه‌ای بود که برای گرفتاری مجدد ایران تیه شده بود, همینقدر پایدممئون 
بود که دولت ایران دراین واقعه فبسد چه بکند ویدون دخالت‌غالنی خودمستقیماً 
باولبای امور دوسه مر اجمه نمودوغائله دا بخوبی ځاټمه داد. 
وی تنپاغاکله گریبایدوف شود » منسدین فتنههای فا داخلی را نیزمیدار 
نموده بودند ودرخارج ازقلمروایر ان فیزمبکوشدند که | گراز شوذ واقتدارایران 
جیزی باقی مانده آن نیزه‌حو گردد . 
دراین تاریخ یك عده عمال ساسی آزموده یممالك آسیای م رکزی اعزام 
داشتتد که شکست قشون عباس میرزا تایبا لساطنه را ازروسپا باطلاع؟ تهابرسانند. 
درشمن اتحاد ودوستي ایران وروسها دا باتها گوهزد کنند و آنها دا از این اتساد 
پخوف ووحشت انداخته وادار ګنند که عله دولت قام نمایند . 
دولت اپران ازطرف روسها ایمن شده بود » دوسپا نیز آن سرحد طبیعی دا 
من 


۳ 

که برای خود تصور مینمودند بدت آوردند و در آن تاریخ دیگ رکاری با ايران 
نداشتند - علاوه براین چانکه یعدها ملاحظه خواهد شد پواسطه تقییرات اوضاع 
صاسی ارویا دولت دوس دایل بود با ایران ماعد باشد و سمي منمود ایران را 
بطرف خود جلب کند » چه در این تاریخ مقصود عمده روسپا تصرف استانیول یود 
و درلت انگلیی نیز با این نظر مخاافت مینمود , 

اما دولت انکْلیس دست از گریبان ایران بررنداشته بود . جونکه ایران دا 
یکی ازم‌داتهای مباززه سیاسی خود با دوسبا حاب متمود_ این بود که میکوشد 
عبان امتازات و حقوقیکه دولت روس بوسیله معاهده تر کمان چای بدستآورده 
آندولت نیز همان امتازات و حقوق دا در ايران بدست آورد ولی دولت ایران در 
این تاریخ حالت آدم مار گزیده‌ای را دا کرده بود که از هر زهان اء وسفید 
در وحشت پود . چون هسایگان جنون و شمال خود دا خوب امتحان نموده و 
سنیتیده بود ؛ دیگر بعهد وءیثا آنبا چندان اعتمادی نداشت و حاضر تود بعداز 
این همه عمد شکنی باد دیگر خود دا در دامیای ساسی آتها گرفتار کند . 

در هرحال معاهدة تر کمان چای پاختل(فاتدبر ین روس وایران خاتمه داد. 
| گرچه ثرایط این معاهده برای ایران خبلی‌نا گواد وسنگین بود و اساساستقاول 
آنرا متزلزل نمود ولی دولت متمدی دوس دراین عېد : ب از افقاد ارن معاهده 
مایل بود با دولت ایران با وفق ومدارا رفتار کند شاید بتواند با رفتارملايم و آرام 
خود از اولیای ايران تحبیب نماید» چانکه در قضیه قتل آریبایدوف عمل‌نمود. 
در این هنگام بطوریکه بعدها ملاحظه خواهد شد سامت در مان دول ادویا نیز 
مخصوصاً بین روس و انگایس تخیر نموده بود . تفر ساست دولتین قوق‌ال ذکر 
ورفتارملام دولت روس با ایران رفتازء‌مال سیاسی دولت اتکی رآ نست بایران 
تغیر داد + یعنی ساست آن دولت در ایران عوض شد زیرا که فتحعلی شاه کاملا 
در دست آنا بود و ساست آنها 5 طاهراً در این تاریخ چندان متعدی نبود . 

بعد آز رفتن هیکت نظامی و ساسی فرانسه از ایران (۱۲۲۳«جری ۱۸۰۹ 


میلادی) سیاست دولت انگلیی در دربز فتحملی شاه قوت گرفت و روز درول پر 


۳۸ 

تفوذ آن دولت در ايران افزود وههبشه عمال سیاسی آن‌جولت طرف شور ومغورت 
فتحملی شاه و دد بایان او ,ودند . این حال تا اوایل سال ۱۲۳۵ هجری (۱۸۳۰ 
میلادی ) باقی بود ولی همکه میاست دولت دوس نسبت بایران تخیر نمود يعلى 
از آن حال تعدی و قغار و تجاوز باراشی ایران بر هت و سلایم شد عال‌سیاسی 
انگیس نیز تغیر حالت داده همان سياست خشن دوسها دا پیش گرفتند ؛ منتبی 
قار آنہا تا مکی فتحمی‌شاه چندان محموس نبود. 

هر گاه کنب نویسنده‌های انگلی و مزدورهایآ نها را کسی خوانده باشد 
میداند که انگلیسپا در این تاریخ مایل تبودند دولت مقتدر و با نقوذی ددحول و 
حوش هندوستان وجود داشته باشد. دولت ایران یکیاز آن دولی بود که درممالك 
آسیای مر کزی و مخصوصاً حتدو-تان دارای سوایق تاریخی و شهرت قوق الماده 
بود وخود عمال سیاسی‌دولت انگلیس این موضوع دا بپتراز هر کی مطلم بود ند 
و میدانه‌تند که دول بومی آن نواحی چشم امید و یاری از یران داشتند () و 
حمیشه از او استه‌داد میکردند . حتی خود دولت انگلیس تب زک راراً برای بط 
قوذ خود در آن ممالك از دولت ایران استمداد خواسته بود . 

ولسی در ین تاریخ اتکلیسها تا حدی بر مشکلات داخلی هندوستان غله 
نموده و از اوضاع و احوال مالك دور و نزديك آن بحد کنایت آ گاهی یافته وبا 
امراء و سلاطین آن مالك پاب مراوده و مرابطه را مفتوح نموده بودند د دیگر 
به نفوذ سیاسی وبا بقوای نظامی دولت ایران احتاجی نداشتند . مدت سیصد نال 
هیگذش تکه بای انگلیمپا به هندوستان باز شده بود و البته این یك مدت‌کافی بود 
که انکلیسما بتمام مشکلات داخلی‌هندوسان غله نموده خودطانر! ازساه‌دت‌های 
مادی و معنوی اینران مستفنی بدانند . در این صورت اگر بعد ار این تاریخ در 

(۱) حتی بعدها نیز اگر دوات انکلس دد مالك آمیای مرکز ی گرفتادی داشت 
باز بتوسط دولت ایران اقدام مینمود. دول ایران حلال مشکلات دولت انگلیی ددمما لك 
آمیای مر کزی بود «کتاب سیاحت ددایران . اقنانثان. ت رکتان و بلوچسنان تألیف: 


ژ. پ - قریه « ۳6۳1۵۲ ۰ .[» (صفحده ۱۲) - « و امرون هم همین میاست در کار 


است .€ 


۳۷۹ 

اران یك دوأت «قتدری هم وجود میداشت برای عندوسنان انگلیی مضر بلکه 
خر نالك بود . 

از طرف دوگردولت دوس در این تاربخ در قسمت آیا دارای قدرت وتبوذ 
ساسی قوق الع اده شده بود شاید هم این نظرزاست باشد که دولك انگلس عساعلت 
روسپا را برای ضیف ندودن ايران وعنما یلار م داشت : چونکه اتحاد مددس ال 
اروپا دا انگلیها برای‌همین »تصود برهم زدند که تا با دولت روس:تحد باشند. 
این اتحاد هم یصرر ابران و حم بصّرر عنمانی عرده تمام شد . 

انگلیها عر گز تعور نمی نمودند که قوای نظام ایران و عشداتسی این 
اندازهها هم ضیف اشند ولی قرای اظامی این هردو دولت امتحان خیلی بدی در 
مقابل قشون روس دادند و دوسبا بیش از آنچه تور مید در آ-ا جاو رفتند و 
این برای هندوستی انگل فوق لعاده خطر ناك بود 

مدتبا امگلی‌ا روس رآ لت دست قرارداده بنام دوستی و اتحاد : پزور آنبا 
علمانی‌ها دا خورد کردند . در موقم انقلاب یدونان . فرانه را هم با خودثان 
حمدست کرده 5ے 3 بای ماحد علمائی و دصر را عکت دادند و کح ی‌های آپ را 
یکلی غرف نموده دآتش زدند ولی دد این تاریخ انگلیس‌ها تفیر سیاست داده آن 
فتح شایان را يكث وافعه منوس مدا استند و و ازکږده خود رمان بودتد. )¢ 

رسدن زوسپا پکذار رودا.ی؛ تحبیب دولت ار ان» ببشرفت‌های قشون روس 
در اله ده عتما ی الیسا را باظ روس ها موجه تنود د ملاحظه تنودند 
هر گاه دوا در E‏ ۱[ رود جلو یرو تد 
انکلیسما از حیث تفوذ سیاسی در آسبا عقب خواهند عاند . بعلاوه هندوستان تز 
بخار حمل روس گرفتا خوا«د شد. بنا براین دول دیگرازوبا را همباخود عمر اه 
کرده پفتوحات رومپا در خاك دلت عماس اتمه دادند و پپر دسله صلح دا بین 
دواتین زوس د عتمانی بموجب معاعدة ۱۸۲5 برقراد کردند . همین »عله باعث 
جدا؟ سی دوس و انگلیس گردید و از این تاریخ پعد هر يك از دواتین سرامت 


)۱( تارخ ادد پای E‏ تا لیف دبخارد لوج (صفحه ۰ ۷۴) 


توض 

متخصوس خود را در آسیا تعقیب نمودند که گرچه آن سیاست بزودی منجر بجنگگ 
نگردید ولی رقابت ین آنبا درساله شدیدش میشد . 

انان ا گر خوب دقیق شود خواهد دید فتنده‌ائی که دراین تاریخ د پعدها 
برای ایبران برانگینته و مدتپا آنرا مشفول نموده عاقت ذلیل کرد ند » درست 
همان فتنه‌ها را هم برای دولت عثمان ی پیش آوردند و آن دولت دا مدتها مغفول 
نمودند تا ءاقبت آن دولت نز دلیل و بچاره گردید . 

افنانتان در این تاریخ بلای بر آفتی برای ایران گردیده بود » همان‌طور 
هم مسر برای دولت عثمانی آفتی دده بود . اختلافات داخل ی که برای اران د 
عشمانی فراحم آوردتدآنہا را پیشتر از جنگهای خارجی سعیف نمود و حردوی این 
اختلافات نین در اثر نیررنگ‌های سیاسی دولت انگلیی بو دکه امروز نتجه آنبا 
بپش مصوس میاشد ‏ 

تیکلای اول ام‌راطور دوس بزودی بسیاست انگلیس آشنا گردید و فرمید 
که دشمنی روسیه با ایران و عثمانی کاعلا به نفع انگل پا تمام میشود , بنابراین 
او نیز نقده سیاست خود را عوض نمود , اينك برای او موقعیتی پیدا شدء بو که 
بایران نفان بدهد -یاست خشن اد وش شده است و آن موقعیت هم دز قضیه قتل 
گریبایدوف پیش آمد که برای تحبیب دو لت ایران ازقتل گریبایدوف چشم پوشید 
و ازآن گنش ت کرد. اينك دنبال فرست عیگع تک بدولت عشمانی نیز نشان بدهد 
که با آن دوت بمنما میخراعد با مدارا رفتار کند . 

ما اعروز خوب ميدانيم محمدعلی پاشا در مصر بتوسط چهکسانی تحريك 
شد که داعه خلامت داشته باشد . 

جنک داخلی یك دولتی بمرائب خطرنالاتر از جلکت خارجی است دراین 
هنگام محمد علی پاشای مصر بال مسند خلاقت افتاد و بدولت عتما نی یاغی شد 
و کار پجنگه کشید . در یکی دوجنک عم قشون عامانی مفلوب گردید و دولت 
عتما نی ناچار دراین تاریخ مجبور شد بدول اروپا متوسل شدء ارآ نپا استمداد کند. 
دد این موقم هیچ یك ار دول اروپا جز دولت روس حاض نشد با دولت عتمانی 


۳۳۱ 
ماعدت کند وای انگلمپا از این ساعدت روسپا با دو لت عمانی ظنین شدند و 
یقین کردنه که هر گاه بگذار ند دولت دوس این همراحی را با عثماتی یکند بدون 
ردید درعوضش: روسپا ا-تانبول دا تصرف خواهند نمود . همین ترس باعث شد که 
انگلیسیا با مساعدت فرانویها بدوات روس اخطا رکرد ند که هر گاء اینساعدت 
روبپا در حق دولت عامانی عمای گردد آنپا نیز به محمد علی پاشای مس رکمك 
خواهند ننود . 

درهرحال این غائله با صلع و گذشت‌های دولت عثماتی نسبت به محمد علی 
پاشا خاتمه پیدا نمود ولی دد این بین دوسا آن استفاده‌ای که باید یکن د کرد ند 
بضی اول بتحبیب او لیای امورعثمانی موفق شدند ودرئاتو یك قرارداد سری منعقد 
نمودتد . این فرارداد ری بن دولاین ررس وعثمانی درهشتم جولای۱۲۳۴۹هجری 
(۱۸۳۳ میللادی) بامداء رسید. بمرج این قرازداد سریء دو لت عثمانی تعرد نمود 
که بفاز داددانل دا بر دوی تبام جپازات جنگی دول ارویا مدود کند جز 
کشی‌های دوات روس که فقط آتبا آزاد خواعند بود تردد نمایند . 

با توضحات فوق«وضوع قدری‌روشن گردید. یعنی‌دیاست انگلیی‌را دداین 
تاریخ تسبت پایران خوب موا تیم تشخیص بد هيم بان می کهآ نہالازم میدا نمتند 
دولت ایسران مدام با روس در جنگ و ستبز باشدو گوش خود را هم به تصایح 
انگلس‌ما فرادهد که حرچه میگویند اطاعت کد , عمال سیاسی آنبا حم اهراء 
خراسان و افغاتتان زا برعله دولت ابران بشوراند . 

اما اولای امور اير ان در این دورء سی‌سال گذشته که‌با نمایند گان ساسیو 
نظامی دول بزر کی ادوبا سر و کار پیدا کرده بودئد تاا تداز آنپارا خناخته بودند 
همچنین‌خودشان نیز تا حدی بساست‌اروپاگی آشنا شده ومذافع ایرانرا تمیز مدادند 
و دیگرمایل نبودندیا روما در میدان‌جنگک طرف شوند وفپمده بودتدکه حرف 
مدان آن‌ها نیستند, با براین‌دد ظاهر با آنما بمدارا رفقتارمیکردتدولی بغضء کله 
آنیارادر دل داشتند» شاهو نایب‌الماطنه هردو دل‌بریاز روساداشتند مخمو ساعباس 
میرزا تایں‌اللط تا روز آخرعمر خود ع مکینه دوسپا را از دل بیرون نکرد ولی 


۳۳۲ 

با انگلسما روابط دوسانه خود را محکم داعت وهمته آ نپا طرف شود او پودنده 
مخصوعاً دکتر مکتایل () که بعدها وزی ر مځار اتگلی شد, نایب‌اللط همیشه 
رازهای دروتی خود را برای او حکایت میکرد . 

اينك در این هنم یعنی درسال۱۲۴۵هجری (۱۸۳۰ مبلادی) خال او لیای 
اور ايران از رف رو پا آسوده کردید و مصمم شدند اطراف و تواحی دور دست 
ایران دا امنیت دعتد + گردنگعان خراعان و تواحی‌دیگر دا که پدسایسی خارجی 
فاد میکردند تأدیب کد . دز همین سال عباس هیرژا بطپران احضاد گردید و 
ماخرو عو اول داد ردو کر مات و ان ید سرا امه تماید ینف سمت خر اساق 
عازم گردد . 

در این تاریخ صعحات خراسان نیز ضممه حکمرانی عباس هیر ذا گردید و 
فرماں آن صادر شد ودر فرمان مخصوصاً قید شده بود که عباس مرا میباید ابالت 
خراسان دا که مر<دات آن پرود سد منتبی میهد امیت بدهد . 

همین فرمان اعد شد که اتکلرا برای جلو گری از این ال دولت 
ایران دست پاقداهاتی بز نند . 

اقداماتیکه در این موق ۾ بعدھا از طرف اتگل بهمل آمد قابل دقت و 
مطالعه میباشد , چه خود آنا مىگفتد هماتطوزی که روس در کر جستان و ایران 
آزاد میباشند ما ایزباید در داتگوی . سند, و سیخ درعملیات خرد آزاء باشم )٩(۰‏ 

با ایتحال توسعا قادره آيرآن تا ره د دید که حدودآ نرا تادرشاه عبن نە وده 
بود برای انگلیسها خبلی تا گوار بود و در این هیچ تردیدنبود که عزیمت عباس 
میرزا بان تواحی تمام آن قسمت‌ها د! بتصرف دولت ایران درمآورد ۱ 

متارن همین اوقات (۱۳۳۵ هجری - ۱۸۲۰ مبلادی) که عای میرز! بر ای 
مافرت خراسان احطار شد . سرجان مکده تالد وزیرمختار انلس نیز در تبریز 
لیوتمان آرتور کوتولی را که مخصوماً از لدن برای همن‌متصود اعزام شده بود 

)1( Dr. J. Me Neill. 
)۴۰ یادداشت‌های ادل آف مالمز بوری ؛ (حلد دوم صفحه۳۸ تا‎ )۲( 


rrr 
پاتفاق سد کرامت علی هندی در لباس اهل تجارت حر کت داد وآنبا دا هامزن‎ 
نمود اول پاستر آپاد و هیان تر کمان‌ها رفته و از آتجا بخر اسان و هرات وکابل‎ 
وخیوه و بخارا بروند ودرمرجا که برای آن‌ها پول لازم شود بوزیر مختادانگلیس‎ 

عقیم تبر یز حواله بدهند . 

نتیجة مسافرت این شد که آنبا جا ماه درمان ترا کمه بودند. بعداز آنجا 
بغر اسان رفته شش ماه در مشپد توف داشتند » در آنجا با عد٤‏ از عاماء آشناشی 
پیدا کردند , از آ نی!:۲خو ند ملامحمد جواد: علااحمد ]خو ندزاده «ملاحسین 
که شب و روزبا هم ما نوس بودنه . دراین هنگام عده‌ای از قشون اقغان بخراسان 
آمده بایادمحمد خان وزیرهرات درخدمت والی خراسان بودند هنگام مراجعت 
متا این ت کی وان کوتوان ,سید کرات فی دی .فلا جیه 
آخوند زاده وملاحسن نز همراهآ نبا بپرات رفتند . الته لوان کو نولی همیشه 
درلاس تجار بوده ویاسم تاجرسفرمیکرد بدون اینکه کی ازحال او خبردازشود . 

ایوتنان کو نولی شرح این مسافرت را در دو جلد کناب سف تام خود طط 
Rs‏ 

و در سال ۱۸۳۴ ملادی آن دو جلد کتاب در لئدن یطبع رسده . 

در این کتاب مینویسد : 

د شبہا که ما با آفغانبا دور عم می‌ندستم من‌سحبت شکست قشون عباس _ 
میرژادا از دوسبا برای انیا تقل میکردم ولی هیچ رك از آنا باور تمیکردندکه 
قهون ايران از قشون روس شکت بخورد . > () 

عباس میرزا بعد از امت دادن به یزدو کرمان بخرادان رفت وبان ایالت 
پرعرض و طول امئت کامل داده و از آتچه که توانته پود در حنگه‌های قفقاز 
انجام دهد در این ایالت بخویی از عبده بر آمد و تمام امراء یاغی دا د رکو سی 
کامل تمود . 

اما انگلییس‌ها ازاین مسافرت عباس میرزا بخراان تاراضی بودند وشایماتی 


(۱) سفرنامه لیوتنان آرتور کونرلی (جلد اول سنحه۳۸۸) ۰ 


۳ 

در اقغانستان و «ندوستان و تر کتان جریان داشت که تمیتوان تصور نمود این 
خایعات بدون اعمال تلرهای سای بك دولت علاقه‌مند در این «مانك منت شده 
باشد ‏ 

انکلیی‌ها دد این موقع ۰ (۱۸۲۱ مبلادی) تصور هودن د که دربار ایران 
و پادشاه آن بعد از معاهد٤‏ تر کمان جایآ لت پیغرفت ياست دولت دوس دد آمیای 
وسطی میباتند بخصوص حنگامیکه عاس مرا عازم سر کویی آسرای خسراسان شد 
این سوء تلن انگلپا پیشتر قوت گرفت وحس میکردند که این قشو تکفی‌ایران 
طرف خراسان و افق-انتای خطرع متوچه هنده‌ستان خواهد شد » س در صدد 
جلو گیری و برانگخان وسائل بر آمدنه و کوشیدند که از آن جلو گیر ی کنند 
ولی تا مر کف عاس مرا درسال۱۸۳۳ ملادی (۱۲۴۹ حجری) ومر کک فتحعلی‌شاه 
درسال۱۸۳۴ میا(دی(۱۱۸۰ هجری) این‌ساست را علنی‌نکردند وفقط دوزنامه‌های 
آنا بتبلیفات شرو ع کرده بودند . 

در ۲۵ اوت ۱۸۳۲ روزنامه موسوم به گازت‌بمبای چن مینگارد : 

« کاغی که از اران دسده درجزء اخبار آن منویید , عباس میرزا حکم 
کرده سی‌هزار قهون ابران یارف هرات و افغانتان حر کت نمایند و این مقدمه 
حمله بیندوسان ماش د که یکمك دولت زوس ,عمل خواهد آمد . اتفاقات آینده 
هیشهای‌خودشا ترا قبلا اه رص‌ازند ,۰ 

دکتر وولف(۱ که در این تاریخ از جانب انگلیسیا در آی‌ای مر کزی 
عساقرت مینمود میتویسد : 

«خلی‌غریب است که این اخار با یك سرعت فوق|لعاده دراین مما لك هنتشی 
مودو همه کس باور سکند ۰ ته ثنها در صسحات خراسان بلکه درتمام تر کتان 
و کایل نیز این اخباد خایع اس ت که عباس میرزا نایب اللطه و ولیعپد ایران . 
یك شاهزاده خانم روسی را بزنی گرفته و منحب دوسبا را هم قبول نموده است و 


(۱) دکتر وولف داآلآن ٩۷‏ .10۳ › در بال ۱۸۳۱ تا ۱۸۴۴ میلادی در آسیای 
رکز سیاحت نموده است. دربخادا گر فتاد گي‌دید وی بحکم محمد ثاءآزاد شد ۔ 


۳۳۵ 
با پنجاه «زار فون دوس بطرف خراسان وخیوه حر کت کرده و این قشون روس 
به عاسمیرزا كمك خواهدنمود که تام خراسان را متصرف شود . این خبر تا 
این انداژه صحیح اس تکه امیر اطور روس به فتحعلی شاه پادشاه ایران نوشته‌است 
دولتروس حاط‌ر میب اشد بنمچهر اد غر قشون‌روسی برای‌مساعدتتاه برستدتاخراسان 
وت رکتانر امتصرف‌خوند. با این کر تب اهمده یرود که عنقر یب خود آ نپاما لك سملکت 
خیوه‌شو ند. بهانٌ دوسپا این اس تکه هشت هزار تفر از اتباع روس درخیوه در تحت 
اعادت میباشند » درمورتیکه من اطلاع کامل دارم عد آنا از دویمت تفر جاور 
نمیکند وشست نفرهم‌فراری ميراشند که ازرومه گریخته درخیوه مسکن گررفته‌اند. 
دراینجا شایع است که دولت روس حاضرشده باقی ماند؛ مبلغ رامت جنگ 
را پدولت ایران ببخشد مشروط بر اینکه دولت ایسران در تصرف مملکت خوه 
بدو لت روس ساعدت کند . » (') 

حان ویلیام کی در این باب گوید : 

د روسپا در عباس مرذا قوذ دا کرده او را برای تصرف خراسان ؛ 
افقانستان وخیوه تخویق می‌نمودند ولی‌درقشون ایران يك‌ساحب منصب با استعداد 
و صاحب تفوذ حور داشته مودوم به کاپیتان شی () که مداخلات او در امور 
قعونکشی‌های این عصرایران , حمله به بملکت خیوه را عقب انداخت : سال بعد 
هم تبیه اففانپا را مقدم داشت, این بود که عرش حمله په خوه مصمم شدند بطرف 
هرات حر کت نمایند. این‌باد نیز وزیرمختار انگلیس حوسوم به مسترمکنایل (") 
مانع این اقدام شد واین قشونکشی نیزبه تأخیر افتاد. ولی یالاخره طولی نکشید 
که عباس مرا مسمم شد یا قشوتهای خود بطرف خراسان ح رک تکند قتوحات 
پی درپی عاس میرزا در خراسان یاو حرأت دادکه نقشه تصرف هرات ؛ بارا و 

(۱) تاریخ جنکهای افغانتان تا لیف جان وبلیامکی؛ جلد اول (سنجو۱۵) 


Capitain ۰‏ )2( 
(۳) این شخ ردول حهمی درزمان دحمد شاه بازی قمود که شرح آن با ید 5 
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خیوه را تپیه کند . البته این خال از طرف دوسبا و بتحريك آنها بوده است . 

درتال ۱۸۳۲ این نقعه عملی گردید و محمدمیرزا برارشد عباس میرذا 
نایب‌ال لطنه مأمورشد هراترا بتصرف در آورد , مجمدمیرز نیز آن شپرراءحاصره 
نمود (De,‏ 

سایر‌نوسند گان انگلیی که بعضی از آنبا در این تاریخ در ایران سیاحت 
«ین‌ودند مانند لیو تنان کو نولی : دکتروولف و فریزد ممروف که بعدها مکرداز 
اواسم بر ده خواهدشد. تهاماینپاه حرأاصلیعبای‌میرزارا عیرز) ابو القاسم قاگمهقام 
میدا نند و اورامتهم‌مبکند کهپاروسپامر بوط بوده( ) ومخصویاً بطورصر بح نوشته اند 
که عباس میرزا ازنسایح دوستان انگلیسی خود سرپیچی نموده وباغرای قائ‌متام 
برای تصرف هرات شون فرستاد . 

عیای‌میرزا دو بال تمام درخراسان مخفول دادن امایت یاں صفحات بود و 
تمام امراء یاغی را یاملاعت اوامر ددبارطپران وادار تمود و آنا که سراطاعت و 
تمکین فرود ناوردند همه رادستگیر وهحبوس داشت ؛ شبر سرخس را که م رکز 
خرید وفروش اسرای‌ایرانی شده بود و بقبروغلبهتخیرو رکز عارتگران تر کمان 
را با خالا یکان نموده وعده زیادی از ن و مرد که دردست ترا کمه اسیر بودند 
نجات داده ویاوطانکان روانه نعود . 

وزیرمختارانگلیس که در آن تاریخ موسوم بهسکنایل بود طاقت پاوردهد نال 
قشون عاس میرزا بخر امان رقت و مقصود ازه‌سافرت او بخراسان این‌بودکه مانم 
از دفتن عباص‌میرزا بدان سمت شود وابنکه فریزد اشاره بنصایح دوستان اتگلیسی 
عبای‌میرزا میکند . مقصود عمین عکنایل است که طرف اءتماد عبای‌میرزا بوده 
است . فریزرشرحی راجع به ملاقات عکنایل پا عباس عرزا در خراسان ملویسد 
که معلوم میدارد روابط دوستانه این دو تفر باهم تا چا نداژه بود . 

فریزد گوید 0 

(۱) کتاب فوق‌ال کر (سفحٌ ۱۵۷) . 

(۲) فریزد جلد ددم (صفحه ۵۱) سال ۱۸۳۴ 


۳۷ 

«هنگامیکه عباس میرزا در تبرین بود , با مکنایل مکرر از نقدههای آه 
خود صحبت مینمود » دراین موق ع که‌عباس مرا قلمه سرخیر, را فتح نمودموداشت 
مراجعت مینمود در داه بمستر مکنایل بر خورد که عازم اددوی عباس مرزا یود 
شاه اده با گرمی تمام اذاویذیرائ یکرده ودرضمن صحبت گت  :‏ بخاطرداریدر 
تبرین گاهگاهی میان صحبت های خصوصی ؛ من نقشه امنیت خراسان را مبکشیدم 
ودرمن هم به سرخس اشاره مینمودم که جای دزدان طر ارتده‌وجتدر اثیاء غارتی 
ومال مردم در آنا جمع شده است ومگفتم درآتجا خورجن خورجی طلاموجود 
مساشد ومن یك روزی این محل را تمرف خواحم نمود » حوب است شما هم دمر اه 
من بخراان ائید و از اموال قیمتی و طلای فر اوان آتجا سم یرم » شما تتبلی 
کردید + من چند دوزی عم برای آمدن شما صر کردم و تامدید » من حود تپا 
آنجا را تصرف نموده وهرچه بود ساحب شدم.:(۱) 

ولی متأسفا نه مر که بی‌عوقم عباس میرزا برای ایران یك بدبختی بزد گی 
یود » چونکه در این تاریخ جز او سرد مقتدری وجود تداشت » شاه نز خسته و 
نا توان شده بود ودرپادیان او نز جز يك عده شاد وجاپلوس وطماع ودسیسهکار یش 
نبودند : هردان دیگری هم که صاحب فکرسلم وعزم ا بتو جود نداشت ودرمان 
شاهزاد گان تیزمرد با تفوذی که بتواند آنرا اداده کند پیدا تبود ؛ تنها کمکه 
میتوانست ایران را اداده کند . میرزا ابوالقاسم پسرمیرزا بزر کف قائم مقام بود 
که ہی ازفوت عباس میر :ا ؛ وذیر محمد میرزا فرزند عاس میرزا بود . این هرد 
هم دشمنان ومدعان زیاد دردربارشاه داشت که تمام lT‏ با نظر حتد و حسد بر او 
مینگریستنده .00 

(۱) ستر فایه فریزدهوسوم به از استانبول بطیر ان که درسال 0۱۸۳۰۰۱۸۲۲ 
بعلم خود فریزر نوشته شده ودد ۱۸۳۸ درلندن چاپ شده است » جلد دوم (صنحدم۲۸) 

(۲) آقای وحید دستگردی همتی کرده شرح احوال این یگاته مرد ولابق و قابل 


ایراترا جمم آددی عوده بطبع رسانیدها ند » دل این کتاپ پرای معرقی آین مرد پز رگ 
بطودیکه شاید و باید کفایت تمیکند . 


۳/۸ 

در نوشتجات مستفینانگلیسی(۱) نیزدراین تاریخ دیده میشود که عمال‌سیاسی 
انگلیی نمیت باو حس دشمنی وبدبینی داشته وتا توانتند تسبت دوس پرستی باو 
دادتد در سورتیکه عاس‌میرزا که کاملا در تحت نفوذ قائ‌متام بوده وبدون عشودت 
اوبکاری اقدام نممود » درهمان سال مر گش ١‏ قبل اژوفات خود بشور و مشورت 
قائسقام اژحکومت ندوستان یك عده مملمین وعشاقان انگلسی برای نظام قشون 
ايران طلب نمود و آتپاجندماه بعدازم یکی تایب‌الملطنه بایران وارد شدتد هر گاء 
قائم‌سقام متمایل بطرف روما بود هر گز بدچنین امری راشی تشد . 

فقط گناحی که‌قای‌مقام داشتاعزاممحه‌دهیرزا بسوی هرات:و دودلیلهخا لفت 
انگلسیا با اونیزهمین موضوع بود . اما دولت‌ایران دراین تاریخ ناچار بودهرات 
را متصرف شود چه حکومت هرات يا بتحريك خارجی ویا بعلل دیگرمر کزفاد 
حرامان‌شده بود . درتمام مدت جنکه‌ایران وروس ؛ حکومت هرات پود که‌امراء 
خراسان وخوارزم را محرلشده بتمخیرخرامان دعوت مینمود. پملاوء عرأت‌جزء 
خاك خر امانمجموبمخد وهیچوقت ازایران جدا نبوده وراه مرو همیشه ازعرات 
بود واذاین راه ازغارت ترا کمه جلو گیری میشد . 

فقط پس از مرگ نادرشاه » دردوره هرج و مرج ايران » چندی در زمان 
احمدخان‌درانی هرات درتحت اطاعت‌اودر آمد » باقی اوقات همیشه امراء آن مطیع 
ودست‌نعانده ایران بوده‌اند . همنکه درایران امنت‌پیدا شد وایرآن‌ب<ودیادشاهی 
دید بازهرات واففانتان علاقه خود را نسبت بایر ان نشان دادتد . 

هر گاء سیاست غلط در بارفتحملی‌شاه نبود وفریفته تبر نگهای سیاسی خارجی 
نمعد و طلاهای سرجان ملکم چشمهای دربادیان او دا خیره تمیکرد وحرفهای 
زهان‌شان را میشایه ؛ به محمود دیوانه و فیروز غاد مماعدت های‌عادی وعسنری 
منود وآ تا را برعله زمان شاه تقویت و سلح نمی‌کرد » و در افةانتان آ نيه 
اغتغاشاتبروز هکرد و نمدولت اپران گرفتاریاغیگریہای امراء خراسان وځوارزم 
مغد وجنگ هرات نیز درزمان محمد شاه پش‌نمی آم د که اساب تحقپر و خقت 


(۱) سر نامه قرق‌الذ کر (صنحه ۵۲-۵۱) 


۳۹ 

دولت ایرا ن گردد . وقایمی که بعدها پیش آمدبایران واقغا نتان ثابت ش دکه هر 
دو فریب خورده و هردو با سامت علط و بیه‌طالمه اسبان ضیف هلت و خ-رابی 
مملکت خودتان را با دست خود قراعم آورده‌ا ند . 

در این تاریخ روسپا کاری باایران‌نداشتند و گر نظریات سوئی هم وجود 
داشت برای بعدها بوده ‏ زیرادراین زمان آنما مشغول تنظم و اداره نمودن‌اد اصی 
وسیعی بودند که در جنگ اخیربه دست آنبا اقاده بود , ققط دولت انگلیی 
بود که بواسطه سیاست مخصوسی که برای هندوستان داشت وجود یك ایران مقتدد 
را برای خود مضره‌یدانست . 

از نوشتجات خودانگلیسیا دداینتاریخ خوب پیداس تکه‌قبل ازه رگدفتحعلی- 
شاه مشفول بصتی اقداعات و اتتضار بعضى اخبار وتحريك بعضی افخاس بودند . 
اگ ر کسی تنا دو جلد کتاب قریزر معروف را که در سالیای ۱۸۳۳ و ۱۸۳۴ 
میلادی در ایران ساحت میتمود خوانده باش , هر گاه جزئی تردیدی دم داشته 
باشدزفنم خواعدگردید.این شخص چه قبل ازاین‌تاریخ وچهبعدها ددایران رولپای 
مپمی بازی مود ۔ در دورة ماموریت خود درایران ایالات ادر بایجان . خراسان , 
استراباد وعا( ندران‌دا سیاحت نمود وقیل ازهر گی فتحملی شاه یارویا مراجع ت کرد 
و شرح جامعی ازاوضاع واحوال آن دوز ایران پا منطق متصوص خود تبیه نموده 
است . مراجعه باين دو جلد کان خیلی از ممائل داجعه بان ایام را دوشن 
خواهد نمود ‏ 

مأمورین باهوش انگلیسی دداین زمان مشاه‌ده مبنمودند که شاه در حال‌نز ع 
است و سال را بآخر نخواهد دسانند و تخم نفاقی که در تمام ایران پاشیده شده + 
بخصوص درمیان اولاد متحملی‌شاه ‏ سب بروژ جنگ داخلی خواهد گر دید - شاید 
حم برای آ نا صالاح دراین بود که درایران حکوهت مغتدری وجرد نداشته بان تا 
بتوانندسانتي را که در افغا نستان تعقیب هام ودند سروصورتی بدان داده باشند , 
بدین‌جبت دداین زمان‌ذنانو اطفال انگلیسی را روانه آنگلتان نمودند . 

دفر یزددراین تاریخ بەر گه شاه اشاره نموده گوید : 


۳۳ 

«مردم همه از سر گے گاء در وحشت هتد . آنپاگکه متوانند برای خود 
تلاح ووسائل دفاع تیبه نمایند ازخریدن آن کوتاهی نمیکنند . قیمت باده‌طخیلی 
تر قی نموده ۰ مکىایل بون گفته است ؛ وقتیکه <رخلوت بدر بارةاه هروم مشاهده 
میک که عمەمثغولتہیاسلاح »یباشند ودکانهای اسلحه فروشی پر ااجمیتهیافد. 
مردم‌همه برای خودو کان خود اسلحه‌تبه مبکنند . درظاهرجیزی‌اظرار نمنمایند 
پیداست که ه رکسی بفکرحفظ خویش است . ثل این است که هر کس‌ازهه‌سایه 
خود وحشت دارد » حتی درهیان‌طبقات عالی نيزدیده نمشود که اتحاد و صیمیت 
بن آتها وجود داخته باشد , سوعتلن و وحشت از گفتار و کردار و اطوار هر کس 
پیداست . 

علاوه بر ناخوشی ملم شاد بك نوع تصورات نز در مات عامه جریان دارد 
که آنا نز یعتراسبای و حدت عمومی‌شدهاست ومردم خبال میکنند که شاه ایران 
یکماه طول نخواهد کشد که وقات خواهد تمود . 

این دا بگفتار رپیش‌بنی بك ستاره شناس معروف نبت میدهند و یك سید 
عالیقدد هم آتراتصدیق نمود» است . آن پش بینی این‌است که شاه عنقر یب‌دارقانی 
را وداع خواهد نمود . 

علاوه براین يك دلیل دیگر نیز موجود است و آن خواب خود شاه مباشد 
که‌سالرای قبل دیده است . تفصل آن اینکه شاه درخواب میبیند شخصی مك دست 
اساحه برای‌او آورد که‌ثاه خریداری کند . فروهنده قیمت آنرا ۶۰ تومان مطاله 
نمود » شاه درسرقیمت گهتگ و کرد تااینکه ببست تومان ازقیمت آن پاگین آودد و 
بجبل‌تومان خواست | نرا خر یداری‌نماید . مروشنده ول نمود و اسلحه رادرمقایل 
چېل تومان به شاه تسلیم کرد ولی شاه گنت که برای کسراین بست تومان درسر 
قعت : بیست مال ازمدت سلطنت خودازدست دادییوفتط جهل سال پادثاهی‌خواهی 
تمود ۔ حال سال چہلم ملطنت شاه است د مردم از این حیث در وحشت میباشند و 
مدان د که شاه دراین سال فوت خواهد نمود . 


مترمکنایل برای من حکایت کرد که حسینعلی میرذا قبلا بمن گفته بود 


۳۳۱ 
که عباس‌دیرزادرچه‌ساهی ازدال خواهد عرد درصورتیکه هیچ آثاروعلائم ناخوشی 
درعبای میرزا در آن‌تاریخ وجود نداشت وهم اوبمن گفته است که شاه درسال ۱۲۵۰ 
هجری وفات خواهد نمود,»(") 

دداین موقع چون محمد عیرزا « قالم‌مقام در خراسان بودند فریزد تین 
مأمور گردید په خرامان برود و در اول بیارسال ۱۸۳۴ بطرف خراسان ح رکت 
نه‌ود ؛ در مزینان باردوی شاهزاده محمد هیرزا که عازم تبر ان بود برخورد کرده 
ودر آنجا با شاهزاده محمد میرزا وقاگمءتام ملاقات نمود و این ملاقات تا نمدهای 
شب طول کشید . 

فریزر گوید : 

« نزديك غروب بود که بمزینان رسیدم .یس از تحقوق معلوم شد شاهزاده 
فردا بح زود حر کت خواهد نمود , من کاغذهائی که همراه داشتم فودی برای 
شاهزادمووزیر اوفرستادم ‏ نتیجه‌این ش دکه اول شب با شاهزاده باید ملاقات‌نمايم 
و بعد با وزیراوقاگمتام . 

شاهزاده محمده‌برزابزد گترین فرز ندمررحوم نایب‌ال لطه وبا استعدادترین 
اولاد فتحعلی شاه مباشد . هم از حث اخلاق و یا کدامنی وهم ازحیث زت د گانی 
خصوصی این شاهزاده مردی خداشناس وبا نجام وطایف خودآشا-وهنوز دامن او 
به هیچ نوع‌فاد اخلاقآلوده نشده ومدام مايل باجرای‌عدالت وحکس‌انی‌محیح 
میباشد در هوش وذکاء شاید درجه اول نباشد ولی درمیان فامل خود بین آنباگ که 
حات دار ند دراستمداد ولاقت برهمه ایخان برتری دارد ودرامور لشکری متواند 
ادعا نماید که یگانه ومنحصر برد است . وقتبکه ازدوی متاس ایرانی وازایل‌قاچار 
بودن قياس بگیریم این شخص ازعرحت درایران نادرم اشد واهیدوادی زیادمرود 
که شاه اورا بوایعم‌دی خود انتخان تماید . 

درظاهردفتار این شاهزاده جیزی پدا بیست که آورا بخوبی معرفی تماید . 
درهیکل کمی تنومند و جپارفانه است وقیافه‌ای عبوس دارد . با اینحال صورت او 


(۱) ستر نامه فریزر احلد ددم , (صتحه ۱۳۰۰-۱۱۱ 


۳۳۲ 

برای ریش که تمام فامیل اودارا هستند خوب ومناسب مباشد . درمحداوره‌تنداست: 
انمان‌تمورختونت مرکند ولی آهنگ‌صدای او زننده نست یلکه مطبوع است. من 
این شخصراموقروخوش‌سیماوعاز ی ازهر نو ع‌تکبرویااحوالی که نماینده خودستاگی 
باشد یافتم و آن‌حالت‌م نداش ت کەمخصوداً خودنمات ی کند تا اورا بز ر گدو بزد گد- 
ملش بدانند چنانکه درمیان فایل‌اومرسوم است . درحقیات من چنن تصود میکنم 
که وجودی موقر و آزاسته میاشد , بخصوص در این هنگام مخواست خود دا 
موقم‌شاس نشان بدهد, بدیمعتی کهشاهزاده فقط مطلم بود من ازدربار لندن‌حامل 
مراسلاتی چند بوزیرمختارانگلیس میباشم وبزودی هم بللدن مراجعت خوادم تسود 
وبااینکه بش اذاین چیزی ازمقام وبایه من نمیدانست همین یك موضوع شاهزاده 
دا بت بمن ذی‌شم نموده برد. بیمین جبت با اینکه ۲۸ ميل راه یموده بود باز 
مایل بود مرا بحنور بطلید . این ملاقات‌خیلی طولانی بود وا گرچه شاهزاده‌داخل 
در موضوعات مپم تشد ولی ماگل مناسب و محدودی مورد مذا کره قراد گرفت و 
بیا نات شاحزاده بطوری تند وسریم برد که بیش از یکباراستدتا نمودم مطلب خود 
را تجدید کند زیر نتوان خوب درك کنم. 

خاهزاده از اعضاء فعلی و قبلی دولت انگلس سوال نمود مخصوماً از دوك 
ولینگتون پر د که حال چه‌میکند وازدول اروپا وروابط آنہا بایکدیگرموّالات 
کرد وازجسک‌های اسانبول وبرتقال تحتیقات نمود. 

بعد صحرت ازداخله شد. ازایالت خراسان شاهزاده تعریف زیا د کرد و گفت 
این ایالت بایالات عراق و آنریایجان برتری دارد . ولی من د: این یاب نظر 
مخالف داشتم . 

بالاخره تاريك شد وموقع عبادت شاهزاده رسید ومرا مرخص تمود. 

تشریغات چادر شاهزاده خیلی ساده بود ولاس خود شاهزاده‌هم خیلی ساده 
مینمود . وقتیکه من وارد چادر اوشدم مشفول تحریر بود وچیزی دداطراق اوجز 
یك جمبه تحریر انگلسی ازچرم ردسی ندیدم مگر يكکتا ب که تصور میکنم آن 
هم قر آن باشد. 


۳۳۳ 

ازجادر شاهراده بچادر میرزا ایوا لقادم قائی‌متام رفم.این تحص پر مرژا 
بز رک قائ متام است که صدراعظم عباس میرزا نایب‌اللطه بود. 

چادر قائم مقام خلی محقر و کوچك بود , حمنکه من زديك آن میشدم 
بدون تقر یفات خود ببرون آمده دست مرا گرفت وپداخل جادر رھتم . در آنا 
فقط دو نفر منشی وجند تفر غلام بودند که برای انجام خدمات قائم مقام حضور 
داشتند . 

عرزا ابوالقاس قائم مقام فعلا یکی از اثراف مہم مملکت ایران میباشد . 
قاقه او خیلی زننده وتند رن ما ید وهیج تشان نمیدعد که دارای هوش سرشاد 
باشد » هوش فوق|لعاده ای که حقيةاً این تخس دارا است از چشم های عخصوص 
بر آمده وتیمباز او نیز ابداً طاهر نیست. 

قاگ‌متام خلی ازديك‌بین است :کاغذ را که مخواعد بخواند اید تا نزديك 
پینی خود ببرد و اشخاس را دردوقدم فاسله تخرص نمیدمد ولی بر عکس بوش 
فوق‌العادة اوحمه اتقاق دارند. پدراومیرز ابز رک درهنگام حات بپمش وفراست 
معروف‌بوده ولی همهتصدیق دارند که پدربریدر ازاین حہت برتری‌دارد وبمراتب 
فپیم تراست» فعلایعد از امین الدوله » ایئمرد اول شخص است که ابتدا ددپیشگاه 
عبای‌میردّا وفعلا نزد محمد میرذا متصدی مپام‌امود مملکت میباشد. 

قائ‌مقام يك دیلومات صحح و بامسنی ایرانی میباشده تیزهوش مآلا ندیشو 
بااراده است , غالا ازروی دقت و احتاط فوق العاده مقصود را هدف قرار صدهد 
ودر تجه ماهده مکد که پاطرزعملی وساده دیگران مقصود بپتراتجام مگردد. 

پراسطاً فوت عباس‌میرژا نایب ال _اطنه بی ماگل سامی غامض پیش آمده 
است کد برای او اشکالات زیادی تولد نموده و بار دشوار هینما ید که او بتواند 
خود دا از آ تپا خلاص گرداند , یك اطلاعات سحیح از اوناع و احوال دسته‌های 
مختلف اطراف شاه و احساسات افخاص در طپران سیت پمحمد میرزا » برای او 
خیلیلازم ومتید مباشد وچون اواطلاع داشت که من ازتمام آنپا باخرم و با کمال 
میل حاضر بود ازمن پذیرائی خوبی بکند. موضوع مذاکرات ما با تائم معام کاملا 


۳۳ 

غیراز آن محبت‌ها بود که باشاه زادهءحمد یرذا نمودم.» 

دداین جا نویسندء کتاب شرح ه«فصلی داجم بطر عمل قائ مام صحبت می- 
نماید که چگونه اموراردو راشتماً رید گی منمود ویتمام جز گات دقت کرد 
مثل اینکه يك فرمانده ماعر اردو است ومداند وتیفه حر کس را جگوته معین 
کند ومیگوید : 

هپس ازاینکه قائ متام همهرا روانه نمود یمن گفت :- حال. فریزرصاحب , 
من اینجا را برای شما خلوت کردم. اينك آ نچه که یخواهید بکوگد بیان کند 
ومن مدا نم که شما خیلی چیزها دادید که بمن بگوئید . حال شروع کن و بگو 
و همه را هم یکمرتبه بگو . من نیز بدون مسطلی و بدون مقدمه شروع نمودم و 
مذا کرات ما خیلی طو لکشد: پس از نکه محبت ماباخر دسید شام خب رکرد. 
این نیز مدتی طول کشید تا بیاورند . باز ما «شفول تکرار مطالب گذشته شدیم تا 
شام حار شد. 

پی ازصرف شام: تا نیمه شب‌من ددتزد قاگمتام بودم بعد مشاهده نمودم که 
از وقت خود خبلی تجاوز نموده‌ام » اوهم خیلی خسته شده بود؛ انلپاد نمودم حال 
چپار ساعت دیگرپاید ح رکت کند خوب است قددی استراحت تمائید. در جواب 
گفت:- استر احت ....! خواب ....! من‌چگونه میتوانم بخوابم؟ خیر... خير ... 
استراحت برای من‌ممکن لست. 

چون خود من‌نیز باید بسلمران کاغذ بنویسم وقبل ازاینها بايد بطهران برسد 
اجاژه مرخصی گرفته بیرون آمدم .»() 

فتنه خراسان بزور شمشر عباس میرزا چندی خوآبید ولی پی از مر گواو 
فقط دسایی مختصری لازم داشت که آن‌فتنه بیدار گردد. حتی تراکمه نن باآن 
صر بٹی که درسرعس بر آنپاوارد آمده‌ات ومپوت شده بودند. فقطلازم بود که یکی 
دو تفر اوضاع درباد یران راکاملا با نها حالی کند وبا نها قوت قلب بدهد. 

خط خرامان تاحتتاد وهشتاد سال‌قیل مر کر فتنه‌وضاد ایران بشمارمیرفت 

(۱) فریزرء جلد ددم (صفحه ۱۸۸ سال ۱۸۳۵) 


۳۳۵ 
وامراء آن باندك اشارء‌ای تحريك مهدند. همیتکه قسایای افا نستان بین دو لین 
ایران و انگلستان حل‌شد فته آنجارا بارواج کشیدن تریاك وشیره یرای همشه 
بخواب کردند ۳ 

هنگامیکه فریزد درحراسان سیاحت مینمود شایم پو د که داء‌دجاعسروف 
به شجاع الملکث با كمك قشون انگلی بافغانستان داخل شده» قندهار وتواحی 
اطراف آنرا تصرف کرده است. 

فریزر گوید : 

« این مسئله نه تپا طبقه عوام بلکه اولیای امور خراسان را هم پوحشت 
انداخته برد. چونکه قندهار محلی بود که دولت ایران آنرا جرء متصرفات خود 
میدانست . 

زماننکه من در خراسان بودم محمد رضاخان وزیر آنجا ماف و ساده پمن 
کت که هن برای چه درخراسان ساحت مبکنم". او بطور وضوح اناپاد تمود که 
من برای دیدن اوضاع فعلی خرامان آمدهام که برای انگلیسی ها جاسوس یکتم 
وهمچنین کمت که شما پس ازتصرفکابل بخراسان خواحید آمد که در آ نجابادوسپا 
جنک هکند, چونکه انگلما خال میکنند روسها قصد هندوستان دارند. »() 

فریزر درخرامان عدزیادیاز امراء آ نجارا علاقات نمودو با یارمحمدخان 

(۱) فریزد. جاد دوم (سفحه ۲۴۳) 

(۲) فریزد قريب دو ماه در خرامات توقف نود داز راء درچز , بیان ايلات 
تر کان رفت‌واز طریق استرایاد دچشماعلی دفیر و کوه جهر آن داذراء مازتدران 
د گیلان به تبریز دفت و کتاب وسنراه در اینجا حلم مشود دازاین شخص دیگی اسی 
ددمیان نیست تاضکامیکه بضی اذشاه‌داد گان ایرانی» پسران حسینملن میرذای فرمانفرما 
از شیراذ قرار تسودند وازداه بین لثھر ین و شاماٹ براحشنالی تو نولهای انگل بلنین 
رسیدند ودر آجا: فرپؤر مترحم شاه زاد گان شدکه شرح‌آن درموقع خود بیاید. 

فریرر شرح ساقرت خود را دداین تاریخ (۱۸۳۳ - ۱۸۳۴) دد دو جلد کتاب 
جع کردکه قريب بهزار صفحه مپیاشد ددر تاریخ ۳۸ این دوجلد کتاپ در لندن بطم 
رسیده است. 


۳۶ 
وزیر هرات که در این تاریخ در مشهد بود جندین ءصاحبةٌ طولاني بعمل آوید , 
کسان دیگرراهم که باسامی مختلف دراین تاریخ‌از هندوستان آمده بودئدهلاقات 
کرده وبطوریکه خود مینویسداین ملاقانبا خیلی مقینواقم شدند.( 

درتاریخ متظم ناسری چنین مینویسد: 

د شاهز اده اعظم محمد میرزا در اوایل سال ۱۲۵۰ هجری (۱۸۳۴ میلزدی) 
بطپران ورود شمود ودر دوازدهم ماه مفر حشن ملوکانه در نگارستان آراسته بنا 
پر خدحات و زحمات ولیعبد مرحوم عباس میرزا ؛ و آداسنگی ذات بسندیده سفات 
شاهز اده معتلم محمد میرزا. ولایتعیدی دولت علیه رااعلیحرت خاقان ساحبقرآن 
فتحعلی شاه بایشان مخصوص داشتند. 

پس از اینکه محمد میرژا بولیعهدی معین گردید عازم تبریز شد و مپرزا 
ابوالتاس قائ متام نیز یعداز او روانه تبریز گردید. 

حسیتغلی هیر زاگ قر ها تفر ما جمارسال‌بود مالات دیو انی فارس‌را تیرداخته 
بود . شاحنشاه صاحبقران بقصد اعفران حر کت تمود که این مالیات دا وصول 
نماید و یعتی امتشاشات دیگر را که درمپان ایلات جنوب بروذ نموده بود سا کت 
و آرام گردائد اما اجل مہات نداد و چندی پس اذ ورود باصفهان » کسالت شاه 
روغزونی گذاشته در ۱٩‏ حمادی الاتيه ۱۲۵ مطایق ۲۳ | کثبر ۱۷۳۶ دارجهانرا 
وداع تمود . 


فصل هحدهم 
سیاست انکلیس در ای ران در اوایل سلطنت محمد‌شاه 


دراواپل سلطنت محمد شاه ء ساست روس وانگلیس هردو بخوبی دد ایران 
معین شده بود ۰ یی قول اندّلسا حر کت دایمی دوسا بطرف هندوستان و 
جلو گیری انگایسا ازتزديك شدن دوسپا پس‌حدات هندوستان" این دوسیاست دد 
این هنگام ورایران داشت بیکدیگر فر دياه شده باهم تصادف مینموو. 

قبلا اثاره شد که دزسال ۱۸۳۳ یك قرارداد سری‌بین دواثین دوس وعلمانی 
منعتد گردید که دولت علمانی تنگك داددافل را بروی تمام کشتی‌های نایر دول 
بجز کشتی های دولت روس مسدود نماید وا تگلیسپا اذاین معاهده سری طلم‌کد. 
درسند جلو گیری بودند. ازطرف دیگر درمدت جنگهای ایران باروس» انگلیسپا 
امتجانات خو بی نسبت پایران ندادند و ایر انپای حساس, دیگر اعتمادی قول و 
قرار اتگلسپا نداشتند : ازطرف دیگر عمچذمشان ازروسهاترسیده وحاضر تود تد 
پاردیگ پاروسپا درچنگهوستین باشند, بنابراین رفتارشان باروسپا بطوریکه تاریخ 
نهان میدعد لی ملام ویامدارا بوده وخود این مناسیات بارومپا سیب شده يود 
که انخلیسها اظپارسوء ن کنند وشایدهم سیاست دو لت انلس ‌يك جين سوه‌طنی 
را در این موقم ارم داشت. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 

بامقدمه فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که دراین تاریخ روسپا هم بادولت 
عثمانی و هم با دولت اران نزديك بودند وبین ایران و انگلیی حم بالطیم گر 
کدورت هائی هو جود نبود سواتح گندته خود بپترین سبب و عاملی بود که از 
نزديك شدن زیاد بیکدیگر خوددازی نمایند() 

میرزا ابوااتاس قاع سام دراین هنگام یگانه مرد توانای ایران است که 
بواسطه اطلاعات وتجارب خودباوضاع واحوال سپاست همسایگان ایران آشتابوده 
و بطوری بر آن احاطه داشنه اس ت که ممکن نبود بتوان از او امتبازات ی که متضسن 
ضرر دولت ایران باشد بدست آورد. 

قائرمتام همچنین ازامود داخلی ایران بیزکاملا آ گاهی داشت.اين اس تکه 
انگلیمپا یقین کرده بردند تااد مصدر اموردواتی است «مکن‌ست بتوان درامور 
داخلی ایران نفوذ پیدا کرد ویگانه داهی که باز بود «مانا جلب مراققت دولت 
روس بود که بان وسیله بتوانند درساگل سیاسی ايران دخالت تمایند. 


فتحهلی شاه همیشه شیفته و عفتون هدایا و یشکشیهایگرانبهای انگلیمها 
بوده و منجاوز از ۲۵ سال میرزا ابوالحسن خان شرازیکه وژیر امور خارجه 
ایران بود سالی یکپزار وبانصد تومان از انگایم| مقرری داشت » سایر وزراء و 
درباریان هم‌شاید مقرری ویا پیش کشی داشته‌اند ولی چیزی دراین خصوص جائی 
ضط نشده است, اما فتحعلی‌شاء و وزير امور خارجه او همیثه مرهون احانپای 
دریار لندن بودند. معروف است که هروقت بابو نىایند؛ مخصوص یاوزیر مختار 
تازه‌ای از اتگل تان با هندوستان برسد همیشه در پابانی تحقیقات منمود که قبلا 
عطلع شوداین شخص چه حدیه گرانیهائی برای او آورده است. 

ہس از رفع خطر ناپلئون ایران دیگر برای انگلیها دارای وژن سیاسی 
تبود , حتی امور سیاسی نرا هم درسال ۱۸۲۳ بحگومت هندوستان محول تمودند 


(۱) لردکرن درعلد دوم کتاب خود.راجم بروابط سیاس دولت انکلیس باایران 
دراین تاریخ» درسفحه ۶۰۶ میتویمد: «درتال ۱۸۳۲ ماقوق‌الماده در اتطر اب بودیم که 


عپادا ازحر کت قشرن ایران بطلرف هرات خطری موجه ماشود.» 


۳۳۹ 

و در جنک ایران و روس » درسالپای ۰۱۸۲۶ ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸ کاملا ایرانرا ترك 

معاهدگ سری بین سهدولت معطم ادوپائی ینی دول انگل دوس وفرانه 
که درسال ۱۸۲۷ منمقد گردید مجان زیادی دراروپا تولید :مود(), 

در مقایل تعویسات سیاسی ایران کامالا پاځتار روسها وا گذار شده یود و 
مادایکه روسپا در ساست بادو لین علمانی و ابران نرديك نمی‌شدند هر گر دیده 
نشد انگلیمها بفکردوستی باایران بفتند. 

درهمان نال ۱۸۳۲ که معاهدء سر یا ین دولتین روس وعلمانی ملقد شده 
بود سواد آن‌بدست انگلیما افتاد() ودر عمین هنگام بتیال‌افتادند بادو ات ایران 
نزديك شوند ومأمورین سیاسی آنها خبلی سعی نمودند مجدداًء درسال ۱۸۳۲ قرار- 
داد توامیر ۱۸۱۴دا که بواسطه دادن دویست هزار تومان مواد اساسی آنرا لفو 
تموده بودند بازردی مواد و شرابط تازه‌ای 7جدی دکند ولی این تقاضای آ نهادر 
دریار دولت ایران مورد قبول زاقے() 

پس از جلوس محمد شاه باز هم اتگل پا در تجدید مواد و شرایط معاهد؛ 
توامیر ۱۸۱۶ خیلی اصرار داشتند, اما دولت ایران حاضر نمی‌شد واین مذا کره 
تا سال ۱۸۳۷ ادامه داشت بعلاوه خبلی مایل بودند یك عپدتامة تجارتی حم‌تقریاً 
روی زميته معاهد؛ تجارتی ر کمانچای بادولت ایران داشته بائند , ولی دولت 
ایران برای انجام‌این تقامْا حم‌حاضر نمشد وهمیخه جواب ردمیداد, 

یکی از فصول دستور مامت جبانگیری این است که برای تصرف و تملك 
یك مملکت تعین منطقه تفوذ نمایند؛ پس از آن آنجادا تحت‌الحمایه قرار دهند 
ودرمرحلة سوم آنراشممه مملکت خویش‌سازت دکه بطور دائ‌جزء ممالك عتصرفی 

(۱) کاب رار دادهای انگلیی یادول حجاود مندوستان, (جلد دهم صفحه ۱۲) 
(2JRecollcetion of the old Foreign office by ۱۵۰‏ 


P. ۰40-42 »‏ 
(۲) کناب قراردادها (سفحه ۱۲) 


۳۰ 


محوب شود. 

انگلیپا نیز دراین تاریخ تقوذی در درباد ایران ندائتند وایران هم بدست 
کانی مانند محمد شاه و قائم مقام افتاده یود و میرذا ابوالحسن خان شیرازی و 
وامثال اوتحت الماع واقم هده ودند دوسپا تز ساست مالمت را با ايران و 
عتمانی تعقیب میتمودند» انگل ها چون موقع‌را ملاسدیدند حاسّر شدند اسنقلال 
وتمایت ايران را دراین تاریح‌با روسپا ضمانت نمایند . این اون قدم عملی بود 
که برای ازیین بردن استقلال و تمامیت ایران در آن‌تاریخ برداشته شد, درقاموس 
دیاست اروپائی «هنی حمل « مانت استقلال و تمامیت «ملکت يك دولت ازطرف 
یك یاچند دولت خارجی» این است که آن مملکت ضمانت شده بالمال باید ضمیمه 
مملکت دولت نامن گردد یا اینکه | گر دراین ضانت یك یا چند دوت دیگر 
هم شر رك باشنه بینآ نها تقسیم شود, قدع دوم این تمانت. تعین منطقه نفوذاست. 
بعد از آن الحاق. 

انگلسپا در این تاریخ روسپا را یگانه رقیب پر زور خود در آسیا تصور 
مینمودند و خودشانرا قادر نمی‌دیدند که حرمیدانمای آسیا با روس دوبرو شوند و 
ناچار بودند بيك وال سای از روسپا واو موقتاً هم شده جلو گیری تمایند , 
این بود که در سال ۱۸۳۴ بروسپا پهنپاد نمودند استقلال و تمامیت ار انرا دو 
دولت ارویاگی انگل وروس ضمانت نمایند و اینکه درذیل نوشته میشود ترجمةً 
اولین‌سند سیاسی است که بین دوأتین دداین موضوع ردوبدل شده(). 

درسال ۱۸۳۲ درموقع تعیین محمد میرزا بسمت ولیعپدی ايرا ن که ازطرف 
شاحنشاه ایران بحمل آمد بین دولتین دوس واتگلیس موافتت حاصل شد که هردو 
دولت انتتلال و تمامت ایرانرا محترم شمارند ولی دداین باب ععامدة مخصوصی 
بین دولتین بر قرار نگردید. فقط موافثت نظری بود که بعدها در چندین موقم 
The Middle Eaaterrı Question or Some Political‏ )1( 
Prohlemes of Indian Defence, by' Valeutiue Chirol. P. 43?‏ 


۳۳5۹ 
تکراد و تصدیق شده و آخرین بار آن درتاریخ ۱۲ ماری ۸۸۸ میباهد. (*) 
اولین‌دفعه که این موضوع در نوشتجات رسمی ذکر شده درزمان ویبسگونت. 
پالمراستون صدراعظم ووزیر امور خارجه دولت انگلیس میباشد که دريك مر اسلا 
رسمی خطاب پسفیر انگلیس مقعم من پطرزبودغ در تادیخ ۵ ستامر ۱۸۲۴ این 
ضمانت پیشنهادشده اس ت که رو نوشت آن ذیلا ملاحظه مشرد: 


مراسله رسمی از طرف ویسکونت بالمراستون به 
مستر بلدی() سیر وولت انخلیس میم 
سن‌پبطر ز بورغ 


وزارت خارجه, پنجم مپتامبر ۱۸۳۴ 

« یا اعتراف بوصول مرامله مورخه شثم اوت شما راجم بامود ایران و 
افغانتان لازم میباشد بشما دستور بدهم که يك موقم مناسب بدست آورده بدولت 
امراطوری دومه دضایت دولت اعلحضرت پادثاهی انگلتان دا به تصمیم ی که 
شاهنشاه ایران برای تیر محمد مرزا بمقام ولیعپدی مملکت ایران گرفته است 
خاطر نشا نکنید. در واقم‌این پیش آمد امدواری میدهد که درموقع وفات‌پادشاه 
ایران جنگ داخلی در آن‌مملکت دخ‌ندهد ولازم استاین مطلب رانیز عللاوه کنید 
که دولت پادشاهی انگلستان نپایت خرسندی رادارد ازاینکه بدا نه دو لین دوس و 
انگلیس درامودیکه مربوط بایران میباشد موافقت نظردارند وبايك دوح‌صمییت 
ویگانگی مایل هی اشد ته تنها در مسائل امئیت داخلی بلکه در حفظ استقلال و 
تمامیت ادضی آن مملکت نز موافق باشد. 

دولت اعلحضرت یادکاهی انگلستان در تمام اوقات یك خوشحالی واقمی 

(۱) کتاب چپرول که درتاديخ ۱۹۰۳ درلندن بطبم دسیده. ِ 
Bligh‏ (۱) 


۳۳ 
در این همکاری با دولت امیراطوری روسه مشاهده منماید و تعلمات لازمه نیزدد 
این یاب‌به نمایندث مختار دولت انگلیس مقیم درباد طبر ان فرستاده شده است که 
پطور خصوصی با نماینده عختار دولت اعيراطوري روسیه برای اجرای نظر بات 

شترك دولتین ودادن عقبه پشنری باین مقصود داخل مذا کرد شود. 

بااین مر اسلهٌ سیاسی انگلسپا تاحدی ازطرف دوسپا ایمن شدند. از آنجپت 
که هر گاه روسیا بخواهند در ایران داخل عملیات ساس و تظامی گردند با 
مشا ر کت انگلیها پاشد د لی دوسپا در اپن تاریخ پىداست که نظر بات تصمانه با 
حولت ایران نداشتند وتوجه عمدث آنا ینقاط دیگر بوده 

دراین هنگام است که درسه قط میم دسایس میاسی عله ایران شرو ع می- 
گردد. یکی‌درخود ایران؛ دبگردرافعانتان وهندوستان که بپريك ازآنها ددموقع 
خود آشاره خواهد شد 

در بدو جلوی مهمدشاه غاز دو عدعی عمده برای او پدا شد : یکی در 
تبرآن: دیگری «رفارس . درطپر ان خاهز ادخ علیخان یام عادلشاه جلوس نمود 
و در فادس صینعلی عیرزای فرماتفرها ادعای ساطت کرد . ولی هر دوی آنبا 
یکی متعاقب دیگری مغلوب شدند. ڈاهزاده علیخان زود تسلیم محمدشاه شد ولی 
حسینملی میرژا مقاومت‌نمود تااینکه ازطیران یکمده قشون اعزام گردید وددمحل 
موسوم به ایزه خواست با فشونبای شاهزاد» حسنعلی میرژاف شجاع الساطنه 
معتسر جنگی در گرفت ؛ در نتحه فشون فارس رار نموده بشراز رفت وقشون 
اعزامی محمد شاه آنبارا دنبال تمودند تا در شیراز حنعلی میرزای فرماتفرما و 
برادرش حسنعلی هیرزای شجاع الساطته هردو گر فثار و بطیر آن فرستاده شدند. دد 
اين بين هتفر اژیسر‌ان شاهزاده حسیتعلی میرژای فرعاتفرما موسوم‌به دضاللی 
عیرزا» نجفقلی میرز! ‏ تیمور میرذا ازشپر شیر آزفرار نموده ازراه شاما ت گذشته 
ازلنین مردر آوردند(]. 

(۱) آپن وتر یرآهبائی وماعدت قرنسواهای اتليس خودتا نا بلندن‌وسانیدند ‏ 

نجفتلی بپرذا مفر نامه ای دار که شرح وفات فتعتلي شاه وجنگ با فشون محمدشاه و 


۳۳۳ 
درسال ۱۲۵۱ حجری (۱۸۳۵ ملادی) که سال دوم لطت محمد شاه پرديك 
بد بختی بز ر گی برای ایران دوی داد که مقدرات آبران و محمد شاه هردو را در 
این موقم بخطر انداخت و آن عبارت اذاین پو د که عیرذا ابوالقادم قائم مقا م که 
مرد قادر وئواناگی درایران بشماد مرقتحداین گام یسایس معلوم ومعین اجنعی 
بدست جلادان محمد شاه بقال رسد وهمین یك قشل سبب شد که هة مطلمین فال 
ید زدند وسادت محمد شامرابرای ایران يكانوع بدبعتی تصور نمودند. عیب بز ر گی 
سلاطین قاجادیه این بود که هريك ینونةٌ خود دشن مردان "وانای ایران بودنده 
حر گاه قائم مقام در این موقع بقثل نمیرسید و دردأس امور مملکت ایران باقی 
هماند هر گزاین افعَاح برای ساطت مهمد هاه وایران فراهم نمی آمد(") 
این‌بث قاعده کلی است,ه که محیط وزمان‌یر ای مردان‌لایق د کاری‌ساعد 
شد این اشخاص بدون اغراق مائلد مور وماخ به عد زیادی بمرصة وجود میا یلد 
و همینکه دورء و زمان ومحط را مواقق نبافتند , این مردان نامی ۰ یکی دنبال 
شکت فون فادس و رفتن به بنا لنهر ين راز آنسا بعامات و لندن‌با شرح میدهد. مدتی 
این عاهزادگان درلندن همان دوت انگلپی بودند . فریزد ممروف که بلا شرح او 
ذشت جر للدت مترجم آنها پودء پي از اینکه اختلانات دوك انگلس با محمد شاه 
اتمه پیدا گرد واملاح‌شد این سه تفر را فریزر اداء آلمان, اطریش ویالکان باسنا تبول 
آورد واز آنجا دوانه تحف وکر بالا تمود , ثا این چادیکر از حال ۲ تها اطلای دد دست 
نوبسنده لیست که چه پیسر آنا آمد, محمد شاه که بدا در قیةٌ رات حسین خان 
آجودان باخی را پرسالے بلئعن فرستاد در سین شکایات ی که از دوت انگلیی داشت 
یکی‌حم عرضوع این مه تار شاهزاده بود که شرح آن بیاید. فربه پیز که درمال ۱۸۴۵ 
دربنداد بوده ازیمود میرزا ام میبرد که اورا دریتداد دیده است. 
٩ (‏ ) یکیاز نویمندگان عرتلف ادوپالی که در ماگل شرنی بسیرت داشته و 
کتا پھا ئی در این موضوعات خوشثه است , داجع ہسافرث و قعرنکتی محمد شاه بهرات 
+ تسد شاه موش داج التخار , در این قونکتي اسهال گرفت و بدون نیل 
پنتصود مراجمت تمود » - کتاب مبارذہ آپنعہ برای تصرف موان تالف وامیرک 


(سفحهه ۱] 


۳۳۴ 

دیگری. دراثر مخالفت محیط فاسد: هجو ونابود مغو ند که آثاری ازآنپا دیگر 
در آن حوره باقی نماند . مثلا برای نمونه ولتیکه وجود مردی ما نند قائم متام را 
مضر بدانند و بقتلش قیام کنند دیگر این‌نوع اشخاص خود تمائی نخواهند نمود » 
پلکه در گوشه و کناری بدون سرو مدا امرار حات مینمایند ودر پلا بتر ابدی 
خواهند خوابید که کسی نام ونشانی‌هم از آ نپا ندهد. 

واتون تویسند؛ انگلیی که مکرد نام او برده شده ود آیندء نیز بکاب 
تاریخ اواشاره خواهد شد دراین »وضو ع عنویسد: 

«محمد شاه دراین هنگام کاملا در تحت نار قای‌مقام وزیر خود میباشد. این 
وذیر فوق‌الماده , مدام موائلب شاه است وراضی لست کسی بدون اطلاع او بنزد 
شاه بزود پر کنا نک خوش ی شوه آست: 0 

درجای دیگر گوبد: 

«قائم مقام کاملا بانظر تمايند؛ مختار انگلیس مخالفت میکرد.» 

همین مینوی د: 

«قائم مقام مپام امور حولت ایران داسفت و سخت در دست خود گرفته است 
وبر آقای جوان خود همان‌قدر شوذ واقتدار دار د که کلردینال مازادن بر لوی 
چهارده پادئاه قرانه داشت, شاه ایران دراینوقت حتی این‌جرأت راهم تدارد که 
که پل وکران مخصوص خود يدون مشورت قبلی باقائم هتام امری صادر کند.»(") 

وتز عنویسد : 

« قائم مقام بپیچکس اعتماد ندارد وتمام رشته‌های امور دولتی ایرانرا خود 
بدست گر فته است. الیته این‌اجازه برای مدت خبل ی کسی بود.(") 

طولی نکشید که مدای شکایت عردم بلند شد و کم کم موضوع بگوش شاه 
رسید و شام نین مصمم شد اقدام موثری بکند که تتیجهآن حفظ تاج وتخت خودو 
و آسایش هلت ایران باشد. در ایران اژجالال وعظمت تابه بدیخثی وذلت يك قدم 


(۱) داتسرن (سنحه ۲۸۰) (۲) واتسون (صفحه ۲۸۲ 
(۳) داتون (مفحه ۷۲۸۷) 


۳۳۵ 
اسلا است, یك وزیری که خدسات اودیگر مورد احتیاج‌ثیست هرک آزاد نمی- 
شود که رفته برای‌خود زقد گانی کند.او باید ببرقیمتی که شده یاخودرادرراس امور 

حفظ کند ویااینکه بفنای خود راضی شود. 

شاه ایران عمینکه مصمم شد خیال خود دا «موقع اجرا گذارد حکم 
کرد امقام راتوقیف بکنند. متعاقفب آن‌پسران او تین توقف گردیدند» بر خلاف 
انتظار حج‌حادنةٌ شومی همرځ نداد؛ بلکه رضایت عمومی تز حاصل گردید. 

یس از آن شاه فخصاً بعرض وداد مردم زین گۍ تمود وتمام امور دولتی را 
بست خود گرفت ودرعرض چند روزی اتهامات زیادی برقائم متام وارد آورد ند 
و برشاه مملم شدکه صدراعظم اوثخس فاسدی بوده ود ر کارهای صدارت او نو اقس 
زیادی وجود داشته, نتیجه این‌شد که شاه حکم کرد اورا درحیس خفه‌نه ودند واین 
حکم‌درشب دلخ صتر ۱۲۵۱جری قمری (مطا بق ۲۶ چون ۱۸۳۵ میلادی) بموقع 
اجرا گذاشته شدل(ا) .> 

بعد ازفتل قائم مقام صدارت ایران بدستکسی افتاد که درانظار خودی و 
بیگانه مايه رسواگی گردید. 

یکی از آمال ایران آن‌بودکه هرات حمیغه برای مملکت ايران باقی‌باشد. 
گر چه دراین سی۔الۂ اخیر والی هرات گاهگاهی عل طغیان را بتحريك‌بیگانگان 
بلند میمود ولی فوراً در متاپل افدامات دولت ایران سر تملیم یش می‌آورد ؛ 
خراج عقب افاده را مییرداخت. خطه بنام پادشاه ایران خوانده ميشد وسکه بنام 
شاهنشاه زده می‌شد ربپمین اتدازه همدولت ایران قناءعت میکرد؛ ولی دراین‌هنگام 

آقای وحید دستگر دی دداین‌باب میتویسد: 

«تای حفام اوراق پرا کند؛ دقتر سلطنت قاجار را در عصر محمد شاء بادخته مياست 
دصوزن تدییر شرازه بت دبهمین سبب دست جنایت خویش با مقراض سباست یگائه رشتۀ 


همرش دا بزودی از هم در گست » - نقل از مقدمه دیوان شمر قائم مقام که ضمیمه بال 
دهم مجلد ارمتان است. 


۳۴۶ 

دسایسی در کار بود که دولت ایران تاچار پود حق حاکمیت خود دا بپرات علا 
مس مکند وازخود والی صدیتی در آنجا تمین نماید, بابراین محمد شاه «صمم شد 
برای اتجام این متصود بپرات برود. جان ویلیام کی , موف کتاب تاریخ جنگ 
های اقغانستان منوید: 

«خیال برهم زدن سلطنت آقغا نتان همه درفکر محمد شاه بوده ودرمسافل 
وعجالس علناً از آن محبت مینموده فقط يك‌محرلد جزئی لازم داشت که اورا باین 
اقدام وادار کند ؛ روسپا برای تحريك اوحاضربودند ومدام گوش شاهرا درسپولت 
انجام اين آمرپره‌یکردند ۰ 

روما خیلی میل داشتلد بجای‌اراضی ايرا نکه تسرف خود در آورده‌بودند 
درقست‌های دیگر آسیا جبران کد , بنابراين دوات ایران را تشویق مینمودند 
که قستپای ممالك شرقی را برای خود متصرف شود.() 

محه‌دشا‌بازیادنموذ روسپاددایران‌یځت ر کماكمینمودو بقدرت وعظمت! نگلیسها 
اعتناگی نداشت واهمیتی يان دو لت نمداده چنانکه در پذیراگی ازور برمختار روس 
تهایت درجه احتر ام را در باده اورعایت‌مینمود ۰ مخصوصاً موقمیکهکنت‌سیمو نیچ(") 
وزیرهختار روس وارد طبر_آن میشد محمدشاده بر ژاسه‌ود وزیر امورخارجه خود را 
باستتبال او فرستاد وپذیرامی شایانی اذاونمود . از آنطرف هنگامیکه وزیرمختاد 
انگلس مآمه حاضر نشدتد احترامات در باره او بعمل پیاورتد . 

ازآ تجائیکه میرزامعود مدتبا درپطرز بور غ اقامت داشته اينك دردستدوسها 
آلتی یش تمیباخد . دراین دوقع پیداست که بالپای عریض و طویل عقاب دولت 
امیراطوری روس بتمام خاله ایران سایه گسترده است وشاهنشاه ایران آرژومنداست 
که آن بالبا عمیشه دربالای سر اوسایه بگتر انند وآورا حفظ کنند و این ترتیب را 
بیشار ارجح میدهد تالینکه ازروی فظ وقضب براوحمله‌ور شو تد(") 


(۱) جان‌دیلیام کی (سقحه۱۵) 
Count Simonich .‏ )2( 


(3)The enormous win e of the Russian Eagle seemed to 
یه پادرقی ددصفحه بد‎ 


۳۳۷ 

فملا ازجانب دولت‌انگلیس جز چند نفررصاحبحنصبکه قفون دولت ایرانرا 
تعلیم نظامی میدهند کسی دیگرازانگلیسها درایران متوقف نیست . 

درمال ۱۸۳۵ ( مطایق ۱۳۲۵۱ هجری ) لردیالمراستون وزير اموز خارجه 
انگلتان بسترال ی که مأموردریاردولت ایران بود مشسوصاً دمنورداد که پا.شاه 
ایرانرا منذکرشود که اء راضی تشود اقدامات او منجریجنگ اغانتان گردد . 
وژیرمشتاد در جواب نوشت شاهنهاء ایران یك نقشةٌ عریش و طویلی برای جنگد 
افغاندان و تمرف آن مملکت حاضردارد وتمام اطرافیان شاه با این نیت اوحمراه 
میباشندوتمام ایرانیپاافذان‌تان را جزء مملکت خود میدا تلد و اساب:شویقوجرأت 
یاف نآ نها فتوحات اخبرعباس‌عیرزا تایبا لساطه درخراسان میباشد . 

جلرال بروسکی () دراینجاایرانیها دا دراین خبال ترغیب وتحر باس‌کند 
وزراء ایران عقده دارند که تا غوته حزء خالد ابران ساشد . این قشون کشی 
برای‌افغانستان در بپار نالآ ینده‌شره ع‌خواهد گردیده در تظراست قندهاره بلو چان 
وممالك تر کمان‌نشن دا نزمتصرف شوند("). 

در مقابل تحریکات روسپا . انگلیما اقدامات مینمودند که شاه بطرف 
اقغاننان ح رکت ننماید وبا نہایت جدیت موانف اعمال دولت ایران بودتدومایل 
نودتد شاه باين مسافرت اةدام تماید . 

در این عنگام روسرا مایل بودند بایای وسطی و حدود عتدوستان فزديك 
شوند چون انگل‌را بان نیت دوسبا ی برده بودند بپرقیمتی بود میخواستند از 
آن جلو گیری نمایند ء هرانداژه که توا نند در عقابل انجام اين متصود موانع 
ایجاد کنند . 

بقبه پاودقی سفحه پیش 

overshadow the whole لصو(‎ of Iran; and the Shab waa cager 


that they should bè stretched over bim iıı protecion ۰ and 
not descend upon him ما‎ «rath ۰ ) P. 139) 
(D Gneral Berowski 
جانویلام کی (سفحهه ۱۶) - مکتوبمترالیس پلرد پالمراستون وزیر حارحه‎ )۲( 
)۱۸۳۵ انگلیی درطهرآن ۰ (۱۵ترامیر‎ 


۳۳۸ 

حکوست هندوستان بالاخره چنن صلاح دید نمایند؛ مخصوصی با چند نفر 
ساحب منصب‌ننلامی بکایل نزد دوست محمد خان روانه تماید که قخون امیرکابل 
را تعلیم دهد ولیوتنان تود(") که درفدون‌ایران صاحیمنصب‌تویخانه بوده ودرجه 
یاوری داشت بافغاننان فرستاده شد () 

درسال ۱۸۳۶ قخون ایران بجنش ددآمد . سال مزبوربا حنگ‌ت رکمانان 
با خررسد ودرهمین سال‌باب‌سذا کرات دولت ایران با اففانپا «فتوحشد ولی جواب 
دوست محمد خان بایران خلی‌خشن: تند بود وحاصّر نشد مئل دمیشه گروی داده 
خراح دا بعېده خود قبول نماید ۰ بہهین جبت شاه ایران «صمم شد سال دیگر در 
بپاربافغا نتان حمله کند . 

تمام این تحر یکات‌ازجا نبروسپا اعمال مغد , درصور تک کت تملرود(") 
وزیر آمور خارجه دولت روس تمام این‌ها دا تکذیب مینمود ووزیرمختار دوس مقیم 
دربارطپران هم تکقیب میکرد ولی پاتمام این نکڏ ب ها معلوم بود که جز روسبا 
حولت ابران دداین هنگام محر دیگر تداشت.(*) 

دولت اوران در اقدام خود مصربود ودلیل ی که برای این ادام اقامه مینمود 
این بود که افغانپا ایرانیا را اسر نموده دریازارهای ت ر کتان روش می ر اند ۰ 
دلیل دیگراینکه علاکویسرحا کم کرمان بهد ازقتح کرمان و کورقدن پدرش‌قراد 
تموده بیرات رق بود وار آ جا سففول بود در قانات و خواف د قممت‌ای دیگر 
برای شورش و اغتماش خراسان تحریکات میامود , اما از آنفرف سردارهای 
براکزاگی قندهارحر کت‌پادشاه ای انرا یخو بی‌ا-تقبال می‌تمودند راو را بافقانتان 
دعوت میکر دند . 

(1) Liutenant Todd ۰ 

(۲) این شخص همان ماحبمتصبی است که درزمان عباس میرژا يك‌عده ازمسملین 
ایرانی را هم اه خود بكدن برد وآنها دا گ‌فتارانواع مدعات ددحی نمود . اولاسم او 
دادسی بود , بد دارس‌تودشد . 


Count Naeselrade ۰‏ )3( 
(۴) جان ویلیام کی (صفحد۱۶۲) 


۳۳۹ 
درسال ۱۸۲۵ بو دکه لردا و کلند() فرماتقره‌ای هندوستان شد وبعقید؛‌این 
شخص عریمت بادشاه ایران بافدانتان عی‌عادلانه و بتحر يك روسپا مباشد.»(۲) 
«کاغذهائی که ازوژیرمختاردولت انگلیس مقیم دربازایران عیرسد هما نها 
حاکی بودند و معلوم میداشتند که جه وقایم میمی درایران درحال وقوع میباشد 
واین وقایع دره‌وقع خود برای هندوستان و سرحدات آن خطرت اد خواهد بود و 
علاوه مینمود که دولت انگلیس دراین مورد ثباید بی‌ارف بما ند وهمینکاغذهاسب 
شد که حکومت هندوستان شروع بمطالعة اوضا ع و احوال ووقایع اين ممالك‌نمود 
که دراطراف وجوانب عندوستان جریان داشت . 
درین‌هتگ! است که کتب‌تو بسنده‌های مطلم انگلیسی ازقبیل الفین استون 
کو نولی(۲) » بودنس(*) ملکم ۰ پالتجر() و فریزد مورد استقاده واقم شدند › 
تمام آن کتابپا دراین موقم دردست میاسون هندوستان بود که شب و روز در روی 
میزهای غذای آ نبا چیده وهريك بدقت آنپا را مطالعه مینمود . 
بالاتر ازهماین‌ها , کتاب‌مهیج سر جان‌سکنایل() موسوم به پیخرفت ومقام 
قعلی روسیه درشرق (۲) بود ؛ بهلاوه یك عده دیگر نیز درخود اتگاستان مشفول 
نوشن دستور حل ماگل مهم شرق‌بودزد » رساله‌ها و کت بمیاردراین اوقات‌دایر 
بسائل شرق ازطبم خارج ش دکه حاوی تمام مطالب وقنایای ممالك شرق بود و 
مقصود عمد؛تمام‌تویسند گان این کب این بود که مدلل کنندروسیه نسبت‌بهندوستان 
نظرسوء دارد وا گر فعلاخود عازم آن‌دیازنست حولت ایراترا وادارموده که بطرف 
عنموستان لکر کشی کند و ا گر این ماگل اسیای وحشت زیاد نباشد اقلا این 
انداژه‌ها مقیدخواهد بود که طرف توجه قرار گرفنه درآ نپا دت پیشتری نمایند. 
بر ای سیامیون هندوستان دراين موقم لام بود که اوضاع واحوال مالك 
Lord Auckland <‏ )1( 
(۲) جان ویلیامکی (منحات ١۶١‏ ۱۶۸) 
Burnes. (5) Pettinger ۰‏ )4( ۰ (3) 
Sir John Mac Neil .‏ )6( 
(Progress and Present Position of Russia in the East’‏ 


۳۵۰ 
آسیای وسطی را بدقت مطالعه کنند وراهپاتگی که احتمال خطر حمله داشت بشناسند, 
مخصوساً راهپائیکه‌مکن بودقشونروس بوسله آ نپا ازسن بطرزبورغ تا هند بیایدو 
اگ رآمدن قعون روس دراین موقع‌عملی نشود اقلا مطالعه کت د که اگريك روزی 
روسپا باین نیت افتادند آن راحها که بپندوستان میرد کداهپا هستند » 

درسال ۱۸۳۶ روابط سياسي دولت‌انگلیی پا دوست محمدخان کاملا بر قرار 
گردید مخصوصاً درموقع ورود لرداو کلند بېندوستان دوست محه‌دخان باو پريك 
ودرآن کاغذ که برای تبر يك نوشته بود این عبارت را درج نموده بود - 

«یوستان ومزدع امیدهای من که قلا بوامطه بادهای سرد زمستان پزمرده 
و خران شده پود اڭ بوامطه سین مژده ورود حسرت لورد در باره رشك ارم 
گردید ۰ 

جواب لرد او کلمد نین بپمیناندازهدوستانه وصمیمی بود وچنن نوشته‌بود: 

«امیدع اراست ملت افغانتان را بك مات متحد عخاهده نماید ودرسایه‌اکحاد 
روزبر وزیترفیات عالیه نایل گردد . » - لرداو کلند در این عرامله حوایه علاوه 
موده گو یه : 

«مایل است اهر دوست محمدخان کشنی‌رانی در رودسند را ترقی بدهد و 
عنقریب یك عده را معین خواهد تمودکه با امیرداخل مذاکره بخود تااينکه یك 
حفاهد؛ تجار تی بین حندوستان و کابل برقرار گردد . » 

درهمین کاغذ پرواپط حسنه بین هند ومملکت سیخها اشاره نموده گوید : 

9 دوست من : شما اطلاع‌دارید که دو لت انگلیس هر گزمایل نست درامود 
ممالك مستقل دیگران دخالت نماید.»() 

«اینکه دراین مکون جو ابید لرداو کلند بفرستاحن هشتی بر ای ایجادروا بط 
تجارتی اشارء مینماید , عرض عمده ازفرستادن این هشت آن بوده که يكاطلاعات 
دقی قکب و يك نفوذ سیاسی کاملدر آسیای م رکزی برقرار نمایندواز اوشاع‌سیاسی 

(۱) اعیردوست محىدخان بایالت پیشاودادها داشت ددداین مرقع برای استردادآن 
به ارد اوکلند ءئوسل شده برد و او جواب فوق را عیدهد. 


۱۲۱ 
نپا کاملا مطلم گرد ند تااینکه بتوانند خودشان را برای میارز؛ آته آعاده کنند و 


عقیده داشتند این اطلاءات را بپرراهی که ممکن است باید بدست آورد ودر ضمن 
ساعدت اشخاص صللاحت دار راحم جب مود که ددمواقع لزوم خدمات آ نپامورد 
استفاده و اقع شده د هم بتوان از نا تقویت تمود.»() 

الکماندر بورنس که بواسطه اطلاعات و ممافرت‌های خود در ممالكآسیای 
هر کزی معروف بوده برای انجام این مأموریت تخاب گردید که عېد اما تجار تی 
را بن دولت‌انگلس و امیر افدانستان منعقد نماید. پنابراین در بیستم‌ستامبر ۱۸۳۷ 
وارد کابل گردید و در عنگام ورود بکابل پذیرائی شایانی از او و همراهان او 
پعمل آمد . 

این شحس دره‌تدوستان » آفغانتان و تر کدنان سافرت‌های زیاد نمودء و 
کتب چندی ر اجع باین همالك تألیف نموده بود , هنگامیکه حکومت هندوستان 
مخواست طلاعت جاهعی دز پات رودسند داشته باشد بيك وسیلاً ماهراته‌این‌اطلاعات 
را توسط همین الک‌اندر بورض بدست آوزدند . در آن موقم بعنی سال۱۸۳۰وقتی 
که سرجان «لکم <اکم بمیئی بود قرارشد چندر آس ادب ممتاز برای امیر نند 
پیش کش فرستاده دود . البته این اسب‌ها را ءیبایستی هنزل بمازل ردو کي باید 
ببرد که بنواندعقصود اسلی را که عمبارت اذنقشه‌برداری دود نند میباشد اندام 
دهد والکاندر بورتی برای این کاد معین گردید این شخص جزء هطالب خود 
مینویسد : 

« همیتکه برود سند ردم سیدی دیدم که درآ نجا نماز مبگذارد , تاچشم‌او 
بمن اقتاد تالا از ته قلب بر آورد و فریاد زد خدایا چشم انگلیپا برود سند اقتاد 


: جان ویلیام کی (سفحه ۱۷۲) - من مارت اتکلیسی آن نیزنتل مبتود‎ )۲( 
«. Obtaining a clear ibmiybt iuıto {le Politics of Centra} 
Asia to prepare for the poseible contesta ۰ by obtaining 
all the knowledge that could be acquired. and securing tbe 
services of me nı competent to aid birm in such a conjunctu- 


reP.172. 


۳۵۲ 
و حال این قسست مملکت هند هم از دست مارقت ,6(*) 

مأموریت هرما نها ی که باید الکساندربورنی در این مسافرت خود بکابل 
بعنوان نمایند تجارتی دوات انگلیی انجام دهد ازاین قرار بوده کديك‌نتَهة کامل 
از اوشام افغانستان تیه نموده وثفه یك دیپلومات سیاسی را ثیزانجام دهد این 
شخص با استعداد درمدت ده روز تتبجه تحقیقات خود را راجم بتفوذ سیامی‌ایر انوا 
در کا بلاطلاع میدهد و بدقت استمداد وقوای قزلباش‌ها را که باقیماند؛ایرانیبای 
مقیم افقاتستان مباشند ععبن تموده ومیزان نقوذ آ نهارا در-یاست دامور آن‌مملکت 
مملوم نموده است . 

الک‌اندر بورنی مییویسد : 

در۲۴ ستامبر ۱۸۲۷ (مطایق ۱۲۵۲ حجری) پمچلس محرمانه امیردوست.- 
محمدخان دءوت شدم . این مجلس در اطاق خلوت حرمخاته امبر واقع در قاس 
بالاحصار بود , در این مجلی فتط )بر خان پرامیر دوست محمدخان. خود 
اعیرومن بودیم. این جلسه تانمف شب طول کشد . امیر وپ رش بادقت تما بکنته‌های 
من گوش میدادند. بالاخره نظریات سیامی دولت انگلس و حکومت هندوستان 
را قول نمودند.»(۳) 

بور ئس گوید : 

«یکی ازپیشنبادهای م ن که دورد قبول داقع شد اتحاد ام رکا ہل‌یاامیرسند 
میباد که هردو قبول کردند ۰ 

«درچپارم | کب رهمان‌سال پاز يك جله محرمانه دیگر تشکیل گردید. در 
این جله نواب جبارخان هم حضور داشت : دراین موقع دوست ممن خان کاملا 
تلم سیاست دولت انگلیس شده بود » موافقت دوست محمدخان در این جل 
بحدی بود که اسبان سوء نن من گردی د که مبادا خدعه‌ای در کار باشد.» 

بور نس گوید : 

« اعیر فندهار کندل‌خان کاملا متمایل بدولت ایران است و چندی است 

(۱) جان ویلیام کی (ستحه ۱۷۷) 

(۲) جان ویلیام کی (سفحه ۱۸۴) 


rar 
مرخواهد پسرخود را یا تحف و هدایابدر بار پادشاه ایران بفرستد وحتی‌بر ای‌وزیر‎ 
مختار روس هم میخواهد هدیه بترستد ولی امیردوست محمدخان ما نم‌ایناقدامات‎ 
اوست و ازاین عملیات امیردوست محمدخان معلوم است که کاملا دردست‌اءیاشد‎ 
)( و بهپیش رفت ساست ما علاقمند است.»‎ 

در۳۰] کتبر ۱۸۳۷ الکسانددبود تس به‌فرا شدای هندو-تان‌چنبن‌مینویسد؛ 

«امیر دوست محمدخان يا نظر یات ها کاسلا مواقق است ؛ اس‌موافتت‌یابرای 
حفظ خود میباقد و با اینکه صلاح اندیشی‌های ما را قول نموده است » درهر 
حال برای این موافقت او من همه نوع اعتبار مالی باو میدهم . دوستسحمدخان 
تمام روابط خود را با روسپا و ابران قطع نموده است و فرمادة بادشاه ایران را 
که فعلا در کابل میباشد بحضور نذیرقت اهیردوست محمدخان را طوری حاضر 
و موافق نمودهام که ین میداتم و عقیده‌دارم این موافقت او با سیاست ما اسیاب 
دینایت حولت اتگلتان رافراعم خواهد آورر. موقعیت فعلی حو لتا زگلمتان دراین 
دربار ینظر من خلی رضایتبخش هباش و این ازاحترامانی که ملت افغان دراین 
موقع یما نشان دهد بحوبی پیداست . 

دولت روس پیش نبادهای مفیدی تموده است که حقیقتاً برای اففانها خیلی 
میم میباشد. همچنین دولت ایران در پیشنهاده‌ای خود ازهیچ بخشنی مدّایه نکرده 
است ؛ #ملکت بخارا ودایر ممالك نیزازاین حث عقب نمی‌ماننه, اما با تمام‌این 
احوال] تچه که تا حال اتفاق افتاده وهرروزه دارد اتفاق می‌اند این‌است که امیر 
کال انلهار میدارد اد دوستی ومواققت اولیای انکُلتان را بر نمام اینبا ترجح 
حی دهل . 

آعیر کا ہل تعمد مینمادد برادرهای خودرا درقندهار برای ماعدت ماحاضر 
کند و آنپا را وا دارد از دوستی‌دو لت‌ایران دست بردارند هر گاه نصایح اوزاقبول 
نکنند اوحاضر ات علیدآ نپا اقدامات خصمانه بکند.» 

راجم بسوضوع قندهار , بورنس بوذیر مختار انگلی هتيم در بار طپران 

(۱) حان دیلیام کی (سنحذ ۱۸۵) 


Tar 
: چين مینویند‎ 

«هر گاء اتفاقات ویش آمدهای موافق داخواه ما باشد پدون تردید ماقادر 
خواعیم بود که اقدامات اعراء قندهارراکه برله دولت ایران میباشد خن یکنیم و 
آتها را تماما درتحت اوامرونفوذ امیر کابل قرار بدهیم .» 

« در اکتبر ۱۸۲۷ بورنس کاغذی به کمهندلخان در قدهار توشته‌اورآتبدید 
میکند و اشاره مینمایه که هر گاه با دولت ایران و دولت روسیه قطم روابط نکند 
این رفتار او اسباب عدم رتایت دولت انگل را ةراحم خواحد آورد (') 

تهدید بورنس باعث شد که امراء قندهار روی موافقت نشان دادند ویاتحاد 
با اتگلسا راسی شدند و در ۲ دامبر ۱۸۴۷ بردتص صن گز ارد که‌سیدهداز 
رفتا ر کهندلخان اظپار رضایت عینماید و علاوء میک که کهلدلخان ایلچی دولت 
ایران دا از قندهاد رون تمود د بساعدت دولت اتکلس و برادر خود دوست 
مد خان کاء ار امدواز شد . 

در این موقع الکاندد بردنی بکپندالندان مبنوید :هر گاء پادشاه ایران 
امارت قندعار را تبدید تماید بورنس خرد حاضراست فوریب امیردوست‌محمدخان 
یه قندهار برود و باتمام وسائایکه در اختار درد با او مداعدت خواهد نمود و 
حتی حاضر است تمام مخار ح هون قندهاد را کارباژی کند.»(۳) 

در این موقع الک‌اندد بودنس لیوتنان‌لیچ () را با دمتور کتبی جامم 
بقندهار روانه کرد و او دا نماینده سیاسی دولت انگلیس مقیم قندهاد تعن نمودو 
ازاین اقدامخود اطبنان حاص ل کرد که باین وسبله از هوذساسی اران جلو گیری 
شده است. و ددرابرت خود بفرمانرو ای کل حندوستان . لرداو کلندجنی متویسد: 

« امراء قندهاد دا از ايران حدا کردم و آن-ا را بحمایت حولت اتگلس 
مطمئن نمودم و برای آنا مساعدت‌مالی وعد ه کردم وهررگاه موردتماحم ده لت‌ایر ان 

واقع شو ند مساعدت لارمه را خواهم نمود .» 
(۱) جام ویلیارکی (سفحه ۱۸۸) 
(۲) جان ویلیا,کی (صفحه ۱۹۰) 
Leach.‏ )3( 


۳۵۵ 

ہ الکاندر پورنس عقدہ داشت + اففانتان را در تحت اارت دوست 
محمدخان متحد نموده عله دولت اء ران وادارند و هم جن مترمکایل وزير 
مشتارا نگلیس‌مقیم دد بار تہران هم این عقیده را دارا بودکه ملت افغانتان‌را تحت 
امارت اهر دوست محمدخا ن که يك مرد پا عزم و با تقوذ میباشد دریاور:د. و لی 
حکومت هنلدو,تان باین امررضا تمداد ونسبت یدوست محمدخان سوء‌نظرداشت 
دلیلآن هم‌حشور نماینده دولت روس ویکوویچ () د رکا بل بو دکه یا امیردوست 
سحمدخان داخل مذاکرات‌شده بود. مأموریت او نیزمٹلماموریت الکاندرپورنی 
بوده که فعلا در ک بل اقامت داشت » 

پروقسور وامبری در کات خود موسوم به مبارژه آینده برای تصرقف 
هندوستان (۲) راجع یاین شخص چنین مینویسد : 

د ملگ میکه ویکوویج یکی از ماحب منمران‌جوان دول امیراطودی‌دوس 
را که اصلا احل لیس ن است بواسطه‌احاسات وطن پرستی بمصی سبری‌فرستاده 
بودند , از آنجائیکه ابن شخص یکی از جواتان لايق و قابل و تحصیل کرده بود؛ 
الک‌اندد فون‌همبولت() فیل وف معرو فآ امان ازاویش امراطور روس ساطت 
نمود » در نتیجه آزاد شد مشروط براینکه داخل خدمت دولت روس گشنه استعداد 

د را درزاد ترقی دولت امپراطوری روس بکا, برد . این همان ححص باحوش و 
با معلوماتی اس ت که روسپا اورا مأمور کا پل نمودند ؛ این آدم استعداد فوقالعاده‌دد 
فرا گرفتن زبانبای خارجی داشت و یکی ازجاسوسان ددجه اول دولت روس‌بشمار 
میرفت . 

دروقت مسافرت به کابل. اذامپر اطوز حامل مکتوب خصوصی بو دکه‌بامیر- 
دوست محمدخان بدهد . هنگامیکه بکابل وارد شدالک‌اندر پورنی دره‌مان‌شور 
مشفول انجام مأموریت بود. اما از نجائیکه یوزنی قبلا دوست محمدخانرا جلب 


(1) Viekoviteh 

(2) The Corning Struggle For India ۰ By Armenus 
Vambery.P.10 ۰ 
Alexander ۷۵۰ 4 . 
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نموده بود امیر دوست محمدخان نوشتجات ویکوویچ را تماما بالکسا ندر بودنی 
ادائه مداد » او نیز تمامآ نا را برای فرعا غرمای هندوستان روانه میمود.»(") 

« حضورتمایند؟ روس در کابل نوءظ‌فرما تفرمای حندوستان را زیادتر نمود 
و خود الکاندربورنی نیزتفیر عقیده داد و بحکومت حندومتان پیش نهاد نمود 
فوری مأمودین مخصوصی ازجا نب‌سکومت هندوستان پیش امراء سند» قتدهاد .هرات؛ 
وپخارا فرستاده و با آنبا داخل اتحاد گردند ؛ زیراکه روسپا نسبت باین مما لك 
نظرهای‌سوء دارند.ددشمن کغذامپر اطور ووس‌را هم کدیرای امیر دو ستمحمدخان 
نوشه يود وتار ی خ آن۲۷ اپریل ۱۸۳۷ یی بال دوازدهم بلطت یکلای اول بود 
برای فرمانقرمای کل حندو-:ان فرستاد . 

در این بین دفتاد انگلیسپا با امیردوست محمدخان تفییر نمود و دوابطثان 
کیره گشت, چوتکه تمو رمیٹمو د تدای ردوست محمدخان متمایل بروسپاودو لایران 
مباشد. اولین‌عملات خصمانه انگلیها نبت بامیر کابل این بود که‌ایالت پیشاود 
را که بح مال اففانبا بود بامیر سند دا گذار نمودند «باوهم رسماً اخطار کردند که 
حر گاه روابط خود دا کاملا یا ایران قطم نکند. اتگلیسپا دوابط خودشانرا باامیر 
قطم خواهند نمود.» 

معلوم بود که پیشنپادالکا در پورتس وزیر مختاردولت انگلیس عقیم‌دربار 
ایران در حکومت هلدوستان مورد قبول نافته و نظر مخصوص او لای حکومت 
هندوستان‌صائب مباشد و آن سیاستدا تیب مکنند که نقطه اتکائی‌در اقغانتان 
دوجود نداشته پاشد , بعلاوه بشاه شجاع که فعلا در لودیانا مقیم بود و از حکومت 
هندوستان‌مقردی داشت بشتر اعتماد داشتند وحاضر بودند او را برای بار دوم پلکه 
سوم باقغانتان بقرسنند چنانکه بعدها ملاحظه خواهد شد همین‌سیاست داهم عقب 
نمودند وشاء خجاع را ملح کرده با با کر دولت انگیس وحکومت هندومستان 
باتقاق امیر سند باففانتان فرستادند که شرح آن علقریب یاید . 

نجه این ميامت این شدکه الکاندر بودنس دا ازکابل احضار نمودند . 

(۳) جان ویلیام کی (سنحه ۱۹۶) 


۳۵۲ 

ویکوویج دد کابل متو قف شد و انگل پا امیرسند دا عله ددست محمد خان مسلح 
تمودند درصورتکه خرد دوست م<مدخان حاضر بود با انگلیمها متحد شود ولین 
نوء ظن حکوعت عند حم موضوع تداشت وحاضر بود تمام تقاضاهای انگل پا را 
قبول تمایه مشروط براینکه انگلسما عم‌حفظ افذانتان دا در مقایل‌حمله ایران 
تعبد نمایند وایاات پیشاور را بخود اقفاتها وا گدار کنند. وماه‌ورین افقانستان را 
دد پیشاور در مقابل دیس سیخ‌ها حنط نمایند . ولی ساست حکومت هند ستان 
غیراز اینها بوده . بنا براین الکاندر بررنس که بسمت نماینده تجارتی وارد کایل 
شده بود ورول نه‌اینده مختاد سامی‌را بای هنمود از هدوت ان‌|احطار گردید,(*) 

انگلیسما امیر سند دا پرعلیه افغانشتان برانگشنند . ویکوویچ در کابل تا 
مان وسیادت دوسها پیش افتاد.دوست محمدخان اشطراراً بدوات ایران متوسلشد. 

در این موقم آعدن محمد شاه بپرات ملم شده حر کت نموده «-ود وتمام 
اقدامات وزیر مختار انگلیس در طهران بی‌تتجه ماند » بنایراین لازم بود که در 
خود هرات اقدامات‌جدی شود. رك‌ساحب منصب‌تو بخا نه موسوم یه اللردیاتنجر (*) 
مخصوساً برای‌هرات معین گردید که هرات دا قلمه‌بندی نموده از آن دقاع نماید, 
این شعص دا یعنوان خرید اس بلیای عبدل روانه هرات تمودند . این شخص در 
این‌لاس تاکابل آمد و از آنجا خود دا بلباس سید هندی ملیس نموده خود دا پاين 
عنوان بپرات رسانید» جندی درلیای سید عندی در هرات موقف بود. بعدها خود 
را به یار محمدخان وزير گامر ان معرفی نمود او پاتنجر دا یش کامران برد و 
مطلب را باو حالی کرد . 

هنگامیکه ایرانیان هرات را محاصره نمودند پاتنجر بانجام مأموریت خود 
اقدام نمود و مولت حفظ قلاع هراتر) بعپده گرفت, ته‌برای‌خاطر سکنه‌هرات 
بلکه برای حفظ نافع وطن خود وحفظ سلطةٌ دولت اتگلستان . 


الدرد پاتنجر با این عقیده در دفاع از هرات اقدام کرد که آنر] يك وطفه 


(۱) جان‌ویلیام کی (صفحه ۲۰۸) 
(2)Fldred Pattinger‏ 


۳۵۸ 

مقدس وطنی خود میداتست ؛ مخصوصاً در چن موقعۍ که ته تنا هرات : س 
درواره هند در خر بود بلکه امنته آمایش امپر‌اطودی خرفی انگلتان دد‌هرش 
خطر این تباجم واقع شده بوده بی آنچه که در 5وہ داشت برای دقاع شپر هرات 
کرشش مینمود . 

بمحض اینکه قشون ایبرآن ببرات تزديك هسی‌شد این صاحب منص جوان 
حک مکرد تمام محصول آن نواحی را آتش زدند و تمام درخت‌ها دا از بخ قطمو 
که علف جرها را آش زده خراب کنند وهیچ آذوقه در خارج شهر پاقی نگذارند 
که بدست قشون ایران بفتد وافتاتبا را طورۍ تشوی قکرده با نبا ایدواری داده 
بود که آنها صور منمودند عنقریب‌با كمك توپځائه ویاده نظام انگلس‌ش تپران 
را غارت‌خواهند نمود ۰ (*) 


)۱( The Afghans Were lalking o Plundering Teheran 
with the aid of our Artillery and infantry . + P . 243» 


* ۳ ۰ 
مخالفت رولت انگلیس با ایر ان 
در سر موضوع هرات 

قیال اشاره شد که ایران بت از مداهنة کر کمن چای اعشیار نظامی وسیاسی 
خود را در انظار انگلیسپا از دست داد و درجه تظامي آن بقدری تنزل نموده بود 
که انگلیسپا یقین‌داشتنه قو ای دولت ایران با قوای اقغان هم برابری‌نتواندتمود. 
سیاست نیز چن افتضا مینمود که هماران و حم افغانستان هر دوعاجزوذلیل‌باشند, 
چونکه سوانح گذشته ایرآن واقدانستان هردو را برای عندوستان خطر اللانشان 
داد بود ولی همنکه روسما قدری جلو آمدند « متتداری اراضی ایران دعتمانئی را 
در آسیا تصرف نمودند و پموجب معاهد؛ تر کمن جای ازدولت ايران و بواسطة 
معاحد؛ آدریانایو ل با دولت عثماتی امتیازات زیادی از این دودولت بدست آورده 
بودند که انگلیسپا داای‌آن امثیازات نبودته () ۰ بتابراین دولت انگلیی حاضر 
شد مجدداً روابط خود را با ایران محکم نماید . 

دولت انگلیس چه درزمان فتععلی شاه و چه درزمان اقتدارقا‌مقام خیلی 

میکوذید شایه بئواند یك معاهده تجار تی روی همین شرایط روسہا یا اير آنمنعقد . 

(۱)معاهد! شش کمن‌چای در سال ۱۸۲۸ پاددلت اپران و معاهده آدرپاناپول درسال 

۸ با دولت علمانی بسته شدہ ۔ (تاریخ اخبر اروا تاليف لوج - منحة ۲۵۷) 
۳۵۹ 


۳۶۰۵ 

کند, ولی در هیچ يكاز این دوعوقع جواب ساعد تعلیدودراین مدت هرتد رکه 
انگل_پا با نظر لاقیدی بدولت ایران‌نگاه میکردند دولت ایران نیز تقریباهمان 
نظر را نسبت بانگلسا داشت؛ مخصوصاً در زماتکه امورساسی ایران‌را بحکومت 
هندوستان محول نمودنسد دولت ایران چندان اهمیتی بنمایند؟ سیاسی حکومت 
حندوستان که مقیم دربار ایران بود نمیداد . یکی از مآموزین میاسی انگلیس 
«وسوم بسرجان کاپ یل متف کر این‌نکته شده بدولت متبوعاً خود یاد آوری‌نسوده 
بود که هر گاء يك‌تهایند؟ مفتاد متقیماً از طرف دریارلندن عقم در بادایر ان‌باشد 
نظریات سیامی دولت انگلیس بمراتب بپتر پیش خواهد رفت » زیرا که نمایندة 
حکومت هندوستان چندان طرف‌توجه دریار بادشاه ایران نست‌این‌بود کلم تر اليس 
را که سایفاً هم در ایران بودء مأمور اوران نمودن دکه هم به‌حمد‌شاه بر یت گوید 
وهم برای انعقاد يك معاهدة تجار تی داخل مذا کره شود و روابط حسته را از تو 
برقرار کند . 

مستر ال در موقعی بایران رسد که هنوز میرزا ابوالتاسم قائستام حیات 
داشت. این مرد با موش حاضنشد یك عپد تام تجارتی‌دیگری دوی زمینة معاهدة 
تجارتی ت رکمان چای با انگلیسها برة-رار کنده صریح بنه‌اینده مختار انگیی 
انلهارداشت بهتر این اس تکه وذیرمختار دولت بییه اتگلیس دد این مورد اصرار 
نکتد و بگذارد این قیل هائل قعلا مسکوت بماند تا ارنکه پادشاه ایران‌باندازة 
کافی‌سقتدر شدهبت وا ند جلویغض‌روسه را که بواسطه‌دادن‌این‌نوع امتازات‌تحر يك 
خراهد شه بگیرد ۰ صدراعظم ایران عقیده داشت فعلا این موشوع یماند و از آن 
صحبت شود . 

مسترالی دریادداشت های خود مگوید: 

1 وعده آتد دولت ایران هوعد ندارد و تمتوان گفت آن وعده‌ها راچه و قت 
اتجام حواهد داد. » 

اگرچه دراوایل سلطت محمدشاه فتنه‌های خواییده باژ بیدارخدند:اماجدیت 
فوقا لعاد؟ قاگېمقام همدآنها دا ساکت و آرام گردانید و تمام را با بكساست‌تندو 
موثر برطرف نمود وازتويك سروصورت حایی باوضاع پریفان دولت ایر اناد . 


۲۶۱ 

حکمران هرات هم یکی از آن فننه‌های تحر يك شده بود که سالپاست‌اسیاب 
ذحمت دولت ایران را قراهم نموده امراء خر ا-ان و سایر همالك اسلامی را که 
در اطراف خراسان بودند تحريك مینمود و غالبا نیز همینکه قهون ایران وارد 
حا هرات میخد اوری‌از در اطاعت داخل شده تتاصی دولت ایران را کملا اتجام 
مسداد . کامر ان راه م<مود که فعا( حکوعت هرات داشت خوداز دست ا نده 
ای دولت ایران بود ودراین هنکام. فقط وا طۂ ایس بیگا گان علم طنیان را 
دربرح و باروی هرات برافراشته بود واطرف عدال خارجی تفویت وتشویق میشد 
که در »ما یل دولتابران متاومت کند 

دولت ایران در این موقع چاده‌ای نداشت جز اينکه حق حا کیت خود دا 
برهرات ثابت کند وممکن نود بنواند تحمل کن د که یکی‌ازاءراء دست نشانده‌اش 
سراز اطاعت وقرمان اوبچیده و براریاغی شود. 

عافیت حم زمر جان گداز این نافرعائی را جد «خود تز در همان آتس 
تنه ایکه روشن تموده پود سوخت ۰ فدط وقتی بہوش آمد که کار از کار گذشته 
بود و توسل وزازی و ندبه رمل والاماس هم‌دبگر مور لبود 

چانکه وقایع بعدی نشان‌داد خود امراء اففانتان پیش از هر کی گرفتاد 
این مصاف شدند که پادست خود برای‌خود تپه:موده بودند و گرفتاری امروز آن 
مماکت بلادید» هم درائر همان اتباهات اولیه آ نها است. 

بمو جب معاهدات چند ی که دولت ایران باانگلیسپا داغت درهريك از آنا 
ماده وشرط مخصوصی نوشته شده بود که دولت امگلتان در اختلافات بن ایران 
وافغانستان دخالت‌نکند ودد آخررن «ماحده که در تاریخ نوامیر ۱۸۱۴ (مظا بق ماد 
ذی‌حجه سال ۱۲۲۸) بین دولتین پرقراد گردیده پود . در فصل تیم آن مخصوساً 
قد شده بود که در اختلافات بین ايران و اقغانتان دولت انگلتان دخالت نکد 
وان عين عبارت است: 

«ا گرجکیا نز اعی‌فیمابن دو لت عله ایران و افقان‌اتفاقافند او لای‌دو لت 
بپیه انگلس دا در آن میان کاری نیست و پېج طرف کمك وامدادی تخواهند کرد 
مگراینکه بخواهش طرفین وابطاً صلع گردند . » 


۳۶۲ 

بنابراین با آن سوابقی که خود انگلسبا داشتند وبا آن معاهدات که خود 
اتکلیرا باایران بسته بودند که:دتمام آنها ححا کمت ایران بهرات وافغانتان 
تصریح شده بود ۰ هنوزمر کب تمهدات‌کامران حا کم هرات بخود محمد شاه خهك 
تشده بودکه بازحک‌ران هرات شروع بلعایس تموده واساب زحمت دولت‌ایران 
را درسستان فراعم نمود وآنجا را تهدید کرد واين وظیفه دولت ایران بو دک 
کامران و یار محمدخان را تأدیب کند.() 

م«حمدشاه وسائل این‌لشکر کٹی را قرام تموده در۱5 ر بیع الا نی‌سال۱۲۵۳ 
ازطیران حر کت نمود ودر؟۲شمان حمان مال (مطابق با ۲۲ نوا ر۱۸۳۷)باطراف 
شهر هرات رسید. 

درراه دوواقعه رخ‌داد کهلازماست بهردویآ نهااشاره‌شود؛ یکی‌تمین شاهزاده 
تاصرالدین هیرزا برای علاقات امیراطور روس که با بود بایروان آمده 
اوچ کلیا راتماشا نماید ودرضن مایل بود پادشاء ایران راهم دیدن کر ده باشد. 
چون شاء‌عازم هرات بود لذافرزند خود ناصرالدرین میرزا را که دراین موقم‌عفت 
سال داشت معن نمود . شرح این ملاقات با تفصیل در کتاب ناسخ التواریخ جزء 
وقایم سال ۱۲۵۳ صبط شده است. 

واقعةً دوم اعر ام هیرزا حین‌خان قلح آجودانبامی سارت اطریش » 
فرانه دا تگلمتان برد ومتصود صدداز اعزام او همان سفارت انکلتان بوده که 
شرح بدرفتاری مکنایل وزیر مختار انگلیی دا بسمم اولیای حولت انگلستان 
برساند (شرح رسالت اوبمدها خواهد آمد.) 

(۱) قبل از اینکه شاء بهرات برسد کامر ان عده ای ادایرانی های مثیم هرات و 
کدنسیت بابران وفادار بودند بقثل رسانیده وعده‌ای راهم که طرق سوء طن بودنه اذشهر 
اخراج نمود. 

واتون متریسد: 

«چون درثهر هرات توطثاٌ بررعلبه کامرارن دجرد داشت اومجبور بود ياين اتداعات 
هتوسل شود.» (سفحه ۲5۵) 


sr 

درهرحال عزیمت محمد شاه بہرات مخالف میل دولت انگلیی و حکومت 
هندوستان بود ودرمدت سی‌سال این اولین‌بار بود که دولت ایران برغلاف میل 
اولیای امور انگاستان اقداعات مینمود. 

این یکی‌ازآن مواردی است کسولت ايران بدون مذورت وصوابدید دو لت 
انگلیس اقدام نموده است . حال ملاحظه خواهید نمود اولیای امور انگلتان 
چدجارو جنجالی درایران. اقغانستان وهدوستان راء اتداختند وهرسه مملکت را 
گرفتاد کشمکش‌های سیاسی نمودند که مدتها دوام داشت. 

استدلال انگلیسپا برای مخالفت با اقدامات دولت ایران در تصرف هرات 
این بود که اولا ابران به تحريك دولت روس باین اقدام میاددت میکد . ثاتاً 
چون ایران بادولت روس معاحد سیاسی وتجارتی‌دارد وتعام مواد این‌عهد نامهبنفع 
روسپا است» هر گاه دولت آیران هرات یاقسمتهای دیگر اقغاستان رامتصرف شود 
دولت روس در آن قسمنیا نیزهمان امتیاژات سیاسی واقتسادی دا که یہوج عد 
نامه‌های ت رکمان چای بیمت آورده است در آنجا هایز دارا خواهد پود . دوم 
اینکه دولتایران بخواهش‌های آنپاتن درنمیداده پاین مع ی که ازدادن امتبازات 
بدولت انگلیس روی زمینۀ همان مواد و شرایط عد نامه تر کمن چای خودداری 

این سه‌فققرء اساس ماست مخالفت آمیز انگلیسپا بود که دراین تاریخ‌نست 
بدولت ابران پیش گرفته بودند. 

محاصرء رات قریب ده ماه طول کشد » دراین مدت چندین باریار محمد 
خان حاضر شد شبر را تسلیم کند ولی صاحب مندب توپخاناً انگلیس لیوتنان. 
پاتنجر ما فع‌از تسلیم شهر واطاعت افغا نپا بود. پاتنجر کراراً در لبای ساده یاردوی 
شاه آمده یا کلنل استودارت () که اتاشه نظامی دولت انگلیس مقیم طبران‌بود 
علافات مینمود و بین کلمران وپادشاه ایران واسطه‌بود, ولی مقصود اصلی[ گاه‌شدن 

ازاوضاع قشون ایران ودانستن استعداد آنها بود. 

(1) Colonel Stoddart ڪڪ‎ 


۳۶۲ 

جان ویلیام کی , واقعهُ محاصر؛ هرات‌را با جزگات آن بط نموده است, 
اينك بسفحات آن‌مراجعه نموده وقایمی که رخ داده است وراینجا بطو ر خلاه ا نتل 
می شود : 1 

«لوتان پاتتجر همه بالاس میدل‌باردوی باحشاء ابر ان رفت و آمدمینمود 
وبا کال اسنودادت ملاقات ومشودتسکرد.حتی بوساه کال استودارت باحاجی. 
عیرزا آقاسی صدداءظم ابر ان حم مالاقات نمود ودرضمن سحبت دفاع زیاد ازپادشاه 
هرات نمود و آمدن شاهرا بدتصرف هرات‌يك اقدام غیر عادلانه مینامید » حاجی. 
میرزا آقاسی یك‌نتشه جفرافی 'راژه داد که بودنس طرح نموده ودر آن اقفاننان 
راجزء مماکت‌ایران قلمداد نموده بود.(۲) 

۶ در یك ملاقات دیگر اظهار مینمود یار محمدخان بدستوم ورای انگلسیا 
رفتار میکند وهر گاه پادگاء ایران مایل باشد بین افقانتان و ایران مجدداً ملح 
بر قرار یاعد برتر آن ات که پادشاء ايران به کل اسئودارت اختار بدهد و 
کاسران پادشاء افغان نیز به لبوتنان پاتنجر اختبار خواعد داد که این دو تفر قرار 
صلح را ین مملکنتین بدهند . 

در بپازسال ۱۸۳۸ درغ اپر یل ممنرمکنایل وزیرهختار انگلیس پاردوی شاه 
وارد شد . درعوري‌که پادشاه ایران مايل نود او در اردو منوقف باشد .> )٩‏ 

«در۱۳ ابریل تتاضا نمود با بادشاه اپران ملاقات نماید و شاه احازه داد , 
دراین ملاقات وزیر مخار انگلیس طبار نمود جنگ یادشاه ایران با هرات مخالف 
مقردات عپدنامه بین دولاین انگلی و ایران است و دولت انگلیس حق خواهد 
داگت بگوید جنگ را موقوف کنند وهر گا جنگ ادامه بابد اقدامات موٌ ثردیگر 
نیز خواهد شد . پادشاه ایران این بانات وذیر مختار انگلس را رد نمود . این 
علاقات قریب دوساعت طول کشید., در علاقات دیگر وزیرمختار خیلی اصرار نمود 
واسطه صلح بغود ‏ باز شاه حاضر نشد وساطت نمایند؟ اتلین را قول کند . 

وزیر عختداد انتگلیی توابط خود را با اولای هرات برقراد نمود . اول 

(۱) جان دپلبام کی (مفحد ۲2۷) (۲) جان دیلیام‌کی (سنحه ۲۵۲) 
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ماژودتود () را فرستاد ؛ بعد خود بداخاه شهرهرات رفت و تا صبح با افغانبا 
مشفول مذا کر بود ء در مراجعت ,شا اپار نهود , افقانپا اختار صلح را بوزیر 
مختار انگلیس داده‌اند » شاه باز قول نکرد . وزیر مخ ار روس در اوایل ماه می 
باردوی پادشاه ایر ان رسد . 

مکنایل وزیرمختار انگایس بار بداخله شپر هرات رفت , ایناد اقغانبا دا 
تشجیم وتشویق بسیار مود و با نبا اظہار داشت | گر شپرهرات بدست قشون ایران 
افتد دو لت انگلیںس هر گز راض تحواهد شد عرات در دست دولت ایران باشد و 
بهر قیمت‌شده آنرا مجدداً بس‌خواهد گرفت و این کاد بزور قغون انگلس‌انجام 
خواهد شد . 

وزیرمختار انگلیس دد این بین ماژورتود را مأمودیت داد به هندوستان نزد 
فرما شرمای هند رفته ار او بخواهد که ملت اقغان دا از زیر فغار دولت ابران 
خلاص گر انه (e.‏ 

انتثار این حبر يی فرستادن ماژورآود بد هادوستان برای رسانیدن امداد 
بکمك سکنۂ هرات دوح جنگی !قنانا را تقویت تمود د قلعه گان را یش‌اذزیش 
بمدافعة هرات تشویق کرد .® 

پیداست که وزیر مختار انگلیس در این موقع دنال برانه میگشت که بيك 
وسله‌ای روابط خود را با در بادایران قطم کند چه ‏ سیاست انگلس دراینموقم 
اقتضا داشت که هرات بدست #غون ايران نفند و دنال جیزهاتی مگشتند که 
آنا دا بپانه نموده نقهه‌ای را که قلا برای افتانستان وایران طرح نموده بودند 
عملی نمایند . 

در جزء وقایع سال گذشته یکی هم این بود که جاپار حامل مراسلات پار۔ 
محمد خان ولوتتان باتتجر خطای به وژیر مختار انگلس درطپران درسه منزلی 


)۲۶۱ جان ویلام کی (سفحه‎ )۱( 
(2) Major ۰ 
(3) The annoucernent, indeed’ rained tlıe spirit of the 
garrison and inspired thern with new courage <P. 262’ 


۳۶۶ 
شپر مشهد گرفتار گردید و نوشتجاتی هم از او بدست آمد و لی موضوع‌آن درهمان 
سال خاتمه پیدا کرد ؛ اينك امال از نو تجدید شد واقعهٌ دیسر دد بوشبر ین 
حاکمآنجا با قنسول انکلیس پش‌آمده بود که بين آنها اختلاف بدا شدہ این دز 
اسباب شکایت وزیر مختار انگلیس بود » بالاتر از همه موصو ع سعاهده و قر ارداد 
تجارتی بود که دولت ایران در این مدت حاضر نمی‌شد معاحده‌ای بر طبق مواد و 

شرایط معاهدة تجارتی ت رکمان چای با انگلی‌پا هم منعقدکند . 

در سوم ماه جون ۱۸۲۸ (عطابق ۱۲۵۴ حجری ) وزیرختار انگلیس این 
شکایت ها دا دريك مکتوب رسمی پرشتة تحریر در آورده بوذیر امورخارجه اران 
تسم نمود و مندرجات آن از این قرار میباشد : 

١‏ - حاجی ان که جایار دو لت انگلس را در نزدیکی مشردتوقف نموده 
است باید از خدمت دولت ایران معزول شود و حاجی میرزا آقاسی صدد اعم 
ایران په جادر وزير مختار انگلیس رفته رسماً در این باب معنرت بخواهد و يك 
فرمان هم از طرق یادشاه ایران خطاب به تمام عمال و حکام دولت اپران صادر 
گردد که بعدحا بچایاران و م‌تخدمین سنادت انگلیس متعرض نشوتد . 

۲-حاکم بوشپرمعزول شود برای ایتکه يه نماینده مقیم دولت انگلیس در 
یوشپر توهین نموده است . 

۳ - عهدنامه تجارتی بین دولتین انگلیی و ایران پرقرار گردد و درمدت 
سه ماه پاهضا پرسد . 

در خاتمه علاوه تمود : 

من مأمورمیباشم شما را آ گاء کردانم که حر گاء این‌مسائ لکه تقاضا تمودهام 
جبران نشده و رسایت حاسل نگردد یعنی بی‌احترامی هائ یکه تا حال شده عورد 
توجه و مؤاخذه واقم نشود ملکه انگلمتان نخواحد توانست کسی را باسم نماینده 
دولت ایران در دربار خود قبول نماید . « آشاره پاعزام عیرز) حسین خان مقدم 
هیباشد . ۾ () 


{1) I feel myself called upon to inform you that, 
یه پاودتی درصقحه بعد‎ 


۳۶۷ 

در حوان این مراسله کثياً اپار د که هیج توهینی نست بته‌ایند گان دول 
انگلیس نشده است و !گر اختلافاتی به عقیده وذیر مختار انگلِس ددین باشد 
البته بطرز خوشی رفع خواحد کردید . 

از آنجاکه این قنایا قبلا حل شدد یود که عبات با دوت ایران قطم 
روابط سیاسی کرد و ایك لازم بودکه دوات ایران دا تهدید دماین که از محاصرء 
هرات دست پردارد وعلاوه بر تمام ااا چنانکه بعد نوشته خراهد شد درحندوستان 
مشتول اقداماتی بودند که بالطبع به قطع روابط منجرعیشد . لپذا چپار روز بعداز 
این مکاتبة رسمی یمنی در ۷ جون ۱۸۲۸ متر مکنایل سر | پرده و جادرهای خود 
دا پائین آورده از اردوی شاه خارح شد و داه مشېد را پش گرفت و عازم تبران 
کا در شاهرود ار درپار کدن خطاب پهوزیر دح ۔ار انگلیس حکم رسد که 
رسماً بدولت اي ران اطلاع دهد هر گاء از محاصره هرات دست بر ندارد دولت 
انگلس به دولت اران اعلان جنگ خواهد داد . چون خود مکنایل عازم تپران 
یود ان اولتماتوم را توس ط کلنل استودادت باردوی شاه فرسنادکه حضوراً تصمیم 
دولت پادشاهی انگلتان را بمحمد شاه ابلاغ کند , 

در مراجت از اردوی محمد شاه در۲۵ماءه جوز ۱۸۳۸ بمشید رسد. از آنجا 
کاغذی دراین تاریخ در باب اهمیت هرات به لردبالمراستون" )که دراین تاریخ 
وزیر امور خارجه انگلتان بوده میتویسد . این ادت سواد آن مکتون : 

« شیر هرات از طرف ثمال اقنان‌تان کلید این مسلکت ماد . اگر چه 
هن این حق دا تدارم که نظریات وعةاید شخصی خود را بعد از آنکه يكث‌بار عرش 
رسانیدهام يك‌بار دیگرجارت تموده بهنظر لرد معظم,_سانم واين عمل دا يك‌نوع 
تحمیل هی‌پندارم , اینکه در اول پار تظر یات هن مورد توجه والح در من بايد 
پقیه پاورقی اذمنحه پیش 
until the reparation and satisfaction, I have demanded,‏ 
for tle indignities already offered, hall bave been fully‏ 
given, the Quren of England cannot receive at her court‏ 
any minieter wbo may be sent thither by the Shah of‏ 


peraia. <P ۰ 
(2) Lord palrmeraton. 


TEA 

تصورنمایم که از بعضی فضایای مهم که مستقیماً مر بوط باین مگاه مباشد ودردیاست 
عمومی دولت اعلحضرت ملکه انکلتان سور است بی‌اطلاع میباشم ولی با تمام 
اين احوال من تمتوانم از تذ کر بعضی نکات مپم که برای حفط استقلال هرات 
لازم میباشد خوددادی نمایم . 

اینجاب قبلا خاطر محترم لرد معطم زا صریساً مبوق نءوده‌ام . مملکتی 
که بین سرحدات هندوستان و ایران واقع ادت آبادی و حاصل خزی‌آن بیش از 
آن است که من قبلا تصور نموده بودم » عن لرد معظم را المینان میدهم که میج 
مانس خواه از حرت وشعیات طیعی, خواه از حیٹ محصول در این سفحات وجود 
ندارد و براي حر کت يك قشون معظم از سرحدات گرجتان تا قندهار و یعقید؟ 
من حتی بالاتر تا رود سند هیچ اشکالانی پیش نخواهد آمد . 

کت مونیچ وذیرمشتار روس بو ادطه خی که قلا باو وارد شده و فعلا 
چلاق است از تبران با کالسکه خرد تا هرات بدون زحمت آمده است و تا قندهار 
هم متواند با همان کالمکه پرود . 

تون محمد شاه قعلا ۷ ماه است در اطراف هرات متوقف میباشد و تمام 
آذوقه وخوراك اردوی او دد این مدت از همین‌جا یعنی از اطراف عرأت وغوریان 
مین شده درصورتیکه تا حال به محسول قراوان سبزواد وفراه محتاج تشده است. 
خلاصه من بموجب مشاهدات خود مینوانم بطورقطم اطبار مایم که برای ح رکت 
یك فون تا هرات هچ هانعم و عءایقی در این راه وجود نداند , بعلاوه بموجب 
اطلاعاتی که جمع آوری کردهام از هرات تا قندهار نیز حر کت قشون به مانس 
پرنخواهد خورد و هر نوع وسایل فراهم است ۰ 

بنا براین ارد معظم و محترم من ؛ هیچ اطمینان و خاطرجمعی برای حفظ 
هتدودتان نمی توان داشت و تمی‌توان امدواز شد که وضیت این اراشی اجازه 
نخواهد داد يك قشون معظم از آ نپا عبود نموده یه هندوستان حمله کند, برعکس 
اوساع و احوال این قمت ها کامللا برای عبور قهون از هر حت ساعد است و 
میبایست من این عقیده دا بطور واضح اطبار بدارم. چونکه این عقیده مسکن است 


۳۶۵ 

یا عقاید سایق من که قبلا بعر رسانیدهام مخالف باشد واقرار میکنم حمنطور حم 
هاشد ؛ دلیل آن هم این است که اطلاعات ابق من کامل نبوده ینی آن اطلاعات 
بطور ناقص بمن رهیده بود ؛ بابراین با کفاتی که پش ا مده است ؛ برای سیاست 
دوات انگلس خطرناك است که بگذادد دولت شاهنگاهی ایران که پشرو دولت 
امپراطوری روس ات درتعت حفالت شرایط عرد نامه . مبمترین سنگر مملکت 
افغانتان را خراں و با خالك ,کان کد و با همین اقدام خود آن مملکت را از 
دسترس ما خازج گرداند و این عمل درء‌وقعی اتجام گیرد که دولتین روس وایران 
برایانجام همین مقصود باهم «تحد شدها ند و روی آین‌زهنه مشفول اقدام میباشند. 
این خبر دراین‌جاها شایع شده و همگی آن دا اور کرده‌اند : | گرچامن 
نمتوانم بگویم دوی چه زمینه‌ای بك‌قرارداد سری بین «ولتین ایران و روس بته 
شده اس ت که دولت ابران هرات را تصرف نموده بروسپا وا گذار کند و روا هم 
در عوض #-متی از نواحی ماورای رود ارس که سابقاً متعاق بایران بوده بدولت 

ایران وا گذاد کنند . 
من این خر دا اول در تپران دد ماه مارس شنبدم ولی در آن وقت چندان 
قابل‌اهمیت ندانت؛ چونکه نمتوانتم خودرا متقاعدکنم که دوسما بتوانند بپرات 
بروند زیر ! که رام نداشتند وحال‌نبز خبال سکنم شاید این خر اصل نداشته باشد. 
اما در این واقعه هیچ تردید نیست که کنت سیمونچ وزیر مختار روس, محمدامین 
را که تماینده یارمحمدخان بود وبرای رساتیدن یك بیقامی ازطرف یارمحمدخان 
باردوی شاه آعده بود تهدید موده باو ت ذکر داد هر گاه هرات تسلیم پادشاه ایران 
ندود کنت فوق الذ کر یك عد» قشون روس دا برای همن مقهود طلب خواهد 


ذەود. » 0 


(۱) سیر نامه مسيوفریه که در سال ۱۸۵۷ دد لندن بطبع دسیده (صفحه ۱۶۱) 


مر اجعت محمد شاه از هر ات واقدامات 
دولت انگلیس در افغانستان 


درهفتم ماه جون وزی عختارانگلیس از اردوی شاه خارج شد ودر۱۹ همان 
ماه کشتی‌های جنگی‌انگلس واردخلیج‌فارس شده جزیرة خارك را تمرف‌نمود نف . 

این اخباد یزودی درتمام ایران منتشر گردید ."تلتل‌استودادت نیز پاردوی 
بادشاه رسیده او لتماتوع دولت انگلیس را تسلیم تمود . محمد شاه کنل استودارت 
را بحضور لبيد , کلئل حنوداً تصمیم دوت اتگلیس دا بسمع شاه رسائید , شاه 
سوّال نمود | گر اژمحاسره هرات منصرف نشوم دولت انگلی‌اعلان جنگک خواهد 
داد آیا مقصود همین استه کلنل جواب داد بلی؛ | گر از محاصره هر ات صرف نظر 
نکد ين اران و اتکلستان جنک جواهد شد . شاه سکوت تمود و کل را 
مرخ ص کرد دو روز دیگر تصمیم اه معلوم گردید که ازمحاصره هرات صرف‌تظر 
خواهد نمود ؛ زیر ا که میل نداشت با دولت اتگلیس جنگ کند . 

در ٩‏ سیتامیر ۱۸۳۸(عطایق ۱٩‏ جمادیالاول ۱۲۵۴) پس از ده ماء محاصر؟ 
هرات اردوی شاه یرف مشید جر کت نمود ‏ (*) 


جان ویلیام کی (سنحه )1۹٥‏ 


۳۷۹ 

باید دد این جا اعتراف نمود که در این تاریخ در دی امور ایران نه مرد 
سیامی بود و نه مردمپاهی » تنها کسی که پود ومیتوانست در عالم نیاست آن روزی 
ایران متعاً اثر شود و نگذارد ایران پاین اندازه‌ها هم بی استعداد قلم برود؛ همان 
قائم هقام ف-راهانی بود که او دا هم محمد شاه حکم تمود خفه کردند . این نب 
تصرف هرات هم فکر قائم مقام بود که بدبختانه قبل از اجرای آن دشمنان داخلی 
و خارجی بتتل خود او اقدام نمودند . 

مورخین ایرانی باتقاق آراء شپاحت میدهند که در اردوی شاه نظم و ترتیب 
وجود نداشت وخودشان اعتراف دارندکه صاحب منمان با هم اتقاق نظر نداشنند. 
سرباز خیلی جدی و فداکار بود ولی‌صاحب منصب حابی نداشت. وك عرد پاعزم و 
سپاهی هر گاه در اردوی شاعنشاهی ایران وجود داشت محاصر؛ هرات ده ماه طول 
تم ی کشد , در اول جنک تمام امراء اقغانتان جن کامران و وزیر او خواعان 
پادشاه ایران بودند, ولی‌طول محاصره علت عمد٤‏ عدم موفتیت قشون‌ایران گردید, 
خود انگلیسها هم این موضوع را خوب میدانتند که ایران در ته‌مام افغانتان 
دادای تفوذ مادی ومعنوی میباشد. خودشان هم دیگر نا امد بودند اذاینکه بتواتند 
در دوست محمد خان یا در کپندلشان اعمال تفوذکنند , این بود که عقیده داشند 
کنار رود سند دا سنگر بندی نموده هر گاه قشون اران و اففان با تجا برسد» در 
آن تقطه از آن جلو گیری کنند. تر ك کردن دوست محمد خان واحطار الکاندر - 
پودنس از کایل نیز مرپوط باین قضه است . فقط طول محاصر2 هرات باعث شد 
که انگلیا ایس خودشان دا از سس گیرند . من بسنها باین موضوعات اشارہ 
حواهم تمود ؛ فعلا عوذوع كرك محاصرء هرات هاشد 

در ناسخ التواریخ اعلامیه‌ای ازمحمد شاء دیدم که لازم مباید عا در اين‌جا 
تقل شود . چه احساسات درونی پادشاء ایران را در آن زعان داجع یموضوع ترك 
محاصرء حرات نگان میدهد . این اعلامیه ہیں از ترك محاصره و يك منزل دور از 
هرات با دست خود شپریار ایران وشته شده است . 

ملف ناسخ اتوادیخ هنويد : 


Pf 


شرح منشوری که شاهنشاه غازی محمد شله قاجار 
در مر اجعت از هر ات بخط خویش به تمام 
بز رگان رقم فرموده 


« سرداران و امرای تومان و سرتبان و سرهنگان ایران سیاه فر همراه و 
جمم اقواج قاهره وسواران جلادت نان وعموم ملتزمین کاب بدانند؛ از وقتیکه 
بحک‌خاقان مغتوز درز کنو لعید عبر وربشر اسان آمدیم: نبت‌دهین بود کیراسان 
امت شود و اسر فروشی موقوف و ولایت امن گردد . تا در این سفر پیش من 
مأمور شدم به تنبه هرات. قضه نایب‌اللطنه عرحوم اتفاق افناد. بر گشتیم وشرط 
محک مکامران میرزا کرد که دیگر ازهراتی دزدی دعرز گی نشود . دوماء تکشید 
نقض عهد کردند ‏ تمل جیاول نمودند واسیرها پردتد و من خود را در پش‌شدا 
مقصر مدانستم چرا که ازفشل‌خدا حم اباب جنک مپیا بود اما تکامل میکرديم؛ 
رحمت را بخود گوارا نمی‌ساختيم واسرها دا درفکر پس گرفتن تمی‌شدیم و گرنه, 
نه خدا و نه پیقمس » ته مردم هیجکدام یمن بحث نمیکردند و خود در پیش خود 
خجل بودم و مانعی هم بر نمیرسید » جرا که از دود سند تا جیحون | گرجیم 
بجنگ من می‌شدند بعد از فضل خدا بییچ وجه آنپا را مانم این همت تمیداشتم 
و حال آنکه سردار دوست‌معمد خان از کابل وسردار کربدلخان از قندهار و 
بزر گان یسان و بلوچتان و شمس‌الدین خان کلا عرین‌ها و آدمپا فرستاده 
بودتد . آن مانع هم بنظر تمی‌رسد » خلاصه آمدیم و قهون بېمت مردانه جنگها در 
سحاصره و فتوحات غودیان و بادغیات و میمنه همه را از جلادت و غیرت یکه 
داشتد درس ت کردند . چنانکه احدی ازمتمردین ازسند تا جیحون نماند. بزر گان 
بلخ و | کابر اویملاقات ء فيرو ز گوهی و هزاره و جمشیدک وغره آمدند . از 
قهون تهایت زضامندی دادم در سرمای زعستان و گرمای تا بستان ورحمتهای 7 


۳۷۳ 
و جنگها یکتار خندق و آوردن آفوقه از صحرا بیمه این زحمات در کسال شوق 
و رت تاب آوددند عنتپای شوق طاهر ساختند و پرزشهای عمگرد بردند و جان - 
تتاریها کرد ند . بشپر و اهلش سدحه‌ها زدنه و دد پاد دوز چبل مزار گلوله ازتویپا 
و خماده‌ها بشبر انداختتد. از این سدحات اعر شهر چان پریغان شد که سی‌هزار 
کس با کوچ و بنه از شهر بیرون شدند و قریب هزار تفر ساخلوی شبر بخدمت 
آمدند و از زد گان شر عریسها در جزو آمد که در این وقت با اینکه نه تفر 
ایلچی اتگلیس در سه عېد نامه نوشته بودند که دولت انگلیس را یام افغانتان 
بپیچوجه رجوعی نباشد اعلام جنگ رسد باین‌مضمون که جنگ شما با هرات باعث 
خرایی امرانگلس در هند خوامد بود و دشمنی با عا است و کشتیهای جنگ ی آنبا 
بغاك ما که جزیره خارلد باشد آمدند که اگر از هرات بر نگردید ما بارس و 
کرمان قشون ميکشم وما مبوطی بندرات وفارس دا ببمان عپدنامةٌ دولتی مطبوط 
a‏ 
آن عېدنامه زا هحکم‌تر ازصد قاعه وتو پا که در بندر بسازیم پنداشتم واین 
وقت قشون ما دو سال اس تکه در سفر است . جنک با اقغانان و اوزيك که کومك 
اففان بود میکردند و با انگلیس که دولت بزد گیست صلاح حرب نداشتم و 
ی کے دردم ایران‌چنان تصور ننمایند که من‌ازسفروجنگدخسته شده یات ی که 
دریس کر فتن‌اسرای ایران داش تقییر دادم. هر گز؛بخدا قسم‌اسرای ماخاطرجمع 
باشند که تا جان دادم اذئیت بر گت نخواهم کرد و بفضل خدا هم اسرا دا پس 
خواهم گرفت: حالا بر گشتم که قشون را تاز کنيم وامودسرحد را مضبوط نماگیم: 
یاز سردار خرامان با ماخلوی خواهم گذاشت و قشون خراسان بعد ازفتل‌اللهی 
فوجهای آراسته د عصاکر پیر استه در غوریان که يخ گلوی هرات است که ا گر 
بمخلصین ما از آنها آذیتی نخواهد رسید فوراً خودشان را بپرات خواهند زد و در 
تریت ومشهد مقدس , غازیان جرار و سرباژان آتشبار وسوادان شرشکارو تویخانه 


مید| فس 


رعد نان مستعد و مضوط دارند که بعد از قصل خدا جواب سد حزار قشون را 


در یکناعت یلهد - 
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تویچان مخلس و سر بازان فدوی وسواران جراز » بداید که مردن باغرت 
و مردانگی بذات پاك احدیت بهنر از هزار سال زندگاتی بردباری و تملق است 
و بقوت اسدالله الغالب من شما را چنین دانته و میدان که از دمه قخونهای دول 
خارحه تابدارتر پزحمت و شور و دیندار و پاسآبروی دولت را بکارتر میباشید. 
هرچه دارم برای شما میخواهم ؛ ئه دز بند خانه و اوطاقهای با ذینت ولنت وخوش- 
گندانی هت . همین قدد از خدا طالبم اذبت‌هاشکه از همایگان اوزيك و سایر 
ت رکمانان بخرانان رسد پس بگیرم وذلت بهیچ کس تک ؛ این منتهای لذت من 
است » همانا شما برادران دینی و شور من هستین . تحریرا فی شپر جمادی الاخر 
AF‏ . 

در حر حال انگلیپا یہر وسایل یا دسایسی بود محمد شاهرا از اقغانستان 
راندند و یگاته پپانه‌ای که داشتند این بود که دولت ای-ران یاغوای دوات دوس 
بتصرف هرات اقدام نموده است . 

جان ویلیام کی دد این باب چنین می‌نگارد : 

« هیچ شحص صاحب شعوری صحت این مگله را تردید نخواهد لبود که 
دیبلوماتپای دو لت دوس بودندکه محمد شاهرا بقغوتکشی و تصرف هرات تفویق 
نمودتد و صاحب مصیان فشو نی حولت دوس بودند که عملیات محاصره را انجام 
مدادند وهیچ مرد صاحب عقلیءكث تخواهد داشت؛ حولت ایرانکه این‌طور نشویق 
شود و این انداژه ماعدت شود که اقدامات عو ثر ظالمانه‌ای درسر حدات افغانستان 
شردع نماید تمام ینم .۱ فقط برای پیشرقت مقاصد دیرینة دولت روس است و عليه 
مقامیکه حولت انگلتان در عندوستان دارانت اعمال مڅود Oe.‏ 


)۱( No sane man ever queations the aasertion that 
Ruaaian diplomatiate encouraged Mohamad Shah to unde- 
rtake the expedition against Herat;and that Russian offi 
cers aided the operation of the siege. No reasonable rman 
douhta that so cneouraging and s40 aiding persia in aggrea- 
sive measures against the frontier of Afghanistan ر‎ Russia 
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من ايك عبن عارات انگلس یآنرا درپای صفحه تقل نمودم که طرزاستدلاگ 
يك مورخ !نگلیی را نشان داده باشم» ولی‌حقیقت امراین‌ها نبوده: اگر بسوایق 
امر مراجعه شود مدتبا قبل ازاین واقعه نقشة ضعیف نمودن ایران و حتی تقسم‌آن 
کشده شده بود فقط کنار یك چشمه آبی لازم بردکه گرگ با بره برای آب 
خوردن بکنار آن ایند تا طلم‌های یی حد و حاب بره روبروۍ او شمرده شود . 
هرات همان چشمٌ آبی بو دکه دولتین اتگلی وایران دد کار آن روبرو شدند. 

باید این‌حقیقت مسلیرادرخاطر داشت که بعقیده انگلها ایران واففاضتان 
هردو برای ندوستان خطر ناك بودند. رفتار انگلیسها با سلاطین بومی هند وضیط 
اموال و اراضی آنها تمام هندوستان را علیه انگلیس برانگیخته بود ولی‌آن قدرت 
واستعداد را نداش دکه بنواتد عليه سللاآن قیام کنند. چشم تما که هندوستان 
بطرف داعهای ایران وافنانتان متوجه بود که شاید دوزی افغانبا یا ایرانیپا برای 
استخلاص آنا قدم پردادنه ؛ بیمین یگ دلیل سحو و ژوال قدرت و قوذ ایران و 
اقفان عردو لازم بود . 

در این‌مدت» جز آن چند‌میاحی که صاحبحنمان فرانه همراه جنرال- 
کاردان بایران آمدند وتفوذ انگلیسہاکم شد ؛ باقی دیگرایام سلطنت فتصملی‌شاء 
دریار و حکومت ایران کاملا در تحت غود انگلیپا واقم شده بود ؛ با اینکه 
قدرت و تفوذ مادی و معلوی ایران را هر انداز, که امکان داشت به تفع میاست 
خودشان بکار انداختند ولی حرمقابل آن نه ایران, نه شاه آن ونه ملت آن هيچيك 
بقدر ذره‌ای از این همه روابط <سته و انعقاد عبدنامه‌های حمله‌ای و دفاعی بهتقم 
یکدیگ رکه مکرر در مکرر روی کاغذ آمد برخوردار نشدند . 

تفییر ساست ومحالفت با عملیات اران درموضوع افغاتستان دراثرتفیرات 
ساسی در اروپا پوده , نه در اثر هر گے فتحی‌ثاه و جلوس محمد شاه 

سیاست ادوپائی‌دولت انگلی‌برای نظریات خصوسی که دداروبا و بخصوسص 


harboured ulterior designs not wholly unaezociated with 
thoughts of the Position of the Britieh in Hinduatan.<War 
in Afghanistau. Vol.1. P. 294. 
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راجع بممالك اروپائی د آسیائی وافریتائی ودولت عتمانی داشت وسباس ی که بعداز 
۶ شبت بایران اتخاد نموده بود باعه شد چندی جلوی روسپا دا رها نماید 
که دولت عشمانی و دوت ایران هر دو دا میف گرداند و خود دوس نیز در این 
موقع بواسله تصادم با ایران و عثمانی خمه و ناتوان گردد ؛ دیگر این اندازه‌ها 
تصور تمینمودند که هم دولت عثمانی و هم دو لت ایران باين زودی وسپولت مفلرب 
روما گردند و باندگ مدتی این تزا ع و دشمن ی که بین روسپا وعالم اسلامی ایجاد 
شده پود برطرف گشته و مبدل بدوستی و اتحاد شود - 

اينکه درسال ۱۸۲۵عبلادی (۱۲۳۳هجری) انگل تان واسطه شد بین ایران 
ودوس سلح برقرار گردد برای این بود که دولت ایران عیف شود واين موضوع 
برای صرفه وسلاح انگلیسپا در آسیای مر کزی لازم بود . پیشروی دوسها بیش‌از 
آن بشرد انی دولت انگلیس منجر می‌شدولاژم بود عثمانی نز بخرج دوس و 
بفع انگلس گوذمالی شود . جنگ روس و عتمانی در ۱۸۲۸ شروع و در ۱۸۲۹ 
خانمه یافتدرصورتکه انگلها این انتظار را نداشتند که جنگه بین ايندو دولت 
باين زودیپا خاتمه پیدا کند ولی زود تمام شد . له تنبا جنگ موقوف گردید بلکه 
دوسئی نیز بن دولت‌های روس و ایران و عثمانی برفراد شد . 

!گر کسی کتاب شہریار تالف نویسنده معروف ابتالیائی ۰ مکیاول را بدقت 
خوانده باشد حل این سائل در نظر او هیچ مشکل نمی‌نماید . 

بعد از رفع خطر افون دستور معاملات همسایگان با ای ران همان «ستور 
کتاب قوف معروف ایتالیائی ۰ «کاول است . 

دراین»وقع انگلمراچندین نقغه داشتند که میخواستند آنا را اجر! تمایند. 
یکی جلو گیری از تباجم روس برندوستان. دوم ضیف نمودن اران و افتانمتان, 
نوم تعبین یك پادشاه برای‌اففاتتان که دست نشاند؛ خود انگلس‌ها باکد, ومدتها 
بودکه برای عملی تمودن این سه نقشه کار مبکردند . 

مستر الیس برای همین موضوع بایران آمده والکساندد بودنی برای همین 
متصود بکابل رفت. ممتی مکنایل درایران روی‌حمین نقشه عمل مینمود وفتنه‌های 
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خواییده را پیدار میکر که امپاب گرفتادی دولت ایران فراهم شود. 

محمد شاء‌هنوز ازطهیان ح ر کت نکرده بودکستر مکایل بهالکاندر- 
پورتس که درکابل بود درسوم مارس ۱۸۳۷ چنین عینویسد: 

«من قلا مايل ه که شما پاامیر دوست محد خان بك قرار دادمحیحی 
برسید و بهئراست دوست محمدخان به‌هرات و قندهار عردو دست پدا کند و آنا 
۳ به تصرف دز آورد . با مختصر مساعدت از طرف ما ب هدوست محمد خان او 
میتواتد قندعار وهرات هردو را متصرف شود. هر گاه یك قرض پولی باوداده شود 
او را پاتجام اینکار ادر خواهد نمود و ما باین وسیله خوب میتوانم پر او مسلط 
شویم (٩)‏ 

ممتر مکنایل در این موقم وسایل مخصوصی داشت که قادد بودکاغذ عای 
سیاسی دیگران دا پدست آودده برای‌لرد پالمراستون وذیر امور خارجه اتگلیس 
بفرستد)؛ ارآ نج له نوشتجات کنت سیمونیچ ؛ وزیر مختار دوس مقع دریار ايران 
بود . e‏ 


دداین موقم تمام حواس دولت انگلیس متوجه امور افغانتان بود و ایران 
را بکلی رما نموده بودند . | گر سی سال قبل نظراین بود که ایران دیوار محکم 
هندوستان باشد در این اوقات نظراین پود که افقانستان سد محکم درواژه‌های هند 
شاخته شودو نظری که داشتند اتحامات‌افنان بود و تصور منمودند باشخص‌دوستب 
I sincerely wiah if the Mir Dost Mohammed Khan‏ )1( 


and you come to a good underatanding that he were in 
possession of both Gandahgr and Herat. Dost Mohammed 


Khanı, with a little aid from us could be put in possession 


of both Gandahar and Herat. 
A loan of money would possibly enable him to do 


tbie , and would give us a great hold upon hin. (Kaye 
Vol - 1 .P ۰ 304) 
)۴۰۵ جان ویلیا مکی (سنحه‎ )۲( 
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محبدخان این مقصود انجام مشود , ولی کعران د یارمحمدغان کانی نبودند 
که بشود آنهارا باین سهول تکنار گذاشت, چه آنپابرای انجام خدمات انگلیها 
دراین تاریخ بپتراز دوست محمدخان حاضر بودند 

بعلاوء دوست محمدخان بعبارات درخغان سیاسی عال‌حولت انگلیی مفتون 
نمی‌شد ود بال ساعدت‌مادی بود واز آ نها کملعملیمخواست ومعلوم بود کپندلخان 
وسایر برادران دوست محمدخان متمایل بدولت ایران ميباشند. بنابراین انگلیمپا 
تواتستند اطمتان کامل ازدوست ممدخان تحصلکنند. 

چه دد این‌موقم مذهب الام نیزمانمی بزر که بشماد میرقت وخیلی مشکل 
بود افغانها ازپادشاه اسلام بریده بادولت ممیح ی که نظر سوء بممالك اسلامی دارد 
طرح دوستی بریزند ؛ علاوء براين ها خود انگلیمها هم باين نکه مهم بر خورده 
بودند که اتحاد ملت اففان درتحت امار ت کسی ماتند اهبر دوست محمدخان یرای 
خود اتگلىمپانزخطر ناك خواهد بود. لذا مذاکرات‌آنپا فوری با دوست محمد 
خان‌قطم گردید واو نز جز ءکاتی بحاب رف تکنوجودش‌برای سیاست امگلیس 
خطر ناله مینمود. پس‌کابل وقندهار حردو دارها ثمودتدکه ازراه دیگر اوضاعآنها 
رابرهم زنند» فعلا آنچه که متوانتند با کامران ویار محمد خان بواسطه دادن 
صاحب منص‌بر ای سنگر بندی شهر ودادن پول‌برایحفظ ودفا ع شهرهرات‌ساعدت 
کنندکردند » اينك باید دسایمی برای اخراج دوست محمد خان ار کابل و فرار 
کپدلخان از قندهاد در هندوستان فراهم آورد و همین توه سبب خواهد شدکه 
هرات‌هم ازمحاصرء محمد ثاء آژاد گردد. 

شاه شجاع که در سال ۹ توسط الفین‌استون طرح دوستی و اتحاد را با 
دولتا نگل ریخته‌بود و آن‌معاهدٌ معروفدا باانگلیمپا برضددولتایرانوقر انه 
منعقدنمود فع( درهندوستانو ظط غه خوارحکومت هندوستان‌ودوست باوفای انگلیسبا 
بود وه چکس ببتراز اونود که این‌متصود دابتواند انجاجدهد. یصی حولت‌انگلیی 
پول و استعداد باو داده با مشاورین انگلیسی صحح , با توپخانه د میماتکافی 
پافغا نتان روانه نمایند و امیرینجاب را که دوست صممی انگلیسیا است باشاه - 
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شجاع متحد نمایند و او را باقشون کافی باففا نتان برده بادثاهی آن مملکت 
برقرار کنند. عمال دولت انگلیس نیز بنایگمته خود جان ویلیام کی ۰() از دنبال 
آتها کیه‌های پول‌را تکان داده باددای آن, حضرات‌را تشویق کنند. 

دراین جاباید بدون شرم وخجالت اعتراف نمود که ساست‌چه درمعنی وجه 
درعمل بطو ر کلی ازحقیقت وشراقت عاری ۰اشد.(") 

دد۱۲ ماه مای ۱۸۳۸ این تصیم راحکومت‌هندوستان گرفت, دراین صورت 
لازم بودکه يك هیگنی پش امیر پنجاب فرستاده بپرقیمتی شده اورا در اجرای این 
نقشه شريك نمود. بنابر این سرویلیام مکنوتن() مأمور شد که رفند شرایط لازم 
راپاو پشنپاد کند داودا همراه گزدأند. 

دد۳۷ همان ماه‌هیتگت اعزامی حکومت عندوستان در تحت ریاست مکلوتن به 
لاهور رسد ۔ از طرف امیر پنجاب بذیرائی کامل شد و در سوم ماه حون مجاس 
محرمانه‌ای کشکل شد وهو صو ع مذا کره دراطراف حمله‌ایران وروس بههدوستان 
بود. بعد هذا کره‌ای دریاب دوست «حمد خان شد و گفته شد که او دوست باوفای 
دولت ایران مباشد. بعد صحبت دوی‌تفود واقندار دولت انگلیس پش آمد گنه 
شد که دوات انگلیس مبتواند برای این‌مبارزه دوست هزار تفر قشون آماده تماید 
که بخوبی بتواتد جلوی قشونپای آیران و روس هردورا بگرند . هر گاه قڈون 
دولت متتدرامیر پنجاب‌عم به‌قشون دولت انگلس ملحق شود بمراتب بېتر متران 
ازهجوم روس وایران جلو گیری نمود. 

بعداز هذا کرات مفصل صحبت از اتحاد دولت انگلیی یاامیر ینجان شد و 
نمایند؛ انگلیس اظپار نمودچون دو لت‌ایران بادولت روس متحدشده ودارند برف 
England waa to remain in the back - ground 6‏ (1) 

the money bags. «Kaye. Vol. 1. ۳۰ 320» 

(2) Diplomacy is , in ita general intend and practice’ 


shamefully deetitude of Honeety and truth. «P. 325» 
(3) Sir William Macnaghten. 


FAs 

هندوستان عزیمت مبمایند ۰ قرمانفرهای کل هندوستان چنین صلاح میداند که 
برای حقظ هندوستان دولت انگلس و امر پنجاب و شجا ع الماك باهم متحد شده 
از آنپا جلو گیری نمایند وحال این‌هیثت ازطرف حکومت هندوستان آمده اس ت که 
هر گاه عباراجه مایل باشد این اتحاد عمای شود ودر ضمن تمایند؛ اتکلیس اظپار 
تمود هر گاه مهاراجه بخواهد باشاه شجا م متحد شده دو نفری بافقانستان بروند که 
دوست محمدخان و برادران اورا اخراج کنند دولت انگلي بااين اقدام موافقت 
خواهد نود ! ولی امیر پنجاب حاضر اغد وقرار شد وای هر سه مملکت عتفقاً 
بافغانستان حمله کنند ودوست‌سحمد خان رااخراج وحرات را ازمحاصره تجات‌دهند 
وثاء شجا عرا بامارت افه‌اننان برقرا رکد . 

درع۲ ماه جون۱۸۲۸ طرح ماهد هط رفی‌بین نمایند گان انگلیس؛ امپر- 
پنجاب و شاه شجا ع حاضرشد » باین ترتیب که شاه شجاع باقشونبای اجیر خود و 
قستی ازقعون انگلیس بطرف قندهار عزیمت کند. امیر پنجاب باقكونهای خود و 
عدای از قعون انگلی بطرف کابل و انگلیمها درساحل رود دند عتوقف باشند 
که درموقم لزوم بپرطر ف که لازم باش د کم کنند . 

پس از آنکه تمام این تققه ها حاضر شد لام گردید که هیکتی هم پیش شاه 
شجاع در لودیافا رفته اورا از این تسمیم مطلم سازند ؛ باز مستر ویلیام عکنوتن 
باچند تفر صاحب مدب انگلیمی مأمور شدند شاه شجاع را از جریان امر مطلع 
گردانند ۳ 

در ۱۵ جولای شاه شجاع ملاقات ند واورا ازموضو ع خبردار کردند وتمام 
وقایم اخیر را که در هرات و کایل ولاهور اتفاق افتاده بود برای‌او مقصلا شرح 
دادند و علاوء نمودند که تمام این اقدامات ,رای تجات مملکت افتانستان میباشد 
ودر من راد داد دولت انگلیی را باو گوش زد نمودندکه دولت اتگلیس مایل 
ادت شاه شجاع باساعدت و كمك انگلیی‌ها و باتفاق قشون‌آن دولت باقتانتان 
رفته بر تخت سلطتت اففانتان جلوس نماید ويكعده صاحب منصب انگلیمی مأمور 
خواهند شن قغون افتا نان را تعلمات نظامی بدعند و چند تفر صاحب منصبان 
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ارشد کشوری در دربار شاه شجا ع متوقف خواهند بود که در اداره تمودن مملکت 
یاشاه كمك کنند , 

شاء شجاع باتمام‌این نظریات دولت انگلی مواققت نموده ققط پیش نہادی 
که داشت‌این یود که این‌عملیات زودتر شروع گردد. چونکه هرچه زودتر اقدام 
شود کاعران واعل هرات بیشتر قوت‌قاب پیداخواهند نمود وتر مقاومت خواهند 
کرد. شاه علاوه نمود که باید فوری يك‌فردا بپرات فرستاده و کامران د ادلدادی 
داد وامیدوار نمو د که ازشیر هرات خوب دفاع کند. 

در۱۷ چولای ۱۸۳۸ شاء شجا ع پیش ‌نبادهای خودرا بشرح زیر اداهداد: - 

اول اینکه سلطنت افقا نتان عابین اولاد اودائمی باشد, دوم بعداز آنکه شاه - 
شجاع به تخت ساطلت افعا شنان جلوس‌نمود ومملکت آدام شد حق داشته باشد یل 
سستان, بلوچتان و اطراف ونواحی کابل وفندهاز رامیمه قامرو خود مازده و 
بعضی شرایط دیگر که تمام را انگل مواقت نمودند و قرارداد طرفین حاضر 
شده بامضا رسید. 

این مژده را به‌زمان شاء کور » که اوعم دراین محل‌باشاء شجاع وایفه‌خوار 
انگلسپابود خبردادند واو خیلی خوشوق تگردید که پس‌از چیل سال باز ب لکت 
اجدادی خود مراجمت میکند. 

تقعه‌ای که انگلیسپا کشیده بود ند ءملی شد ومعلوم گردید که دلبل این‌همه 
مخالقت پا دوست محمدخان چه بوده . چونکه ممکن نود دوست محمدشان ان 
شرایط داازانگلےا فبول کند » بعلاوء! گردوست محمدخان بافی میماند بهدتبود 
هلت اففانتان در تحت سر پرسنی او متحد شده وبلای زد گی برای انکلسهای 
هندودتان تیه کنند و عده‌ای ازب‌اسون انگل دار ای این عقده بودند که عدم 
اتحاد بین امرای اففانتان عین صلاح دولك انگلیس مباشد چه نتاق آنہا اسباب 
قدرت و قوذ انتگلا است() 
Captain Wade had declared his convictiot {ban the‏ )1( 


diaunion of the Afgban Chiefa was anı element of sccurity 
to the Britieh Government. «Kaye. P. 355.» 
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اينك ۔رارداد با امرپنجاب و شاه شجاغ بطوریکه دلخواه فرماترمای 
هلدوستان بود بانجام رسد و لام برد که قوای تظامی نیز تشکیل شده شاه شجاع 
را برده بکابل برساند ۰ اله این قعون باید از مملکتی که درتحت تعود وسلطهً 
انگلیپا یود گرفته شود و آتها را صاحب منصبان انگلیسی تعلیم نموده برای ابن 
مقصود ات کنو 

دز این هنگام لرد او کلند فرما تفرها ی کل ؛ يك نق عریض وطویل‌برای 
تصرف اقغا نستان تپه دیده بود () 

علاده‌بر آنکه شاه شجاع کاملا : بوسله «ستواراناکری ‏ کغوری! نگلسبا 
احاطه شده بود یكعده دا E‏ بودند که درقندار, غزنه وهرات متوقف 
باشند و امور آ نجاها را دردست خبد بگرتد. اهر این‌امراین بود که تاه شجاع 
پادشاه افعانستان باشد ولی باطن اهر اینکه جز گات امورلشکری و کشوری‌دردست 
متقاران انگلیی شاه شجاع قراربگیرد . 

درمدت قلیلی تمام مأمودین انگلیی‌با قرای نظامی و مپمات و اسپاب‌سفر 
آماده گردید ۰ حال باید دید این قشون بای عنامت بااين عده مشاران‌عالیرتبة 
انگلیی ويك فرمانده کل و این همه مخارج برای چه بوده ٩‏ ... البته لازم بود 
معلوم باشد این قوا با این دستگاه عریض وطویل برای چیست و برط ده کدامدو لت 
می باشد ۔ 

اگر برای جلو گری ازدولت ایران ومساعدت بکند هرات است‌باخاتمه 
يان موشوع آن و اینکه شاه ایبران از اطراف هرات مراجمت نموده بود دیگر 
اقدامی لزدم نداشت در این صورتمباستی هندوستان وممالکی که این‌فشون‌باید 
از آن جاها عبور کند بدانند مقصود اراد ین کر کشی حه صباشد. الیته‌فرما نفرعای 
کل مندوتان باید بگوید این همه تداز کات برای چیست ‏ 

در اول اکتیر ۱۸۳۸ تقریاً بست دوز بعد آزمراجمت پادگاه ایران ازخالك 
حرات فرمانفرمای کل هندوستان ابلاغیه ذیل را صادر نمو د که چون موضوع آن 


(۱) جان وطیام کی (مفحہ ۴۷۶) 


مر بوط بایران میباشد عن «طالب آن‌ازانگلیی دراین‌جا ترجمه میشود:() 

«النه‌پوفده نیس ت که درسال ۱۸۳۷ بك سلله مماهدات با امیر سند نواب 
باوالپور دماهار اچه ر نجیت سنگگ‌با حکومت‌عندوستان‌شقد گر دید ومقعودءمده 
از این‌معاهدات این‌بود که کشتیدانی‌در زودسند مقتوح گردد ووساگل‌بط و توسعه 
تجارت آسان‌خود ودرشس‌هم در آسای هر کزی برای ملت انگلس تفوذ مروعی 
که بواسطه مادلة مالالتجاره طعا بوجود هید حاصل گردد . 

نظر بایتکه ازساعدت امراء اقغاتتا ن که در آن مملکت طاهراً استبلا پیدا 
کرده ودند پتوان برخوردار شد و این معاهدات را بطوره‌حعی عملی کرد در 
اواخرسال ۱۸۳۶ عیکنی بعنوانمیسون تجارتی در تحت ریاست کاپتان بودنس 
نزد دوست محسدخان اعزام گردید و مأموریت این هت فقط برای انجام مقاصد 
تجارتی بود . 

زماتىکهکاپتان پودتس در راه پود و بطر ف کابل مبرقت ناگبان اطلاعاتی 
پفرماتفرمای کل هندوستان رسد که قشونهای امر دوت محمدخان بدون دلل و 
سیبی تفت بمملکت متحد قدیمی و دوست صمیمی دولت انگلیی, مهار اجدر نجت 
سنگه. حمله نموده است . 

البته این فکر دداین موقم برای ما طبه پیش میآیدکه تصور کنیم دوست 
پاوقا ومتحدما » مپاراجه, در دفاع و جلو گیری ازاین حمله غفلت وسستی‌نخواهد 
نمود ولی‌بر ای حکومت هندوستان‌این ترس دجود داشت که ممکن است‌بواسطه‌این 
ح رکات نایرۂ جنگ دراطراف و جوانبی که ما میکوشم دایر؟ تجادت را توسعه 
دهیم مشتعل شده مقاصد صلح طلبی دوات انگلیی رأ که برای منافع عمومی‌مراشد 
از بین ببرد . 

برای‌اینکه این نو عاختلافات به نتیجه زیان آوری منجر نشود » فرمانفرمای 
کل هندوسنان تصمیم گرفت به کایتان بوراس دستور دهد باطلاع امیر دوست - 
محمدخان برساند که ا گر امی رکایل رفتارخود را طوری نخان بدح دکه بتواند با 


(1) The War in Afghanistan by J. ۷۰ Kaye. «P ۰ 
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مپاراجە‌رتجیت كبك قراردادعاقلانه وعادلانه برسد فرماتقرما ی کل‌هندوسنان 
تغوذ خود را برایه‌اعدت‌با مپاراجه بکار خواحد برد تااینکه بن‌او واه ر کابل 
روابط دوستانه ایجاد گر دد . 

ماهاراجه رنجت سک با آن صفات حمده متصوصی که دازاست د همده 
اعتماد وایمان‌کامل بعہد ومباق ملت انگلیی داشنه ادت فوراً یش‌نرادفرمانفرمای 
کل هندوستان را استقبال نمود مشروط براینکه رفتادخصانه و عملیات جنگی از 
طرف امرافتانتان ءوقوف گردد . 

درهمین حین بسمم فرمانفرما ی کل هندودتان رسید که ون ایران شهر 
هرات را محاصره نموده‌است »> بهاوه یك دمابی‌جدی هم در تمام افعانستان شروع 
شد» ومتصود ازاين دمایی این اس ت که قوذ ووسمت قلمرودو لت ایرانرا تا ماحل 
رودسد پلکه رماوراء رود سند توسعه دهند ودر بارایران‌نه تنا يكهفتارتوهین آمیز 
وجبران ناپذیررنبت بمأمورین ومسیون دولتاعلحترت‌پادشاء انگلتان‌درایران 
اتخاذتم‌وده است بلکه بموجب علائم و آثارۍ که بدست آهده ؛ داخل در احرای 
نقعه‌مایست که کاملا مخالف پا روح و اسس عبدنامةً موجوده است که بین دولتین 
ایران وانگلس معد شده وفعللا پرقر ارمیباشد . 

پس از آنکهکاپیتان بودتی مدت زیادی درکابل سر گردان» ععطل مانه از 
مذاگرات خود تتجه‌ای نگرفت : چونکه امیر دوست محمدشان بملاحظه اعتماد 
واطمیان ی که بساعدت وتغریق دولت‌ایر ان‌داشت درموضوعاتی که با مپاراجه مورد 
اختلاف بود اسرارمیورژید و ادعاهای بدون دلیل وماعلق داشت واین‌ادعاها طوری 
پودند که فرما نقرمای کل عندومتان نظر برعایت اصول عدالت و انصاف وملاحظه 
دوستی ووفادادی مپاراجه ر نجبتسک؛ نمتوانست وسیلاً انجام ادعاهای‌اعیر کایل 
باشد ودرهمان حال‌حاتر بود ند نقعه‌های‌توسة ارشی امیر دا که ققط برای‌جاه‌طبی 
پود درصورتبکه صلح واشت سرحدات هلوستان دوجارخطروعارت واقم شود 
فول نمایند بالاخره‌امر کابل تپدید نمودکه چا تچه متاصد اوباین وبائل:لین 


نشود اد بپر ده لت خارجی متوسل خواهد شد . 
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دراین بین‌ها. نیات‌باطنی‌امیر کا بل معلوم گردید ودوشن شد که مةاصددولت 
ایران را دایر بموضوع افعانمتان دازد تقویت میکند وطریقی دا اتخاد تموده است 
که نسبت به تفوذ واقتدار حولت انگلیس درهندوستان خصمانه است وء اقبت آن 
زیان آودمباشد . 

دد نتیجة بی‌اعتنائی‌های امیر دوت محمد خان به پشنهادا تکاږ تان ور نی 
وعدم توچه اویمتافع دولت‌انگلتان , کذریتان بورنی مجبورشد بدون)ینکه‌بتواند 
ازه‌آموریت خود تتیجه‌ای بگیرد کایل دا ترلد کند . 

دراین صورت واضح بو که دیگ_هیچ نوع دخالتی از طرف دولت اتگلیس 
برای ایچاد روا بط اتحاد ودوستی ین آمر بتجاب ودوست هحمدخان ممکن تم‌اشد 
وسیاست خصماناً اەیر کا بل علاً نغان میداد که امیر کاب ل کامفا درتحت تفوذ دولت 
ايران است » دراین سوزت ماداميکه کابل در تحت قرمان امر دوست »حم‌دخان 
مباشد هر گزتمیتوان امیدوارشد که امینت و آمایش در «مایگی‌های ما وجود 
داشته باشد و يا اینکه وان منافع ام‌راطوری هندوستان ما را از دستبرد و تجاوز 
مصون داشت . 

فرما نفرما ی کل هندوستان دراینجا لازم مداند که بموضوع محاصره حرات 
و رفتارملت ایران نسبت باین شپراثاره کند . محاصرٌارین شپرجندماه است بتوسط 
هشون ایران ادامه دارد . حمل حولت ايران بشپرهرات يك رفتارغرعادلانه ويك 
نو ع‌فشارظا لما نه است ودرعین خال که نمایندء مخناردو لت انگلیس‌عقيم در پار طهراث 
کرارآیدر بارایران‌دایربپرات اعتراش نموده است » دولت ایران هر نوع پیش نهاد 
عءادلانه و عناسی دا که برای خاتمةً محاصره از طرف وذیرمختار انگلس شده رد 
نموده است + 

باید دراین‌عوقع این رانیزعلاوه کتم که محصورین هرات رشادت وشجاعت 
تمام که شایستۀاین قبیل دفا ع‌های مغرو عاس ت که ازخود تشان‌داده‌اند وفرما تفرمای 
کل هندوستان شجاعت ورشادت آنا را که یگانه وسلة دفاع آنپاست تحسین‌میکند 
وامیدوار است بتواند هرات را موفقانه دقاع کرده آترا حفظ کنند تا اینکه دولت 
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انگلی اژهندوسان بآ نپ اکمك پرساند . 

دراین بن مقاسد دبریند دوات ایران بواسطه اتقاقات متوالیه اخیر که در 
منافع بریتانبا ی کییرموّتر بود دفته رفته دوشن گردید . ۱ 

فرماتفرعای کل هندوسان اخیراً بو اسطه مکاتبات مستر مکنایل وزیرمشتار 
دولت انگلیی مقیم طبران مطلع گردید که مایندۂ مختارفوق‌الذ کر درمقایل عدم 
انجامتماضاهای مشروع خود و بواسطايك روبه مخالف و جدی دد بارایر ان که تست 
یاو اتخاذ آسوده بود مچبورشد در بارابر ان دا ترك کند ويك اعلامه صادر نماید که 
روابط حسنه بین دولین ايران وانگلیی مقطوع مباشد . 

آن دلیلی که دولت انگاستان را واداد باین اقدام تموده است: تجاوزقعون 
دولت ایران است که دراقغا نسنان بشروی نمودء ؛ این اقدام دولت ايران علامت 
دشمی با دولت اتگلتان میباشد وهمین موصوع را برحسب دمتور رسمی ؛ دو لت 
انگلس پادشاه ایران اطلاع داده است . 

امراء قندهاد عنی برادرهای ار دوست محمد خان مرتسلیم پیش پادشاه 
ایران فرود آودده‌اند وقوای خود را دراختاردولت ایران گذاشته‌اند, درسورتیکه 
اطلاع دارند این اقدام نا مخالب منافع وحقوق ملت انگایس مباشد. درهرحال 
فلا امراء قندجار در محاصرة حرات پا دو لت ایران مساعدت م‌کند . 

در اثر پیش آءدهای بحران آمیز قعلی مسون اعزامی بکابل محبود شد 
کابل را تر ك کند و قرمانفرمای کل «ندوستان فوداً اهمیت موقم را درك نمود و 
برای جلر گیری از پیش‌رفت‌های سریع دسایس وتمدیات خارجی, که داشت بطرف 
سرحدات متصرفات ما جلو میامد مجبور شد اقدامات موّثری بکد ۔ 

دد این دوقم توجه مخصوص فرما نقرمای کل هندوستان بطرف اهمت مقام 
شجاع الملك و تقاضاهای مشرو ع او جاب گردید . 

ثاء شجاع الملٹ زمانکه درافعانتان دادای قدرت و عظمت بود صیمانه 
حاشر شد قوای خود دا پمداعدت دولت انگلیس آماده کند و از دوی عزم #سابت 
مص ممشد پا دولتانگلیی متحدشده بعملیات‌خصماته بر صد دقمنان‌دوأت‌انگلیس تا 
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حرجا که لازم باشد جنگ ی کند. متأسفانه مملات او بتودط يك عدم غاص از دست‎ 
او خارج گردید و مچیور شد بمملکت دوبان دو ات انگل باه یاودد » این‎ 

است کهفعالا در هتدوستان مهمان عزیز دولت انگلیس اس 

اما تا موقعبکه ازاين ءملیات مخالف سافم اسامی‌ها احنراز نموده‌اند دولت 
انگلتان نر قوذ واقتدار نبا را محارم داشته انت ء لی تمق سیاست خصماناً 
امراء افغان که حالیه خون مکشوف شوه است بر ای عا عبر قابل تحمل میاشد . 
دان سر اتال دنر بايد براۍ امیت وحفظ نفع خود اتاد تماگیم - 
سعادت و ترقی متصرفات ما در شرق محتاج باتخاذ یك چنین وساگل مور هیباشد. 
ها میبایست در سرحدات غربی تەر ات خود يك عم عهد و متحد ءللاقه مندی 
بمرض اهر اء فعلی افدانتا ن که حالیه «طیم و فرمان بردار دول مخالف ما هستند 
داشته باشیم و این متحد ما باید کسی باشد که بتواند در مضابل قشون دشم ن که 
مخواهد بوسله قوای خود به قلمرو خود توسعد ارشی بدهد مقاومت کد . 

بعد ازمط لمات ریاد ودقیق › فرماأنعرمای کل هندوسان ممتتد شده است که 
محتاج بك جسن متحدین‌صەیمی ميا شد > پا ملادظةً ادت فعلی ورعایت عدالت: 
باین تتیچهرسده است کهبا فکروقمد شاء‌شجا عا لماك کهدر تمامافقا نتان‌مودد قبول 
عامه ادت مواققت کند . 

بموجب تصدیق عده‌ای ازمعتمدین ملم‌شده اس ت که‌شاء شجا ع الك بهترین 
کمی‌است که بتوانددوست تحدو صمیمی‌دو لت نگلتان گردد, بایراین‌فرمانفرمای 
کل‌هندوستان تص گرفت که بازفتن شاه شجاع!لسلك باففانتان ازطرف‌حکومت 
حدونتان ماعدت کند . 

وقتیکه این تصمیم گرفته شد لازم بود که دوست با وفای صدیق‌ما ‏ مپاراجه 
رنجت تف نبردراین عزم وافدام شر کت ته‌اید وداخل دراتعاد دولت انگیس 
و ثاه شجا ع الملك باشد ؛ لذا مکنوتن درماه جون گذشته بدریاد مهاراجه اعزام 
گردید ونبجه گرفته ش که يكاتداد سه گاته بن‌دولت انگلیس , شاه شجا ع الملك 
ومیاراجه ر تجیت سنگ بر قرا ر گردد و بموجب این‌معاهده متصرفات مپاراجه تأمن 

(۱) بتادد مال افتانتان برد دباو داگذادشد - 
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گردید() و اوهمدرتابل تعرد سود که در استرداد تاج و تخت شاد شج عالملك‌عمار 
ماعدت نماید . 

در این دعاهدة ےگ نه ید غد ه که دشمنان ودوسدن یکی از این سه دولت 
متحد , دشمنان ودوستان دودولت دیگر هاشد 

نی مسال و تکات مپ که کشا ف وا تاش و مپاراجه اسیب 
گنتگو بود انحل شدهرموطرعاتیکد با ا قمای داشت و بممالكمچاورد 
مر بوط بودمعلوه و همین گر دید تأمین اسنقلال امارت‌سند موقع عتادپ‌محولشدهو 
تماه‌یت‌ارضی هرات در تحت حکوعتامیر فعلی آ نکاما عورداحتر امقر ار گر فتداست. 

الته تا موقم اجرای این»سائل وی ددحین‌عمل . ازدهوی <لایل عتلی‌میتو ان 
امیدوارشد که آزادی و امنبت تجادت بطو رکلی تأمین شد دوبترقی خواهد رفت 
وتامنيك وتعوذعادلانهُ برینانبای کیرمقاممناس خود ر! دران ملل آسبایس رکزی 
استحقاقاً بدست خواهد آورد و اعنبت »و آسایش عمومی دراین موقم در قسمت‌های‌ميم 
سرحدات هندءستان‌بر قرارخواهد شد و بك_شته سدها ودائمی‌ددمقا بل‌دسایس 
وحاوزات دغمنان اتخادخراهد گردید . 

اعلحشرت شاه شجاع الملك :وسیله قشو نای خود وارد افغانتان خواهد 
شد وبرای‌اینکه ازدخالت‌های دول‌خارحی وازاختلافاتددتە‌حایەختلف داخلەايمن 
باشد قغون دولت انگلس بحمایت او عازم اففانمتان مشود و فرما تفرمای کل 
هندوستان از روی ایمان کامل امیدواراست ۾ اعلحطرت شاه شجاع‌الملك بزودی 
بکمك وه-اعدت رعایا داماع خود برتخت‌پادشاهی افا نتان جلوس خواهدنمود. 

زمانیکه شاء شجاع المكك بمتصود خویش نایل آمد و دارای نفوذ و اقتدار 
شد و استقلال و تماعیت عملکت شداداد اقدانستان تأمین گردید : در آن هنگام 
قشون‌دو لتا نگل ان نیز اففا استانراتخله نموده‌به هندوستان مرراجعت‌خواهن دکرد. 

آنچه که قرماتفرمای کل هندوسثان را مجور باتخاذ این تصمیم نموده است 
همانا وظایف و تکالیفی اس تکه انجامآنها بعہدة او مباشد یی په وسائل امثیت 
و حفظ منصرفات اعل رت ملک انگلتان . د عين حال اوت خدرسندی زا 
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دارد که در ضمن انجام وطفه متواتد بایجاد اتحاد و یگانگی مات اقغانستان 
مساعدت نماد . 

در تماماوقاتی که این قضایا درحال انجام ات تمام تعوذ دولت انگلیی‌برای 
پشرفت‌«رمتصودهفیدی که پر ای در ءمهامت‌بکار خواهددفت.هر گاءاخثلاف نظری 
پیش آمد برفم آن خواهد کوشد واگ ر خارتی فراعم گردد جبران آنرا تأمین 
خواهد نود علاوه برتمام این‌ها اختلافات ومهاجراتکه در این چند سال اخبر 
دراققا نستن پش آعده وسعادت و نك بعنی مل‌اففا نتان زا دو حر خطر نموده‌است. 
این؛قداه ت لی آنپارا دقع خواهدنمود حتی‌نسبت بآن‌عدهامرا که درافانسنان 
عملات خسمانهٌ آنا اسب خادت و دشمتی تست بدو لت انگلتان شده است در 
صوزت که تا قرصت باقی ادت تلم شده بدشمنی خودشان خاتمه دهند و بر خلا 
سایقبخبر و ملاح و طادان عمل نمایند . با آنبا ناژ روی‌عدل وا نصاف رفتارخده 
حیئثت و شرافت آ نپا ,حفوظ خواهد ماند . خاتمه . 

حسب‌الامر فر ماتفره‌ای کل حندوستان اعلام گردید . اضاء (و.ح مکنوتن) 
نمی حکومت حتدوتان درخدعت فرما فرمای کل - اول اکت۱۸۳۸.» 

این اعلاءیه موقعی آشاعت یافت که قشون محمدشاه بست روز متجاوز یود 
هرات دا ترك نموده بودند » بااین حال این اعلاعبه را عله دولت اران مشر 
تمودند وقغون انگلی وقه‌ون سخ‌ها با قشوتباگی که برای شاه جا عالملك ته 
نموده بودند دردهم دسامیر۱۸۳۸ بطرف اففانستان بحر کت در آمدقد . 

این‌قشونکشی به بپانۀ آمدن محمد شاه بېرات تجهیزشده بود ولی باطن‌امی 
جپت تصرف مملکت سند و اشفال افغانستان و ملح تمودن ممالك آسیای مر کزی 
عله دولت ایران بوده که دراین تاریخ بوامطه نزدیکییدوات روس اسباب‌ناراحنی 
خال اولیای امورانگلتان را چه درهندوچهدرلندن فراهم نموده بود . 

داسنان این تشک رکشییکی ازداستا نهایحزناعگیز ورقت آوری اس تکه در 
تاریخ لشکر کشی‌های مالك آسای م رکز یکمتر نظر دارد, اران عدهجبل‌هزار 
تفری کهباففاتستان اعزام گردیدویاعث برهم زدن‌اوضاع افغنتان شدفقط یك تقر 
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طبیب نبمه‌جانی بدر برد واوهم فقط یرای این زنده ماند که بتواند شرح اتفاقات و 
وقایم اخر لشکرسند دا بدولت هندوستان عرضه دارد . 

آین قعون باین نظم وترتیب بداخلاٌ افنانتان حر کت نموده قندعار وغرنه 
را متصرت‌شدند ودوست محم‌دخان از این قون شکمت خورده گرفتار گردید واو 
را آورده درمتدوستان حبس کردند ۰ کپداخان ویعضی از برادران او بنولت ایران 
پناهنده گشتند وشجا عالملك را با جلال وشکوه تمام برده به تخت ماطت‌اففانتان 
نشاندند وخود انگلپا مهام اموزلشکری و کشوری افغاشتان را در دست گرقه 
صندوفهای طلای انگلیی را بدون شمارش درتمام اقدانتان پرا کنده نمودند . 

جان :یلام کی گوید : 

« نماینده مختاد دولت انگلیس که همر اه شاه شجا ع الملك یود و کل امور 
سای افقاتستان پا دستاو ادازه‌میشد خوب فیمیده پود که حرص و آذ اقتانپا در 
مقابل طلای دو اتانگایس هر گر نموا ند مقاومت کند. بنا براین صندوقهای طلارا 
باز نموده حتویات آنبا را درتمام اقغاتستان بدون «لاحظه برا کنده نمود و يك 
دوي بسار بد وسیاستفاس دکننده‌ایاقدام نمود. | گرچه این رویه درابتدا باموفقیت 
کامل توم پود ولی در آخر کارااس این ساست‌کاعلا واژ گون گردیدو بخرابی 
کلی عننهی شد.»(۱) 


« پایان جلد اول » 


)1( Sir William Macnaghicn had understood that the 
Afghan cupidily would nol be proof againat British gold:so 
that he oponed thc treasura-cheatls , acaltered ita contenta 
with an ungrudging hand: and cqmmenccd a system of ۵۵۲۲ 
uption which though seemingly succeasful at the beginning’ 
wrought in the cnd ‘ vtter ruin of the policy he bad 
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